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سه فیلسوف ٦ذر‏ ہایجان : 


سہروردی ء ودود تبریزی ء ردجب علی تبریزی )١۱(‏ 


در آغاز سخن ء خوشحالی ود را ازاینکە پس از سالیسان 
متمادی ؛ بادعوت محبت آمیز آقای رئیس دانشگاہ آذراباد گان ء 
مجدداً درتبسریز هستم بە اسنحضارتان می رسانم . نزديك بە سی سال 
پیش ء ھنگامی که برای اولین بار بە تبسریز آمدم ھنوز دراین شھر 
دانشگاھی نبسود اما مسلماً ھمانوقت چشمانداز این آذربایجان ء 
بدانگونە کە از قرنھا پیش بودء وجود داشت ہء سرزمینی کە شما 
بە جا و مناسب ء شکل ایرانی نام آن ء آذراباد گان ء ھمان نامی راکە 
فردوسی بدانش می‌خواند ( آتروپاتن یونانی ھا ) بەآن باز دادید . 
باری ء منظر جغرافیائی این و سرزمین آتشکدہ ہ از ھمان زمان درنظرم 
شھودی جلوہ کرد ؛ مقصودم آن چشم اندازی است کە دریافتن آن جز 
۔باچشم دید درون میسر نیست " کر ین ت فوع آفت ماما بەانتخاب 


٭ این گفتار استاد کر بن یادآور مسأله ٭ 1605105186000118 > انلاطون 
است که بە موجب آن کلیٍےه معرفت ھای ا کتسابی و تحصیلی ما . تنھا تدکار و یا 
خطور بە ذھن است ازمعلوماتی کە پیش ازتولد درنھاد ما وجود داشته است ۔ 


"۶۳ ے, نفریةدائتکدۂ ادیات وعلوم اسانی 

سے تن فیلسوف یعنی سھروردی ؛ شیخ اشراق ( سدۂ دوازدهم) ؛ 
ودود تبریزی ( سدۂ شانزدھم ( اندیشمند بلند پایە اشرافی که تااین 
زمان کم شناختہ شدہ ؛ و ملارجب علی تبریزی ( سدۂ هفدھم) پیشوای 
شاخەای ازمکتب اصفھان وا داشت ؛ فیلسوفانی کە ھم اکنون دربارۂ 
رسسالت ایشان بە اندیشه می پردازیم . می دانم کە ممکن است کسان 
دیگری یسز باشند ء اما فکر می کم آنچه دربارۂ این سە فیلسوف 
خواھیم گفت ؛ وجے امتیازی راکە بە میعاد با ایشان دادہ ایم روشن 
خواھد کرد . 

۱ سھروردی ء شیخ اشراق ( ۵۸۷ ھجری - ۱۱۹۱۹ میلادی) 
پیش از مه از شھاب الدین یحبی سھروردی نام می بریم کە وی را 
عموماً شیخ اشراق می‌خوانند . بىیشك ء بر اساس مرز ھای رسمی 
تثبیت شدۂ امروز ء شھر سھرورد که شیخ ما در ۱۱۵۵ درآن دیدہ 
بە جھان گشود دقیقاً بەآذربایجان تعلق ندارد . اما میان نام این سرزمین 
و طرح بزر ك سھروردی پیوندی باطنی موجود است., ازاین گذشتە؛ 
شھر مراغه نیز کھ شیخ اشراق تحصیلات دوران کو دکی و سپس 
نوجوانی خود را ء تا بیست سالگی ؛ درآن گذرانید سببی برای این 
پیوند می باشد . از اینروی ما نیز می توانیم ھمراہ شیخ بە نظارۂ همان 
آسمانی بپرازیم کە وی ازاوان کود کی سپھر درون خود را بر آنذطرح 
افکند ء و مراغہ خود ؛ ازمعبد شیز ؛ تخت سلیمان ؛ آتشکدۂ مقدس 
روز گار فرمانروایان ساسانی زیاد دورنیست . می بینیم کەاین چشمانداز 
تاچه پایہ شھودی است ٠ )٢(‏ 

من دراندیشةۂ آن نیستم کە نظریة يك فیلسوف و سرانجام يك 
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انی را باھر گوئە علت و وضععیت ظاھری توجیەکنم . دراندرون 
ازما چیزی هست کہ حتی برآمدن ما بە این جھان تقدم دارد ء 
نٹھا نتیجة بەدنیا آمدن ما نیست بلکە تمام ادراکات بیسرونی ما را 
از نظم دادہ و رہبسری می کند و موجب می گردد کھ ادراکات 
ور درمورد ھريیك ازما آنچنان کە هستند باشند ٭ . اگر این چنین 
پس چرا تنھا بك شیخ اشراق باید وجود داشته باشد ؟ 

بنا براین میگوئیم : برعکس ؛ درك وبژۂ شیخ ما از جھانست 
فھوم استعاری و سمبوليك بە این سرزمین دادہ است ٠‏ 

بەنظر من یگانگی پیوند موجود میان طرح بزر گك شیخاشراق 
ہوم سرزمین آذرہایجان خود باز گو کنندۂ این وحدت نمونه 
× ضمبر دبنی ایرانیان است . می دانید کە مفھوم مورد بحث ؛ ذھن 
خ نویسان ثبوتی ء یعنی کسانی راکە تنھا دربند اطلاعات مادی و 
ٍی می‌باشند و قادر بە درك تاربخی بە عنوان تاریخ استعاری 
دء مشوب ساخته است ؛ تاریخی کە زیر پوشش کار های نمابان 
ٍى ؛ نوید دھندۂ حوادثی نامرئی باشد کە پیش آمدہاند و دردنبای 
, وعالم ملکوت جای ویژۂ خود را دارند.حالآنکە درست ھمین 
غ پنھان ء تنا تاریخی است که میان معلومات خارجی بە ظامر 
د سازش و آشتی برقرار می ‌سازد . 





٭ ۔ این گفتار استادکربن یادآور مسا لە × 16031518662118 > افلاطون 
کہ بە موجب آن کلیۓ معرفت ھای ا کتسابی و تحصیلی ما ؛ تتھا تذکار و 
لور بە ذھن است ازمعلوماتی که پیش ازتو لد درنھاد ما وجود داشته است: 


۶۳۴ نشثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اخبار موجود در اوستا جملگی گویای آنند کە صحنہ ایراد 
مواعظ زرتشت ( زرتشترا ) خاور ایران زمین یعنی بلخ بودہ است ٠.‏ 
اما از سوی دیگر ء بسیاری از روایات عھد ساسانی و یا گزارشھہای 
ناشی ازآن دوران ؛ آذربایجان را بە عنوان زاد گاہ زرتشت و جایگاہ 
دعوت او ء ستیغ ھای بلند البرز وحتی کوہ سبلان را جایگاہ تجارب 
شھودی این پیامبر ایرانی ء میعاد گاہ وی با مقدسان نامیرا ء یعنی امھر 
سپندان یا فرشتگان آئین مزدیسنا ء و شخص اھورمزدا نشان می دھند. 
تداوم ھمین سنت در لابلای مدارك دوران اسلامی ایران نیسز بەچشم 
می ‌خورد . یکی از آخرین مدارکی کە خلاصۂ موضوع را بە مین 
روال باز گو می کند ء فصلی است طویل ازقطبالدین اشکوری ؛ 
شا گرد میرداماد ( قرن ھہفدھم ) . بخش اول دایرۃالمعارفی کە خود بە 
آن ( محبوب‌القلوب ہ نام نھسادہ است حاوی زند گینامة زرتشت 
آذربایجانی است (۴) . [ البته توجیە اختلاف دو نظر مذ کور ] مشکل 
بزر گی است . 

گمان دارم هھوشمندانە ترین راہ حل و راضی کنندہ ترین آن از 
جھت سادگی ء این باشدکه بە نظام ٣‏ ھفت کشور ‏ یا ہ ھفت اقلیم ء 
ویژة تقشہکشی ایرانیان باستان مراجعە کنیم . ھفت دایرۂ باقطر برابر: 
دایرۂ وسط نشان دھندۂ آب و ھوا یا افلیم مر کزی‌است و درآن شش 
دایرہ دیگر قرار دارد کە باھم مماسند و شش اقلیم دیگر را نشان 
می دھند (۴) . برخلاف نقشه ھمای جغراف4ٛابی ما ء این نطام دارای 
مختصات نیست وھمچنین باروش ھائی که در آنھا مناطق مختلف جای 
ثابت و معین یافتےه است ھیچگونه مناسبتی ندارد و ھمچون ماندالا 
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نقشۂ کبھانی قدیم ھند ] گرایش آن بیشتر بە این است کھ الگو و 
الب اساسی علم جغرافیا قرار گیرد ٠‏ کافی است محوری قائم فرض 
کنیم کە ازمیسان اقلیم مر کزی عبورکند و بعد سەکشور خاوری را 
جنان بچرخانیم کە روی بخش باختری منطبق گردد . دراین جاست 
کە همة مکانھای مقدس اقلیم خاوری می توانند در اقلیم باختری مشابه 
اشتە‌باشند وشناسائی شوند . بدینسان ء ھماواز بامغان دورۂ ساسانی؛ 
اد گاہ زرتشت پیامبرء محل نیایش ودعوت اوراء اینجاء در آذربایجان؛ 
ىی‌باہیم . زیرا محل خاکی نیست کم به روح تقدس می بخشد ؛ بلکە 
رعکس روح است که محل ھارا متبرك می کنسد و آنھا را بە صورت 
مکان هھای مقدس ہ درمی آورد ؛ مکانی کە چارچوب الھام ھا وجذبات 
و و ناروپود روایاتی است که روح در آنھا گذشتە و آیندۂ خودرا 
٠‏ خویشتن می نماباند . لحظەای پیش دربارۂ و تاریخ استعاری ) سخن 
ى گفتیم . جلوۂ تاریخ پیامبر ایرانی ٭آنچنان کە درچشمانداز سرزمین 
'ذربایجٰان جای دارد ء بە نظر من اینگونە است و این چشمانداز ء 
ود بدانجھت استعاری است کە چیزی پنھان ء نشانی اسرار آمیز از 
جود ناپیدا ء از باطنی کە ‏ ظاھر ء نماد آن است ء درآن جای دادہ 
دہ است ( وچنین ‌است مفھوم اولیه لغت یونانی مدەفاتادہ ). (الف) 

الف - اسٹاد ھائری کربن در این سخنرانی لغفت ٢ 601600868٤1006‏ 
' بەعنوان صفت برای کلمات < 8888م ء د ٭ 6ذ0 اط ء بةەکار بردەاست 
4 ما معصادل آنرا و استعاری ‏ انتخاب کردەایم وریثۂٴ صفت عذ کور کلم 


نانی ٭ ۵16٥ء‏ می باشد . 


۶۶ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


حال خود را در مراغه ؛ مر کز این منظرۂ جغرافیائی استعار 
کهھ صحت روایات مربوط بەآن برما روشن شدہ است - قرار دھیِ 
تا بە اظھارات مطنطن و جسورانۂ شیخ اشراق جوان گوش فرا دار 
این اظھارات را درفصل بیست و دوم یکی از رساله ھای منتشرنشہ 
وی ؛ تحت عنوان ه کلمةالتصوف ٤‏ ء می یابیم . 

ھ درمیان پارسیان قدیم گروھی وجسود داشت کە افراد آن 
× حق ء رھنمون بود و بەکمك آن از عدل و انصاف پیروی می کرہ 
( قرآنکریم ؛ آیه ۱۵۹ ازسورۂ ھفتم) ۰ء شیخ اشراق می گوبد 
ه اینان فرزانگان والائی بودند که نباید آنان را بامغان ٹنوی ؛ یہ 
مجوسان اشتباہ کرد. ما فلسفۂ والایى ‌اشراقی ‌ایشان‌را ء کە تجربە شخهہ 
افلاطون و سایرحکیمان پیشین بە مرحله شھود رسانیدہ بود ء در کتا 
و حکمة الاشراق ہ احیا کردہایم و درکاری این چنیم کس برمن پیڈ 
نگرفتەاست ء (۵) . 

اظھارات مذ کور نھایت درجه صراحت دارد و ازاین نظر ٤‏ 
قابل رد است کە سھروردی در آثار خود در آثار خود ء باارجاع مک 
بەکتاب و حکمةالاشراق ‏ ؛ کتابی کہ حاوی طرح بزر گ زند گی 
وصیت نام روحانی وی می باشد ؛ آنرا مؤکد می سازد . جای تاس 
است کە نگارند گان تاریخ فلسفهء بە ویژہ فلسفه اسلامی ء مدتی در 
از چنین مطالبی بی خبر بودەاند ؛ بە محتوای اظھسارات فضوق دقیقا 
شویم : موضوع بە گروہ بر گزیدہای از مردم ایران باستان مربو 
می شود . اما مؤلف برای توجیە و تبیین آن ازيك آیه قرآن ( سو 
ہفتم ؛ آیة؟ ۱۵۷) استفادہ می کند که دربارۂ قوم موسی آمدہ است 
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ظر مؤلف ؛که هم اکنون دوبارہ بهآن خواھیم پرداخت ء خود قابل 
نسیر است . زیرا نمسودار تأویلی است که باآن می توان ازظاھر بە 
اطن پی برد و اگسر باآن نتوان ھمۂ اسرار نھسان را کشف کرد؛ 
ست کم یکی ازرازھای يك تاریخ استعاری را می توان هویدا ساخت 
ما و تأویل ؛ء مشیفکری ویژۂاسلام روحانی؛ یعنی اسلام عرفاست . 
س نتیجه می گیسریم که صدف شیخ اشسراق اینست که ء بەکكکمك 
نابع روحانیت گستردہ و فرا گیرندۂ اسلامی ء طرح خودرا باموفقیت 
4 انجام رساند این رفتار سھروردی بە عنوان باستان شناس یاپژوھندہ 
سند تاریخی نیست بلکھ ابراز علاقه بەکسانی است کم بە نظر وی از 
یاکانش بە شمار می آیند و چھر و تبارش نیز بدیشان میرسد . بعد از 
ین است کە و خسروانیسون ہ درچشم او پیشگامان و اشراقیسون ء 
خوامند ہود . 

موضوع دیگری کہ باید باز مورد توجه قرار دھیم اینست که 
می یادآوری ازفرزانگان پارسی نام افلاطون نیز آمدہ است . گمان 
ىیىکنم درمضرب زمین ؛ برای اولین بار ء درقرن پائزدھسم بود که 
ذیست پلنسون ء فیلسوف بزر گ بیزانس ء نام افلاطسون و زرتشت را 
اھم آورد . لذا این مسأله که سه قرن پیشتر یك اندیشمند ایرانی ء اھل 
ممین سرزمین آذربایجان : نام حکیم یونانی و پیامبر ایرانی را باھم 
:ربرنامآثار و زند گی خودآوردہ است اھمیت شایانی دارد . بی‌شك 
٭ دشواری می توان این نظر را رد کرد کە سھروردی جوان درهھمین 
سرزمین از يك سو با زرتشتیان ۔-کە آشنابی مستقیم و معتبر خسود را 
ا نظریة زرتشتیان درمورد نکوین عالم ظاھراً مدیون ابشان است - و 





از سوی دیگر با مسیحیان نسطوری روابطی داشته است. میدانیم ک 
مسیحیت نسطوری ؛ دراواخر دوران ساسانی ء شکل خاص مسیحی 
شاھنشاھی ایران بود و تحت ھمین شکل و بە نام ( مسیحیت شرقی 
بودکە مسیحیت نسطوری از راہ تبت (۶) تا خاور دور رواج و اشاء 
بافت . درهمین سرزمین آذربابجان ؛ شامد شکوفائی آن در دوراا 
ایلخانان مغسول ء یعنی درقرن سیزدهصم ؛ ہستیم . شاید سھرورد 
آشنابی بیو اسطۂخود را بامتون انجیل ۔کە تأویل وی از آنھارا بزودء 
خواھیم گفت ۔ مدیون ھمین مسیحیان نسطوری باشد . اما هیچیيك ا 
این‌تماسھا ۔ ا گر وافعاً ھم وجود داشت ۔ برای نشأت يك شیخ اشراة 
بسندہ نمی نمود مگر آنکه قبلا و پیش ازھرچیزشیخ اشراق خود وجو 
داشته و با معیار درونی وجود خویش پذیرای این تماسھا بودہ باشد 
معیار درونی مذ کور : که خود شیخ خالق آن است ؛ مطالبی را که ا 
طریق هریيِك ازاین دو دسته شناخت ؛ نظام می بخشد و به سوی هدفی 
معین ھدایت می کند . 

سھروردی ء ( الشیخالشھید ء ؛ بە سال ۵۸۷ مجری ( ۱۹۱ 
میلادی ) ء درحلب ؛ بە سن ۳۶ سالگی ( خورشیدی ) ؛ درراہ عقیید 
خود بە شھادت رسید . من دراینجا نمی توانم حتی خلاصەای ازشرِ 
احوال و آثار او را یادآوری کنم و شما را بە کتابھائی کە پیشتر مننش 
ساختەام رجوع میدھم (۷(). فقط می خواھم بە استناد اظھارات رسمی 
کە هم اکنون شنیدیم نقطه اولای مکاشفات اندیشة شیخ اشسراق ر 
دریاہیم و براساس آن ببینیم کە مباحث ناشی ازافکار ایرانی ء یونائو 
و مسیحی چگونە.نظام می یابند تا بەشکل يك فلسفه مابعد طبیعی بەاو 


ہس یی.حییلٹ سس ےہ 


سە فیلسوف آذر با یجان ۶۹ 


مدار خود برسند ؛ فلسفة اشراق ء روشنابی اختران بە ھنگام طلوع و 
و روشنائی ( شرق ب درمعنای مابعد طبیعی آن خواھد بود . 

نقطةً اولای مکاشفات اندیشة شیخ اشراق متوجەآن چیزی ‌است 
که اوستا آنذرا خورنه ( ط ہ٥٥(‏ ) می خواند ( درفارسی خورہ 
ط× مط٤ا‏ شدہ است ) و بھترین ترجمۓ آن برای ما و نور جلالء 
می باشد ۔ 

حکمای اشراقی ازاین خورنە ( یا خورہ) آنچنان برداشت 
می کنند که خود زرتشت ء بە عقیدۂ ایشان ء تعریف کردەاست ء یعنی : 
( نوری کكکه ازدات حق ساطع است و بەواسطۂ4 آن پارەای اشکال 
برپارہەای دیگر؛ درسلسلە مراتب متنوعی ؛ برتری دارند و بەكکمكآن 
ھرانسانی قادر بە اجرای فعالیت یا هنری خاص است ) (۸) . این درك 
اشراقی ازواژۂ ( خورنہ ) به نظر مطابق بابر گردان دو گانەای است کهھ 
پیشتر در زبان یو انی برای آن دادہ شسدہ بود : جلال ( ہ×ہة٥‏ )و 
سرنوشت ( ٦0186‏ ) . می توان گفت کە نظام فکری وشکل روحانیت 
حکیم اشراق براساس این مفھوم است که برحکمت زرتشت نیزحا کم 
است , سھسروردی ؛ این نور جلال یعنی خورنه یا خورەرانوری 
میسداند کە ازآن پیامبسران است و بنا براین دارای ھمان نقش مافوق 
طبیعی ( نور محمسدی ہ است کہ شیعیان برای پیامسر و امامان خود 
قایلند (۹) . علاوہ براین ء مفاھیم مربوط بە واژۂ فارسی خورہ ولغفت 
عربی د سکینە ء دراندیشۂ شیخاشراق ء باہم ارتباط وقران دارند(١١).‏ 
معانی دیگری که از کلمة و سکینە ہ استنباط میشود مسکن گرفتن و در 
مسکن اقامت گزیدن است . شیخ این مفھوم را بە نورھای پاك معنوی 





٤‏ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات وعلوع انسانی 


نسبت میدصد که درروح سکنی می گزیند و روح معبد آٹھاء 
( ھیکل نورانی ء می گردد ء ھمانسان کە معنای کلیتر واژهۂ خورہ 
سکنی گرفتن نورجلال درروان فرمانروایان ایران کھن است کە جذباتی 
داشتند و فریدون و کیخسروء شاھان بختیار ء بھترین نمو نةآنانند(١٥).‏ 
روان ایشان خود آتشکدہ است . بدینسان می ‌بینیم کە دراندیشۂ شیخ 
ما ارتيساط این دو واژہ ء از راہ مفاھیمی کهە دارند ء چگونە صورت 
می پذیرد . وانگھی ؛ واژۂ عربی ( سکینە ‏ ازنظر لغوی ء معادل لغت 
عبری (ٍ شیخینام میباشد که معنای آن ( حضور اسرار آمیسز حق در 
قدس‌الاقداس ھیکل ‏ است . پس از ھرسو بە فکر حضور خداوند در 
( ھیکل ) برمی‌خوریم . مجموع خصوصیات مذ کور نشان میدھد که 
چگونە ارادۂ باز سازندۂ شیخ اشراق بە توحید فلسفه پیامبری باستانی 
ایران و فلسقه نبوت آل ابراھیم ء یعنی دور٤پیامبران‏ تورات و قشرآن؛ 
منتھی می گردد . آنگاہ متوجهە نیت بیباکانەای می شویم کھ ۔ چنانکە 
لحظەای پیش دیدیم ۔ تاُویل آی٤‏ ۱۵۹ از سورۂ ۷ قرآن را بە وی 
الھام داد ء تأویلی کە امتیازی راکە آیه قرآن بە طبقەای ممتاز ازقوم 
یھود نسہت می دمصد درمورد طبقۂ ممتاز حکمای فرس قدیم تعمیم 
می بخشد . این موضوع بنظر من دارای اھمیت اساسی است ء؛ ھرچند 
که تاکنسون ۔ بنا بەدلایل روشنی کە جای ذکسر آن نیست ۔ ازنظر 
مورخینی کە می خواھند مجموعة کلی وقابع و جریانھای بزر گك تمدن 
را مورد توجے قرار دھنسد دور ماندہ است . بەكمك مدارك دورۂ 
ھخامنشی کم در تورات محفوظ است ( کتابھ4ای غیرراء نحمیاء 
استرودانیال ) ؛ ایران کھن با سرنوشت ھرسه شاخ٤‏ آل ابراهیسم 


سه فیلسوف آذر بایجان ۷۹۷۹۱ 





اما اینك می بینیم کە شیخ اشسراق ء تحت تآأثیر ارادهۂ احیای فلسفۂ 
حکمای فرس قدیم ؛ آ گاهانه دست بە استقرار پیسوندی میزند کە ؛ 
دراثر آن ء افکار ایرانی ء یا دقیقتر بگوئیسم ء؛ فلسفة پیامبری ایران از 
ملت ابراهیسم جدائی ناپذیر می گردد . در این موضوع یك واقعیت 
معنوی موجود است که بر افق دید ما پرتسو می افکنسد ؛ پرتوی که 
می تواند بە حکمت ھا و الھیات و راہ گم کردۂ ہ ماکمك بسیار کند . 
این انخاذ روش سھروردی را درمورد افکار و فلسفة ایرانی ء 
ازورای عقیسدۂ وی نسبت بە یونانی گری ؛ یا بھتر بگوئیسم نسبت بە 
رواباتی کە تعالیم حکمای پونان باستان را درعالم اسلام رواج دادنص 
بەشکلی می توان باز یافت . اولین و مھمترین دلیل آن اینست کە بەنظر 
سھروردی ؛ و بەمثابه عرفا بە طور اعم ء فیلسوفان قدیم یونان نہت 
بە پبامبران بھیچوجه بیگانە نبودند چه ایشان خود کليه دانش خویش را 
از × مشکوۃالنبوہ > گرفتەاند . بە نظر شیخ اشسراق ؛ منشأً موجودات 
نورانی و جھان بی کران ملکوت ( فرشته خدایٍان > ء در ( خداشناسی 
افلاطون ہ نوشتە پر وکلوس *ء هھمان خورنە یعنی نورجلال می باشد . 
٭- فیلەوف مشھور نو افلاطونی ( تولد درقسطنطنیهہ بەسال ۴۱۲ میلادی 
و در گذشت در آتن بە سال ۴۸۵) کە فلسفه را دراسکندریە فراگرفت و درآٹن 
بە تدریس آن پرداخت ؛ تفسیر ھای ہسیار مھمی بر آثار افلاط-ون و طرفداران 
فلسفهُ او نوشت و خود نیز مقالات و کتبی بسیار جالب وریارۂ مباحث مختلف 
دارد . رسالهُ ٍ دربارۂ علل ہ او کە بە غلط بے ارسطو نسبت یافتسه بود درقرون 
وسطی اقبالی فراوان دید . پروکلوس را ازفرزانگان یونان و نیز ازالھامشد گان 
می دانند . م 
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سھسروردی حق دارد بە نظر فلسفی حکمای فرس قدیم استناد 
کند کە طبق آن هريك ازانواع عالم فلکی و عالم ناسوت يك د×ربء 
و یا رد ملك ہ یعنی و رب‌النوع ہ درعالم نور دارند . ربی کە عقلی‌است 
مستقل و اقنومی یکپارچه ازنور وحاکم برآن نوعی است کہ آیت و 
مظھر اوست و وی ربالنوع آنست )۱١(‏ . ازاینروی نوع بشر ء یعنی 
انسان ء نیز رب النوع مربوط بە خود را داراست . سھروردی نامھا و 
تکالیف فرشتگان مقرب ( امھر اسپندان ) ؛ ایزدان و کیھانشناسی آئین 
زرتشت را بەکمال می شناسد وبرداشتی کەازطبیعتکامل یا وطبا عالتام؛ 
دارد مفھسوم فرورتی (۱۳) را نیسز شامل است که در حکمت زرتشت 
جوھری آسمانی و ملك ھرموجود نورانی است . دراین مسیر بودکه 
سھروردی ء درقالب الفاظ فرشته شناسی آئین زرتشت ہء نظر افلاطون 
را دربارۂ عقاید اصلی درك کرد. شگفت‌است کە سھروردی بدین طریقء 
ہفت قرن پیشتر؛ الھام قلبی جمز دارمستتر ایران شناس بزر ػگ را مورد 
تأبید قرار می دھد ؛ بااپن درك کە شایسته است ایزدان آئین زرتشت در 
مفھوم < قدرت ھا > ( ٥‏ ز٥ہ‏ ہ0 ) مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرندء 
ھمانگونەکە در آثار فیلون * بە اینگونە تعابیر برمی خوریم (۱۴) . از 
آن‌جھت بەخود اجازۂ صحبت دربارۂ نو افلاطونی بودن آئین زرتشت 
ازدید گاہ سھروردی دادەام کە بازتاب ھای زیادی از چنین نظری را در 
آثار وی دریافت و احساس کردہام و این بازتاب ھا بە نوبڈ خود در 
شیوۂ درك سھروردی از مفھوم اصلی دین مسیح نیسز منعکس است . 








٭ ۔ فیلسوف اسکندریہ کہ بە سال۳٣٢‏ پیش ازمیلاد بە دنیا آمد و بەسال 
۷ن میلادی ازدنیا رفت . 
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پر ہو مل م+عصتجبی٭حاسیج ور 


نظر سھروردی درباب ملاك یا ارباب انواع ؛ لحظەای پیش بندہ را 
وا داشت تالفظ ج< ربالنوع انسانی ہ را برزبانآورم . درجھان‌شناسی 
ابن سینا ء این فرشته ؛ ازنظر سلسله مراتب ؛ عقل دھم [ عقل عاشر ء 
واہب الصور یا عقل سرخ] است ؛ عقل کە ھم عقل فعال فیلسوفان‌است 
و ھم روحالقدس یعنی ‌جیرئیل متکلمان ء وبنابر این همفرشتۂمعرفت‌است 
وھم فرشنڈُوحی یاالھام. چون‌نظرتکوین ‌عالم درفلسفۂ سھروردی دارای 
یکر کن نمایشی است کەفلسفابن سینا فاقد آنست:لذ اچھرڈاین ملكدر آثار 
سھروردی سرشار ازشھودی فریباست . فرشتےهای کە سھروردی ء در 
داستسان ( آواز پر جبریسل > ء مخاطب او ست ء دو بال دارد كه 
یکی از نور و دیگری از ظلمت است ؛ و(عقل سرخ ) است که خسود 
رن جلوہ وظھورش را برای این صاحب کشف وشھود بیان می دارد 
و اورا ب٭رنگكگ سرخ صبح و شام ء آمیزۂ روز وشب و نور و ظلمت ؛ 
رجوع می دھد. این چھرہ برپھنه نظر فلسفی وافکار روحانی وی سایه۔ 
افکن است و درداستانھای کوتاھی کە بە منظور آشنا کردن باروحانیات 
تحریر کردہ است بە خوبی بیان می شود . این عمان ملکی است که 
شیخ اشسراق ء در کتاب و هیا کل الذسوریه > بە ما می گوید : در سلسله 
مراتب ملائك مقرب نوری ء که عقسول غیرمادی ہستند ء و يك عقل 
مست کە رابطەاش باما مائند رابطۂ پدر بافرزند است . این عقل پدرما 
و ربالنوع بشری است کە آیت و مظھر اوست (....). این 


: اف است کہ درمیان فیلسوفان عقل فعال نام گرفته است.ء 


ہے پوتھنکچھڑا 


3۹( این ‌درست ھمان رابطەای است کہ اصطلاح ج< وممانحجا دع ۵۵٥۸ء‏ 
ددمکتب نو افلاطونی آنرا بیان می داردء اما نزد سھروردی مشخص 


سے ا ے سے سے کے شش ےر 

کنندۂ تأویل و تفسیر او درزمینڈ مسیح شناسی است. سھروردی شواھ 
فراوانی ‌ازانجیل بوحنا می آوردکە لفظ وہدرہ در آنھا بەچشم می ‌خورد 
اما ھربار چھرۃ این پدر باآن ملك انسانی انطباق می ابد کە مخاطم 
وی است و ھمچنین پایان آن مسیر روحانی می باشد کە در داستانھا: 
شھودی خود توصیف می کند. دراین‌مورد نیز وبژ گی‌خاصی بااہمیہ 
اساسی وجود داردکە می توان آنرا مسلك یوحنائی اشر اقی خواند )٥۶(‏ 

همەچیز آنچنان است کە گوئی مفھوم رب‌النوع ءکھ ازاصوا 
مزدیسنا و فلسفۂ افلاطو نیان جدید نشأت گرفته است ؛ شیخ ما را ؛ 
بازبابی نوعی مسیح شناسی بسیار کھن ؛ مسیحیت آغازین ء می کشاذ 
کہ اصطلاح ( مسیح فرشنە ہ مشخص نو عآنست . نمودشناسی مذھے 
توانسته است نشان دھد کە درعقیدۂ مزدائی فرورتی ( فرشتۂ شخصی 
همزادآسمانی بكموجود ) شکلی ازمناسبات ادریس باانسان ملکوتو 
سىیح باآدم آسمانی ؛ وجود داشتہ است (۱۷) . اعنفاد شیخ اشراڈ 
دفیقاً بە مین نوع رابطے میان فرش ”'ۂ بشریت > و مسیح است 
مسیحی کە باحواریون خود از " پدر من و پدر شماء سخن می گوید 
و فرشتةه روحالقدس ) بە مثابه ×< روحالقدس ٣۷)‏ ھمان مسیح ازلی ؛ 
ابدی ایست کە دروجود هریيك ازھفت پیامبر بزر گك * تجلی کردەاس: 
هھمین مفھوم است کہ ما درو معرفةالنبوة ء اسلامی ء درتفسیر اصطلاء 
(حقیقت محمدیہ ء ؛ بە عنوان پیامبری ‌جاوید؛ ذات پاك ماورای طبیعی 


محمد ؛ باز می یاہیم. دراین بارہ نیز ؛ ھمچنان که دربارۂڈیگانگی خور:ز 


سسسسے 








_ اشارہ است بە: آدم؛ ذوح ؛ ابراھیم داوودء موسی ؛ عیسی 
وست یں میں 
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و سکینە یا شیخنا گفته شد ء یك زمینه مقایسه رجود دارد کە تاکنون 
۔ازجانب پژوھشگسران علمالادیان مورد تحقیق قسرار نگرفتسە است . 
بەویژہ دربارۂ پارہەای وجوہ شباهت میسان ( معرفةالائمےە ) شیعیان و 
<(معرفةالمسیح ) نسطوریان مطالب بسیاری بایدآموخت و دراین راہ 
شاید هم تامفھوم مزدائی فرورتی باید بەعقب رفت . تمام این مطالب 
است کە در تصویر استعاری این سرزمین آذربایجان پنھان است . پس 
می بینیم کە این تصویر ما را بە بازیابی چه گوھرھائی می خواند . فقط 
می خواھم این اندیشہ را در شما برانگیسزم کە چگونە و درچه جھتی 
ھنوز شیخ اشراق می تواند راھنمای گشت و گذار فلسفی ما باشسد . 
سھروردی ؛ طی سالھای متمادی ء راہنما و ھمسفر برادروار من بود . 
دراینجا فرصت آن نیست کە دربارۂ چند موضع فلسفی دیگر وی و 
پیآمد ھای آنھا بح ثکنم . تھا بە ذ کر خلاصەای از اندك چیزی که 
بە شما گفتەام می پردازم ء بایادآوری آنچه بە عقیدۂ من یکی ازرئوس 
فلسەاش بە شمار می ‌آید ء نقطة مرتفعی که از بالای آن ارزش پایدار 
حکمت عرفانی او را -کە حتی درعصر ما نیسز اعتبار خود را حفظ 
کردہ است - می ‌بینیم . قله فلسفی مذ کور ء بی ‌تردید ؛ ھمانست که 
وی درمبحث علمالووجود؛ جھان واسط یعنی دنیای روح را -کە رابط 
میان دنیای عفلانی عقول محض و دنیای مادی قابل درەۂحواس ماست۔ 
ابداع کرد . این ھمان جھانی است کە آنرا بااصطلاح و اقلیم هشتم ‏ 
مشخص میدارد ( زیرا دنیای مرئی درجغرافیای بطلمیوس دارای هفت 
اقلیم است ) و و عالم مثال ہ نیز کە من به شکل لائینسی - 400008/ء 
دنلمھ؛ومت؛ ) ترجمە کردەام ء در مفھوم گستردۂ خود ء دارای همان 


۶ِ‌٣ك۱‏ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 








معناست (که نباید با ( تخیلی که غیر واقعی است اشتباہ کرد ) ٠‏ ین 
شاید یکی ازاشتباہ ھائی باشد کە ازقرن موسوم بە روشنائی‌ھا [ مربوط 
به فرانسه ۰م]و قرن روشنگری [ مربوط بە آلمان ۰م] تاکنون بر 
دوش مغرب زمین سنگینی می کند . بااعتراف بە وجود عالم مشال ار 
دید گاہ علم کاینات ؛ سھروردی درباب شناخت شھودی يك نظر صحیح 
ابجاد می کند (۱۸)() و ازاین راہ مسئله وجود <۵[18( مھ( د0ك د۸ء 
اعتبار خود را محفوظ نگە می دارد ؛ جھانی کە بدون آن کشف وشھود 
عارفان و پیامبران و یا رستاخیز دیگر معنا و مفھومی ندارد . این نظر 
شناخت شھودی ء رسالت پیامبر و رسالت فیلسوف را لازم و ملزوم 
یکدیگر می سازد و ضمناً وبژ گی خاصی است که ازمدتھسا پیش از 
فلسفەھای کلاسیيك ما محو گردیدہ بود اما درتیرۂ اشراقیان جاودانگی 
بافت . درسشرۂ مذ کور ؛ می بایست ارزش آثار يك اشراقی آذربایجانی 
قرن پیش ء یعنی ملا عبسداله زنوزی ء را نیز نشان می دادیم . اما باید 
امشب بە وعدۂ کوتاھی که با یك اشراقی دیگر آذربایجان داریم بسندہ 
کنیم و ایفسای این وعدہ ء با درنظر گرفتن اینکە مخاطب ما ء ودود 
تبریزی ء تاامروز تقریباً ناشناخته ماندہ است ء بسیار اھمیت دارد . 


٣‏ ودود تبریزی 
( متعاق بە بعد ازسال ۹۳۰ شجری : برابر باسال ۱۵۲۴ میلادی ) 
این فیلسوف اشراقی آذربایجٛان را تنھا از طریق تفسیری 
می ‌شناسیم کە تحت عنوان (الواح عمادیه ہ بریيك رساله مھم سھروردی 
نوشته و بە عمادالدین اھداکردہ است . ( عمادالدین ہ لقب شاهسزادہ 
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سلجوقی؛ قرہ ارسلان بن اورتوق ء امیر خرپوط ازدبار اناطو لی است. 
رساله سھروردی ھم به عربی و ھم بەفارسی محفوظ است . ودود بن 
محمد تبریزی تفسیر قطور عربسی خود را در ربیعالثانی سسال ۹۳۰ 
ھجری ء برابر بافوریه ۱۵۲۴ میلادی ؛ بە پایان رسانیسد و من چنسد 
قطعۂ مفصل از آنرا در یکی از انتشارات اخیر ترجمه کردەام (۱۹) ٠‏ 
ازسوی دیگر ٤‏ خود او می وید کە ه حاشیات ء یا تفسیری بر (کتاب 
حکمتالاشراق ) سھروردی نوشته است . فعلا جز این مطلبی دربارۂ 
زندگانی و آثار او نمی توانم ہگویم . اما یادکردن از این فیلسوف ؛ 
درحضور شما ء؛ امیسد من اینست کهە انگیزۂ انتشار جالبی از تفسیر او 
بر و الواح ٠٠.٠.٦‏ و نیز موجب آغاز پژومشھائی ہباشم کە ء باکشف 
نسخەای خطی از ( حاشیات ) او بر و کتاب حکمت الاشسراق ) ء بە 
فراھم آوردن اطلاعاتی دربارۂ آثار و احوال او منتھی گردد. پژو هشھای 
مذ کور برای تاریخفلسفه درسرزمین آذربایجان بسیارجالب خواهدبود. 

شیخ اشراق کتاب و الواح ... ٭ را بەخاطر امیری کە نام بردیم 
تنظیم کرد . این کتاب یکی از آثار سھروردی است که وی در آٹھا 
باعلاقمندی وبیش ازھرجای دیگر؛ شواھد فراوانی ازطرحبزر گ۵ خود 
درمورد احبای حکمت اشراق -کە حکمای فرس قدیم می آموختند - 
آوردہ است . مبحث خورنە ء نورجلال ء؛ همسراہ با ذ کر یاد گارھای 
مجذوب کنندۂ تاریخ دین ایرانی و فریدون وکیخسرو -که درآن 
کیخسرو نام خود را بەفرزانگان واصل بەاین ‌نور ء یعنی بە خحسروانیان 
داد - دراین رساله دارای موقع مھمی است . درسرتاسر این کتاب 
گوئی سھروردی خواستەاست باتقدیم این مطالب بەشاھزادۂ سلجوقی 
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بە وی کمك کند تا فرمائروای اید آل گردد . وٴدود تبریزی بە نوہ خود 
دربیان طنین افکار سھروردی از تمام جنبه ھائی که دیدیم بە شرح و 
بسط کامل میپردازد . در هرموردی ؛ خواہ دربارۂ ذور جلال مانند 
سکینە و ایزدشناسی زرتشت درخلال مثل افلاطو نی ء یا دربارۂ منزلتی 
که برای حکمای یونان قدیم درنظر گرفته شدہ و یااینکه درموردشیوۂ 
درك مطالبی کە ازانجیل یوحنا شامد آوردہ شدہ است ؛ ودود تبریزی 
خود را يك اشراقی کامل می نمایاند و باروشی کاملا ویژہ بە توجیه این 
مباحث می پردازد و ربط و تناسب آنھا را بە اثبات می رساند . طرح 
این مسألە بەخاطر اشارہ بە اھمیت فیلسوف مذ کور درفلسفۂ ایرانی - 
اسلامی است . دراین فرصت تنھا می توانم برای شما چند شاهہسد به 
عنوان نمونە ذک رکنم . 

درحاشیۂ فصلىی کە سھروردی ء با بحث دربارۂ و المثل الاعلی ٭ 
( عبارت قرآن - سورۂ ۶٣ء‏ آيۂة ۶۲) ء خورشید مرئی را بە عنوان 
ه نورالانوار ‏ درعالم اجسام و < وجود ازلی ء را بە عنوان نورالانوار 
دردنیای موجودات روحانی تجلیل و تبجیل می کند ء ودود تبریزی 
چنین می نگارد : و بەعلت ھمین فضایل و کمالات است کە در بین 
حکمای شسرق ء بزر گان حکمت عرفان دربارۂ وجوب بزر گداشت 
خورشید سخن گفتڈاند . بە علت ارتباطی کە میان خورشیسد و آتش 
وجود دارد ؛ آتش قبلۂ زرتشتیان گردید ء چون آذان آتشکدہ را 
پرستشگاہ خورشید می پنداشتند ء گوئیآتش جای نشین خورشید بود؛ 
زیرا باخورشید این تفاوت را دارد که ھرلحطہ ( از روز و شب ) و در 
ھرجائی حاضر اسبت و خودنمائی می کند . (۷۰) این اظھارات جنبۂ 
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نمٹیلی خاص و عجیبی دارد . بنا براین ء سھروردیکاملا آ گاہ بودکه 
این اخترقابہل رؤیت ؛کە خودآنرا با نام ایرانی ( ھورخش) می خواند 
ربالنسوع شھریور ( خششرہ وائریا ) ء ایسزد مرئی زرتشتی است . 
خورشید ملکوت ھمین ایزد است و آتشکدہ نیز ما را بەھمین خورشید 
روحانی ملکوت ارجاع میدھد ء زیرا درنھسایت امر اشراق عبارت 
است ازطلو ع خورشید ملکوت . زائثری کە درزمان ما بە بازدید تخت 
سلیمان ء معبد آتش پادشاھی روز گار ساسانیسان ء می رود می تشواند 
باآگاھی کامل این صفحه از نوشته ھای ودود تبریزی را باز خواند . 
فیلسوف اشراقی ما از فیلسوفان یونان ؛ بە عنّوان پیاہران 
یونانی ء برای تفسیر عبارتی ازيك عارف اسلامء دعوتی می کنسد کھ 
کمٹر ازمورد بالا جنبة نمسونه ندارد . عبارت مذ کور همان عبؿارت 
حلاج؛ عارف شھیر؛ است کە می گوید: و(حسبالواحد افرادالو احدلہ) 
)۲٢(‏ . این جملە را ودود طی يك صفحة طولانی تفسیر می کند و در 
آن نام سقراط و افلاطون به میسان می آید . ما بخشی ازآن صفحہ را 
دراینجا ذکر می کنیم : ( شاید معنای این گفتار درنھایت ممان چیزی 
است کە سقراط می خواست بگوید ؛آنگاہ کە گفت : ابدان قالب ھا و 
ابزارھای ارواحند . ابدان فاسد می شوند و ازمیان میروند ء درحالی 
کە ارواح بە عالم غیرمادی خود ( ٠ء)‏ باز می گردند . افلاطون 
نیز با گفتن جمله زیر ء بە سرنوشت ارواح اشارہ می کرد : روح ھا 
دردنیائی بودند کە ايك خاطرۂ آ‌را در یاد دارند . آنھا بیدار وآ گاہ 
بودند و از زیبسائی ء شادی و شادمانی کە آن دنیسا درخخحود داشت 
برخوردار می ‌شدند . سپس آنھا را بە این جھان فرودآوردند تاشناخعت 
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واقعیت ھای جزئی را فراگیرند و ازطریق قوای حساسة خویش آنچھ 
راکە درجوھسر خود نداشتند کسب کنند . پوشاك گرانبھای ایشان 
( ترجمۂ لفظی : پرھای ایشان ) بافرودآمدنشان فرو ریخت و تازمانی 
که دراین جھان بالھائی بە دست نیاوردند و پرواز خود را از سر 
نگرفتند بە سقوط خود ادامه خواھند داد . متن مفصل مذ کور نمونه 
ویڑہەای ازاعتقادات افلاطونی اشراقیان است کە خود عرفان اسلامی 
را درآن گنجانی_دہاند . درحاشیۓ اشعاری دیگر از حلاج ء ودود 
ھمچنان بەیادآوری ازحکمای یونان ادامە می دھد . دربارۂ یی گرفتن 
صوفیانە برمر گگ ء بەعنوان تنھا راہ زندہ ازاین‌جھان رفتن ء نام هومرء 
اسکندر یونانی و نیسز يك فیلسوف گمنام یونانی را ذکر می کند . 
این فیلسوف گمنام می گوید : ه بکوش تاپس ازمر گ زندہ بمانی و 
این مردہەای که اکنسون ہستی بامر گگ دومی روبرو نشود ٠ء‏ ( )۲٢‏ 
تنھا فیلسوفان اشراقی بودند کە می توانستند نام حلاج و سقسراط و 
افلاطون را در دم واحدی گردآورند. یونان گرائی آنان بایونان گرائی 
حکمای رازدار ( ٥٥ا8‏ 1ا6ہ ×ط ) رنسانس فرانسە پیوند دارد وبی تردید 
یونان گرائی اومانیست ھا نیست و با یونان گرائی زائیسدۂ مکتب عقلی 
روشنگری آلمان کمتر ازھمه نزدیکی دارد . اصول عقاید دین مسیح 
نیز بابرداشتی کە اشراقیان ازمسیحیت دارند ء دارای فاصلهەای بە ھمین 
اندازہ است . ودود تبریزی صفحات طویلی را صرف تفسیر اشارات 
بە مسیح شناسی در آثار سھروردی می کند . صفحات مذ کور معرف 
اطلاعات شابان او دربارۂ روابات مختلف و دشوارھھ4ای اصول دین 
مسیح است . او نیز ؛ مائند شیخ اشراق ء مفھوم کلم٤‏ و پدرء را در 
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دی کە ملك روحالقدسو پدر روحھای ما ٭خواندہ می‌شود؛ تصریح 
کند . مسلماً این کلمە را نباید درمفھسوم زیستی آن گرفت ء بلکە 
ی نوعی راب پدری ء ء مشابه رابطه ارواح آسمانی که هريك 
: غائی آسمان مربوط بە خود هستند ؛ باعقول کروبی است کھ از 
صادر شدہاند . ودود تبریزی ء برای مدلل ساختن طرز فکر خود 
حۂ جالبی را ازفلوطین ( الشیخ الیونانی ) (۲۳) شامد می آورد . 
ہت میان ملك روحالقدس و عیسی ء؛ بەعنوان ہ پسرروحالقدس ٤‏ ؛ 
اید درمفھ ومی مشابہ گرفت ( ۲۴) وت ت ء درست منطبق 
ر شیخ اشراق می باشد ؛ چنانکه لحظەای پیش ازآن یاد کردیم . 
ضمناً ء بە طوری کە پیشتر اھمیت آنرا برای فلسفة ادیان خاطرنشان 
تیم ء؛ احساس و معنائی از راب میان الوھیت و بشریت و لاموت 
سوت می باشد کہ بھترین نمونۂ آن پیوند فرورتی باروح است و 
٭ای از ھمین گونە است کە سنت اشراقی ؛ به ھنگام تفسیر اصول 
مسیح ؛ با پافشاری حفظ می کسد و بە دفاع از آن ہرمی خحییزد . 
اشراقی ؛ چھرۂ این روح الفَسدس را ء کە عقل سرخ یا ھمان 
لنوع بشر است ء تا بهە افق بالا می برد. برای اشراقیان مھم اینست 
لاش فلسفه بە یك تجربە روحانی منتھی گردد و بدون حصولآن 
مذ کور اتلاف وقت بیھودەای است . برای فیلسوف : سرانجام 
ىش او حصول اتصال بە ھ عقل فعال ہ است . برای حکیم اشراقی؛ 
بە یکی بودن ملك معرفت و ملك وحی ایمان دارد ء این اتصال 
_حالقدس صورت می پذیرد کە حکیم درتسمیۂآن صراحت دارد. 
؛ ودود تبریزی ؛ ھمانند سھروردی ؛ دو راہ بە این مہدف منتھی 
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می گردد و باید این دو راہ را باهم یکی ساخت . این دو راہ یکی راہ 
ادراك ودیگری راہ تصوراست: بەعبارت دیگر یکی راہ اتحاد ادراکی 
روح ( کە عقل فعسال می شود ) باعقلی است کہ برآن حاکم است و 
دیگری راھی است کە مستلزم جلوہ یافتن فرشتہ از طریق مخیله فعال 
شھودی است بە گونەای کە عقل نظری یك دید واقعی از فرشته دارد و 
باآن بە گفتگو می ہردازد ( ۲۵) ( و این ھمان رکن رکین روایسات 
عرفانی سھروردی است) . ازاین راہ است کە سرانجام بەنظر اشراقی 
معرفت شھودی و از آنجا بە ج علمالوجود عالم مثال ٭ باز می گردیم . 
دراین مرحله نیز زیہا ترین مثال ھا شکفته می شوند : فی المشل استعارۂ 
مخیلۂ فعال جلوۂ درخت افروختەاست کە موسی ادراك کرد و ازاعماق 
این درخت بودکە صدای روح القدس بە گوش می رسیسد ( ۶۴): 
سرانجام؛ این مخیله ممتاز آتشکدہای در درون انسان است بە نحوی 
کە ویرانه ھای تأثر آور شیز و تخت سلیمان تبدیل بە ویرانه ھای یکی 
ازھمان شھرھائی می‌شود کە درجای دیگر آنھسا را و بلاد استعاری ء 
ا داغاع (۷۸: 

یقین دارم ھمین مطالب مختصری کہ بیان کردم کافی است تا 
از میزان اھمیت و فایدۂ آثار ودود تبریزی ؛ شارح شیخ اشراق؛ و 
لزوم شناسائی ھرچه زودتر آثار و احوال او آگاہ شدہ باشید . بە این 
امیدء مصاحبت آموزندۂ اوراترك می گوثیم تابہ آخرین قرار ملاقاتی که 
امشب باسومین فیلسوف آذربایجسان ء یعنی ملا رجب علی تبسریزی ؛ 
داریم برویم . 
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۳ ملا دجب علی تبریزی 
٠۰۸۰ (‏ ھجری: برابر با ۷۰- ۱۶۶۹ میلادی ) 

من قرار این ملاقات را بە این نیت گذاشتم تا همگان بدانیم کە 
فلسفہ سنتی ایرانی - اسلامی ما تاچە پایە از دنباله روی نظر اکشریٹت 
و با پای بندی بی چون وچرا بەعقاید خشك وتعصب آمیز بە دوراست. 
درواقع رجب علی تیریزی نمایندۂ يك جریان فلسفی بسیار متفاوت با 
اشراق است کە از سھروردی تا ملاصدرا و ادامه دھند گان مسلك آنان 
اشاعه می یابد (۷۸) . اورا در زمرۂ مشائیسان یا پیروان مکتب ارسطو 
بە شمسار آوردەاند و بە نظر مسن این داوری با اند کی شتابزد گی 
صورت گرفته است . زیرا مرز میان عقاید ارسطو و عقاید افلاطون ء 
میان مشائیان و اشراقیان درفلسفۂ ایرانی - اسلامی ؛ بە وضسوح معین 
نیست و ازاین رو گاہ سوانح مرزی پیش می آید . منظور من اینست 
کە برای بسیاری از فیلسوفان ارسطوئی اتضاق می افتسد کە دانسته یا 
ندانستە در آنسوی مرز ء یعنی طرف اشراقیان ء قرار می گیرند . مگر 
خود رجب علی تبریزی فلسقة الھی منسوب بە ارسطو را -کە چیزی 
جز مباحت مستخرج از سه انثاد ( 5068069 ) آخر فلوطینء فیلسوف 
نو افلاطونی ء نیست یادآور نمی شود ؟ 

دربارۂ زند گی رجب علی تبریزی ء کە اندیشمندی بزر گبود 
اطلاعات بسیار کمی داریم . امیدوارم که گفتگوی امشب مسبب انجام 
پژومشھای ثمر بخشی گردد ۰ 

نمی دانم کە او ہم عصر شاہ عباس دوم ( ۱۶۴۲-۱۶۶۶) بود 
و این پادشاہ با بازدید های مکرر خود اورا مفتخر می ساخت و نیسز 
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میدانیم کە او درزمرۂ شا گردان انبوہ میرابوالقاسم فندرسکی (۲۹) 
بود و بەنوبڈ خود دھھا و دھھا شا گرد داشت ۔ من تنھا یکی ازمشھور۔ 
ترین آنان ء قاضی سعید قمی )٠۰(‏ را نام می برم کە گرچسە نظریات 
استاد خویش را درباب مابعدالطبیعة وجودکاملا پذیرفته است ء درعین 
حال و حکمت اشراق ‏ سھروردی را نیز بە دقت مطالمه کردہ است . 
لحظەای پیش ازتجاوز مرزی صحبت می کردم ؛ ( نمونۂآن ابنست کہ 
مثلا ) تأثیراشراق را درشرح معظم قاضی ‌سعید قمی بر کتاب والنوحیدء 
ابن بابویه ( شرحی کهھ بدبختانه ناتمام ماند ) ویاشرح ملاصدرا 
شیرازی را بر کتاب‌کافی کلینی بە روشنی می بینیم . نکات چندی راکه 
امشب می توانم بە اطلاعتان برسانم دراطراف عناوین سەاثر رجبعلی 
متمر کز می کنم . 

-١‏ و اثبات واجب ) ؛ دربارۂ الثبات واجب الوجود ؛ رسالەای 
است که درباب تفسیرپذیری لفظ وجود و نیسز فلسفه الھی نبسوت 
می باشد . موضع عقیسدتی رجب علی چنین است که وقتی موجود را 
بە اصل و سرچشمة وجود و وجود را بەموجودات غیرواجبالوجود 
وابستە می دانیم ؛ ھیچگونە اشتراك ادراکی و معنوی را نباید بپذیریم. 
برخلاف فلسفۂ علمالووجود ملاصدرا ء درھستی امکان ھیچگونە قباس 
و مشابھتی موجود نیست ؛ زیرا میان وجود خالق و وجود مخلوق ؛ 
جز تشابه اسمی و اشتراك لفظی ء مطلقا شباھتی وجودندارد . ھمچنین 
دروجود یز قیاسی نیست ء منتھا خود و وجودے تفسیرپذیر و دارای 
چند مفھوم است ہ؛ زیرا درك ما از وجود هر گز ازحد درك یك وجود 
مخلوق تجاوز نمی کند بنا براین وجسود مطلق نمی تواند موضوع 
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حث مابعدالطبیعه قرار گیسرد و موضوع بحث مذ کور تٹھا تضزیەء 
لھیات مربوط بە نفی هرصفتی ازذات واجبالوجود می تواند باشد . 
جب علی درباب این نظر ؛ تذ کری آمیخته بە تلخی بەشرح زیردارد: 
عقیسدۂ غالب مردم ء تا بە امروز ء این بودہ است که ھیچگاہ کسی 
نین نظری را آشکارا ابراز نکردہ است و اگر ھم کسانی چنین کردہ 
'شنسد این نظر چنان ضعیف بود کە نسام آن کسان ؛ درمیسان اسامی 
انشمندان ء ھیچگونهە شھرتی نداشتےه است و مردم بھتان همای زشتی 
رخود ساختەاند .... ۴ .)۳۱١(‏ افسوس کہ در جامعۂ فیلسوفان نیز 
انند ھر اجتماع انسانی دیگر ؛ ھمه چیز ھمیشەآنچنان کە باید انجام 
بافته است . باوجود این ؛ رجب علی دراین طریق ھمرامان ممتازی 
ارد . فلسفة او در باب مابعصدالطبیعۂ وجود ھمان فلسفه اعلام شدۂ 
سماعیلیان است (۳۲) . او پیشرو شیخ احمد احسائی و پیروان اوست 
بەویژہ درجبهھة نو افلاطونی بزر گ پرو کلوس و رو درروی برخی 
_شارحان افلاطون قرار دارد . 

درعوض ؛ رجب علی بە صراحت آگاہ است کہ فلسفۂ اللٰھی 
نسوب بە ارسطو (کە شامل تفسیرھای متعددی ازمتون است ) طرفدار 
ظراوست . وی بەفارابی ء مسلمةبن احمد بحریطی ( یعنی اه ل‌مادرید۔ 
نعلق بە قرن دھم ) (۳۳) . شیخ محمود شبستری یک ی ازعارفانبزر گك 
ذربایجان (۳۴) ء و سپس بە صدرالدین قونیسوی استناد می کند . 
فیلسوفان و حکمای هند استمداد می جوید ( و این شاید نشانۂ تأثیر 
برفندرسکی باشد ) و بەویژہ ازمتون مربوط بە امامان معصوم شیع 
خصوص از دو خطبهای کە امام ھشتم ء امام علی‌الرضا (ع) ء دربارۂ 


ن خلیفۂ عباسی ؛ درمرو ایراد کردہ بود ء شاھد می آورد . 
کور درس ر آغاز کتاب توحیسد ابن بابوبە آمدہ و قاضی 
رح فاضلانەای ہر آنھا نوشته است . اینھا متونی ہستند 
نھا ء بااستفادہ از تمام زوایا و فنون بیان منطقی خویش ء 
و هر گونە مشابھت وجود راء از آن جھت که شرلارا 
: و موجود را باواجبالوجود شریيك میسازد و ازاین‌راہ 
می کشاند ء مورد حملە قرار می دھد . تمامی علمالائمه 
لری ؛ کە شخصیت مابعدالطبیعی امامان را دررنگ و جامة 
'ت خاص پروردگار می داند ء از این مبحث نتیجه گیسری 
.. ملارجب علی بەراستی می تواند دراین جست وجوی 
را همراہ یاران عالیقدری احساس کند . 
عنوان دومین رساله رجب علی تبسریزی و رسالةالاصول۔ 
مت . توصیف ( اصول ) باصفت ( آصفيه ) شاید بە خاطر 
ف ء ندیم فرزانه سلیمان ء باشسد کە علم الکتاب داشت . 
سالهٔ مفصلی است کە مؤلف آنرا بر اساس اصل ( الواحد 
الاالواحد ء ءکە نزد فلاسفه معروف است ء طرح ریزی 
و هدفش ابنست کهہ ھمة نتایج ناشی از آنرا ارائه کند . 
ط مطالب ء رجب علی بە مخالفت بانظریات ابراز شدہ از 
فی اشراقی ھمچون ملا صدرا برخاستے و عقیدۂ استحاله 
وھسری را مردود می شناسد . دربراہر فلسفة مابعد الطبیعه 
وجود را مقدم می داندہ ملا رجب علی ازفلسفۂ مابعد|اطبیعہ 
ات دفاع و هر گونەہ الات وجود ذھنی رارد میکند . 
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بااینھمه او نیز ازمرز تجاوز می کند زیرا ء باوجود آنچەکە گفته شد ‏ 
بە اظھاراتی ازاو برمی خوریم که درلابلای مباحث روانشناسی و علم ۔ 
العرفان ء مفھوم اصلی اشراقی ( علم حضوری ؛ مجدداً ظھور می کند 
و این ‌علم خلاء مابعدالطبیعی ناشی از رد ھ وجود دھنی ) را پرمی کند. 
ھمین نظر و حصول معرفت از طریق حضور بیواسطہ ہ یادآور عقیدۂ 
( درك ‏ نزد فیلسوفان رواقی است و درمیان عقاید فلسفی سھروردی 
آنچنان جنبة اساسی داردکە توجیە می کند ازچه رو ء پس از صحبت 
دربارۂ سھروردی : با رجب علی تبریزی قرار دیدار گذاشتهایم ۰ 
این ‌نظر ثابت می کند کە اشیاء و موجودات ء بافردیت ذاتی و باحضور 
خود ؛ بدون واسطۂ شکل و یا مفھومی که نمایانگر آنھا باشد ء قابل 
شناخت روحند . معرفت عبارت از دریافت یك حضور توسط روح 
است و روح بە قوای چند گانەای که فلاسفه آنرا تجسزیە کردەاند 
نیازی ‌ندارد . روح ‌خودجمع کلیەہ قو ای خویش است زیراتمامی آ گاھی۔ 
هایش اورا بەسوی خود شناسی هھدایت می کنند. رجب علی می نویسد: 
(این نكتە ء نکتەای شگفت انگیز و باريك است که برای فھسم و 
ادراك سخیف قابل درك نیست زیرا معرفتی است براساس معرفت روح 
آنچنان که روح باپد شناخته شدہ باشد و باهمة تلاش معاصرین ما 
برای نیل بە فلسفه واقعی ء این معرفت بی نھسایت دشوار و حتی غیر 
ممکن است ‏ . (۳۵) 

نوشته های رجب علی درغایت امر درما این تأئر و احساس ر! 
ایجاد می کند که عمیق و حتی ؛ از جھت وسعت دامنە ء مرعوب کنندہ 
است . گمان دارم ا٦گر‏ بدوائم جزئی4ات دستگاہ فلسفی او درمورد 
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بامورد مشابه آن درفلسفة ملاصدرا مقایسه کنیسم این احساس 
واهد شد . ازنظر رجب علی ء روح متفکر ء ازاصل ؛ یك شکل 
و جدا ازعالم سفلی است و بە طور موقت بە يك جسم مادی 
نی ء که سر گذشتی جدا از سر گذشت او دارد پیوند یافتےه 
ازدید گاہ ملاصدرا ء دراثر توالی حرکات جوھری است کهھ 
کە درآغاز جزئی ازمادہ و جسم بود ء ازآن جسدا می گردد و 
غیر مادی درمی آید تا بیش از پیش بە روح بدل گسردد . این 
ھا ازطریق ارتباط شکل ھای جدا شدہای انجام می پذیرد که 
ی برزخ یا عالمالمٹال جزء آن هھستند . با آنکە هر دو نفر بہ 
احدی گرایش دارند ء منحنی ہزر گ مسیر روحائی آنان 
عمیق دارد. 

۴ دربارۂ سومین اثررجب علی تبریزی؛ یعنی ( معارف الهیە:؛ 
ا مجموعۂ تعالیم استاد است ء تنھا بە ذ کر مطالب زیر بسندہ 
: ملارجب علی چون دید کە نیروی‌او با بالا رفتن سن بەتحلیل 
؛ بەئزدیکترین شاگرد خود محمد رفیع پیرزادہ ء که بە راستی 
وحانی وی ہود ؛ مأموریت نگارش کتاب مھمی را وا گذار کرد 
گی مانع ازآن بود کە خود بنویسد . کشاب مذ کور کہ بە 
ق ئمرۂ ھمکاری شا گرد و استاد بود مباحث عمدۂ تعالیم استاد 
) بخشید (۳۶). 

گشت و گلذار فلسفی پر دامنەای کے باسم در معیت سه 
؛ آذربابچجان داشتیم بھ پابان رسید . هدف عمدۂ من این بود 
ما اطمینان دھم کە ما ء دراین‌کار ء تنا سیاحتگر تاریخ فلسفه 
نکاو بە شناختن نوادر ازیاد رفنه نبسودیم . من شخصاً مطمئن 





ری صظہمسی ری ھت 
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ہستم کە مسایل مورد طرح و بحث این فیلسوفان پیوسته وجود داشته 
و ھمیشہ تاز گی دارد . 

بە یادآوری خلاصەای از آنچە رفت بپردازیم : بااحیای عمدی 
یاد فلسفه حکمای فرس قدیم ؛ سھسروردی مارا بە سوی يك شناعت 
شھودی می ‌برد . این شناخت ؛ پھنڈ مابعد الطبیعہ قوۂ مخیله را بەخود 
می گیرد و ملاصدراء از آنجھت که مخیلە فعال را يك نیروی روحانی 
جدا ازاندام طبیعی و جسم لطیف روح می‌شمارد ؛ بە دامنآن بسط 
بیشتری می‌دھد . فلسفه مابعدالطبیعۂقوۂ مخیله دربرنامەکارھای پژوھشی 
بسیاری ازھمکاران فرانسوی من قراردارد و می دائم کە فلسفه سھروردی 
تمام توجه ایشان را جلب کردہ است (۳۷) . ودود تبریزی دربرابر ما 
بە صورت يك فیلسوف وفا دار پیسرو مکتب اشراقی جلوہ می کنسد . 
شرح و بسطی کە وی دربارۂ مباحث ناشی از برخورد آئین زرتشت و 
فلسفه نوافلاطونی ؛ معرفةالنبوہ اسلامی و معرفة المسیح یوحنا می دھد 
بە این مباحث چھرہای خاص می بخشد که تاریخ و فلسفه ادیان ھنوز 
باید مطالب زیادی ازآن بیاموزند . مباحث مذ کوررا ء ہمانگونە کە 
ھست ء باید در آثار متفکران اشراقی جست زیرا درجای دیگری عرضه 
نمی شوند. ما رجب على تبریزی ؛ باصعبترین مسأله فلسفۂ مابعد الطبیعہ 
وجود و درعین حال ماھیت و سر گذشت روح روبرو می‌شویم . گمان 
می کنم کە دراین مفام بابد صدای تازەای را ء دربحث ھائی کە بە دور 
این گونە مطالب می گردد ء بەگوش رسانید . 

بنا براین من بە راستی فکر می کنسم که اھمیت دارد کےە سهہ 
فیلسوف ما ؛ بە ھمراہ تمام ھمکارانشان درطی قرون و ھمے آنچه که 


و نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


دنبالڈ رشنەای‌است کە باید فلسفة ایرانی - اسلامی بنامیم ٹاغصرصیت 
و نوعیت آن مشخص گردد ء درسایکوشش های ما ء وارد مدار فلسفۂ 
جھانی شود . باقی جھان مدتی بسیار دراز ارزش واقعی فلسفة ایرانی۔ 
اسلامی را نشناخت . فکر می کنم کە امروزہ وجود و مفھوم این فلسفہ 
کم کم درسطح توجه فیلسوفان قرار می گیرد وملاحظه می کنید که من 
کوشش يك عمر پژوهشگری خود را وقف آن کردەام . مدف کتاب 
( ہر گزیدہآثار فیلسوفانایرانی ازقرن ھفدھم تا امروز) ؛ کە باهمکاری 
دوستم استاد سید جلالالدین آشتیانی شرو ع کردہ و من مسئول بخش 
فرانسةۂ ھرجلدآن هستم (۳۸)ء سھیم شدن درھمین تلاش‌است وبالاخرہ 
ھمین تلاش است کە انجمن نوبنیاد شاہنشاهی فاسفة ایران درتھسران 
وجھه ھمت خود ساخته است . 

ھمکاران عزبز فیلسوف آذرہایجان ء ازھمین روست کہ من بهە 
زیارت سرزمین سھروردی آمدہام تا از شما بیاموزم که شما بە نوبة 
خود قضایا را چگونە می ‌بینیسد و کوشش ھای خسود را چگونە باید 
ھمگام سازیم . پیش از آنکە ازھم جدا!شویم کلمۂ سادۂ زیر ر١ء‏ که 
نشان دھندۂ مسثولیت و وظیفۂ ما دربراہر امانتی است که بە ما سپردہ 
شسدہ است ء بە عنسوان شعار انتخاب خواھیسم کرد و آن اینست : 


(کار کنیم |ء . 


سه فیلسوف آذرہایجان ۲ 


.باك داشت ھا 


-١‏ متن سخنرانی کە روز شنبە اول ابان ماہ ۲۵۳۵ دردانشگاہ 
آذراباد گان ایراد شد . 

۷ رک : صفحہ ۳٢٢‏ و صفحات بعدا زکتاب کلاوس شیپمن ء 
تحت عنر ان ×< ×<ممەاونائەعط٭٥ہہ٣‏ صعطەئد٥ەۂ‏ 016ا چاپ ۱۹۷۱ 
برلین و نیویورك . 

۴- رك : ھ محبوبالقلوب ء ء از قطب الدین اشکوری ء 
چاپ سنگی ء شیراز ء بدون تاریخ ( چاپ سنگی مذ کور فقط شامل 
بخش اول از سە بخش این اثر بزر گك است کە طرح چاپ کامل آن 
دردست می باشد ) . 

۴- برای ملاحظه طر حفرضی ‌ھفت کشور؛ آنچنان کەدراین‌مقال 
توصیف شدہ است ؛ بەکتاب ھانری کربن تحت عنوان : ھ ملکوت و 
رستاخیز : اذا یران مزدائی ٹا ابران شیعه ٢‏ ؛ جاب ۱۹۶۱ پاریس؛ 
توسط ہوشے و شاستل ؛ مراجعهہ شود . فکر ( چرخش )را مدیون 
مرحوم ھ . س . نایبرگك ھستیم . 

۵ - برای عبسارت مذ کور از (کتاب کلمةالتنصوف ہ رک 
بە صفحة ۱۷۰ء عنوان ( سھروردی ) دروعقل سرخ ؛ مجموعه ہانزدہ 
رساله و دوا.بات عرفائی > کە ب٭کوشش هانری کربن از فارسی و 
عربی بەفرانسەتر جمه وتحشیه شدہ ودر۹۷۶ تو سطفایار در پاریس انتشار 
یافته است ( شمارہ ۴ ازسلسلە انتشارات ( استاد روحانی ٠ ) ٤‏ 

۶۶ رک  :‏ بازر انان مرواریں > ء نوشتة وہہ [ہ٥‏ ۔ .8. 


قسمت ششم ۰ فلات ثبت > ء درجلد پانزدھم . ابرنھرین ء ( چاپ 


۱ نشریة دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی ” 





- ۱۹۷۴ لیدن ؛ توسط 80۸٥۵‏ ,[)ء صفحات ء نا۱۷( بەویڑہ 
فحه ۸ بە بعد : نسطوریان درتبت ) ۔ 

۷- دراین مورد بە کتاب مؤلف تحت عنوان ھ جنیه ھای 
حانی و فلسفی دد اسلام ایسرانی > ( جاپ ۷۲ - ۱۹۷۱ پاریس 
ط گالیمسار ) ء بہ خصوص بہ جلسد دوم آن : ھ سھروردی و 
طونیان ابران > و بە کاب مذ کور در یادداشت شمسارہ ۵ و 
جنین بە مبادی ‏ بك و دو و سے کھ اینجانب برچاب جدید آثار 
۔روردی در سلسلە انتشارات انجمن شاہنشاھی فلسفه ایسران بە نام 
تابخانةُ ایرائی ٭ نوشتەام مراجعہ شود . 

۸- رک : وعقل سرخ) ( مذ کور دریادداشت شمارہ ۵) 
حه ۱۲۶ ء یادداشت شمارہ ۵۷ . 

۹- رک : ایضاً ء فھرست کلی ء واژهۂ و خورنهء۔ 

۰- درموردھ خورنە) و رج( سکینے ) ء بەکتاب پیش گفتےه ء 
حہ ١‏ و صفحات بعسد و نیز بە فھرست کلی ؛ واژۂ و( سکینە ء 
وع شود . 

۱- بەاین دواسم درفھرست کلی دو کتاب مذ کور دریادداشت۔ 
؛ شمارہ ۵ و شمارہ ۷ رجوع شود . 

۲- بە فھرست کلی جلد چھارم ا زکتاب و جنبه های روحانی 
سفی ...)و نیز بھ فھرست (عقل سرخ ؛ واژۂ و ارباب انواع ‏ 
جعہ شود . 

-٣۳‏ طرز خواندن درست کلمەای کھ اغلب آنرا و فراوشی ء 
اندەاند . بە واژہ فارسی ( فروھرء رجوع شود . 


و 








سهە فیل۔وف آذر با یجان ۳ٔ‌ 





۴- رکژ : د(عقل سرخ)ء صفحه ۱۲۶ ء پایان یادداشت 
شمارہ ۵۷ و نیز صفحه ۵۰۵ ۰ 

۵ مأخذ پیش ء صفحہ ۵۷ ء ( ھیکل چھارم ء . 

۶-_ مأخذ پیش ء صفحات ۳۹ء ۶۵ ؛ ۸۴ ء یادداشت مای 
۸۷ و غیرہ . 

۷ مأخذ پیش ء صفحه ۱۷۷ء این برداشت موفق مکاشفەای 
ازرودلف اوتو ( 08 0001۶ ) بود . 

۸ - مأخذ پیش ؛ فھرست کلی ء واژۂ و شناخت شھودی پ. 

۹۔ رک : مأخذ پیش ء فھرست کلی ء ( ودود تبریزی ٠٢‏ 

٠‏ مأخذ پیش ؛ صفحه ۱۰۹ ء یادداشت شمارہ ۴۵ از صفحه 
۴ھ واژۂ خورشید درفھرست . 

۱- مأاخذ پیش ؛ صفحه ٣۰١‏ و یادداشت شمارہ ٢۳‏ از 
صفحه ۱۱۱۹ء 

۷۲- مأاخذ پیش ؛ صفحه ۱۰١‏ و یادداشت شمارہ ۱۵ از 
صفحه ۱۱۹ 

۳-_ مأخذ پیش ؛ آخر بادداشت شمارہ ۱۹ ازصفحه ٣٢١‏ : 
ھ پلوتن ء الشیخالیونانی ء گفت : روح گوھر والائی است ھمچون 
ملك کە بە گرد م رکز خود می چرخد و ھیچگاہ ازآن دور نمی شود . 
م رکز آن عقل است و این عقل است کم بە دور مر کسز خویش در 
چرخش است و این م رکز همان و الخیرالاول ء است .٥٠...‏ 

۴ _ مأخذ پیش ء یادداشت ھای ۱۹ و ٠٢‏ در صفحات ٥٢١‏ 


تا ۱۷۷ و نم اصطلاح و پسر روح مقدس ) درفھرست ۔ 
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۵ - مأخذ پیش ء صفحه ۱۱٢‏ ازمتن و بادداشت شمارہ ۶۲ از 
صفحه ۱۲۷ ۔ 

۶- مأخذ پیش ٤‏ فھرست ہء و درخت افروخته) ( مربوط بہ 
موسی و کوہ طور ۰) 

۷- بە مطالبی کە درپارۂ ( شھرھای رم ز آمیز > ء درپیش گفتار 
کتاب بزر كک مصرور صدذ[ہذا8 ز0571ہ1] تحت عنوان ( اصفھان؛ تصو یر 
بھشت ) ( ازانتشارات سیگما ء ژنو ۱۹۷۶) نوشتەام مراجعه شود . 

۸- ددربارۂ آثار و نظریة فلسفی رجبعلی تبریزی به صفحات 
٣۶ ٣۳‏ ازبخش فرانسه جلد اول کتاب و بر گزیدۂ آثار فیلسوفان 
ایرانی ازقرن ھفدھم تا امروز ہ ؛ تألیف سید جلال آشتیانی و هانری۔ 
کوربن ( هیجدھمین مجلد از سلسله ه کتابخان ایسرانی ہ چاپ ۱۹۷۲ 
درتھران و پاریس ) مراجعە شود . 

۹- درمورد میرفنسدرسکی ء رک : صفحات ۳٣‏ تا ۷ از 
بخش فرانسه جلد اول مأخذ پیش . 

-٠۰‏ دربارۂ قاضی سعید قمی بە جلد چھارم کتاب و جنبە ھای 
روحانی وفلسفی ...٠ءء‏ مذ کور دریادداشت شمارہ ۷ ( تحلیل وترجمهہ 
شرح فلسفی او برحدیثالغمامه) و نیز بەجلد سوم از بر گزیدۂ آثار...ء 
کە زیر چا است مراجعه شود . 

۱- رک: صفحه ۱۰١‏ ار قسمت فرانسة جلد اول کتاب 
ھ ہر گزیدة آثار .٥...‏ 

۲-_ رک : رسالات اول و دوم ازکتاب مؤلف تحت عنوان 
٭< ٥ددہز[6ەصہۂ‏ ٥زوہ(نہ٣‏ > ( مجلد نھم از د(کتابخانڈ ایرانی ٤ء‏ چاپ 


لس ؤيسِيممَْح>_۰َ٭َتَّىچھجاہشیت 





سە فیلسوف آذربایجان ۱,۵ 








۱ تھران و پاریس ٠)‏ 

۳ ۔ قطعة پنجساہ و دوم از و الرسالة الجامعے ء را کە تصور 
می شود اخحوانالصفا طی آن پردہ از عقاید خود برداشّەاند و از آثار 
معظم حکمت اسماعیليەاست ء بەناحق بە این ریاضی دان و ستارەشناس 
والامقام اندلسی متعلق دانستەاند . جمیل صلیا پیشتر ء رساله مورد 
بحث را بانام مسلمه انتشار داد .آیا می توان گفت کە رجبعلی تبریزی 
هنگام استناد به مسلمه ء این رساله را مد نظر داشتہ است ؟ اگر چنین 
باشد باید گفت کە ؛ چنانکە توجسە دادیم ء خود او از قرابت عقبسدۂ 
خویش درمابعدالطبیعہ وجود باعقیسدۂ اسماعیلیان آ گاہ بودہ است و 
دراین صورت متن آغاز این گفتار ما دارای وسعتی شگفت انگیسز و 
دور دامنه خواھد بود . 

۴- بە چشم اسماعیلیان ء شیخ محمود شبستری یکی ازخود 
ایشان بود . ه تأویلات ہ اسماعیلیان بر دگلشن راز ء را بندہ ترجمه 
کردہ و انتشار دادەام و آنرا باشرح شمسرالدین لامیجی کے دید گاہ 
شیعه انا عشری دارد مقایسه کردەام . رک : تمامی رسالۂ سوم از 
کتاب اینجانب تحت عنو ان × ٥ددہآ[ۂ٥ہ‏ ہ٥1‏ ٥(وہ[1٢]'‏ کە دریادداشت 
شمارہ ٣٢‏ ذکر شدہ است۔ 

۵ - رک : صفحه ۱۱۵ از قسمت فرانسۂ جلد اول کتاب 
م بر گزیدۂ آثار ...ء . 

۶ رک : صفحات ۱۱۶ تا ۱۳۷ از قسمت فرانسۂ جلد دوم 
کتاب ھ بر گزیدۂ آثار> . سید جلال آشتیانی در ھمین جلد چنسدین 


۶‌ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلومانسانی 


فصل منتشر نشدہ از و معاریف الهیه ء را آوردہ است . 

۷ - نظر اینجانب بیشتر متوجه کارھما و تحقیقات ھمکارانم 
ژیلبردوران و پل ریکور می باشد . 

۸۔ بەیادداشت شمارہ ۲۸ و یادداشت ھای بعد ازآن مراجعه 
شود کە طی آنھا بە این و بر گزبدۂ آار> استناد شدہ است . طبق 
طرح پیش بینی شدہ ؛ ایں کتاب باید دررشش جلد باشد و آثار حصدود 
چھل تن فیلسوف را معرفی کند . 





دکتر محمد اختر چیمه 
دانمیار دانمکدۂ ددلتی 


لطایف او سیە' 
تالیف 
احمد بن محمود ٭ 


حضرتخواجه اوبس قرنی رحمةاللہ عليه بی گمان افضل التابعین 
و ازعاشقان نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه 
و آلە و سلم است و میان اھل دین و عرفان اھمیت بی پایانی دارد . 
درکتب احادیث و اخبار و سیر در مورد مقام و منزلت وی سخنان 
ہسیار منقول و مذ کور افتادہ است . سید علی بن عثمان مجویری در 
کتاب كشف‌المحجوب درباب فی ذکر ائمتھم من النتٌابعین والانصار 





) یگانە نسخة خطی آن ور کتابخانه دانشگاہ پنجاب‌لاھور ( پاکستان‎ -١ 
بشمارۂ ۶۷۰۲/۷۵۴ محفوظ است و فیلم و نسخۂ عکسی آن در کتا بخانۂ مر کری‎ 
دانشگاہ نھران ( ایران ) نگھداری میشود.‎ 

٢‏ ازشرح زند گیش اطلاعی بدست نیامد : فقط اینقدر معلوم شدەاست 
که ازمشایخ طریقۂ اویسی بودہ و ظاھراً درقرن دوازدھم ھجری درشبے قارۂ 
پا کستان و ہند می‌زیسته است . 





۸ے ثغریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
رضواناللہ علیھم ء راجع بە احوال و مقامات وی چنین آغاز نمسودہ 
است : ( آفتاں امت و شمع دین وملت اوبس قرنی رض از کبار 
مشایخ اھل تصوف بود و اندرعھد رسول عم بود اما ممنو ع گشت از 
دیدار پیغمبر عم بدوچیز ء یکی بغلبه حال و دیگر بحق والدہ' و شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری درتذ کرةالاولیاء در ترجم٤‏ حال وی چنین 
نوشته است : ٍ آن قبله تابعین ء آن قدوۂ اربعین ء آن آفتاب پنھان 
آن هم نفس رحمان ؛ آن سھیل یمنی ء اویس قرنی رحمةاللہ علیےه ۔ 
قال النبی صلى اللہ عليه و آلە وسلم: و اویس القرنی خیرالتابعین باحسان. 
وصف و ستایش کسی کہ ستابندۂ او رحمة للعالمین است ء بە زبان من 
کجا راست آبد ؟..."ء 

باین طریق ازپیغمبر اکرم عليهالصلواة والسلام گرفته تا امروز 
پیوسته بزر گان و عارفان و نویسند گان بە اویس ارادت و عقیسدت 
ورزیدہ ؛ و درمناقب ومفاخر و مقامات وی کلمات و عبارات بەتحریر 
در آوردہ ؛ و حتی بعضیھا درا ینمورد کتب و رسایلی پرداختےاند . 
اما اینك قطع نظر از سخنان و مقالات و مؤلفات و مصنفات دیگر تنھا 
بە بررسی کتاب و لطایف نفیسیه در فضایل اویسيه ہ اکتفا می شود و در 
ضمن معرفی این کتاب درجات بلند و مراتب ارجمند خواجه اویس 
خاطرنشان می گردد کە بنا برقول حجةالاسلام امام محمد غزالی در 





/ بە تصحیح ژو کوفسکی ء مطبوعاتی امیر کبیر تھران ء ۱۳۳۶ ش‎ -١ 
۹۹ -۰۰ 
بەتصحیح دکترمحمد استعلامی؛ اننشارات زوار تھران ۱۳۴۶ش/۱۹‎ -۲ 


لطایف اویسیه ۹" 





کتاب احیاءالعلوم و کیمیای سعادت ( امام و مقتدا اویس قرنی است 
رض ی اللہ تعالی عنه' > و بگفته امام یافعی ج سیدالتابعین؛ محب محبوب 
حقانی ء عاشق معشوق سبحانی حضرت خواجه اویس قرنی است'.> 
کتاب لطایف اویسیه مشتمل بردیباچه و بیست و چھار لطیفه و خاتمه 
است . دیباچے درحمد و ستایش ایزد تعالی و صلواۃةودرود نی 
عليەالسلام ء و القاب و صفات اویس ء و سبب تآألیف و تاریخ و تسمیة 
آن ؛ ولطایف درمناقب و فضایل و احوال و کرامات اویس ومختصات 
طریقت ء و خاتمے در اھمیت و فضیلت مطالعة لطایف اویسیە نگارش 
بافته است . اکنون برای آشنائی بیشتر خوانند گان گرامی با مضامین 
و معانی کتساب و سبك و روش و نگارش آن از دیباچه و لطایف و 
خاتمة نسخە عبارتی کوتاہ نقل می گردد . 
آغاز این تألیف منیف باین ‌طرز است : و بسماللہالرحمنالرحیم) 

خداوندا حمد و سپاس تو نامحصور و زبان درصفت و ستایش تو 
پرعجز و فصور و خود فرمودہ و قلیل من ‌عبادی الشکور' : 

ای تواىی قادر کرد گار برون ازحد است و فزون ازشمار 

ازل تا ابدگر شودحرفآن ‏ اید بگفتن یکی از ھزار بار 
خدایا ھرستاینسدہ را توئی مقصود ء وکل ثناء اليك یعودء بلکه نو 
خود حامدی و محمود. 


۱۵/ لطایف اویسیه‎ ١ 
۵۹ / لطایف اویسیه‎ ٢ 
۱۳/۳۴ قرآنکریم ؛‎ ٣ 





٣٣‏ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسائی 


درچشم عیان شاهد و مشھود توئی 
درقبلۓے جان ساجد و مسجود تکوثئی 
بی نام و نشان قاصد و مقصود توئی 
بی گوش و زبان حامد و محمود توئی' 

و صلوات طیبات و تحیات زاکیات و تسلیمات نامیات نشار و 
سزاوار ارواح معطر و مقدس معلی سرور کائنسات مفخر موجودات ؛ 
احمد مجتبی محمد مصطفی و ارواح یاران و پیروان او باد ٭ 
درود خدا بر روان تو باد براصحاب و برپیروان تو باد.." 

و بعد بقول مؤلف : ( نمودہ می آید کە این کلمەایست چند 
دربیان فضایل قدسیه و احوال عليه ذات ابوالبرکات ؛ سر ذات الھی ء 
پرتو صفات نامتناھی ؛ مظھر انوار رحمانیے ء مظھر اسرار ربانیرے ؛ 
مکین کنار نبوت ؛ امین اطوار فتوت ؛ مبارز میسدان مجاہدہ ؛ مجاھد 
ایوان مشاھدہ ؛ مقبول لایزال ؛ محبوب ذوالجلال ؛ سلطان ملت 
مصطفوی ؛ برھان شریعت نبوی ؛ مليك ممالك فقر و تجرید ء فارس 
مضمار وحدت و توحید ؛ قطب ابدال ولایت ء مر کز دایرۂ ھدایت ؛ 
قبله تابعین ء قدوۂ زاهدین ؛ نفس رحمان ؛ آفتاب نھان ؛ سھیل یمن ء 
خورشید قرن ؛ غوثالثقلین ء خواجۂ کونین ؛ بند گیحضرت خواجه 
اویس بن عامر مرادی قرنی رضی الله تعالٰی عنه افاضاللہ تعالی علینا 
-١‏ ایز‌رباعی از لمعات عراقی مع شرح جامی ( اثحةاللمعات جامی ) 
مطبع بشیروکن ۲۳ نقل شدہ است ٠‏ 


٢۔‏ لطایف اویسیه / ١-٢‏ 


لطایف اویسیه اہی 





برکاتە و اوصل علینا فتوحاتە ؛ و فراھم آورد آن را درویش دلریش 
معصیت آلود احمد بن محمود ؛ برھاند او را حضرت رب محمود از 
قیسد زندان وجودء و از آلایش ہستی و ہود ؛ کھ فی الحقیقت نیست 
و ھست نمود: 
یارب مددی کن کز خودی خود برھم 
اوه سر و ای قری رم 
درھستی خود مرا ازخود بیخود کن 
تااز خودی و بیخودی خود برھم ..' 
چنانکه نویسندۂ کتاب پس از ذکر مناقب و مقامات و القابات 
گونا گون حضرت اویس ‏ و اشارہ بە اسم خویش بعنسوان مؤلف در 
وضعیت وکیفیت کتاب و سال تألیف می نویسد که : از کتب سیر 
و اخبار و از کلام مشایخ وکبار رضوانالله تعالی علیھم اجمعین درھر 
کتاب و درھر رساله که نقلی و روایتی و خبری حکاینی از احوال و 
مناقب و کرامات آنحضرت رضی اللہ عنےە می دید خوش دل و شادمان 
می گردید و ازخوشی چون در پوست نمی گنجیسد ؛ ازکمال محبت 
وفور عقیدت آنھا را برورقھا می نوشت و درقید کتابت می کشید . برین 
روش روز گاری بگذشت و نقلھای بسیار و اخبار و حکایات بیشمار از 
ھرقسم جمع گشت : درینولاکە از مجرت رسالت پناھی صلی اللہ عليه 
وآلە و سلم بعد یکھزار و یکصد و پنجاہ و ششم سال میگذرد ‏ و از 
خوف آنکه مبادا آن اوراق ازدست روند و پراکندہ وضایع شوند 





٢-٣ / لطایف اویسيه‎ -١ 


|۲٢‏ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 








و بە نیت آنکە یادگاری ماند و باعث نزول رحمت گردد که خواجۂ 
عالم عليه من التحیات و افضلھا و من‌التسلیمات اکملھا میفرماید عند 
ذکرالصالحین تنزل الرحمة یعنی وقت یادکردن نیک و کاران فرود می آید 
رحمت خدای تعالی . پس آنھمه نوشتےه ھا را باخود بتألیف داد و 
ملاحظه تقدیم و تأخیر باوجود قصور و ناتوانی و قلت استطاعت و 
هیچمدانی برشت٤‏ ملائمت و علاقة مناسبت درسلك ترتیب منظم و 
مضبوط گردانید . پس آنرا یك رساله پرداخت . چون دلق درویشان 
ازھرجا اندوخته و چون مرقع گدایان پارہ پارہ بھم بردوخته ؛ بلك 
بقصد تیمن و استرشاد وسیله ساخت بجناب ماب آنخواجه کونین و 
غوث ثقلین رض ی الله تعالی عنه . امید از الطاف و اکناف آنجنساب 
واثق است که این متا عکاسد و بضاعت مزجات بمنصه حضور بحليه 
قبول محلی گردد و باعث سرور انبساط روح پر فتوح مقدس و معلی 
شود رض ی الله تعالی عنه' ٠.‏ 

سپس اسم کامل کتاب و لطایف نفیسیه درفضایل اویسیه ع ' یاد 
گردیدہ ء و دربیست و چھار لطیفه حالات و کراماث و مقالات و 
ملفوظات خواجه اویس قرنی شرح و بسط دادہ شدہ است کە عناوین 
آنھا عیناً مطابق نسخه برای اطلاع خوائند گان درزیر نگاشته می شود: 

لطیفه اول : دراسم شریف آنحضرت و نام والدین شریفین وی 
و اسماء بزرگوار اجداد وی و تحقیق لفظ قرن و مسکن رض'. 





٣۔۴‎ / ایضاً‎ -١ 
ایضاً / ۵ اما نا گفته نماند درصفحۂ آخر نسخه عنسوان اختصاری‎ -٢ 
۵ / کتاب و لطایف اویسیە ء مندرج است۔ ۳- ایضاً‎ 


لطایف اویسیه ۳ 





لطیقه دوم : درحلية مبارلك حضرت اویس رضی الله تعالی عنه' ۔ 

لطیفه سیوم : درمعاش آنحضرت ازخورش و پوشش رض یو الله 
تعالٰی عنه' 

لطیفۂ چھارم : درفضیلت و خیریت آنحضرت از تابعین و سایر 
صالحین رضی الله عنھ مآ 

لطیفة پنجم : درتحقیق صحابيه آنحضرت رض ی الله تعالی عنەه٭ 

لطیفۂ ششم : درمستور ماندن آنحضرت رض ی الله تعصالی عنه 
دردنیا و آخرت از آنحضرت رسالت پناہ عليه من‌الصلوة افضلھا ٭ 

لطیفه ھفتم : درمعنی و مراد حدیث پیغامبرعلیەالصلواة والسلام 
انی لاجد نفس‌الرحمن منقبل الیم ن7۶ 

لطیفہ هشتم : دررفتن آنحضرت رضی اللہ عن برای ملاقسات 
پیغمبر صلی الله عليه وآلە و سلم* 

لطیفه نھم : درملاقات امیرالمؤمنین عمر و علی باحضرتاویس 
رض ی الله عنے" 

لطیفه دھم : درتخصیص مرقع رسول صلی الله عليه و آلە وسلم 
بە اویس قرنی رض و الله عنەه" 

لطیفه یازدھم : دراخبار و آثار کە دلالت ہربزر گی و جلالت 





۱۵ / ایضاً‎ -۲ ٠١/ ایضاً‎ -١ 


۳۴ /| ایضا‎ -۴ ٢٢ / ایضاً‎ -٣۳ 
ایضاً / ۵۰ ۶ ایضاً/۶۰‎ -۵ 
۶۹ / ابضاً / ۶۵ ۸ - ایضا‎ -۷ 


۳" نشریٴ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 





حضرت اویس رض و الله عنه می کنند' 

لطیفه دوازدھم : درملاقات هرم بن حیسان بحضرت اویس و 
گرفتن وصیتھا ازوی رض ی اللہ عنھما' 

لطیفه سیزدھم : درقصہ و مناقب هرم بن حیان رض ی الله عنہ" 

لطیفه چھارہم : در بعضی مناقب و فضائل آنحضرت رض ی اللہ 
تعالی عنے؟ 

لطیفه پانزدھم : دربعضی کلمات و نصائح و وصایای آنحضرت 
رض ی اللہ عنے* 

لطیفه شانزدھم : دربعضی حکایاٹ کهھ منقول است از آنحضرت 
رض اللہ عنے؟ 

لطیفه ھفدھم : دربیان ولایت باطنيه و پرورش غیبیة آنحضرت 
رضی الله عنے٢۷‏ 

لطیفه هیژدھم : دربیان مسکنت و فقر آنحضرت رضو اللہ عنہ* 

اطیفه نوزدھم : دربیان سلسله عليه آنحضرت رضو اللہ عنه ٭* 

لطیفه بیستم : در بیسان تحقیق خرقهۂ آنحضرت رض ی الله عنسه و 
تحقیق شکستن دندان و تحقیق ذکر و غیرہٴ' 


۱۰۳١ / ایضاً‎ -٢ ۹۳ / ایضاً‎ -١ 
۱١ / ایضأً‎ -۴ ۱١ / ایضأً‎ -۳ 
۱۳۹ ایضاً / ۱۶ ۶ - ایضا ر‎ - ۵ 
۱۵۲ / ایضاً / ۱۴۵ ۸- ایضأً‎ -۷ 


۹ ایضاً / ۱۵۹ ٠۰١‏ ایفاً / ۱۷۵ 





لطایف اویسیه َ٣۵‏ 


لطیفۂ بیست و یکم : دربیان اعمسال ھفتگانه کە بناء سلسلۂ 
اویسیه ہر آئست ' 

لطیفة بیست ودوم: دربیان صحتخرقه وثبوت مصافحه وتحقیق 
سلسله ازطریق حسن بصری رضی اللہ عنه' 

لطیضۂ بیست و سیسوم : درتحقیق وفات و شھادت آنحضرت 
رض ی الله عنه" 

لطليه بیست وچھارم : درتحقیق قبور و تعداد مزارات آنحضرت 
رض ی اللہ عنه۴ 

احمد بن محمود درخاتمۂ کتاب خویش می گوید : رب بحمداللہ 
کە باچندین کتابت بدستم آمد این دلکش لطایف ؛ بحمداللہ کە این 
دیرینە مقصود بفضل حقتعالی گشت موجود ؛ بحمداللہ کە این محبوب 
شیرین محلی گشت بعد ایام دیرین . حمد وسپاس بیشمار خداوندیرا 
که بتوفیق او باتمام رسید و این لطایف باختتام انجامید ٭ و و کاتب در 
اختتام نسخه می نگارد: (الحمدللہ والمنت کە تمام شد ملفوظ خواجه 
اویس قرنی رحماللہ عليه از ید احقرالعباد میرزا لعل ملكيهە ٠‏ . ٴ 

از مطالع٤‏ لطایف اویسیه ھویداست کە کتاہی است جامع و 
ارزندہ دربارۂ خواجے اوپس قرنی کە ہا استفادہ از کتب و تصانیف 


جج ۔ظ۔ 


معتبر و معتمد برشتۂ تحریر درآمدہ است . و مؤلف آن کوشیدہ است 


۲٢٢ / ایضا‎ --٢ ۱۸۶ / ایضاأً‎ -١ 
۲۳۸ / ایضا‎ -۴ ۲٢٢۴ / ایضاً‎ -۳ 
۲۴۹ / ایضاأً | ۲۴۷ ۶ ایضأً‎ -۵ 


۲ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم اتا 


سے ےس سس مس سز سس ۸۶ص٠‏ لی حم سب تو اص مسبت سا شس سح ٦تت‏ م_ےچحسستحسے تحص سس 


کلمات و عبارات درفضایل و مناقب خواجه منقح و منظم باشد ؛ 
انکە گاہ گاہ ازبزر گان متقدم و متأخر نقل قول کردہ و دربیشترموارد 
نابع و مآخذ مھم باذکر اسامی کتب مطالبی مستند را درج نمودہ 
ت . خودش ازسلسة اویسیه بودہ و عقیدت فراوان بەاین‌طایفه داشته 
در آخر لطیفه چھارم می نویسد : دمی گویم من کە مؤلف این سطور 
صورم کە درھمه اوقات و درجمیع ساعات فخر و مباھات من آنست 
الحمد لله والمنت لە حمداأً کثیرا کثئیرا کە مرید کمتربن و معتقد 
ترین این خاندان عالیشانم و اسیر حلقه این سلسة علیيه بلند مکانم ء 
٤‏ صدق طلب و یقین اوست و سجدۂ نیاز دل و جان بدوست ۔ 
ن ازجان بندۂ سلطان اویسم اگرچه یادش ازچادر نباشد 
ىنك طالب48ان کە خاك وی اند گرو گػشتة ذات پا وی‌اند م' 
شیخ فریدالدین عطار درتذ کرۃ الاولیاء خویش در پایان شرح 
ل خواجه اویس درباب سلسل اویسیه چنین ذکر می کند : و بدان 
قومی باشند کە ایشان را اویسیان گویند کە ایشان را بە پیر حاجت 
دء که ایشان را نبوت درحجر خود پرورش دھد بی‌واسطة غیریء 
انکه اویس را داد . اگرچه بظاھر خواجۂ انبیاء را علیےه الصلواۃ 
سلام ندیدء اما پرورش از وی میىیافت . از وت می پرورد و 
تقیقت ھم نفس بود و این مقام عظیم و عالی‌است "٠‏ صاحب لطایف 
بسیه درمورد عقژاید و اعمال سلسله اویسیه می ‌نگارد کہ : ھ اساس 


بقت اویسیه برھفت چیسز است : اول پیروی رسول مدا صلعمء 


۳٣ -_ ۳۴ ایضاً‎ -١۹ 
۲۸ - ۲۹ / بەه تصحیح دکٹر استعلامی‎ ٢ 





رت درانجمن ؛ سیوم خاموشی درسخن ء چھارم نظر برقدم ‏ 
ش دردم ؛ ششم زھرنوشی ؛ هھفتم پردہ پوشی' 

پیداست دراین کتاب علاوہ برمناقب ومقامات ومراتب وفضایل 
رنی ء اطلاعاتی ارزندہ و گرانقسدر راجع بە سلسل اویسیه هم 
میآید و ہوسیلهۂ آن درتاریخ تصوف اسلامی راھی مھم و تازہ 
مود . و باید گفت کھ لطایف اوليه مشحون از لطایف و معارف 


؛ طریقت و معرفت و حقیقت باطنی اویسی است . 


١۔۔‏ لطایف اویسیهە / ۱۸۶ و مخفی نماند از این اعمال هفتگائه خلوت 
نظر برقدم ء هھوش دردم ؛ درشرایظ ہشتگانە طریقت خحواجگان نقشبند 
مردہ شدہ است . 

رك : رشحاتء تألیف علی بن حسین واعظ کاشفضی ؛ نو لکشورکانپسور 
٣۱۸۲۳‏ 


محمد آبادی 


بحثی در پیر اموت جج ہریدف؛ 


واژۂ برید را اغلب فرھنگك ھای تازی و پارسی مصرب و 
مخفف کلمه و ہریدہ دم ء فارسی نوشتەاند' و باکلمڈ وردوس ۷٥۰٥۵٢‏ 
لائینی ھمریشه می باشد ء و مؤلف تفسیر الالفاظ الدخیله فی اللغة العربیه 
آنرا ازلفظ و بردن ہ فارسی گرفتہ' و ابن دریدآنرا عربی دانسته است 
و درفارسنامة ابن‌البلخی با گاف فارسی بصورت ( برید گ ہ استعمال 

١‏ درلسانا لعرب ذیل مادہ ج برد ‏ آمدہ ٠‏ البرید کلمة فارسیة یراد بھا 
فی ‌الاصل البسرد و اصلھا ج بریدہ دم ء ای محذوف الذنب لان بفالالبرید کالت 
محذوفة الاذناب کالعلامة لھا ء فاعربت و خخفت ؛ ثم سمیالرسول الذی ی رکبه 
بریدا " والمسافةالتی بین‌السکتین بریدا و و این کلمە با واژۂ برذون کە درعربی 
بە معنی اسب باربر اسث ظاھراً رابطەای ندارد ۔ ایضأً رک : بەترجمة مفاتیح ۔ 
العلوع خوارزمی ص ۵۶ 

۲٢۶ص در کتاب! لنظمالاسلامیە تأ لیف الد کتور حسن ابراھیم حسن‎ -٢ 
آمدم : .۰ . و انہ مشتق من ٍ بردے او و ابردء بمعنی ارسل . فتقول : بروت۔‎ 
الحدید اذا اخرجت مافیه و قیل : من ھ بردء بمعنی بت . یقال : ھ الیوم یوم‎ 
. ای ثابت‎ ٤ بارد سموعهه‎ 





بحثی درپیرامون ٍ برید ‏ ۹َ 


ندہ' و درفرھنگ اقیسانوس فی شرح القاموس چنین آمدہ : رید بر 
رزن فرید ؛ بە اسبان و قاطرهہابی کہ بعنوان الاغ در منازل طرق آمادہ 
کنند اطلاق می‌شسود و ابضاً در معنی پيك است کە از نوع ایلچی و 
لاغ و مسرع باشد و ھمچنین بە مسافت چھار فرسنگك راہ کہ معادل 
ا دوازدہ میل باشد گفته می شود ؛ بطوریکە ا زکتب لغت مستفادمی شود 
برید از کلمۂ ‏ بریدہ دم ء فارسی مخفف ومعرب است کە گویا درقدیم 
زم چارپایان منازل را بعنوان علامت و نشان می ‌بریدەاند و بعد ھا 
برپیکی کە سوار آن بودہ نیز اطلاق کردہاند و ابضاً بە منزلی کە در 
مردو فرسخ و یا چھارفرسخ قرار میدادەاند گفته شدہ است و از بعضی 
ازامھات کتب فھمیدہ می شود کھ برید درمعنی ثبوت و لزوم آمدہکه 
ازکلمۂ ( برد ء مأخوذ است و بە چار پا و یا ہی که ملازم راہ معینی 
باشد اطلاق می شود و بدین مناسبت بعدھا بە مسرع و روندہ یا 
بە مرکوب وی گفتە شدہ ہ حتی دو بال پرندہ را نیز بریدان گویند ء 
برید را در معنی سیاہ گوش کە ھمان فرانق و پروانه باشد نیز استعمال 
کنند زیرا این جانور ھمچون پیکی پیشا پیش شیر بیاید و فریاد بر آورد 
و بدین طریق دیگرجانوران را ازآمدن شیر آ گاہ کند کە از سر راہ او 
دور شوند ' و درکتاب و نظام البرید فی ‌الدولة الاسلامی > تألیف دکتر 


-١‏ نایبان داشتی درھمے ممالك و بریدگان و مسرعان بسیار تا از مه 
جوانب آنچە رفتی و تازہ گشتی معلوم او می گردانیدندی : فارسنامة ابنابلخی 
ص ۹۳ بنقل ازلفت نامہ 

۲- ایضاً رك ؛ بەترجمۂ مفاتیحالعلوم خوارزمی ص ۵ء وحیوۃ الحیوان 
الکبری ج ١‏ ذیل مادۂ یر 


۱'۰"( نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 


نظیر حسان سعداوی ازقول عبدالحمید العبادی نقل شذہ که برید از 
کلمۂ کر لان مأخوذ است و درمعنی چارپابی باشد که عامل: 
سوار برآن شود و مکتوبات و محمولات را از جابی بە جای دیگر 
ببرد و بعد ھا مجازاً بہ مسافت بین دو مر کز اطلاق شدہ است ء فتھا و 
علمای مسالك و ممالك مقدار آنرا چھارفرسخ یادوازدہ میل نوشتەاند. 
مورخان درریشةآناختلاف دارند؛ ازجملە قلقشندی آنرا ازاصل 
عربی ھ بردء ابردء درمعنی ج ارسل ‏ میدائد ؛ و بعضی دیگر ازاصل 
برد بمعنی لثبت دانستە ء و بەلفظ بارد بمعنی ثابت: دراین‌جمله ه الیوم 
بارد سمومه ) تمٹل جستەاند ؛ و جوھری ازجملەکسانی است کہ آنرا 
ازتر کیب (ٍ بریدہ دم ء فارسی معرب دانسته و بە بیت زیر ازامرءالقیس 
استشھاد می کند : 
علی کل مقصوصالذنابی معاود ‏ بریدالسری باللیل من‌خیل بربرا 
و گروہ دیگری نظردادہاند که این واژہ از کلمة ( بردی ہ محرف است 
و بردی کاغذی بودہکە مصریان قدیم آنرا بکار می بردند و این نظر 
بدون شك ناصوابست چہ با پذیرفتن این نظر لازم می آید کە اعراب 
تافتح مصر از برید و نظام آنآ گاھی نداشتە باشند ء و حالآنکه صدھا 
سال پیش ازفتحمصر اعراب روز گار جاھلی ہا برید آشنابی داشتەاند ‏ 
مسلم است که اعرابِ بعد از فتح مصرہ کاغذ ہردی را بکار بردہ و در 
انحاء ممالك اسلامی نشر کردہاند ؛ و نتیجەای کە می توان از این بحثٹ 
گرفت این است کم ایرانیان در معرفت نظام برید و آشنابی باآن فضل 
تقدم دارند چنانکە قلقشندی می گوید : بیشتر اصطلاحات این سازمان 
که درعھد خلفضا معمول و متداول بودہ فارسی است ؛ چون فرائق سے 








بحئی درپیرامون ھ برید ٤‏ ۹ 
پروانە ء فیج - پيك؛ شاکری ۔۔ راکب برید ء اسکدار - بارنامه و 
غیرہ و ھمین قرائن و امارات دال براین است کە اساسآً این سازمان 
درابران ہباستان وجود داشته و کلمة برید نیز اصل فارسی دارد : 
ولفظ برید درادب پارسی و تازی درمعانی باد شدہ بکار رفته است ' 





: فرخحی گوید‎ --١ 
ای برید شاه ایران تا کجا رفتی چنیسن‎ 





نامے ھا نزدت کہ داری باز کن بگذار مین 
سید حسن : برید ساعت ز گوش و طلیعه از دیدہ 
وزیر کرد زھوش ووکیل در ززبان 
منقول از ص۴۵۲ تاریخنامة ھرات 
منوچھری : ھدھداك پيك بریدست که در ابر ننسد 
چسون بریدانہ مرقسع بە تن اندر فکند 
راست چون پیکان نامه بے سر انثدر بزند 
امہ گه باز کند ؛ گە بھم اندر ٹکنسد 
بدو نقار زمین چون بنشیند بکند 
گوبی از بیم کند نامہ نھان برسرراہ 
عطار درمنطق‌الطیر آرد : 
گفت ای مرغان منم بی ھیچ ریب __ ہم برید حضرت و ھم پيك غیب 
ہسم ز ھر رازی خبردار آمسدم ھممز طینت صاحب اسرار آمدم 
ام٤‏ او بردم و باز آسدم پیش او ور پردہ ھمراز آمسدم 
خاقانی گوید : 
ای برید صبح سوی شام و ایران بر خبسر 
زین شرف کامسال اھل شاعم و ایران دیدەاند 


ہم 


۲۲ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوع انسانی 


بب 


مجیرالدین بیلقانی : 
برید عقل ترا کی برد بەملك صفا 
کە دِل ھنوز بە بازار صورت است تررا 


نظامی گوید : 
بریسدم تا پیسامت را گسزارم ھم ازگنج تو وامت را گزارم 
سوزنئی : 


تاتِر و مه تفحص احوال تو کنند مه شد برید و تیر دبیر اندرآسمان 
حافظ : 

نشان یار سفر کردہ از کە پرسم باز کہ ھرچەگفت برید صبا پریشان گفت 
درکتاب‌الاغانی ابوالفرج لفظ برید درشعر یزید بن معاویەآمدہ است: 

موقعیکە یزید ازبیماری و فوت پدرش معاویه اطلاع حاصل کرد این دو بیت را 


انشاد کرد : 
جاعالبرید بقرطاس یخب به فاوجس ‌القلب فی قرطاسے فزعا 
قانا لكالویل ماذا فی صحفتکم قال الخیفة اسی ثتاأً وجمسا 


( الاغانی جلد ۱۷ ص ۲۰۹ تحقیق علی محمد الہجاوی ؛ ۱۹۷۰) 
درلسانالعرب در ذیل و بریدء بە بیت زیر کە یکی ازشعرای عرب گفتہ 
استشھاد شدہ : 
انی انصالعیس حتسی کأنه علبھا بأجواز الفلاۃ بریدا 
(ج ۴ ص٣۵۳‏ ھمان مأخذ ) 
درعقدالفرید آمدہ است : 
قال زیاد: احب الولایة ثلاث و اکرھھا ثلاث : اجھا لفعالاولیساء 


ہے 





بحئی درپیرامون ج برید ‏ ۲۲۳ 


ہر بد درایبران پیش ازاسلام 


دولت ھخامنشی نخستین دولتی است درجھان که بە تاأُسیس 
ىاپارخانه پرداخت ؛ ھرودوت نوشته که مقیاس رامھا و پر سنگ ' ٭ 
رج و رس کہ ہز 
تھا مھمانخانه ھای خوب دایر گردیدہ و درمرزمای ایالات ء دڑھایی 


ضرالاعداء و استرخاصالاشیساء ؛ ا کرهھسا لُروعةالبریسد و قرب العسزل و 
ماتةالعدو . ( مجلد دوم ؛ ص ۳۶۵ ھمان مأخذ ) 
دردیوان ابن‌المعتز ص ۱۷۵ آمدہ : 
کم تائے بولایہة وبعزله یعدو البرید 
سکر الولایة طیب وخمارھا صعب شدید 
دردیوان ابوالعتاھيه ص ۱٢۵‏ آمدہ : 
اراك تؤمل والغیب قد اتاكِ بنعيك منے برید 
نظ برید درضرب‌المٹلی درلغت اقرب الموارد آمدہ : و الحمی بریدالمسوت ٭ 
لفظ برید درتر کیبات نیز استعمال شدہ است : 
عیل البرید سے اسبان چاپاری 
رید حضرت .- جبرئیل ؛ برید فلك < ماہ ء ستارۂ زحل 
ریدالشیطان : از پیامبر عليهالسلام مردی است کە دالوزغ بریدالغیطان ء :رك 
4 ثمارالقلوب ثعالبی ص ۷۶ 
١-ریشۂ‏ واژۂ 888888 کە درفارسی نوین فرسخ شدەاست پیوندی 
با سنكگ 77۸8088 فارسی باستسان ندارد و بیشٹر چنانکهہ مار کوارت گفتە 
ست ىاریشۂ 8851 بە معنی ×( آگے کردن ہ پیسوند دارد . راہ : به حواشی 


ىیراث باستانی ایران تألیف ریچارد. ن . فرای ص ۴۲۵ 


ری نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


ساختہ و پاد گانھابی برقرار کردەاند ؛ درمنازل؛ اسبان تندرو تدارك شدہ 
بە این ترتیب کەچابك سواران نامه ھای دولتی را ازمر کز تائزدیکترین 
چاپارخانه بردہ بەچاپاری کەآمادہ برسر خدمت ایستادہ بود میرسانید 
واو دردمحر کت کردہەنامەرا بەچاپارخانه دوم میبرد وبازتسلیم بەچاپاری 
دیگر می کرد بدین منوال چاپارھا شب و روز درحرکت بودند واوامر 
مر کسز را بە ایالات می ‌رسانیسدند . باز عرودوت گوید : کہ نمیتوان 
تصور کرد کە ازاین چاپارھا جنبندہای سریعتر حر کت کند . هھرودوت 
چاپارخانه دولتی را آک گاروئی 1+ ەوعھ مینامد' مرودوت گوید : 
راہ شاھی ازشھر افس ( افسوس ( یونانی در آسیای صغیر آغاز شدہ 
بە سارد می رفت و از آنجا گذشته بە فریگیە می رسید پس ازآن از رود 
ھالیس گذشتہ بەکاپادو کیە متوجه میشد . در دربند هالیس (قزلایرماق 
کنونی ) دژی ساخته و پاد گانی در آنجا گذاشته بودند ؛ از کاپادو کیە 
این راہ تاکیلیکیە امتسداد مىیافت و از کیلیکیە درسە روزہ بە فسرات 
می رسیدند و باکشتی از آن گذشته بە ارمنستان وارد می شدند پس‌ازآن 
از دیالۂ گیندس گذشته و بە رود خواسب وکرخء امروز رسیدہ و از 
آن بەشوش می رسیدند ؛ این راہ دوهھزار وششصد وھشتاد وسە کیلومتر 
طول داشت و شامل صد و یازدہ منزلگاہ و مھمانخانه بودکە درھريك 
از آنھا ھموارہ اسبان تازہ نفس ید کی برای پیکھای شاھی مجھز بود 
این مسافت را کارواٹھا درنود روز طی می کردند درصورتیکە پیكدھای 

-١‏ بعضی تصور کردەاند کە این کلمه اصلا آرامی است و بعداً بە روم 
رنته و آنگاریە شدم است رل : بەتاریخ گریشمن ص ۱۷۸ ۱۷۹ 





شاھی این راہ را در يك هفته می پیمودند زیرا شب وروز باعوض کردن 
اسب درحرکت بودند ؛ ھرودوت خوبی راہ و کاروانسرا ھارا ستودہ 
و این مھمانخانه ھا را ستساٹس ہ00 ط٤81‏ خواندہ کە بزبان پارسی 
اہستگاہ بابد گفت . 

گزنفون تأأسیس چاپارخانە را بەکوروش نسبت دادہ است ؛ 
ساختمان جادہ ھا بھمان نسبت کە برامنیت کشور می ‌افزود سرعت حمل 
و نقل را نیز تامین می کرد قسمت های نرم جادەرا سنگفرش می کردند 
حتی ساختسن ردۂ چرخ درجادہ مصنوعاً برای تسھیل حرکت وسابط 
نقلیۂ چرخسدار معمول گردید . از قرن چھسارم قبل از میسلاد اختراع 
کفشکی برای چھار پایان بارکش بە منظور حمایت سم آنھا درجادہ ۔ 
مای سخت صورت گرفت و آنسرا بامس ء پوستین ؛ یا موی اسب 
می ساختند نصل حفیفی اسب درقرن دوم باقرن اول قبل ازمیسلاد 
اختراع گردید ا 

عباس اقبال ضمن بحث درپیرامصون خدمات ایرانیان بتمسدن 
عالم چنین می نویسد : درتمدن مادی آنچے اثر دست ابرائی درآن 
کاملا آشکار و دخالت استادانۂ این قوم درآن هویداست سکھ ؛ خط؛ 

-١‏ تاریخ گریشمن ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ایضا رد : بە تاریخ اجتمساعی 
ایران درعھد باستان تألیف محمد جواد مشکور ص ۵۵ - ۵۹ و ایضاً بە تاریخ 
اجتماعی ایران تألیف راوندی ج ١‏ ص ۴٢۵‏ ۔۔ ۴۲۶ ایضا بە تاریخ اپران از 
دوران باستسان تا پایان سدۂ ھجدھم تألیف ای . پ : پطروثضکی و چھار 
دانشمند دیگرروسی ترجمۂ کریم کشاورذ ج ١ص ٢٢ - ۳٣٣‏ ایضا بە تاریخ 
ای ان ازآغاز تا اسلام تالف گریشمن ترجمۂ دکٹر محمد معین ص ۱۵۸ ء 


ائا.ۀفْٛ ٠‏ نشریۂدانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
چاپار و راہ سازی است . ادارہ و نگھداری راہ بزر گك شاھی در 
قرن پیش یکی از افتخارات ایرانیان است ء این راہ از مناطق صعب 
کوھستانی نیز می گذشت وکاروانیان براحتی فاصلۂ بین سارد وشو 
را می پیمودند ؛ راہ ابریشم نیسز یکی از شاھرامھای اقتصادی قد 
است و از دو طریق تورفان ( راہ شمالی ) و ختن (راہ جنسوبی 
شھر کاشغر منتھی می شد و از آنجا پس ازعبور ازشھرھای سمرقنہ 
مرو و بلخ ازمناطق شمالی‌ایران بەآسیای صغیر وروم منتھی می گر 
چینی ھا ازدیرباز بەامنیت و دوام و استقرار این راہ مھم تجارتیعا 
نشان می دادند' ودولت ایران در سرتاسر این راهھسا چاپارخانہ ھ 
دایر کردہ بود و درھدایتکاروانھای تجارتی و تأمین آنھا کمال مرا 
بخرج میداد ؛ ریچارد فرای درکتاب میراث باستسانی می نویسد 
سازمان اداری مر کزی باتکمیل رسم آشوریھاکە عبارت بود از 
داشتن يك و دستگاہ پيیك ‏ درهمۂ راەھاکە مشھورترین آنھا راہ شا 
ساردس بە شوش بود بامراکز استانھا رابط٤‏ مستقیم برقرار می کر 
ھرودوت ( در کتاب ھشتم بند۹ ) دستگاہ پیك ایرانرا توصیفمی:' 
ومی گوید :که چگونە خشایارشا پیامی بە شوش فرستاد . اکن 
ھیچ زندەای نیست که بتواند بە تنندی این پیکھا کە ساخۃے ابتکا 
کاردانی ایرانیان‌است راہ پیماید و گفتەاند کہ بە شمارروزھابی کە ہ 
بریدن ھرراھسی لازم است مردان و اسان آمادہ درسر راہ هھستند 
ھرمردی ہا اسہش يك روزہ راہ ازمرد و اسب دیگر فاصله دارد ۔ 


١۔رلكا:‏ بەتاریخ اجتماعی راوندی ج ۱ ص۴۲۶۲ 


بحئی درپیرامون ھ برید ء ۲۱۷ 





کسان را نە برف ازکارخویش بازمی دارد ونە باران و گرما و تارپکی؛ 
ھموارہ ہانھایت سرعت درپی کار خویش پویائند ء سوار نخستین پیام 
را بە دومی می رساند ودومی بە سومی و دست بدست می گردد؛ مانند 
مشعلی کە در دست دوند گان یونانی ھفاستوس 8 ا9٥8‏ ا1160 ' دست 
بدست می شود این پیکھای سوار را ایرانیان انگریون 17× ەود۸ھ ' 
می نامند . دستگاہ پیك یاسازمان پست اصلا دربین‌النھسرین پدبدارشد 
و تٹھا برای کارھای حکومتی وکشورداری ازآن بھرہ می گرفتند . از 
آنجا که واژۂ برید را کە در دوران اسلامی برای پیيك بکار می رفت 
می توان تا ریشۂ اکدی آن دنبال کرد و شبامت میان آنھارا یافت محتمل 
است کە آشوریان سازمان پست را درقلمرو پھناورمحویش بسیار وسعت 
دادہ باشند وھخامنشیان دراین راہ پی سپر ایشان بودەباشند . دردوران 
ھخامنشی برافروختن آتش برفراز برجھا برای دادن خبر شاید بسیار 
رایج بودہ . این رسم تازمان اختراع تلگراف و تلفن کە دیر زمانی 
از آن نمی گذرد معمول بود. 

رامھای ھخامنشی کە با و5دەہہہ پرسنگ کهھ اندکی از سە میل 
بیشتراست می ‌سنجیدند این واحد مسافت مقداری بودکه دريك ساعت 


پیمودہ میشد و اگر راہ ناهموار و دشوار بود این مسافت را کوتاەتر 





١۔‏ خدای آتش و آھنگری 

٢۔‏ واژڑہ ٥٥٥٦8۵ىۂ‏ را از واژہ اکدی اا٣‏ و٥‏ و ایرانی ۶ معصەمط و 
مانند ایٹھا دائنےەاند از آنچا کە این واژہ درآرامی وسریانی ومصری 
عامیانە آمدہ است و مرادف معنی بیگاری است چنن می نمایدکه این واڑہ ب٭ 
بابلیان بیشٹر برسد تا یه ایرانیان . رك بە حواشی میراٹ باستائی ایران ص ۲۵ ۴ 


نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ند . و اگر ھموار و آسان بود بلند تر . ھمین واحد اکنون 
متان و ایران هھمچنان رایجاست. درافغانستان و(ہہ٭ وط پرسنگگ 
است کھ اسبی دريك ساعت می تواند بپیماید . چون از راھھا 
ردن بارھای بازر گانی بھرہ گرفته می‌شد و نیز در آنھا سپامیان 
ان آمد و رفت می کردند از این رو نگاھبانانی در آنھا گماشتےه 
کەنامه ھا وکالاھار اسانسورو بازر سی می کردند'درروز گارساسانیان 
بزر گك ازتیسفون در کنار دجله آغازمی‌شد و ازحلوان وکنگاور 
ان می رسید . درهمدان راھھا بە چند رشته می شد یکی بەسمت 
از خحوزستان و پارس گذشتە بە خلیج می پیوست دیگری بە ری 
١‏ و از آنجا راھھابی از کوھھای گیلان و الہرز گذشتە به دریای 
نتھی می شد یا ازخراسان و درۂکابل بە هھندوستان اتصال می بافت 
ھم ازترکستان و حوزۂ رود تاریم بە چین می ہپیوست ' ۔ 

اما راجع بە تشکیلات چاہپارخانہ ( ہست) . خلفاآنرا بصورتی 
؛ تقلید کردند کە چندان باتشکیلات عھد ھخامنشی که د رکتب 
ن یونانی ضبط است تفاوتی نداشت ہء پس یفقین می توان نمود 
عھد ساسانیان ھم بطور کلی ھمین تشکیلات وجود داشته است . 
ادارہ چاپار مختص کار ھای دولت بود و بامردم سروکاری 
و فایدۂ آن اساساً این بود که میان م رکز و ولایات ارتبساط 

۹- میراث ہاستانی ایران ص ۱۶۶ -- ۱۶۸ 

۲ تاریخ اجتماعی ایران درعھد باستان ص ۵۸ 

ایضاً رك بە ایران درزمان ساسانیان ص ۱۴۸ 


بحٹی درپیرامون (برید ج” ۲۲۱۱۹ 





سریع و منظمی برقرارکند . ادارۂ چاپار اشیاء و اشخاص و مراسلات 
را از شاھراہ ھای معمور و مھیا حرکت میداد: بھمین جھت درمنازل 
بین راہ بە نسبت اھمیت آنھا عدہای ملازم و اسب نگاہ می داشت . 
چنانکە بنا بنوشتۓ کتاب خسرو کواتان اسبی را کە متعلحق بە چاپار 
پادشاھمی بود بغدیسپانیگ چندە مہ6 طعہ8 می گفتند . گویا درآنزمان 
قاصد سوار و شاطر پیادہ وجود داشته است . 

چنین معلوم می شود که شاطرھا مخصوص ولایات ایرانی نشین 
بودەاندء چون فاصله منازل در این ولایٰہكات خیلی کمتر از فاصلۂ 
عنازل درسوریە و نواحصی عرب نشین بودہ است و چاپہاری 
نواحی اخیر را غالبا بعھدۂ قاصد شترسسوار وا گذار می کردہاند' 
چنانکه درکتاب استر ( باب )٠۰ - ١‏ درباب آزادی یھسودیان 
درداستان استرومردخای آمدہ است کە خشایارشا فرمان داد : ( حکمی 
بە یھودیھا و بزرگان یکصد و بیست و ھفت ولاہت کہ ازھند و حبشہ 
بودند بنوپسند ... احکام را چابك سوارانی کە بر اسبھای ممتاز و 
قاطر سوار بودند بە ایالات مختلف رسانیدند و یھودیھا انتقام خود را 
از دشمنانشان کشیدہ عدہای زیاد از آنھا را درشوش کشتند ' خلاصه 
این سازمان کە درجھت بھبود اوضاع اجتماعی کشور و امنیت راھھا 


مفید و مؤئر شناخته شدہ ہود ھمچنان در ایران بعد از اسلام بە حیات 


۰۹۶ ص ۹۵ ۔‎ ١ کرمر ء تاریخ تمدن شرف ؛ ج‎ ١ 

ایضاً رك بە ایران درزمان ساسانیان ص٠‏ ۱۵ء ایضاً رك بەتاریخ اجتماعی 
ایران درعھد باستان ص ۵۸ ٠‏ 

۲ تاریخ ایران باستان ؛ قطع ججبی ص ۹-۲ ٠‏ 


۲۲۲ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلومانسانی 


خود ادامه دادہ جزو سازمانھای دولتی حکومت ھای اسلامی قرار 
می گیرد . 
وضع بر بد در حکومتھای اسلامی 

امروزہ ادارۂ پست را برید می گویند ولی درسابق برید مفھوم 
دیگری داشته است ؛ و رئیس برید درآن ایام ریس کار آ گاھی ء یا 
رئیس کل بازرسی خلیفەمحسوب می‌شدہ است ؛ و اخبار و مطالب لازم 
را بە شخص خلیفه گزارش میدادہ است و اگر بھتر بگوییسم ادارہ 
برید در زمان خلفا به اشخاص مطمئن ہ بافکر و تدبیسر وا گڈارمی شد 
چە کە روابط خلفا با مأمورین عالی رتبە و دوستان و دشمنان آنھا در 
دست ادارۂ مزبور بودہ است . و چنانکە می گویند سلاطین ایران 
(کسری ) فقط فرزندان خود را بە ریاست آن ادارہ می گماشتند . 

ادارۂ برید از زمان قدیم میان ایرانیان و رومیيڑ4ان معمول بودہ 
و برای نخستین مرتبه معساویه آنرا درمیان مسلمانان رایج ساخت . و 
این اقدام بنا بە پیشنھاد مأمورین وی درعصراق و مشاورین او در شام 
انجام پذیرفت . و ابتدا برای آن بود کە دمشق ( پایتخت ) باسرعت 
ھرچھ بیشتر ازجریان‌کارھای عراق و فارس و مصر مطلع شود سپس 
آن ادارہ توسعە یافته و مراقبت درکارھمای مأمورین و ملازمین خلیفه 
نیز بەآن وا گذار شد و ھمینکه طاہر نام مأمون را درمنبرھای خراسان 
جزہ خطبہ نگذارد*٭ ' ریس ادارہ برید محل بوی ( بطاھر ) اعتراض 


ایضاً رك بە ترجمة تاریخ طبسری ج ٣١‏ ص ۷۰۶۷ و تجارباللف 
ذیل اخبار احمد بن ابی ‌خالد اجول ص ۱۶۹-۱۶۸ 
-١۹‏ تاریخ تمدن جرجی زیدان :؛ ص ۱۸۵ 


بحثی درپیرامون و برید ‏ ۲۱۹ 


کرد . طاھر عذر آوردکه اشتباہ شدہ و خواہش کردکه خلیفه ر ١آ‏ گاہ 
نسازد و این جریان سە بار تکرار شد ء درمرتب سوم رئیس برید بطاھر 
گفت کھ بازر گانان خراسان مرتب با بغداد مکاتبە دارند و اگر آنھا این 
خبررا بە خلیفه برسانند نان من قطممی شود ٠‏ آنگاہ طاھر بە او اجازہ 
دادکە بە وطیفهۂ خود عمل کند ۔ 

ازوظایف مھم ادارۂ برید آنکە اخبار محرمانه خلیفه را بە 
مأمورین عالی رتبە می رساند و ازوضع آنان خبر می آورد و دربارۂ 
اوضاع مالی - لشکری -کشوری و غیرہ گزارش ھای مرتب بە خلیفه 
می داد و یکی ‌ازعلامات تیر گی روابط خلیفه و عمال وی آنکه روابط 
( برید )قطع می‌شدہ: مثلا وقتی کە امین برخلاف بیعت سابق؛ پسرخود 
موسی را ولیعھد کرد و برای او بیعت گرفت ؛ مأمون کەآن هنگام والی 
خراسان بود ؛ ازاین پیمان شکنی برادر رنجیسدہ و نام او ( امین ) را 
ازطراز برداشنه و رابط ( برید ) را قطع کرد ء عباسیان بە موضوع 
برید علاقه بسیار داشتند وبه آن اھمیت میدادند تاآنجا کە درپارہەای 
موارد خودشان جزہ ادارۂ برید درمی آمدند و اوضاع و احوال افراد 
مملکت را شخصاً تفتیش می کردند . گاہ ھم این بازرسی علنی بسود 
باین قسم که خلیفہ مأمور مخصوصی برای مراقبت وزیر یا قاضی یا 
استاندار و امثال آن تعیین می کرد تا بدون حضور او ھیچکاری انجسام 
نیابد و آنچه واقع می شود توسطآنکار آگاہ بە خلیفه گزارش شود و 
گاہ می شد کە برای خود کار آگاھان کار آگاہ دیگری گماشته میشد 
کە بطور محرمانه اعمال آنان را تحت مراقبت قسرار دادہ و بە مر کز 


۲۲ نشثریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوع انسانی 


خلافت گزارش کند' ۔ 

این مأٗموران مخفی که بنام برید خواندہ می شدند بنام چشمھاء 
حکومت (عیون-اعیان) ناظراوضاع هرمنطقه بودند و منظماً گزارشھاء 
مشخص و دقیقی از اعمال اشخاص و اوضاع عمومی منطقه و قلہسر 
خود به م رکز خلافت می فرستادند ؛ این وزارتخانه یا دیوان ء کا 
وزارت تبلیغات را نیز بعھدہ داشت ؛ وعدہای از قصیدہ گوبان کە د 
حکم روزنامہ نگارانآن دورہ بودند مکاف بودند کە باتوجه بە اوضا. 
و مصالح حکومت وقت : مردم را بدلخواہ دولت سر گرم کنضد و ا 
احوال کشور باخبر نسازند ہ خلیفه غیر از دفتر مخصوص خود ء دفائ 
و دیوانھای دیگری را نیز تحت نظر داشت' و باید دانست کە درمیا: 
ادارات محلی و ازلحاظ ارتباط آنھا بامر کز؛ شغل صاحببرید یارئیسر 
چاپارخانه اھمیت خاص داشت ء تنھا سازمان دادن به پست دولتے 
وظیفڈ برید نبود بلکە وی موظف بود اطلاعات محرمانەای دربارڈرفتا 
مأموران دولت بخصوص حکم وجانشینان خلیفه و امیران ایشان بدھد 

-١‏ درتائید مطلب فوق درتاریخ ببھقی چاپ فیاض ص ۲۹۵آمدہ اس 
ورسول ازبلخ برفت .. و پنج قاصد باوی فرستادند چنانکهە یکان یکان را با 
گرراند بااخباری کە تازہ می گردد ودوتن را از بغداد باز گرداندند بذ کر آنچ 
رود وکردہآید ؛ و درجملە رجالان و قودکشان ( قود بفتح اول و سکسون دو 
بمعنی اسب یدك ) مردی منھی را پوشیسدہ فرسثئادند کە بردست این قاصدان قلیإ 
وکئیر ھرچہ رود باز نماید . 

۲ زندگی مسلمانان درقرون وسطا نوشتۓۂ علی مظاہسری ‏ ترجمہ 
مرتضی راوندی ص ٣۔۱۵۲۷‏ 





بحثی درپیرامونھ برید ) ۲۲۲۳ 


ابنان ازصاحب بریدخود بیم داشتند وحساب می ‌بردند زیرا می دانستند 
که وی مراقب هر گامی کە برمی دارند می باشد . مبارزہ باصاحبان برید 
دشوار بود زیرا ایشان مستقیماً تابع مقامات مر کزی بودند' . 

صاحب برید درامیرنشین ھا و شھرها بکی از مھمترین کارمندان 
دولت بودہ زیرا او درعین ابنکہ ازبرید مراقبت می نمودہ تصدی عمل 
آنھا و خبر گزاری را نیز داشته است و از وظابف بزر گ او این بودہ 
که مقر خلافت را که درد مشق بودہ باتقریرات سری خود از آنچه در 
حوزۂ مأموریت وی اتفاقافتادہ مثلا ازانتشار دعوت شیعه وازاسراف۔ 
کاری تحصیلداران و یا آنکە دراموال دولت ملتزم هستند و یا ازاعمال 
کار گزارانیکە بە خرید کنیز و یا بە سایر امور مشغول هستند مرکز را 
آگاہ نماید ء صاحببرید موظف بودکە درھرموضوعی بطورجدا گانە 
تقریراتی بە تقدیم برساند تاحکومت مر کزی بتسواند آن تقریرات را 
بردیوانھای مختلفه توزیع نماد و می نویسند عبدالملك درادارۂ شون 
دولتی اھتمامی بلیغ بخرج میداد چنانکە گویند او روزی تقریری 
دریافت حا کی ازاینکە بکی ازوالیان شھرما مدایائی ازرعیت پذیرفته 
است ؛ خلیفه اورا بە دمشق خواست و بە محض وصول اورامورد 
بازخواست قرار دادہ پرسید : آیا تو ازروزی کە عامل خلیفه شدہەای 
مسدیەای ازمردم پذیرفتےەای یانە ؟ امیر جواب داد کە احوال رعیت 
بھتر است و مالیاتھسا بە موقع جمع آوری شدہ و بە بیت‌المال تحویل 
دادہ شدہ است و مردم درکمال راغ و آسایش بزند گی خویش 


٣١٢-٣۰٢ تاریخ ایران ازدوران باستان تاپایان قفرن ھجدھم ج١ ص‎ -١ 


۲۷ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مشغولند خلیفه باقاطعیت ازاو پرسید ازروزیکە وی امارت را بعدہ 
گرفته هدیەای قبسول کردہ است یا ئە؟ والی مقر آمد کە این عمل را 
انجام دادہ است خلیفضه او را بخیانت درامانت متھم کردہ ازخدمت 
منفصل کرد' منصور خلیفة عباسی می گفت پیش ازھر کس بەچھار مأمور 
نیازمنسدم ؛ اول قاضی بی پسرواو بی باکی که جز خسداو عصدالت 
چیزی درنظر نیاوردء دوم رئیس پلیسی کە داد ستمدیدہ ازستمگر 
بستائد ؛ سوم تحصیلداری کە مالیسات عادلائه بگیرد و به مردم آزار 
ا 

سپس منصور سە مرتبه سبابەہ خودرا گزید و گفت آہ؛ آە؛ 
آہ و ھمینکە سبب را پرسیدند گفت چھارم کر آگاہ و بازرسی (صاحب 
بریدی )کە اخبار و عملیات این سە نفر را بدرستی گزارش دھد بدون 
شك منصور برای اینکه در امور دولتی اشراف داشته باشد در سازمان 
برید افرادی راکە بمنزلهۂ چشم اوبودند استخدام کردہ بود تابر کارھابی 
که والیان انجام می دھند واحکامی که قضات صادر می نمایند و اموالی 
که بربیتالمال واردمی شود واقف شود چنانکە هر روز مأموران برید 
ازنرخھای مایحتاج مردم از گندم و نانخورش و سایرمأکولات؛ اورا 
باخبرمی کردند ودرباب نظام برید درعھد منصور آوردەاند که مأموران 
برید در شبانه روز دو مرتبه بە وی مراجعه می نمودند و موقع غروب 
ازحوادث روزانه وموقع صبحازماجراھای شبانە اوراآ گاہ می کردەاند 

١‏ - امبراطوریة العسرب تآالیف جون باجوت جلسوب تعریب و تعلیق 
خیری حماد ص ۲١۱۸ ۲٢٢‏ 


بحئی درپیرامون ( برید ) ۲۲۵ 


بدین ترتیب خلیفه از کلیڈ امور جاری ولابات اسلامی باخبرمیشد'. 

بااین وصف معلوم می شسود کہ کارمنسدان برید جاسوسان و 
کار آ گاھان خلیفه بودند و بلاواسطہ باخلیفه ارتباط داشتند ء و ھمینکه 
رئیس آن ادارہ بەخدمت خلیفه می آمد همه حضار متفرق میشدند و 
ریس برید گزارش خود را می گفت و راجع بەکتمان یا انتشار آن از 
خلیفه دستور می گرفت دربسیاری ازموارد پادشاھان و امراء با مأمورین 
برید علامات و رموزی را در میان می گذاردند کە کسی جز خودشان 
برکشف آن قادر نبود ء چھ بساکە فرمان یاگزارشی بە مھر و امضای 
مربوط می رسید اما رمز و علامت آن مخالف مفھوم بود ؛ زیرا پارەای 
مطالب باید بنا بە مقتضیات ئوشته شود ولی برخلاف آن عمل گردد . 
و یکی ازوظایف مھم این ادارہ عملیات ضد جاسوسی و دفع شر 
راھزنان و مراقبت و توسعه رامھای دریابی و صحرابی بسودء ازآن 
رو نامه ھا و گزارش های مھم استانداران و مأموران مرزی بە ادارۂ 
برید سپردہ می شد تا ھرچه زودتر از کوتاہ ترین و با بھترین وسایل بە 
خلیفه برسائند ' . 

در کتاب الطائرالفرید آمدہ کە بعضی از ملوك مشرق زمین در 
مواقع جنگ کە می خواستند نامەای بە فرماندہ قشون خسود بفرستند 
پیکی را فسرا خواندہ دستور می دادند کە موی از سر او باز کننسد و 
صورت نامه را برپوست سر او خالکوبی کنند و چون پیيك بە محل 


۱_- رك : بہ و النظمالاسلامیة > ص ۲٢۸-۲٢۷‏ و ایضاً رك : بە کلبله 


و دمنه به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی ص ۲١-٠٢‏ 
۲ تاریخ تمدن اسلام ص ۱۸۷ 





۲۲۶" نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 2 


مأموریت خود می رسید ؛ فرماندہ قشون را از کار خویش آگاہ کردہ 
ہا او خلوت مینمودو سر خودرا کشف می کرد و آن مقدار که 
خواندن آن ممکن ہود می خواند و ازغرض آگاہ میشد؛واگر 
موی سر مانع این‌کار بود دستور میداد کہ بار دیگر موی از سر او 
باز کنند و نام را بخوانند . سرانجام برای اینکە احدی ازاین راز 
آگاہ نشود دستور می دادکە سر ازتن پيیك نگون بخت جداکنند و بعد 
پوست ازسر وی با زکردہ دفن نمایند ' . 

درتاریخ گردیزی ضمنتوصیف احوال عمروبن لیت می نویسد: 
دو ھمیشه منھیان داشتی و برھر سالاری و سرھنگی و مھتری تا از 
احوال او همه واقف بودی ٠٠...‏ . گاہ جاسوسان باتغییردادن لباس 
و شضل برای انجام مأموریت بە محلی گسیل می شدند . بھی 
می نویسد : در دورۂ سلطان مسعسود ج( ہے کفشکری را بە گذر آموی 
بگرفتند متھم گونە مطالبت کردند مقر آمدکە جاسوس بغراخان 
است درنزديك تر کمانان می رود و نامه ھا دارد سوی ایشان و جابی 
پنھان کردہ است . 

اورا بدر گاہ فرستادند ء استادم بونصر باوی خالی کرد واحوال 
تفحص کرد ؛ او معترف شد وآلت کفشدوزان از توبرہ بیرون کرد و 
میان چوبھا تھسی کردہ بودند و ملطفه ھای خود آنجا نھادہ ء پس بە 
تراشۂ چوب آنرا استسوار کردہ و رنگك چوب گون کردەبودند 


-١‏ بنقل از ص ٣۷‏ نظام البرید فی الدولةالاسلامرے و ایضاأً رك : به 
تجاربالسلف ذیل ذکر بعضی ازحیل وزیر ابن ہبیرہ ص ۳١۹.۳٣٣‏ 


.ےس سایلیییسسییلے سہ-۔-۔ہ۔ہ--سصحص۔ ‏ ےصے س۸ص سے تسپ پچ لے سے۔ججسے۔ٹ ‏ ے_م۔س١‏ ةغبو۔٤‏ سے سے صٹ سم بہت سس 


بحثی درپیرامون و برید ء٤‏ ۲۲۷ 


تابجای نیارند .. 

چنانکە درترجمؤۂ بلعمی از تاریخ طبری دربارۂ برید آن زمان 
آمدہ معلوم می شود که درروز گار طاھریان این سازمان وجود داشته و 
درایجاد نظم و اطلاع از امور جاریۂ مملکت نقش مؤثری داشته است 
و درکتاب مزبور سازمان برید چنین توصیف شدەاست : ( رسم برید 
آن زمان اشتران بودی ء ازمنزل بمنزل دوشتر بودندی و یکتای خریطەه 
ہر آن اشتران بودی ؛ منزل ہمنزل سخت براندی و بھرمنسزلی کسھا 
بودندی کە شتران را نیکو داشتی و ایشان را از بیت المال اجری و 
مشاھرہ ھمی دادندی و بە خراسان بە ایام طاهر بن الحسین ھمچنین 
بود تا آنگاہ کە سگزیان ( صفاریان ) بیرون آمدئدی رسم پی(۸اد گان 
ہدید آوردند و شتران بر گرفتند'.م بطوریکه ازمتن فوقمعلوم میشود 
صفاریان عیاران و شاطرانی راکە درچابکی و تیز پابی شھرت داشتند 
دراین سازمان بکار گماشته بودند زیرا اینان بدون داشتن اسب و استر 
و شتر بھتر می توانستند باسبکباری بە انجام مأموریت همای خود فیسام 
کنند . و این دیوان در روز گار غزنویان نیسز برقرار بود و درتاریخ 
بیھقی بارھا ازعملیات این دیوان سخن رفته است و سلطان محمود در 
جنب این دیوان ء دیوان دیگری تھیه دیدہ بود بنام دیوان اشراف کھ 
کارش جاسوسی درولایات و شھرھای داخلی و کشورھای خارجی بود 
که تمام اخبار بزر گك و کوچك آن کشور ھا را بغزئین مر کز غزنوبان 


۵۲۸ تاریخ يھقی جاپ فیاض ص‎ -١ 
۶۱۱ ص ۶۰۸ ۔‎ ٢ بنقل اڑتاریخ اجتماعی ج‎ -٢ 


۲۰۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


می ‌رسانید ء کارمندان این دیوان مستقیماً بادیوان وزیر ویاحود سلطان 
غزنوی سروکار داشتند وازسایردواوین متابعت ثمی کردند ' و خواجه 
نظامالملك می نویسد : محمود برای اطلاع ازاوضاع هر ناحيه عدہەای 
جاسسوس می فرستاد و سپس می نویسد : ( از قدیم باز این ترتیب 
پادشاھان نگاهداشنەاند الا آل سلجوق کە دراین معنی دل نبستەاند و 
کم فرمودہاند '. مقارن ہمین‌زمان خلفای فاطمی وفرمانروایان اسلامی 
مصر این سازمان را در حکومت خسود برقرار کردہ و بدان اھتمامی 
خاص مبذول می‌داشتند ؛ مقریزی روایت می کند کە احمد بن طولون 
مؤسس دولت طولونيه يك تن از مقربین خود را درپایتخت عباسیسان 
بعنوان مأمور برید ( جاسوس ) تعیین کردہ بود تا آنچە کە درعسراق 
می گذرد اوراآ گاہ سازد و بەبرکت این‌مأًمور خفیه بودکه می توانست 
از نیات رقبای خود اطلاع حاصل کردہ و عملیات و اقدامات آنان را 
خنثی نماید" و در مقابل موفق *٭ خلیفؤۂ عباسی نیز برای اینکەه 


-١‏ رك : بەکتاب حجةالحق ابوعلی سینا تألیف دکٹر سید صادق 
گوھرین ص ۱۶۴ ء 

۶۱۱ - ۶۰۸ ص‎ ١ بنقل ازتاریخ اجتماعی ایران ج‎ ٢ 

۲۲۹ خطط مقریزی ج٢ ص ۱۷۹.۱۷۸ بنقل ازا لنظمالاسلامیه ص‎ ٣ 

٭ ابوالقاسم احمد المعتمد علی اللہ بن المٹو کل درشھر سرمرای روزی 
کہ پسر عمش المھتدی باللہ کشته می شود بخلافت می ‌رسد و این خلیفهہ ازخلافت 
نامی بیش نداشتهہ و اەمور مملکت بە دست برادرش موفی بن المت و کل ادارہ 
میشد و بعد ازءر گكک وی پسرش احمد ملقب بە المعتضد بە مقامع خلافت میرسد 
و دراینکه در کتاب الحضارۃالاسلامیه موفق ء خلیفه قلمداد شدہ اشتبامی است از 
طرف مؤلف و یا مترجم کتاب ۔ ازافادات استاد دانشمند حسن قاضی طباطبائی 
ایضاً رك : بە حیاۃ الحیوان الکبری دمیری ص ۷۷ 





بحثی درپیرامون و برید > ۲۹ 


خاطر احمد بن طولون راآشفته و مشغول دارد توسط پکی ازمأموران 
خود کفشھای وی را ازخانەایکە جز معتمدانش بدان راہ نمی یافتنند 
می رباید و بعد ازاین واقعه رسولی فرستادہ می گوید : کسی که قادر 
باشد بە اینکه کفشھای ترا از محلی که توخودمی دانستی بر گیرد آیا بە 
قبض روح تو قادر نخوامد بود. ؟' و ابوالمحاسن ( ابن‌تغری بردی) 
ذکر می کند کە درسال ۲۹۲ ھجری شفیع لؤلوئی صاحب برید مصر 
بودہ ء اگرچے ما از ادارۂ برید درعھد اخشیدیان و فاطمیان اطلاع 
زیادی نداریم معذلك بسیاری از مورخان نوشتەاند کە مصریان اھتمام 
فراوان داشتند که از کبوتران نامەبر بعنوان وسیلەای درارسال مراسلات 
خود استفادہ کنند " و فاطمیان نیز درپرورش و تربیت کبوتران نامەبر 
کوشش داشتند و دیوانی نیز ہرای این کار اختصاص دادہ و انواع 
کبوتران و نژاد و انساب آنھا را درجراید مخصوصی البت و ضبط 
می کردند ." 

عزیز خلیفه فاطمی بە وزیر خویش یعقوب بن کلس کھ بدیدن 
آلبالوھای بعلبکی تمایل خود را اظھار کرد وزیر در ساعت درنامەای 
بە مسثول کبسوتران نامه بر کە در مصر و دمشق بودند دستسور داد که 
کبوتران را فراھم آورند تا درھريك از آنھا چند حةآلبالو در آویزند 
تا به مصر فرستادہ شود و درھمان روز کبسوتران حامل آلبالو حاضر 

-١‏ الحضارۃالاسلامیہ فی القرنالرابع الھجسری تآلیف ادم مز ترجمۂ 
محمد عبدالھادی ابوریدہ ج ١‏ ص ۱۵۱ 


-٢‏ النجومالزاھرہ ج ۳ ص ۱۴۸ منقول از ا لنظمالاسلامیہ ص ۹ء 
۴ صبحالاعشی قلقشندی ج۴١‏ ص٠‏ ۳۹ منقول ازا لنظمالاسلامیه ص ۲۲۹ 


۲۳۲۰ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات وعلوع انسانی 


شدند ؛ و یازوری وزیر مستنصر خلیفة فاطمی کبوتری از افریقا ( بلاہ 
تونس کنونی ) بە بلاد مغرب روانه کرد. ' 

سازمان برید درعھد آل بویە ( ۳۳۴م۴۴۷ھ) به نھابت دقت و 
کمال رسید تاجاییکە دولتءبرید را دراثنای محاربات باجمازہ ھا نل 
می کرد و آنھا وسایل نقلیےەای بودہ شبیه ارابه ھابی کە اسبان تنسد رو 
آٹھا را ھدایت می کرد و مأموران برید و جنگجویان و غیسرہ کە دہ 
کارھایشان جویای سرعت بیشتر بودند برروی آنھا سوار می‌شدند . 
موقعیکہ فاطمیان در سال ٠٣٣‏ هجری بە پیکار بامصر مصمم شدند علی 
بن عیسی وزیرمقتدرخلیفهُعباسی درفاصله میان بغداد ومصر جمازەھابی 
بکار گماشت تااینکە ھرروزہ ازحقیقت حال اطلاع پیداکند ۔ 

آل‌بویە درترقی و رونق برید تأئیرفراوانی ازخود بجا گذاشتند 
و درسازمان دولت خود ساعیان ( دوند گان ) کەآنان را فیوج ( پیکھا ) 
می نامیسدند داخل نمودند و اینان گروھی از مأموران برید بودند ک 
پست را ازمحلی بە محل دیگر می رسانیدند ۔ 

جرجی زیدان درتاریخ تمدن اسلام می نویسد کە بیشتر ساعیاد 
مردم صحرا شین بودند ء چەکه آنان راهسوارتر هھستند و نخستین 
کسیکھ پیك پیسادہ بکار انداخت معزالدوله دیلمسی بود تا بدان وسیلا 
ھرچه زودٹر اخبار بضداد را بە برادرش رکنالدولۂ دیلمی برساند : 
درزمان معزالدوله دو ساعی فوقالعادہ بنام فضل و مرعوش پدیدآمدند 
که روزی چھل و چند فرسخ یا قریب به ۰ میل پیادہ می رفتند ء و 


۲٢٢ النظمالاسلامیہ ص‎ ١ 


بحثی درییرامون و برید ) ۲۲۲۱ 


دستەای از مأمورین ( برید )را شعوذی و دستۂ دیگر را کوھبسانی 
می گفتند که دستة اول پیام امیران را بەادارۂ برید می رسانیدند و دسته 
دوم خبر گزار 16000٣٥۲٣‏ بودند و عدەای مأمور گشودن کیسە ھا ہ ودندك 
چون معمولا نامهە ھا را درانبان چرمی می گذاردہ سرآن را مھر وموم 
می کردند و مھر کیسە درحضور گیرندۂ نامه ھا و یا جانشین او ثوسط 
مأمورین مخصوص گشودہ می شد ' 

درقرن سوم ھجری مطابق با قرن نھم میسلادی آتش بعنوان 
بك وسیله ارتباطی دیگر درساحل افریقای شمالی بکار گرفته شد ' تا 
جابیکە نامه ھا عموماً ازطنجه بە سبته درعرض یکساعت و از طرابلس 
بە اسکندریه درعرض سەه ساعت میرسیدہ ؛ و ایں نظام تا سال ۶۴۰ھ 
موقعی کە معز بن بادیس درمغرب برعليه فاطمیانی کە هر گز نتوانستند 
ازقلاع خود حمایت کنند فتنه برانگیخت ء برقرار بود ' . 

عباسیان ٭ بر کبوتران نامەبر در ارسال مراسلات خود اعتمادی 
تام داشتند و این نو ع برید درمیان فرق باطنیه بخصوص فرقۂ اسماعیليه 


١-۔‏ تاریخ تمدن اسلام ص ۱۸۵ -- ۱۸۸ 
-٢‏ صلة تاریخالطبری تألیف عریب بن سعسد ج ٢١‏ ص ۲۸ منقول از 
النظمالاسلامیه . 
۳۔۔ تاریخ غزواتالعرب ص ۲۳۷ ۲۳۸ منقول ازمأخذ سابق ۔ 
۴- الحمام الھدی معروف بارض الشام والعراق و یشری بالائثمانالغا لیة و 
برسل منالغایاتالبعیدة : و تکتب الاخبار فیودیھا و یعود بالاجوبة عنھا ۔ 
قالالجاحظ : لولاالحمام الھدی اتی تجعل برداً لما حاز ان یعلم اھل اارقة 


ہھ 


۰٣٣ے1ت٣٠٣٠٠‏ ثثریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


رواجکامل داشت بطوریکه عبداللہ بن میمون دررسانیدن اخبار بەیاران 
خسود از پرند گان استعانت می جست و فاطمیان نیسز از کبوتر بعنوان 
بك وسیله مطمئن درفرستادن نامه ھای خود استفادہ می کردند ء ازاین 
رو فاطمیان درتربیت و نگھسداری کبوتر اھتمام بە خرج می دادند تا 
جاییکە دیوان خاصی برای ثبت و ضبط انساب اپن پرند گان کمااینکه 
عربان درشناختن سلسله انساب اسبہان چنین کاری انجام می دادند 
ترتیب دادند ' . 

بدین ترتیب کبسوتر نامه رسان کە پیش از اسسلام نیسز برای 
رسانیدناخبار مورد استفادہ بود درمیان مسلمانان بیش ازدیگران مرسوم 
گشت و دیگر ازوسایل رسانیدن اخبار این بودکە نامه را درنی نھادہ 
میان گیاہ می گذاردند و آنرا رویآب رودخانە می ‌انداختند و گیرندہ 
که منتظر وصول آن نامسە بود نامه را از آب می گرفت و گاہ نامه را 
بوسیله ٹیسر پرتاب می کردند ؛ البته این عسل بیشتر در موقع جنگ 


والموصل و بغداد و واسط ماکان بالبصرۃ و حدث بالکوفة فی‌یوم واحد ء حتی 
ان الحادثة لتکون بالکوفة غدوۃ فیعلمھا اھلالبصرة عشیة ذلكالیوم و هذا مشھور 
متعارف. ص ۴۶۸ شمارالقلوب تعالبی 

حیوان تألیف جاحظ و حواشی آن ٢‏ : ۷۹ 
لوارسل من الف فرسخ و یحمل الاخحبار و یأتی بھا منالبسلاد البعیدۃ فیالسدة 
القربیة و فیه مایقطع ثلاثة آلاف فرسخ فی‌یوم واحد ورہما اصطید رك : بەحیاۃ۔ 
الحیوانالکبری دمیری ذیل مادۂ حمام چاپ دوم ۱۳۱۳ 

.۲۹۰ صبحالاعشی قلقشندی ج ۱۴ ص‎ ١ 





بحئی درپیرامون (برید > ۰۳۳" 


درمنگام محاصرہ انجام مییافت )٭ 

برید را ایستگاهھابی بودہ کە عربان آنھا را سکه می ‌نامیدند و 
درھرسکه اسبان و سوارانی بفاصله سە یا شش میل نگه می داشتند و 
این سکه ھا درطول راھھای‌کاروان رو ایجاد شدہ بود و راھھای بریدی 
درشرق و غرب گستردہ بودکه مھمترین آنھا بشرح زیرمی‌باشد : 

-١‏ راھی است از بغداد بە قیروان کە بموازات رود دجلە از 
موصل؛ سنجار ء نصیبین ء رقه ء منبج ءحلب ؛ حماۃ ء حمص ؛ بعلبك؛ 
دمشق ؛ طبریه ؛رمله ء قاھرہ ؛ اسکندریە و قیروان می گذرد ۰ 

٢۔‏ راھی است کہ از بغداد بە شام بموازات ساحل غربی فرات؛ 
از انبار و ھیت و دمشق می گذرد . 

-٣۳‏ راھی است از بغداد بە شرق کە ازحلوان ؛ همدان ء ری؛ 
نیشاہور ء مرو ء بخاری و سمرقنسد گذشته بە چین می پیوندد . واز 
مرو راہ دیگری شروع شدہ ازوسط خراسان گذشتە بە طالقان می رسد 
و بعد رود جیحون را بریدہ بە فرغانه می پیوندد ' . 

جرجی زیدان درتاریخ تمدن اسلام می نویسد : 

در زمان عباسیان ۹۳۰ جادۂ مخصوص چارہپا احداث شدہەبود 


-١‏ تاریخ تمدن اسلام ص ۱۸۸ نرباعی انوری که درسال ۵۵۲ سلطان 
سنجر برای بار روم بە خوارزم حمله برد و قصبؤۂ ھزار اسب را محاصرہ کرد 
خطاب بە سنجر سرودہ بود بە ثیری نوشته بە سوی لشگر گاہ ائسز پرش دادند 
مشھور است : 
ای شاہ ھمه ملك جھان حسب تراست وزدولت و اقبال جھان کسب تراست 
امروز بيك حمله ھٴزار اسب بگیسر فردا خوارزم و ھٴزار اسب تراست 

ره : بتاریخ ادبیات ایران تَأ لیف د کتررضازادہ شفق 

۲۷۵ ص‎ ٢ تاریخ الاسلام الیاسی ألیف حسن ابراھیم حسن ج‎ -٢ 


و سالی /۱۵۹۱۰۰دینار بە مصرف مأمورین و چارپایات برید می رسید 
درصورتیکە امویان سالی چھار میلیون درھم یعنی دو براہر مبلغ فوق 
برای تنظیم امور برید خرج می کردند . 

سازمان برید درمصر درروز گار مماليك ترتی یافت بخصوص 
درعھد سلطان ظاهر بیبرس کہ به ترقی و رونق آن آ گاهائە قیام کرد و 
نظامی ہرقرار کردکه اکناف و اطراف مملکتش را باشبکە مای بری 
و جوی بھم پیوست و مر کز این شبکه قلعة جبیل ' بودکە از آن چھار 
رشتے راہ چاپار منشعب میشد یکی بە قوص و دیگری بهە عیذاب ' 
و سومی بە اسکندریہ و چھارمی بە دمیاط کە ازآن بە غزہ می رسید 
امتداد داشت . و ازاین محل سار خطوط متفرع می شد و ازاین راهھا 
مرسومات سلطانی بە اطراف دولت مماليك صادرشدہ نامەھای ولایات 
بدان ہرمی گشت . درعھد بیبرس هفتےەای دو بار چاپارھا وارد مصر 
می شدند ۔ 

وظاہر بیبرس مایحتاج مسافران را از آذوقہ و علوفه در مراکز 
برید فراھسم کردہ بود و ھمچنین رعایت شدہ بود کە این مراکسز در 
کنار آب و قری قرار بگیرد و در هریيك اسبان و چارپایانی قرار دادہ 
بود کە ھیچکس جز بە مرسوم سلطانی مجاز نبود بر آنھا سوار شود. 


اشراف ادارۂ برید برعھدۂ صاحب بربید بود و این صاحب 


١‏ قلعه حرابی‌است درقسمت شرقی قاھرہ مشرف ىە میدان صلاحالدین. 
٢‏ شھر کی است درساحل بحر احمسر کھ یکی ازبنسادر مھم است کھ 
کشتیھای یمن و حبشه و هند در کنارآن لنگر اندازند . 


ہے 


بحثی درپیرامون ھ برید ‏ ۲۲۳۵ 





برید مسثولیت حفاظت الواحی راکه ازنقرہ ساخته شدہ بود و دردیوان 
قرار داشت عھدہ دار بود و ھربرید موظف بود کے درمدت مأموریت 
خود این لوح راکه ازدیوان بە وی دادہ شدہ بود بە گردن داشته باشد. 
و بریك صفحة لوح این عبارات منقوش بودہ : 

و(لااله الاالله ء محمد رسول الله ء ارسلە بالھدی و دین‌الحق 
لیظھرہ علی الدین کلە و لو کرہالمش ر کون. ضرب بالقاھرۃالمحروسه.ء 

و برصفحة دیگر آن عبارت عز لمولانا السلطان .... سلطان 
الاسلام والمسلمین .٦‏ حك شدہ بود . 

بیبرس نیسز کبوتران نامه بری برای ارسال مراسصلات خود 
استخدام کردہ بود و درقلعه ھا برجھا و مراکز مختلفی مانند مراکز 
برید زمینی وجود داشته منتھی فواصل این مراکز نسبت بە فواصل 
مراکز زمینی دورتر بود و چون کبوٹری دراین برجھا فرود میآمد 
مأمور بر ج‌نامەای راکەبرپر کبوتر بستەبود باز کردہ بر کبوتردیگری کھ 
لازم بود آنرا بە منسزل دیگر برسساند می بست . مھمترین امتیازات و 
و مشخصات نامه ھابی کەکبوتران به مقصد می رسانیدند این بودکهھ 
درنھایت ایجاز و اختصار نوشنے می شدہ بطوریکە ازنوشتن بسماللہ و 
مقدمات دور و دزاز و القاب طولانی کہ درنامه عای آن عہد معمول و 
متداول بود خودداری می‌شد و تنھا بە ذ کر تاریخ و ساعت و مطلب کە 
باکلمات مقتضی بمانند آنچه درتلگرافات این زمان معمول است اکتفا 
می شد و نامه را درزیر پر و یا دم کبوتر بسته ء رھا می کردند و عادت 
برابن بودکه نامه ھارا در دو نسخە تھیه می کردند و توسط دو کیوتر 
می فرستادند ولی یکی از این دو کبوتر را دو ساعت بعد از فرستادن 





۲۳۲۶ نشریةُ دانشکدۂ ادبیات وعلوع انسانی 


کبوتر اول رھا می کردند کە اگر یکی از آنھا گم .و یاکشته شود و 
پا مرغان شکاری آنرا شکارکنند بە وصول نامے اعتمادی و اطمینانی 
حاصل شود و عادتاً کبوتر را درھوای بارانی و یا قبل از دادن غذای 
کافی رھا نمی کردند . 

کبوتران برید سلطانی بداشتن علامات مخصوص ازقبیل شکل 
منقار و آرایش و پیرایش موی از سسایر کبسوتران ممتاز و مشخص 
بودند و چون کہوتر حامل نامه بە قلعه جبیل فرا می رسید سلطان خود 
بە برداشتن ہرچسب آن اقدام می نمود . ' 

بطوریکە از کتب تاریخی برمی آید نظام برید و تأسیسات 
چاپارخانه درعھد حکومت خانان مغضول و اعقاب آنان درایران زمین 
دایر بودہ بااین تفاوت کە درآن عھد برید را یامچی و منازل بین رامھا 
را یام " و خیل خانە و مالھای سواری را کە غالباً بعنوان بیگاری از 
مردم می ستدند الاغ می نامیدند . و ایلخانان مغول با اعزام یامچیان و 
اہلچیان بە اطراف و اکنساف سرزمین ھا و ولابات زیر فرمان خخود 
امور حکومت و کارھای مملکت را سامان می بخشیدند بدین ترتیب که 
مأموران این سازمان را جھت رسانیسدن اخبار بە امسرا و فرمانروایان 
ابالات و ولابات و ارسال تحف و مدابا و در راہ کسب اطلاعات از 

۲٢٢ از کتاب النظمالاسلامیہ ص ۲۲۹ ۔‎ --١ 

-٢‏ یام - ازنواحی قشلاقی شھرستان مرند در آذ: بایجان شرقی است کھ 
ظاہراً دراین مکا۔ درعھد مغول سازمان یام برقرار بودہ کہ بە ہمین نام موسوم 
شدہ و امروزہ دراسناد دولتی نام این محل را پیام می نویسند ۔ 








مھمات حسدودوثضور و کارھای لشکری و اسرار کشوری بکار 
می گماشتند و این وضع درطول حکومت ایلخانان دوام داشت منتھی 
دراواخر بخصوص مقارن حکومت غازان خان در امور این سازمان 
ھرج و مرج و نابسامانی روی دادہ و کار ایلچیان و دستگاہ یام مختل 
می شود چنانکە ھمة خواتین وشھزاد گان و امرای اردو و امرای‌تومان 
و ھزارہ و صدہ و شحنگان و قوشچیان و پارسچیان و اختاچیان و 
قرەچیان و ایداجیان و دیگر اصناف کە ھريك بە شغلی مشغول بودند 
برای هرمصلحت کوچك و یابزر گی ایلچیانی بەولایات گسیل می کردند 
و این بامچیان وایلچیان ازیامھا وخیل خانه ھا و یاازمردم مالھای سواری 
را بەالاغ گرفتە بە مأموریت می رفتند و بر ای تأمین وجہ یام و احراجات 
خود مبالغی ازمردم می ‌ستدند و دراین عھد آشفنه و بی نظام درھریام در 
حدود پانصد اسب می‌بستند معھذا بعلت کثرت باز هم احتیاجات آنان 
تأمین نمی شد ازاین روی دست جور و ستمم بەہ مسردم دراز کسردہ 
مالھای سواری آنان را بە بیگاری می گرفتند . 

تاجاییکە راهزنان و قطاع الطریق بەلساس‌ایلچیان در آمسدہ ء 
مسافران را غارت می کردند و این مطلب درصفحهھ ۲۱۷ تاریخ مبارك 
غازانی چنین آمدہ : 

ھ دزدان و حرامی4ان خود را بشکل ایلچیان می نمودند و برسر 
راہ آمدہ می گفتند کە ایلچی ایم و اسبان ایشان را بە اولاغ گرفته ناگاہ 
ایشان را می گرفتند و می بستند و رختھا غارت می کردند و بسیار بود 
کە ایلچیان اولاغ ازایلچیان باز می گرفتند بعلت اینکە راہ ما بزر گتر 


است وکار بەجابی رسید که ھرکس کھ تیغ و قوہ زیادت داشت اولاغ 


بحثی درپیرامون و برید ٤‏ ۲۲۲۷ 


۲۳۲۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





دیگری باز می گرفت و چون دزدان براین معنی مطلبع شدند باایلچیان 
اندك تر ازخود می گفتند که ما ایلچی ایم و بە غلبه ء اولاغ ایشان باز 
گرفته ایشان را غارت می کردند ویر لیغھا و پایزہ ھای ایشان نیسز 
می گرقتند ' و ازاین روی ایلچیان حقیقی را بسبب اشتباہ وقعی نماندہ 
بود اولاغ یامھا بەایشان نرسیدی یا لاغر بودندی و مسافران و صحرا۔ 
نشینان هراسان شدہ بودند و ممر راہ انداختے و منزل درمیان کوھھا 
ساخته بدان سبب بھروقت کە ایلچی جھت مصالح ملکی کە نازك باشد 
آمدی ازآن مدت کم باید کە برسد بدو سە چندان نتوانستی رسید و 
هر آینه خللھا از آن تولد کردی و ھموارہ بجھت لاغری اسہان یام 
بازحواست یامچیان بایستی کرد'. وغازان خان کە پادشاھی عادل بود 
برای خاتمه دادن بەنابسامانی این دستگاہ فرمان میدھد کە دررامھای 
معظم ضروری بە ھرسهە فرسنگ یامی بنھند و پانزدہ اسب فربە درآن 
بسته و دربعضی مواضع کە چندان ضرورت نبودکمتر ؛ و فرمودکه تا 
نشان بخط مبارك و آلتون تمغاء خاصہ نباشد آن اولاغ بە کسی ندھند 
و ھریامی را بە امیری بزر گ سپرد و دروجه مصالح آن ولایات معین 
را باتصرف ایشان داد چنانکە وجسوہ زیادت ازمایحتاج بود تا بھسانه 
نماند و دیگر فرمان شد کە بغیر ازبند گی حضرت ھیچ آفریدہ ایلچی 
نفرستد ء بدان سبب ایلچی دیگران مندفع شد نو و حکم رفت که 


-١‏ تاریخ مبارك غازانی تألیف خواجه رشیدالدین فضل اللہ بە اھتمسام 
کادل یان ص ۲٢۷‏ 


۲- ص ۲۷۳ تاریخ مبارك غازانی 





۲۹ 


بحئی درپیرامون ھ برید٤‏ 


اکر کسی ایلچی جھت مصلحت خویش بہ ولایتی یا جابی برد او را 
علفه ندھند و حکام آنجا آنکس را بگیرند و مقید و محبوس گردانند 
و فرەودکه اگر وقتی ازراہ ضرورت اولاغی چند اسب یا دراز ۔ 
گوش بەجماعتی باید داد تا ازولایہتی بە ولابتی روند بھای آن بەایشان 
دھند تا ملك ابشان باشد و قطعاً اسم اولاغ درمیان نبود وو فر فو 
که اگر کار بغایت بە تعجیل باشد مکتوب ہنسویسند و مھر کردہ بر 
دست اولاغچیان آن یامھا روانه گردانند تا می دوانند و برسر مکتوب 
نویسند کە ازفلان جای بەفلان جای و بھرامیر سرحدی تمغای سواری 
داد تاہر آن مکتوب زند و یامچیان راہ دانند کە ازپیش اصل روانشدہ 
و چون بھر سە فرسنگگ یامی ھست و اولاغچیان مختلف دوائند در 
شبانروزی شصت فرسنگگ دوانند و خبرھای تعجیل بە سە چھار روز 
ازخراسان بە تبریز می رسد و اگر ایلچی می آید بە شش روز بیشتر 
نمی تواند رسید و درھریامی دو نفر پیك نیسز ترتیب فرمود تا اگر 
مھمات ولایات باشد تمغای پیکی برسر مکتوب مھر کردہ زننسد و 
بنویسند کە از فلان موضع بە فلان موضوع روانە شد و تجربەرفت 
و پیکان در شبسانروزی اولاغ بە اولاغ سی فرسنگ می دوائنسد و ھر 
خب رک می باشد بەاندك زمانی می ‌رسد ' و آداب و رسوم برید و چاپار 
درعھد ایلخانان مغول ازفرامین غازان‌خان بطوراجمال فھمیدہ می شود. 





-١‏ تاریخ مبارك ص ۲۷۴ ت۲۷۶ 


میرودو۵ سید یو نسی 
کتاب المو اقف 


بمصداق - انالاان محل السھو والنسیان ۔۔آدمی مراندازہ 
فاضل ودانشمند و نابغه باشد درمظان سھو و نسیان قرار میگیرد . 

کشف و ذ کر این اشتبامات ۔ درعین حال کە بھیچوجه مایة 
تفضاخر کاشف و موجب کاهش ارزش و اهمیت خدمت دانشمندان و 
محققانی کە عمردراز درراہ تحقیق و تتبع کو شیدہاند نمی تواند باشدہ- 
خدمتی ارزندہ و لازم شمردہ میشود زیسرا هرگاہ ابنگونە سھسو و 
نسیان ھا گفنه و اصلاح نگردد براثر گذشت روز گار و تکرار و انتقال 
ازمدر کی بمدرك دیگر جزو مسلمات قرار میگیرد و چه بسا اشخاص 
سھل انگار و کم اطلاع باتکاء این اقوال مدارك اصلی را نیز ۔- بنظر 
خودشان ‏ تصحیح و رد پای مدارك معتبر و صحیح را ھم از بین 
می برند و کار جویند گان و پڑژوھند گانرا ھزاران بار دشسوار و راہ 
وصول بحقیقت و اصل مطلب را دور و متروك می گردائند . 

نگارندہ ضمن مطالعصات روزانه ھروقت باین قبیل اشتبامات 
برخوردہ و متوج-ه شدہام پس از فحص و تحقیق و مسلم بودن عدم 
اصابت نظر يك محقق -کە براثر اعتماد بقولش بسیاری ازخوانند گان 


و پژومند گان مرتکبی اشتباہ شدەاند ۔ موضوع را باجمعآوری ادلە 
و مدارك محکم و غیرقابل تردید بشکل گفتاری در آوردہ است سطور 
مزبور زیر کی ازین مطالب و موارد است و امیدوارم مورد توجە و 
قبول قرار گیرد . 

کتاب ( مواقف ١‏ ء تألیف قاضی عفد الدین عبدالرحمسن ہن 
رکن‌الدین احمد بن عبدالغفار بن احمسد شافعی اشعری حکمی ایجی 
معروف بە علامة ایجی و ایجی شبانکارہەای متولد ' ( ۷۴۰ و متوفی 
بین سالھای ۷۵۶ ۷۶۰ھ . ق ) بعد از آثار متقدمان ازقبیل ه مطالب 
علیسة ء نھایة العقول و تفسیر کلامی ء تاألیف ابوعبدالله امام فخرالدین 
محمد بن عمر بن حسین معروف بە ابن الخطیب الرازی ( ۵۴۳ - ۶۰۶ 
”٭.ق ) و کتابھای و دقایق الحقابق ء رموزالکنسوز و ابکارالافکار ‏ از 
ابوالحسن علی سیف‌الدین آمسدی ( ۵۵۱- ۶۳۱ ھ. ق) یکی از 


١۔-‏ قاضی کتاب مواقض‌را درشش موقف ودویست و نود وچھھار مقصد 
و سی و يك مرصد و بیست و یك بحث و شائزدہ نوع و سیزدہ قسم و یازدہ فصل 
و مسلك و شش خاتمه و مطلبِ و پنج مقدمہ و چند تبیہ و فرع ترتیب دادہ است 
و آخرین خاتمةآن که درحقیقت آخرین بخش کتاب است بحثی‌است درامر بمعروف 
و تھی ازمنکر باذیلی درشرح احوال هفتادو سە فرقہ وتفسیر حدیث 2 سفرلامتی 
ثلانا و سبعین فرقة کلھم فی النار الا واحدة٭. 

- برای اطلاع بیشتر ازشرح احوال قاضی رجوع شود به ھ طلبقات‎ -٢ 
الشافعیة الکبری > شذراتالذھب ؛ دررالامنة روضات الجنات . روضة لصفا‎ 
معجم مطبوعات ا لعر بیة ؛ تاریخ ادبیات دکٹر صفا ء بغیةالوعاۃ و مواھب الهیە...‎ 


۴۲۲ں۲ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 








مھمترین و معتبرترین کتابھای کلام می باشد ' و ازمُمان اوان تالیف 
پیوستےه مورد اقبال اغلب دانشمندان بودہ و شسروح بسیاری برآن 
نوشته اند' . 

ظاھرا میدء این اشتباہ کتاب معروف 0(کشل الظنون> حا ج‌خلیفهہ 
( متوفای۰۶۷٣‏ ھ. ق ) دراستانبول است زیرا ھمۂ نویسندگان بعد از 
وی که بابن امر اشارہ کردەاند مستقیم یاغیرمستقیم ازم کشف الظنون > 
استفادہ کردہ و بطور صریح بدان مأحذ اشارہ نمودەاند . 

مسأَلُ مورد اشتباہ اسناد اهداء کتاب و المسواقف ‏ است بە 
خواجه غیاثالدین محمد ویر ابوسعید ب۸4ادرخان ( مقتسول ۲٢‏ 
رمضان المبارك م۷۳۳۴)( +ومااول اقوال بعضی از کسانی را کہ4 این 
مطلب را ضبط کردہەاند نقل نمودہ و بە یقیه اشارہ میکنیم و بعد دلابل 
بطلان این نسبت را باز میگوئیم و توضیحاً باید افزود : منابعی کە از 





١‏ - علامه شبلی نعمانی در کتاب ھ تاریخ علم کلام ہ بانقل مطالبی از 
مقدمة ابن خلدون و بە پیروی ازنظر وی مینویسد کە بعد ازعلامۂ آمدی دیگر کسی 
بمقامی کە قولش اعتباری داشتہ باشد نرسید گرچه علامه تفتازانی و قاضی عضد 
کتا بھائی در کلام نوشتند ولی اولا گفتارشان درحواشی گفتار امام رازی و آمدی 
بودہ ومطلب تازہای برمطالبآنان نیفزودەاند درثانی علم کلام را چنان بامباحث 
خالص فلسفی در آمیختەاند کە تمیز مطالب فلسفی و کلامی در آثارشان مشکل بلکه 
غیرممکن است ء رك . علم کلام جدید ترجمئۓۂ فخرداعی ج ١‏ ص ۶۵و مقدمةۂ 
ابن خلدون ص ۳۶۶ 

٢‏ حاج خلیفہ درکشف الظنسون چھل و سے شرح و حاشیے برشروح 
مواقف یادکردہ است ء رك ٠.‏ کشفالظنون ج ٢‏ ص۱۸۹۱-۱۸۹۴ء 





سپ تید تد ےر سے سک کے کپ 


قاضی عضد و کتاب مواقف مطلبی نوشتەاند برسە نوعند : 

الف . منابعی کە صراحتاًاھداء کتاب را بنامخواجهە غیاث‌الدین 
محمد رشیدی ضبظ کردہاند از آنجملەاست : کشف الظنون عن!اسامی 
الکتب والفنون - شیخ مصطفی افندی مشھور بە کاتب چلبی فرزند 
عبداللهافندی متولد وساکن ومدفون درقسطنطنيه (۱۰۱۷۔۱۰۶۷ھ.ف) 
و معروف بە حاج خلیفه درکشف ‌الظنون مینویسد : وزالمواقف فی علم 
الکلام للعلامة عضد الدین عبد الرحمن بن احمد الا بجی القاضی 
المتوفی سنة (۷۵۶)' الفه لغیاثالد ین وزی رخدا بنسدہ. ... الخ > 

رك . کشف‌الظنون ج ٢‏ ص ۱۸۹۱ 

و نیز : جو اھر الکلام - للقاضی عضدالد بن عبدالر حمن بن 
احمد الا بجی المتوفی سنة ۷۵۶ ست و خمسین و سبعمائة ) و هو 
متن کالمواقف لکنے اقل حجماء اولهالحمد رەالذی علم بالقلم الخ 
ذکر اه الفه لغیاٹالدرین‌الوڑ یر .... الیخ ۲٢‏ ر۵ . کشف‌الظضون ج ١‏ 
ص ۵٣۶‏ ء در این دو گنتغار یاد شدہ دربالا چند اشتباہ رخ دادہ است 
کە اگر زندگی یاری دد در گفتاری دیگر با ذکر دلایل لازم بیٰان 

-١‏ چاپ اول استانہول رقم سنە را ندارد . رك ؛ چاپ اول استانب-ول 
بە سال ۱۳۱۱ ھ. ۵ص ۵۶۱ - ٠۵۶۳‏ 

۲ ظاہراً حاج خلیفه متن مواقف و شرح سید شریف را ھم ندیدہ است 
زیرا بنا برعادت خویش آغاز کتا بھائی راکە شخصاآً دیدہ است ثقل میکند . 

۴۳ درخاتمۂ ذکر شروح مواقف یز مینویسد : (... واختصر المصنف 
المواقف و سماہالجواہر [جواھرالکلام]؛ شرحہ شمسالدین محمد الفنادی..٠٤‏ 
کشف !ا لظنونءص ۱۸۹۴-۱۸۹۱ 


۲ نشثریة دانڈکدۂ ادبیات وعلوعم انسانی 


اد شد ولی اکنون فقط درمورد نادرست بودن امداء کتاب 
ىواقف ہ بە غیساثالدین وزیر بحث میکنیم و ہامواردی کە خارج 
موضوع اپن مقاله استکاری نداریم . 

این اشتباہەکە بدون توجے و دقت در مدارك بعدی نیز تکرار 
.دیدہ است وشاید مبدع ومأخذ اشتباہ حاج خلیفه نیز همست قول 
.محمد بن سید برھان الدین خواوند شاہ مشھور بە میرخواند متوفی 
إ سالھای (۹۰۳۔۹۰۴) میہاشد ؛ میرخواند درروضة الصفا مینویسد : 
:کر تفویض وزارت ' بجناب خواجه غیاثالدین محمد بن خواجه 
ید سلطان ابو سعید بھادرخان بعد ازقتل دمشق خواجه ؛ خواجه 
ث الدیٍن محمد بن خحواجھ رشید را طلب داشته قامت قابلیت او را 
لعت وزارت بیاراست سے و جمعی که نسبت بخاندان رشید 
رسمیھا کردہ بودند متوہم شدند و آن خواجۂ نیکوسیرت بخلاف 
سدہ ھای' آنجماعت مجموع ایشانرا منظور نظر عاطفت و احسان 
.دانید . افاضل ایام بنام آن حجسته فرجام کتابھا نوشتند و شرح 
سی عضدالدین الایجی' برمختصرابنحاجب ء متن مواقف و فواید 
سی "و شرح مطالع و شرح شمسیه از مؤلفات جناب دقایق ماب 

-١‏ درچاپ کتابفروشی 72 .. عنصب وزاوت ...ء 

۲- درچاپ خپام و ... جمعی که نسبت بخاندان رشیدی . ٠...‏ بخلاف 
لدهۂ آنجماعت ...ء 

۳ درچاپ خیام و عضدالدین لاھیجی ..؛.ء 

۴- چنین است ددھردو چاپ ( سنگی و غیام ) ولی درھمۂ مدارك دیگر 
واید غیایه ٤‏ است ٠‏ 


بچھڈڈسوریہصسوحرپمچچچھیچں 








کتابالمواقف ۲۴۵ 





مولانا قطبالدین رازی و غیر ذلك [ از ] مصنفات فضلای آنروز گار 
برین دعوی شاھدان صدق و گواھان عدلند ..... )] 

درتاریخ مغول نیزآمدہ است : ھ... خواجے غیاثالدرین 
محمد رشیدی ۴ ازوزرائی است کهہ مائنسد پدر نام نیکی از خود در 
تاریخ ایران بیاد گار گذاشتە چە علاوہ بر کفایت وکاردانی وشمشیرزنی 
از منشیان بلیغ و از فضلای عصر خود بودہ؛ اھل ادب و معرفت را 
بزرگك میداشته و برجای خویش می نشاندہ و صلات گران میدادہ است 
و جمعی از بزرگان علم و ادب بنسام او کتابھا ساختے و منظومہ ھا 
پرداختەائد و مشاھیر این جماعت بفرار ذبلند : حمداللہ مستوفی قزوینی 
کە کتاب تاریخ گزیدہ را درسال ۷۳۰ بنام او تألیف کردہء خواجە 
سلمان ساوجی کھ درچند قصیدہ اورا ستودہ ء قاضی عضدالدین ایجی 
از متکلمین بزر ك کە سە کتاب متن مواقف ٭ و فواید غیائیه و شرح 

-١‏ گرچه عبارت صریح و گویا نیست ولی دوکتاب ھ شرح مطالع و 
شرح شمسیه ‏ ازآن قطبالدین رازی است . 

٢‏ رك ؛ روضةالصفا چاپ سنگی بە سال 

و چاپ مسربی کتابخانڈ خیام بە سال ۱٣۳۳۹‏ ھ. ش؛ ج ۵ ص۵۱۵ 
سطور ۱۹-۱۳ 

۳- رك : مقدمة متن تاریخ گزیدہ چاپلمیر کبیر بتصحیح د کترعبدالحسین 


نوائی بەسال ع۱۳۳۶ ھ. قاص ۴ 
۴۔ این کتاب بە خواجے غیاثالدین اھداء نشدہ است و درسطود آتی 


مھدی علیہ کتاب و علل اشتباہ بیان خواحد شد ۔ 
۵ شاید این کتاب بنام خواجه غیاث بودہ است ٠‏ 


۲۴۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مختصر ابن حاجب'را بنامخواجه انشاء نمودہ ء قطب الدین بویھی رازی 
که دوکتابن شرح مطالع ' و شرح شمسیە "را بنام آن وزیر ساختە؛ 
اوحدی مراغی که کتاب جام جم را ' باسم خواجە منظوم کردہ و 


--١‏ این کتاہرا بدقت بررسی کردەام و ہنام ھیچکس اهھداء نشدہ واگر 
تصور شودکە شاید نام مھدی عليه در :سخة چا پی حذف شلہ است منطمقی بنظر 


نمیر سد : 
۲۔۔این کتاب بنامخواجه موشحاست و قطبالدین درمقدمہ چنینمینویسد : 





( و لکنی عذرت دھری و نبذت فعلتے وراء ظھری حین عاینت حسنة کبری من 
حسناته و شاھدت آیة عظمی منآیاتہ فھی اللتی تفطی علی جمیعالسیثات ہمکانتھا 
... وماھی الا دولة الصاحب الذڈی یصاحبە الاقبال والمجد والکرم المخدوم۔ 
الاعظم دستور وزراء فی ‌العالم ٠...‏ 
ما ان مدحت محمداً بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد 
غیاثالحق والدنیا والدین رشید الاسلام والمسلمین ٠.٠.٢‏ مقدمۂ شرح 
مطالع ص ٢‏ س ٢۶ - ٣۶‏ 
۳- این کتاب دردسٹرس من نبود تاقضاوت صحیح بعملآید . 
۴- اوحدی مراغی درجام جم کە بابیت : 
ہف ل‌هواللہ لامرد قدقال من لەالحمد دائما متعال ...ء 
پس ازتوحید ومناجاتو نعت رسول اکرم صو مدحسلطان ابوسعید با این ابیات : 
و صاحب ابر وست وریا کىف میر عباد؛ عبسد آصفب صف 
کازرفرمای ھفت چرخ مشید بوالمحامد محمد بن زشید ...6 
ازخواجه غیاثالدین یاد میکند و درخاتمه گوید ء 
ہ چه شودگر ز راہ دلجوئی ‏ قلمت چون کند سخن گوئی 
بمیان سخن کے میسازد سخن اوحدی دداندازد ٭ 


رك ء دیوان اوحدی بتصحیح مرحوع سعید نفیسی ص ۴۹۹-۴۹۴ 


ہے ہے ہے سم -.س۔٤۔س ‏ سللا 


کتاب المواقف - 0 








خواجوی کرمانی کە منظومة< ھمای و همایون ) را تقدیم خواجے ' 
نمودہ است و يك عدۂ دیگر سی ) و درصفحات ( ۵۱۰ -۵۱۵۱) نیز 
ھمان مطالب مفصل تر مضبوطاست . رك : تاریخ مغول تألیف مرحوم 
عباس اقبال چاپ دوم امیر کبیر بە سال ۱۳۴۱ ھ. ش ص ۳۵۱ء؛استاد 
فقید ہراون درتاریخ ادہیات خود ( از سعدی نا جامی ) قطعةُ مصروف 
حافظ و بیت مرہبوط بەعضدالدین را بشکل مغلوط : 
و دگر چو قاضی فاضل عضد کە درتصنیف 

بنای شرح مواقف بنام شاہ نھاد ....) 
نقل و بە بیمعنی بودن ببت توجھ نفرمودہ ولی سخنی ازاہسداہ کتاب 
بنام کسی بمیان نیاوردہ متاسفانه استاد اجل علی اصغر حکمت باآنکهە 
شعر حافظ را صحیح و بامعنی از نسخة چاہی مرحوم علام(ۂ قزوینی 
نقل و ازمتن و شرح مواقف نیز اطلاعات لازم بیسان کردەاند باز ھم 
توجه نفرمودہ و باعتماد قول دیگران درحاشیةۂ ص ۴۸۱ ( ازسعدی تا 
جامی مینو بسند  :‏ ۳ کتابالمو اقف فی علمالکلام و 'تحقیق‌المقاصد 





-۷۱۶( این منظومەرا خواجو نخست بنام سلطان ابوسعید بھادرخان‎ -١ 
ساخته و باتمام رسانید و برای دبدار سلطان هنگامی باردو رسیسد‎ )( فئ.ھ٣۶‎ 
که ابوسعید چشم ازجھان فرو بسته بود و شاعر ملول و نومیدگردید ناگاہ روزی‎ 
سحر گاھان شمسالدین محمود صائن قاضی کە بافرزندش در کن الدین عمبدالملك‎ 
و خواجه تاجالدین احمد عراقی ۔- کە ظاھراً برای عرض تھنیت ایلخان جدبہد‎ 
باررو آمدہ بودند - بدیدار شاعر آمدند و صلۂ قابل توجھی بخواجو دادندھ‎ 
و خواجو باالحاق ایاتی بە اول مثنوی:( ھمای و ھمایون ) را بنام آناذکرد د‎ 


دراین مقوله گفتار دیگری تھیه شدہ است کە ازنظر خوانند گان خو اھدگذشت. 


۲۲۰۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلومانسانی 


و تبیینالمرام ازمتون معتبر کلام است کەآنرا بنامخواجه غیاث‌الدین 
محمد بن رشیدالدین وزیرألیف فرمودہ ...) را : ازسعدی تاجامی 
ترجمة علی ‌اصغر حکمت؛ ص۳۷۱-۳۶۹ وص۸۲-۴۸۰ متن وحاشيه. 

علامۂ مرحوم محسد علی مدرس تبریزی نیز درتألیف نفیس 
خود ( در بحانةالادب ) ضمن شرح حال عضدالدین ایجی بانقل صورت 
صحیح و کامل قطعۂ حافظ در مورد مصرفی رجال امدار عھسد شاہ 
شیخ ابواسحق بدون توجے بمفھوم قول شاعر چنین مینویسد : 

( ۶۰۰۰ الفواید ( الفواید - ) الغیائیے کە درمعانی و بیان 
بودہ و ہنام غیاث‌الدین وزیر خدابندہ تألیفش دادہ ؛۷- المواقف فی 
علمالکلام و تحقیق‌المقاصد و تبیین‌المرام و آنرا نیز بنام غیاثالدین 
مذ کور تأالیف دادہ ...ء 

رك : ریحانة الادب چاپ اول ج ٣‏ ص ۹۱-۹۰ چاپب دومجدید 
ج ۴ ص ۱۴۳-۱۴۲ 

درتاریخ ادبیسات مفصل و بسیار ارزندۂ استاد ارجمند دکتر 
ذبیح‌اللہ صفا نیز این مطلب بشرح آتی  :‏ .... از کتابھای معروف 
دیگر عضدالدین ایجی کتاب مواقف ‌السلطانیه است کہ بنام غیاٹالد ین 
محمد ۹سر خواجه زرشی‌د الد ین فضل اللہ نوشت : این کتاب نیز 
مورد توجه چند تن ازمتکلمان برای شرح و تفسیر قرار گرفت ازآن 
جمله ہو سیل شمسالدین محمدبن بھاءالدین یوسف کرمانی (م۳۔-۔۷۸۶) 
و سیف الدین احمد الأبھری و میرسید شریف علی بن محمد جرجانی 
(+-۸۸۶ ۰.۸ ق) وچند شرح دیگر درقرن نھم برین کتاب نوشتەاند..) 

رك ء تاریخ ادبیات دکترصفا ج٣‏ چاپ جدید دانشگاہ ص۲۲۹ 


کتاب المواقف --- ۲۹ 


و چاپ اول ابن سینا ص ۲٢٢ - ۲٢٢‏ 

مرحوم استاد معین نیز درلغت نام٤‏ محود ضمن توضیح کافی 
دربارۂ عضدالدین و تألیفش ھ مواقف > ازقول حافظ گوید کە عضد 
یکی از پنج نفسر نام آوران فارس بودہ است کە ملك فارس درعھد 
شاہ شیخ‌ابواسحاق بوجود آنان مزین ‌بود ودرخاتمه بصراحت مینویسد 
که متن مواقف در علم کلام را بنام خواجهە غیاث‌الدین محمد تألیف 
کردہ . رك ء فرھنگگ فارسی دکترمعین ج ۵ اعلام ص ۱۱۸۱ ' 

ب : تابعی کھ اهہسداءکتاب ( مواقف ٤‏ را بکسی نست 
ندادہ اند : 

کھن ترین این مدارك عبارتنسد از : طبقات الشافعیة الکبری ‏ 
مواہب عليه ء تاریخ گزیدہ . 

تاج‌الدین ابی نصر عہد الو اب بن تثقی الد,ین علی السکی 
( ۷۲۷- ۷۷۱ ھ. ق ) درطبقات!الشافعیة الکبری مینویسد : 

ھ عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار بن احمٰد الا بجی - 
بکسرالھمزة یم اسکان آخرالحروف تم جیم مکسودۃ الظفری قاضی 
القضاۃ عضدالد, بین الشیر ازی .یذ کر انە من‌نسل ابی بکرالصد ,یق ... 
لە فی علمالکلام کتاب المواقف و غیرھا .... > 

رك : طبقاتالشافعیةالکبری چاپ اول مصر ج ۶ ص ۱۰۸ 

۱۳۳۲ ص‎ ٢ میز رو معجمالمطبوعات! لعر بیة والمعربہ ج‎ -١ 

و (دانشمندان فارس ‏ از رکن زادۂ آدمیت ج ٣‏ ص ۶۴۳ ۔۔ ۶۴۴ و ىزرگان 
شیراز ء تألیف رحمت اللہ مھراز چاپ انجەن آثار ملی ص ٣١٢-۲۹٢‏ 


٢‏ نثریة دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


معین‌الدین معلم یزدی متوفی بە سسال ۷۸۹ ھ.ٴق کە خود را 
گرد وتربیتیافتۂ عضدالدین ایجی میخواند در کتاب تاریخ آل مظفر 
مواہب اٹھی ) ازوی چنین یاد میکند : ھ.... و چون حاکم شیراز 
خ ابواسحاق ازنھضت همایون' قاعدۂ سکون و طمأئینت را متزلزل 
دو معاھد قرار و ثبات‌را منھدم یافت استکشاف این خطب جلیل را 
یان ملك و ملت و ارکان دین و دولت را جمع کرد تابااجالت قداح 
باورت برطریق صلاح اهتداء یابند مقدم ایشان مقتدای صنادید زمان 
بشاہ علما خسرو دانشمندان عضدالحق والدین عبسدالرحمن افیبپض 
یسە سجال الغضران یھر کجادرربع سکسون 
نشمندیست خوشه چین خرمن تعلیم و ریزہ چین کف کریم اوست 
در هر گوشه از اقالیم کە ھنرمندیست اقتباس انوار ارشاد از مشکوة 
ەن وقادش کسردہ ..... ازآثار خامۂ سحرنگار فضایل شمارش 
رح فصول ابن‌الحاجب است دراصول فقه و مواقف و جواصر و 
ہون دراصول کلام .... و ازآثار سعصادت کە ضعیف را میسر شد 
نک دو سال شرف ملازمت درس گاہ فضل بخشش دریافتم ا ا 

رك ؛ مواهب الھی نسخةۂ خطی ص ۲۶۲ ٣۶۴‏ و۸٣‏ ونسخ؟ 
اپی ص ۲۴۱ - ۲۴۶ 





. منظور امیر مبارزالدین ٭ظفری است کە فتح شیراز عازم بود‎ ١ 

٢‏ ھرنقطه نمایندۂ يك سطر است 

۳ معین‌الدین ہااینکە خود را تربیت یافته عضدالدین میخواند و از 
الات قاضی ایجی بھتر ازھر کسی باخبر است و کتاب مورد نظر ( مواقف ) را 
جزع آثار وی یاد میکند ولی ازاھداء کتاب بنام کسی ذکری نمیکلد . 





عدسوجةرر+سٌٗىبہ سممسحفیمہسچٹسکچمسشپچٹکسخٌسسعیت 


کتابالمواقف ۵ 





حمداللہ مستوفی معاصر قاضی دربارۂ وی چنین مینویسد : 
)... قاضی عضدالدین - مولاناعضدالدین عبدالرحمن بن رکنالدین 
احمد البکری الشبانکاری درحیات‌است و استاد علماء زمان و درجمیع 
علوم بحد کمال [ چنانکه گفتەاند ؛ 
ازپسی فایسدہ برحلقفۂ درسش برجیس 

چون جوابش ھمە دم خحواست کە حاضر باشد] 

از رسول صلی اللہ علیے و سلم مروی است که در دین اسسلام 

برسر هرصد سال عالمی خیزدکە وجود او سبب رواج کار دین اسلام 
باشد و اھل جھان را استاد و رھنما بود و علماء سلف بنا ہراین حدیث 
درصدۂ اول عمر بن عبدالعز یز مروانی و درصدۂ دوم امام شافصی 
و در صدۂ سیم ابوالعباس احمد بن سریح و در صدۂ چھارم 
ابو بکر بن طیب باقلائی و صدۂٴ پنجم حجةالاسلام ابوحامد محمد بن 
محمد غزالی درصد٤‏ ششم امام فخرالدین محمد بن عمر داڑی را 
درین مرتبە یادکردەاند و درین صدۂ ھفتم لاشك وجود مبارك مولانا 
عضدالد ین اداماللہ میامن انفاسه الشریفه تواند بود . شرح اصول 
ابن حاجب دراصول فقے و مواقف دراصول دین و فوا ید غیالیە در 


۱ 





2 ۱۶۸ ص‎ ١ یز رجوع شود بە ھفت اقلیم امین احمد رازذی ج‎ -١ 
ش ص ۶۷ و تادیخ‎ ٠ھ‎ ۱۳٢۸ شدا لأزار چاپ علامه قزوینی و اقبسال بە سال‎ 
ادبیات مرحوم دکٹر شفضق چاپ جدید دانثگاہ پھل-وی ص ۵۵۰ ومتن تاریخ‎ 
۱۵۳ ادبیات براون ( ازسعصدی تاجامی ) ص ۸۱ و لغت نامه دھخسدا شمارہ‎ 


ےھ 





۲۵۲ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


رك ؛ تاریخ گزیدہ چاپ لیدن ص ۸۰۸ و چاپامی رکبیر بە سال 
۹ ص ۶۱۹ . 

چنانکە ملاحظه شد حمداللہ مستوفی معاصرقاضی وازپرورد گان 
خواجے غیاثالد ین محمد بن خواجه رشیدالدین است و از قاضی 
عضدالدین و مخحواجے غیاث باآنھمە تعظیم و تبجیل یاد میکنسد و از 
شھرت و مقام علمی و تألیفات قاضی عضدالدین اطلاعات نسبتاً کافی 
و لازم را دارد و حتی کتاب مورد نظر ( مواقف ) را نیز جزو تألیفات 
وی بیان میکند و خود نیز کتاب خود ( تادیخ گز ید ) را بنام 
خواجه غیاثالد ین محمد دشیدی وزیر دانشمند موشح گردائیدہ و 
آن خواجے نیکو خصال را وزیر سلطان نشان میخواند ' سخت بعید 
بنظر میرسد کھ ازاھداء کتاب مواقف بنام خواجه غیاثالدین محمد 
بی اطلاع باشد و یا اینکە باوجود این ھمے احترام که بھر دو نضر 
( قاضی عضد و خواجے غیاث الدین ) قایل است دانسته از بیسان آن 


ص ٠٣٣٣‏ ستون ٢‏ و شمارہ ۷۶ ص ۵۲ ستون ٣‏ وآثار عجم فرصت ص ۴۱۳ 
و هدیةالاحباب چاپ امیر کبیر محرداد ۱۳٣١‏ ص ۲۱۸ و رحله ابن بطوطه چاپ 
مصر بە سال ۱۹۵۸ء ص ۴۴ و هھدیة العارفین ج ١‏ ص ۵۲۷ و دایرۃ المعارف 
اسلامی متن عربی ج ٣‏ ص ۱۸۷ و معجمالمطبوعات العربیه ج ٢‏ ص ۱۳۳۱ - 
۴۷ 

--١‏ چنانکه درمقدمے نویسد : ھ ... محی الحق والحقیقة ماهی الشرك 
عن‌الخلیقه ء وزیر سلطان نشان سای رحمت یزدان .... و اکمل منقبل ال رکسن 
والمقام غیاثالحق والدین غیاثالاسلام والمسلمین محمد )٠‏ رك ءتاریخ گزیدہ 











خودداری نمابد ! 

گرچسهە قاضی عضدالدرین مدنسی بر مسنسد قضاوت قلمسرو 
ابوسعید تکیە زدہ و باخواجه رشید و پسرش غیاثالدین معاصر بودہ 
و شھرئش عالمگیر گردیدہ و مورد توجه خواجه رشیدالدین نیز بودہ 
و موقعی ازطرف خواجه بدریافت الفَی دینار و پوستین سنجاب و 
مرکوب مع سرجہ تشریف یافته' و با خواجےه غیاثالد,ین محمدبن 
رشید نیز موقعی درجامع رشیدی دريك مجلس وعظ بودہ ' و باوی 
ملاقاتھا کردہ است و درفلمرواسلامی دائشمندی ‌شناختہ ومشھور گردیدہ 
وحتی ازطرف ملاحوك و سلاطین کشورمای هھمجوار نیز عطابائی 
دربافت داشته ' است ولی میچیك ازین فضایل ومقام و مراودہباخواجە 
غیاث‌الدین دلیل نتواندبود کە کتاب خودرا بەخو اجاغیاثالد ین محمد 

١‏ درمکتوب نوزدہ ازمکاتیب رڈیدی کە برفرزند خود امیرعلی حا کم 
بغداد نوشته اسٹ ام عضدالدین ایجی در ردیف ھشتم ضمن نام پنجاہە و يك تن 
از علمائی کە بدریافت الفی دینار و پوستین سنجاب و مر کوب مع سرجھ تشریف 
یافتەاند آمدہ است ٠‏ 

-٢‏ رك ء روضات الجنات ابنالکر بلائی ج ١‏ ص ٣٣۶‏ و صفوۃ الصفا چاپ 

سنگی ص ۲٢٢‏ و ص۲۳۴ وەتاتبات رشیدی چاپ لاھود ص ۵۹ 

۳- ابن بطوطہە درسفرنامه خود ضمن ذکر بخشش سلطان محمدشاہ بن 
سلطان غیاث الدین تغلق شاہ متسوفی دد٢٢‏ ءحرم ۷۵۲ ( ۷۵۲-۷۲۵ ۵۰۰) 
درسال ۷۳۷ ھ . ق کە درهند بود نام علمائی راکە ازطرف ساطان نامبسردہ 
ھدایائی دریافت کردەاند ذکر میکند کہ از٦نجملەاند‏ ازعلماء ھرشھر ؛ دیسار 
شھابالدین کازرونی : رکنالدین مصری ؛ ناصرالدین واعظ ترمذی ؛ عبدا لعزیز 
اردیلی شمسالدین اندکانی ؛ عضدالدین ایجی ء قاضی مجدالدین ۴٠٠٠٢‏ 

راہ ء رحله ابن بطوطه ج ٢‏ ص ۴۴ 


ٔ۲ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 





اھداء کردہباشد. 

بظن قریب بیقین مدع اساسی این اشتباہ ذکر نام 
ھ ... غیاثالحق والدولة والدد ین پبرمحمد  .....‏ بودہ است در 
مقدمةۂ شرح کتاب کە بدونتوجه بالقاب و عناوین دیگر وغیاثالدین> 
آنچە دربادی نظر عتبادر بذھن خوائندہ گردیدہ نضل شدہ و توجھی 
بە ماقبل ومابعدجملە کە مشخص و معرف هویت ( غیاثالددین محمد ) 
مورد نظر است نشدہ و بە ‏ خواجه غیاثالد ین محمد بن خواجه 
رشیدالد ین ۴ تعبیر گردیدہ است . 

در مقفسدمة شرح سیسد شریف ہ رکتساب ھ مواقف > فاضی 
عضدالد بن ١‏ بجی چنین آمدہ است : ۰.۱ و لما ٹیسر لی اتمامه 
و ختم بالخیر اختتامه حبر ە بدعاء من ایدەاللہ بالسلطنة العظمی 
والخلافة الکبری و زادہ بسطة فی الفضل والندی و شی۔د ملکەه 
بجنودہ لاقبل لھا ..... و ماھو الا حضر ة المولی السلطان الاعظم 
والخاقان الاعلم الاکرم مالك رقابا لامم من طو اف العرب والعجم 
....., و مفخر اساطین بنی آذدم فی الا فاق السلطان المؤ بد المنصورز 
غیاث الحق وائدولة والد ین پیر محمد خلداللہ ملکە وسلطانہ وافاض 
علی العالمین برہ و احسانه 

و هذا دعاء لاب رد لا صلاح لاصناف‌البر بة شامل 

وھا انا افیض فی المقصود متو کلا علی الصمدالمعبود فاقول 
قال المص ھ بہمارڈڈالرحمن‌الرحیم و بە نستعین ٠...‏ 

درحالیکە این‌مقدمه ازسید شریف جرجانی‌است درشرح کتاب 
مواقف قاضی نە ازمتن مواقف و قول خود قاضی عضدالدین ایجی ۔ 
و نیز خود سید درانجام این شرح چنین مینویسد : (.... وقدوقع 


الفراغ من تألیفه .یوم السبت قر یبالعصر مناویل شوال سنة سبع 
و ٴثعانمائة بمحروسة سمرقند صبنت عنالآفات وحسبنا ونعمالو کیل 
.... > چنانکه ملاحظه شسد مدون و محرر این مقدمه و خائمه 
( سید شرریف ) بصراحت میگویا۔ ک4 بە سال هشتصد و ھفت درشھر 
سمرقند مر کز وپایتخت تیمور ازشرح کناب‌فر اغت یافتہاست درحالیکه 
قاضی عضدالد ین مؤلف اصلی متن کتاب پنچجاە و یکسال پیش ازیں 
تاریخ در زندان شبانکارہ روی درنقاب تبرۂ خاك کشیدہ و مھدی عليیه 
مورد اشتباہ و منظور خواند میر و صاحب کشف الظنون ( خواجەہ 
غیاٹالد ین محمد بن خواجہ رشیدالد ین ) ھفتاد و یکسال ہیش از 
انجام این شرحکشته شدہ بودەاست پس چگونە ممکن است يك مردۂ 
إپنجاە و یکسال پیش بيِك مقتول ھفتاد و یکسال پیش کتابی تألیف 
و اقم نوہ بائے۔ 

پس مسلم شد کھ این فاتحجے و خاتمے از عضدالد بن نیست . 
حال باید بەبینیم قاضی کتاں خود را بنسام که اهسداء کردہ و این 
غیاثالدبن پیر محمد _کە سید شرح مواقف را بنام وی آراستەاست 
چە کسی بودہ . 

ابنكک نوشتہ گروھی که نام مھدی عليه را درست ذ کر کردەاند: 

درمورد مھدی عليه ھ متن مواقف؟ء گذشته ازاینکه لسانالغیب 
حافظ معاصر جوان قاضی ا یجی درقطعۂ آئی ؛ 

بعھسد سلطنت شاہ شیخ ابو اسحق 
بە پنج شخص عجب ملك فارس بودآباد 
نخست پادشھی ھمچو او ولایت بخش 
کہ جان خویش بپرورد' و داد عیش بداد 


-١‏ در چاپ سید عبدالرحیم حلخالی ص ۲۶۸ و چاپ سنگی سکر -٭ 





نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


ر مربی اسلام شیخ مجدالاین 
۱ کےه قاضئی بە ازو' آسمان ندارد یادٴ 
ر بقی٤‏ ۴ ابدال شیسخ امین الدین 
کە یمن همت او کارھای بسته گشار“ د۶ 
شھنشہ دائنش عضد که در تصنیف 
بای کار مواقف * بنام شاہ نھاد 
کریم ٭ چو حاجی قسوام دریا دل ۱ 
کە نام نیك ببرد ازجھان ببخشش ' وداد 


دی ص ۳۴۹ د چاپ سنگی مصور ص ۲۶۰ و چاپ علمی بتصحیح عباس 
ص ۳۱۳( پراز(رد) 

۲۔۔ درچاپ بمبئی ص ۳۹۲ و جاب لاھور ص۲۹۹ (...که قاضی ای 
.ے۴ 

٢‏ ن - مصارع دروم ابیات سوم و چھارم در چاپ عسکر اردوبادی و 
صور سنگی ۱۲۷۸ھ . ق پیش و پس آمدہ است ۔ 

۴ درچاپ سنگی مصور دج بقیت > 

۶ درچاپھای بمبئی و لاھور(... ز یمن ہمت ... ) و نیز مصراعھای 
ت چھارم و پنجم پیش و پسآمدہ است ٠.‏ 

۷ درچاپ قدسی ص ۴۶ و چاپ بمبئی و لاہور و سفینه حافط چاپ 
لائی ص ۶۰۵-۶۰۴ بیٹ‌ھای چھارم و پنجم پیش و پسآمدہ است : 

۸ درچا پھای خلخالی و ہمبئی و لاہور و علمی و ... کار موافق .٥‏ 

۹- درچاپھای قدسی و ہمبپی و لاھور و دگر قویم 0بج 

۰- درچاپ ہمبئی و لاھور -.. ازجھان ز بخشش و داد ء وچاپھای 


و نھضت و ... ازجھان بخشش و داد 








کتاب المواقف ۵۷ 


مسسعحعحتصتتئے ام س٠س‏ سم تو ال لے 





نظیر خویش' بنگذاشتند و بگذشتند 
خداى عسز و جل جملە را بیامرزاد؟ 
بصراحت میگوید که قاضی متن مواقف دا بنام ( شاہ شیخ 
ابو اسحق ) نھادہ است . 
ازمنأخرین نیز میرزا محمدباقر موسوی ' در کتاب نفیس خود 
ھ روضاتالجنات فی احوال العلماء والسادات > مینویسد  :‏ القاضی 
عضدالد ین عبسدالرحەن بن احمد بن عبدالغفضار الفادسی المشتھر 
بالعضد الا بجی الشافعی الاصولی المتکلم والحکیم المٹھور صاحب 
شرح مختصرالاصول > و متن ( المواقف > و مؤلفات جمة 
فی ‌الادب والکلام والحکمة و غیر ذلك ... ۴و اماکتاب ھ المواقف> 
فھوالمتن الجلیل المعتبر الکلامی الذی شرحے المیرسید شریف 
المتقدم ذکرہ؛ بشرحہالمشھوز وق دکتبه باسم‌الامیر شیخ ابواسحاق 
الذی صاد صاحب الخطبة والسكة فی شیراز المحروسة سنة ادیع و 
ادبعین و سبعمأۃ کما بشیر الیەالخواجه حافظ الشبرازی بقولا: 





۱ - درچاپ لاھور ص ۲۹۹ و چاپ یکتائی ص ۳۵۴ و چاپ خلخالی 
ص ۲۶۸ و چاپ علمی ص ١١۱۳‏ و چاپ سنگی ص ۱۵۰و چاپ سنگی مصور 
ص (٣۶۰‏ نەیگذاشتند ء 

۲ رك ء دیوان حافظ چاپ غنی و قزوینی ص ٣۶۳‏ 

۳- میرزا محمد باقر بن حاج میرزا زین‌العابدین بن ابی ااقاسم جعفر ىن 
سیل حسین بن قاسم بن حجت اللہ الموسوی النسب الخوانساری التولد و اصفھای 
المسکن والمدفن متولد٢۲‏ صفر۶٢۲٢۱‏ درخوانسار ومتوفی درہشتم جمادی‌الادلی 
۳ دراصفہان . 

۴ ھرنقطه نمایندۂ يك صفحہ اسث ۔٭ 


۲۵۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلومانسانی 





بعھد دولت  ....‏ ؛ روضات الجنات چاپ جدید کتابخانۂ اسماعیلیان 
ج ۵ص ۵۳-۴۹ 

بنظر میرسسد احق و اولی ازھر کسی برای این داوری خسود 
قاضی عضدالدین ایجی است لذا شایسته نمیسداند بیش ازین‌مطالب 
صحیح و مخدوش نوشتۂ دیگران نقل شود و ا گفتسار صریح 
خود قاضی درمقدمه ومؤخرہ متن اصلی کتاب مواقف ہاین بحث خاتمه 
میدھیم ۔ اینك مقدمه و خاتمة متن مواقف را از یك نسخة خطی نفیس 
وکھن کە اگر مر گك قاضی را سال ۷۶۰ حساب کتسم چھل و دو سال 
بعد ازمر گگ وی و اگر مر گ عضدالددین را در ۷۵۶ بدائیم فقطچھل 
و شش سال بعد از وفات قاضی بادست کاتبی خوشنویس و باسسواد 
نوشتے شدہ است نقل میکنیم : ھ بسم‌اىث الرحمن الرحیم و نستعین 
بکرمەالعمیم الحمد العلی ثأنە الجلی برهانەالتوی سلطانه 00 
حتی وقعالاختیاد علی من لا بوازن ولا بواڈی ...,, محر زممالك 
الاکاسرة بالاستحقاق جمال‌الدنیا والد,ین ابی اسحاق لازالت‌الافلاك 
متابعة ٹھواہ .... والکتاب مر تب علی ستة مواقف وا کا 
این نسخة گرانبھا باعبارات مزہور دربالا آغاز و باعبارات : ٭. 
انه ھوالغفو دالر حیم الجواد الکر یم ء مت المو اقف بعوناللہ و حسن 
توفیقه و صلی ارئہ علی سیدنا محمد و آلە فی اریخ سنة اثنتین و 
مانماثةآخر شوالالمبارك _بو الا آنین علی ۔بد عبدالضعیف المحتاح 
الی رحمة دبە الغنی الفتاح محمد بن موسی عفی اللہ عنھا و لجمیع 
وا آمین' ٠‏ ِ3 پٔ"٭؛ تمام نسخه ھماىی 


090 بە شرح مواقف ند ریت ات بو لاق مصر در 
شعبان!لمعظم ۱٢۶۶‏ ص٣-٠۰٠‏ وچاپ قسطنطیبہ بەسال ۱۲۳۹ ھ. ق . ص٣-٠١٠‏ 


کتابالمواقف 


۲۹ 


چاپی وخطی که در دسترس نگارندہ میباشد و این نسخۂ بی نظیر متعلق 
بە استاد حاج میرزا جعفر سلطانالقرائی است و با سعة صدری که 
دارند مدتی دراختیار بندہ بودہ است . 
بانقل نوشتەخود قاضی عضدالدین ایچی از آغاز وانجام تألیف 
مورد بحثش ( المواقف ) دیگر تردیدی باقی نمی ماند کە عضدالددین 
کتاب خود را بنام شیخابواسحاق اینجو مقتول به سال ۷۵۸ ھ. ف 
ألیف وتنظیم نمودہ بودەاست. حال باید دیدوغیاثالد,ین پیر محمد> 
کە سید شریف شر ح کتاب را بنام وی موشح کردہەاست چە کسی ‌است. 
چنانکە میدائیم تیمور علماء و شعرا و هنرمندان ... را از هر 
شھر و دیاد و کشورکە فتح میکرد بسمرقند پایتخت خویش میفرستاد 
و ازینرو بود کە درتذھیب و مینیاتور مکتبی درمقابل مکتب شیراز و 
تبریز و اصفھان بنام (مکتب سمرقنسد ) و ھرات و تیمسوری بوسیله 
هنرمندان بوجودآمد حتی کارخانەۂکاغذسازی نیز در آنشھراأسیس گردید 
کە بەنام (کاغذ سمرقندی ) معروف بودہ و ازنمونەھای این ‌نو عکاغذ و 
تذھیب ھا ھنوز درموزہ های جھان فراوان یافت میشود . 
سیدشریفیکی ا زجملڈدانشمندانی بود کەبفرمان‌ئیموردرسمرقندسکنی 
گزیدوچونامیرزادہھ پیرمحمد جھانگیر سخت موردتوجانیموربودہ 
و اغلب درغیاب خود تختگاہ سمرقند را بدان امیرزادہ می سپرد وجن 
فقرہ پس ازفتوحاتنیزناءبردہ را بااعطاء تاج وکم رکە خاص ولیعھدھا 
بودہ گرامی داشنہ' وحتی درمرض فوت امرا واعیان‌را بحضورخواسته 








۹4ے شرفا! لدین علی یزدک فرزند شیخ حاجی یزدی تقفتی متوھی 


۶۰ نشریه دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


وھ پیرمحمد جھانگیر را ہو لیعھدی خودنامزد و انتخاب نمودہ واز 
حضار در موردعمصل بوصیت و حفظ وفاداری نسبت بە امیرزادہ 
پیرمحمد عھد و پیمان گرفت' . سید شریف نیز کە شرح مواقف را 
درھمانسال فوت تیمسور بپایان رسانیسدہ بود کتابرا بنام ولیعھد و 
فرمانفرمای قلمرو تیموری نمود تا بلکە بدینوسیله اجازۂ انصراف 
بموطن اصلی دریافت نماید وچون شاھزادہ خلیل سلطان بطمع تاج و 
تخت سمرقند عليه امیرزادہ پیرمحمد شروع بتحریکات نمسود سید از 
موقعیت اسنفادہ کردہ و از سمرقنسد خارج شد و بموطن اصلى خود 
شیراز رفت . 





-ے بھ سسال ۸۵۸ ھ . ق کہ از ملازمان سلطان ابراہیسم میرزا بن شاھرخ و 
نزدیکترین مو خاست ہزمان تیمور در کتاب‌خ و دوظفرنامہم مینویسد : و...وعاطفت 
پادشاھانە امیرزادہ پیرمحمد جھانگیررا بتاج و کمر واسب گرامی گردانیدہانصراف 
ہزاولتان ارزانی داشت ..ء۔ ء نیز بەصفحات ۰۸-۱۵۷-۱۱۵۶ ۲۴-۲٢۲۔ء۶ ۲٢‏ 


٠-۰‏ ۶٢۔ہ۲۳۷۔-۲۴۳-۔-۲۸۶-۲۸۱٢۹۵-۱٣۔۴١٣‏ و سب رچجوع شود 
ظفرنامه چاپ شوروی ص و ۴۶۸--۰ ۹۵ 
--١‏ ھ2 ..... روز چھارشنبہ دھم شعبسان سنه سیحخ و انمائہ مزاج ھمایون 


( تیمور ) ازنھج اعتدال انحراف پذیرفت ...... و چون برأی صائب دریافت 
کە مرض قابل علاج نیست دل بروقوع حادثۂ ضروری نھاد و خواتین و خواص 
امرا را احضاد فرمود از سر تیقظ و بیسداری بوصیت مشغول گشت کہ بتحقیق 
میدائم مرغ روح ازقفس قالب پرواز خواھد کرد س.....ے آھرزش مرا ازخدا 
خواھید و روح مرا بفاتحهہ و تکبیر شادگردانیسد .: س.....وفرزند پپرمحمد 
جھانگیررا والی عھد و قایم مقام خود گردائیدمع کہ تخت سمرقاسد در تحت فرمان 
او باشد .... ھ ظفرنامہ ص ٢١۱٥۷٢٥-۴۷۱‏ ۔.۶۹۱ ۶۹۴ 





کاب المواقف ۰ ١ئ‏ 





پس؛ ازاین‌تفصیلات روشن شد کەاولا نام ھ غیاتالددین محمدء> 
درمقدمة شرح سید شریف آمدہ است نە متن مواقف اعنی شرح سید 
شربف ہنام ھ غیائثالدین محمد > امسداء شدہ است نهە متن کتاب 
درثانی متن کتاب بنام شیخ ابواسحق اینجو موشح است . 

الا ھ غیاثالدرین محمد > منظور نظر سید شریف نیز 
درمقدمهۂ شرح مواقف ؛ پسرخواجہ دشیدالد ین نیست بلکە امیرزادہ 
پیرمحمد بن جھانگیر بن ٹیموز ملقب بةھ غیاثالدئن ٤‏ است 
کە بە سال (۸۰۷ھ.ف) برابر وصیت تیمور بھنگاممر گ بو لیعھدی 
و جانشینی تیمور و سلطنت سمرقند نامزد گردید ' 
گرچه شاہزادہ خلیل سلطان با وعد ووعید ارغونشاۃ کوتوال سمرقند 
را بفریفت و باخود همداستان ساخت تا تختگاہ سمرقندرا برای 
شاھزادۂ نامبردہ نگھدارد و بموضوع وصبت صاحبقران مغفور و 
جانشینی و ولیعھدی شاھزادہ پیر محمسد حھانگیر و پند و توصة 
امرا توجە ننماید و ارغونشاہ یز ھمین‌کار راکرد و دروازۂ سمرقندرا 
بروی امرا و تابوت تیمور باز نکرد و تخت و تاج پایتخت را برای 
خلیل سلطان نگھداشت و ھربار کە بدروازہ نزديك شدند بھانەای 
پیش آورد و تعلل ورزید تا خلیل سلطان بسمرقنسد رسید و در رمضان 
ہشتصد وھفت باصلاحدید وتعیین ساعت سعد ازطرف مولانا بدرالدین 
منجم برتخت سلطنت نشست و برای حفظ ظاہسر و ملاحظهۂ وت 

. زتیں کہ بسر امیرزادہ محمد سلطان و برادد 
دی تد سد ماک مل موا کی 
زادۂ امیرذادہ پیر 


_سےہ .می ہس اًہ 


وف ری می 
-١‏ رك ء ظفرنامۂ ص ۲-۴۷۱ ۶۹۲-۶۹۱۵۴۷ 


برسر فرمانھا نام وی را نیز ثبتنمود وبدین جھت شاہزادہ پیر محمد 
جھانگیر هر گز بر تخت سمرقند ننشست و بصلاح دید امرا تختگاہ 
خود را دربلخ قرارداد وسیدشریف نی زکە شرح مواقف را بتام ولیعھد 
ھ غیاثالددین پیرمحمد جھانگیر > آراستء بود در شعبان ھمانسال 
(۸۰۷ھ. ق )و پیش از رسیدن خلیل سلطان بسمرقند باتمام رسانیدہ 
بود بعد ازخبر مرگ تیمور بسوی شیراز راھی شد و تاآخر عمر در 
عمان شھر بسر ہرد تا بە سال ( ۸۶ ھ . ق ) در شیراز برحمت ایزدی 
پیوست و در ھمانجا مدفون گردید . 

ولی نا گفته نماند که از نە نفر پیرمحمد نامی کە شرفالدین 
علی یزدی در ظفرنامهۂ خود یاد میکند ھیچکدام شان جز و پیرمحمد بن 
جھانگیر بن تیمور > لقب و غیاث‌الدین ) نداشته و شایستة اھداء کتاب 
بنام شان نیسنند . 

ازاین ہررسی مستفاد میشودکه مدارك و منابع اہزار کار محققان 


نواند بود نە سند مسلم . 


اگبر بھروز 


عبدالحمید ؛ن بحیی کا نب 


ہ فتحتالرسائل سدالحمید 


و خعمت دابنالعید ؛ 


ازنیمة دوم قرن اول ھجری که اختلاط تمدن ایرانی با نسدن 
اسلامی آغاز شسد ؛ نویسند گان ایرانی نژاد باتربیت اصیل امیٍرانی و 
آگامی کامل از زبان عربی در دستگامھای اداری و درباری !موی 
نفوذ کردند و ھمانند دیگر زمینە ھا درروش انشای عربی ھم تحول و 
تکاملی بوجود آوردند کە پیش از این تاریخ سابمّه نداشت و بدین 
وسیلە دراین هنر نیز نبوغ و ذوق خاص ایرانی را بظھور رسانیدند . 

یکی ازھنرھای ادبی کھ درادبیات عرب مطلقا بەدست نوبسند گان 
دانشمند وھوشیار ایرانی شکل گرفته و بەصورت ھنری مستقل درآمدہ 
است کتابت رسائل می‌باشد . 

کتابت رسائل ھرچند پیش ازأئیر و نفوذ نبو غ ایرانی درعرب 
سابقه داشت ولی ازدورۂجاھلیت و حتی بعد ازظھور اسلام - درصدر 
اسلام - رسائل فقط برای بیان منظور و مقصود تحریر می بافت و ھیچ 
نوع نظام و اصولی خاص نداشت . 


۲۶۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوع انسائی 





ازجمله نخستین کسانی کە اصول و نظامی برای کتابت رسائل 
ایجاد کردند یکی عبدالحمید بن یحیی کاتب است کە ھرچند نامش 
بسیار معروف می ‌باشد و پارہای از آٹارش - علی رغم بعصد زمان - بە 
دست ما رسیدہ ء ولی نە فقط درتاریخ ادب ایران ء بلکه درجھان ادب 
عربی هم شرح حال و آثار وسبك نگارش او بطورکامل و مستقل و ھمه 
جانبه بە چشم نمی خورد . و چون معلوم کردن حیات و آثار نوابغ و 
بزر گان ھرجامعه و هر نژاد ازنظر تاریخ ادبیات بسیار مھم و بایستہ 
می باشد بنا براین ء درمقالهُ حاضر ء این نابغة دائنش وادب - مخصوصاً 
نویسند گی ۔- را معرفی می کنیم . 

زند گی او 

ابوغالب عبدالحمید بن بحیی بن سعد' یا سعید'ء معروف بە 
عبدالحمید اکبر ' یا اصغر ' ء از موالی بنسی عامر بن لؤی بن غالب ء 
اصلا ایرانی* است بە سال۶۰ ھجری“ درشھر قیساریه " یاانبار * بەدنیا 


آمدہ و درشام * پرورش بافتہ است . 





۴۲۸۰: وفیاتالاعیان ؛ ج :۴ ؛ ص‎ -١ 

۴۶۹ : ص٤۴‎ : العقدافرید؛ ج‎ ٢ 

۳- البیان والتبیین ؛ ج :١ء‏ ص: ۱۷۹ 

۴- برو کلمان ء ملحق ء ج : ١ء‏ ص : ۱۰۵ 

۵- الرسائل والمقامات ؛ ص : ۸ 

۶ تاریخالادب! لعربی ؛ عمر فروخ ء ج :١١١ص‏ : ۷۲۳ 
۷- معجمالمؤ لفین 

۸- تاریخالادب| لعربی ؛ عمرفروخ ؛ ج :١١ء‏ ص: ۷۷۲۳ 
۹-- ھ×" "2 “2 2 2" 


ےه سم سصسحسسًمسهھ'ے۔ لے لے 





درجوانی مدتی در کوفە ودیگر شھرها بە شغل معلمی ' اشتغال 
داشته ء اما بعداً علاقه مند شدہ کە وارد حکومت بنی‌امیه شود . روی 
این اصل ؛ تدریس را رھا کرد ء و پیش دامادش سالم بن عبسدالله کە 
مولا وکاتب ھشام بن عبدالملك بود هئر کتابت ونویسند گی راآموخت؟ 
و دراین فن سرآمد اقران گردید. 

ورود عبدالحمید بەحکومت بنی‌امیه اززمان یزیدبن عبدالملك 
(۰۵٠-٠۱۰ھ.)‏ ' آغاز شدہ دراین زمان عبدالملك مدتی کائبی 
یزید شد و بعد ازاو کاتب مشام ( ۱۲۵ -۱۰۵ھ.)' گردید و سپس 
دراثنای ولایت مروان بن محمد بن مروان معروف بەجعدی درارمنستان 
و آذربایجان ( ۶٢۱۱۴-۱ھ.)‏ بە او پیوست وکاتب او شد . وزمانی 
کھ مروان بە حکومت و خلافت رسید ء عبدالحمید نیز درمعیت او بە 
دمشق رفت و کاتب اول و رئیس دیوان انشای خلافت اموی گردید . “ 

ازاین تاریخ ء عبدالحمید ھموارہ مقرب دربار مروان و درهمه 
جا ھمراہ و ملازم او بود و چون پیروزی بنیعباس بربنی امیےە مسلم 
گردید و مروان زوال دولت خود را نزديك دید بە عبدالحمید گفت : 
تو ناچاری بە دشمن من پیوندی و غدر ود را نت بە من آشکار 
سازی . و چون آنان هنر تو را می پسندند و بەکتابت تو نیساز دارند 

۲۲۸ وفیاتالاعیان ؛ ج : ۳ء ص ؛‎ -١ 

۲-. تاریخالادب!لعر بی ؛ ص : ۱۹۷ 

۳ العقد اافرید ؛ ج : ۴ ٣ص‏ : ۲۱۹ 

۴- الرسائل والمقامات : ص : ۸ 

۵- تاریخالادب العربی عمرفروخ ؛ ج :١ء‏ ص : ۷۲۴ 


۶۶ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انال 





قطعاً نسبت بەتو حسن ظن ابرازمی کنند دراین صورت ھم:تو ازمحبت 
آنان بھرہ مند میشوی و ھم خانوادۂ من از مقام و منزلت تو سود 
می برند . 

عبدالحمید این ‌پیشنھاد را نپذیرفت و درجواب مروان گفت : 
درخواست تو ء ازھرنظر برای تو بھتر است ولی برای من زشتترین 
عمل می ‌باشسد زیرا هر گز نمی خواھم مردی غدار و بی‌وفا ہاشم پس 
ھردوصبر می کنیم یاخدا تو را نجات می دھد و یامردو باھم میمیریم' 
آنگاہ این بیت را خواند : 
اسر وفاء ثم اظھر غدرة - فمن لی بعذر بوسعالناس ظاھرہ' 

بعد این بیت را خواند : 
فاینی ظاھر لاعیب فی للائمة وعذری بالمغیب 

بدین ترتیب عبدالحمید مروان را ترك نکرد تاوقتی مروان بە 
قتل رسید او نی زکشتەشد ' 

جریان قتل عبدالحمید را گونەگون نوشتەائد : 

اول اینکه روز دوشنبے سیزدھم ذیحجه سال ۱۳۲ھ . درمعبت 
مروان دربوصیر ( درمصر ) بە قتل رسید . 

دوم اینکە درموقع قتل مروان ء عبدالحمید بە خانۂ دوست و 


ء١٢: ابن عبدربه ء این قضيه را در کتاب خود و العقدافریدء (ج‎ -١ 
٢ج( ص : ۷۹) درباب وفا و غدر آوردہ است . مسعودی یز درمروجالذھب‎ 
. ص : ۲۶۳ ) این واقعه را درباب ھ ذکر ابتداء امرالدولہ العباسيه 6 آوردہ است‎ 
.۴۸۱ و۲۷. الاعلام : ج ٢٢ء ص:‎ ٣۶ : ۴۔ عیونالاخبار ؛ ج : ٠ء ص‎ 
۲۲۹ : وفیات الاعیان ء ج : ۳ ؛ص‎ -۳ 








عبدالحمید بن یحبی کاب ۶۷ 





٭م نژاد خود عبداله بن المقفع دربحرین پناہ برد ودرمنزل او پنھان شد 
مأموران حکومتی درتعقیب او وارد خانۂ ابن‌المتفع شدند درآن خانه 
دو مرد یافتند ء ابن‌المقفع و عبدالحمید . پرسیدند کدام یك از شما 
عبدالحمید است؟ ہر کدام از آنھا بە خاطر نجات دوستش گفت کە 
عبدالحمید من ہستم . وقتی مأموران خواستند ابن‌المقفع را بکشند 
عبدالحمید فریاد زد : دست نگاہ دارید ء هريك ازما نشانە هابی داریم 
تنھا تنھا آن علامات را پرسید تامعلومتان شود کە عبدالحمید کدام یك 
ازماست و بااین ترتیب عبدالحمید شناختہ شد و بە قتل رسید . ' 

سوم اینکە عبدالحمید درجزیرہ مخفی گردید ولی درنتیجۂ 
سعابت دشمنان دستگیر شد و بە عبدالجبار بن عبدالرحمن رئیس نظمیة 
عباسیان تحویل گردید او هم تشتی تافشه برسرش نھاد تااینکە مغزش 
از بینی اش بیرون آمد و در گذشت ۔' 

چھارم اینکە عبدالحمید بە ھمراہ بعلبکی مؤذن و سلام حادی 
بە حضور ابو جعفر منصور برادر سفاحکھ دومین خلیفة عباسی بود 
آوردہ شدند . منصور خواست ھرسە نفر را بکشد چون ھرسەدوستدار 
مروان بودند . سلام گفت : ای خلیفه ء مرا نکش ء زیرا من بھترین 
حدی خوان اشتران ھستم . خلیفه پر سید درحدی چە‌ھنری خاصداری ؟ 
گفت شتری کە سە روز تشنە باشد وقتی بەآب رسید هر گاہ صدای من 


برای حدی بلند شود آن شتر دھان خود را از آب می کشد و مادام کە 





١-۔-‏ وفیاتالاعبان ج: ص ۲۳۱٣:‏ تاریخالادب!العربی ؛ ص: ۱۹۸ 


۲۳۰٢۰ چ ۳ص‎ 6" --٢ 


۲۶۴۸۶ نشریه دانشکدۂ ادبیات وعلوعم انسائی 


من ساکت نشوم آب نمی نوشد . خلیفه این‌جریان را آزهایش کرد و 
دید راست گفته ء پس وی راآزاد کرد وحتی مقرری برایش معین ‌نمود. 

بعلبکی مؤذن گفت : یاامیرالمؤمنین مرا هم نکش. خلیفه پرسید 
تو چه هنر داری ؟ گفت : من مؤذنھستم. منصور پرسید اذان تو چە 
تأثیری درشنوندہ دارد ؟ گفت بە کنیز کی دستور میدھی آفتابه لگن 
حاضر می کند و بردستھای تو آب می ریزد هر گاہ من در این اثنا اذان 
بگویم هوش ازس ر کنیزك می پرد و آفتابہ ازدستش می افتد ء خلیفه این 
جربان را ھم آزمایش کرد و دید کە واقعیت دارد . بنا براین ازسرخحون 
بعلبکی ھم در گذشت و وی را متولی مسجد کرد . 

آنگاہ عبدالحمید کاتب بە خلیفه گفت : یا امیرالمؤمنین مرا هم 
نکش, خلیفه پرسید: توچھ ھنرداری ؟ عبدالحمید گفت : من بزر گترین 
ویگانەکاتب ہستم . منصور گفت : آری ء تو آن کس هستی کہ بلاھا و 
گرفتاریھای بزر گگ برسر ما آوردہەای . پس دستور داد اول دستھا و 
پا ھای اورا بریدند و بعد سرش را از تن جدا کردند " و بدین ترتیب 
یکی ازنوابغ روز گار قربانی وفاداری وصمیمیت وصداقت خود گردید. 

غیر از رابطه لأاینفك او با مروان ء تنھا چیزی کھ از زند گی او 
می دانیم آنست کہ با ابن‌المقفع دانشمند نابغۂ ایرانی ھم دوستی ہسیار 
نزديك داشته است ۔ 


شخصیت علمی و ادہی او 
عبدالجمید درعلوم اسلامی و ادہی دائشی بسیار وسیع را 


۳٣۰٣ وفیاتالاعیان ء ج : ۳ء ص‎ -١ 








عبدالحمید بن یحیی کاتب ۲)۶ 
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سمل سسسے۔سسحسے ‏ تہ 





دارا بود و از تاریخ عرب و ایران ھم آگاھمی بسندہ داشت . علاوہ 
بر آشنایی بەنکات باریك و دقیق زبان عربی ء زبان فارسی را همخوب 
می دانست و اند کی ھم بە زبان ارمنی آشنابی داشت ' ء اما هنر اصلی 
و بوع ذاتی او درفن کتسابت بود تاآنجا نقادان ادوب عرب وی را 
پیشرو کاتبان دانستەاند . 

ھرچند پیش ازعبدالحمید ترسل برای عرب معا۔وم بود اما 
نویسند گان بەحکم فطرت و بلاغت طبیعی وکسبی مطلب و مقصودرا 
بیان می داشتند بدون اینکە نوشتن قواعد و اصولی داشته باشد ولی او 
ترسل را فنی مستقل ساخت و نظام و قواعدی برآن نوشت کہ کاملا 
بی سابقه و ابداعی بود . 

عبدالحمید را نخستین استاد بزر ػگك ترسل دانستەاند و بەحق 
اول کسی است کھ نامسەرا بە درازا کشید و تحمیدات گونە گون در 
فصلھای نامه معمول کرد ' . 

و باز عبدالحمید اولین کسی است کھ راہ بلاغت را در ترسل 
بازکردہ و کتابت رسائل را ہرمیزان صحیح بنا نھادہ و آنرا از ایجار 
بیرون آوردہ و نشان دادہ است که ایجاز و اطناب یا کوتاھی و درازی 
نامه بە مقتضایى حال و مقام باید باشد . 

مقام عبدالحمید درھنر کتابت تا درجەای است کە ناقدان سخن 
گفتەاند و فتحتالرسائل بعبدالحمید وختمت بابن‌العمیدء '. 





۸ : الرسائل والمقامات ؛ ص‎ -١ 
۲۲۸ : وفیاتالاعیان ء ج : ٣ء ص‎ -٢ 
۳۵۶ : تاریخ آداب اللغةالعر بیة ء ج : ١ء ص‎ -۳ 


۰۷۰ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


راھی کە عبدالحمید درفن کتابت پیش گرفت بعد ازاو مقتدای 
نویسند گان واقع شد و منشیان همه از او پیسروی کردند و منشات او 
مرجع استفادۂ مترسلان واھل انشا گردید ۔ 

انشای عبدالحمید بسیار مؤثربود؛ خوانندہ را مسحور می کرد 
و مردم ھم براین امر واقف بودند چنانکە عبدالحمید نامەای از طرف 
مروان بە ابومسلم خراسانی نوشت وقتی نامه بە ابومسلم رسید ازترس 
اینکە بعد ازخواندن نامہ تحت تآأثیر قلم عبدالحمید واقع شود نامہ را 
نخواندہ سوزانید و این بیت را درجواب بە مروان نوشت : 
محاالسیف اسطارالبلاغقوانتحی عليك لیوث الغاب من کل جانب' 

ابو جعفر منصور بە کرات می گفت که بنومروان باسه چیز برما. 
غلبسه کردند : حجاج بن یوسف ء مؤذن بعلبکی و عبدالحمیسد بہن 
یحیی کاتب ' . 

ماحصل کلام آنکه این نابعه ایرانی بە اتفاق اھل نظر و نقادان 
ادب ؛ کاتبی بلیخغ و پیشوای کاتبان بودہ و دربلاغت منشات نظیر و 
بدیلی نداشته است . 

عبدالحمید علاوہ برفن کتابت خط خوش ہم می نوشت حتی 
برای خوشنویسی قواعدی ھم نشان می داد . چنانکە روزی بەابراھیم 
بن جبله کە بسیار بدخط بود گفت : آیا دوست میداری که خوش 
خط باشی ؟ گفت : البته . عبدالحمید گفت : 








۱۹۹ : تاریخالادب العربی ء ص‎ --١ 
کتابالوزراء والکاب ؛ص خَٰٰٰٔ‎ ے٣‎ 








< اطل جلفة قلمك و اسمنھا و حرف قطتك و ایمٹھا ء ' 

( یعنی تراش و نوك قلم را درازکن وآنراعریض ساز وباربك 
مکن و قطآنرا کج کن و بطرف راست متمابل بساز ) 

ابراھیم گفته کە ھمین سفارش را بە کار بستم درنتیجە عط من 
زیا شد ' 

عبدالحمید اندك شعری ھم داشته کە ابن قتیبه در کتاب ج الشعر 
والشعرا ' اشعاری دررجز ازاو نقل وروایت کردہ است ء ازجملە : 

ترحل ما لیس بالقافل و اعقب مالیس بالافل 

ھرچند ازنظرشعری صاحب مقامی نیست چنانکەجاحظ گوید : 
عبدالحمید اکبر و ابن‌المقفع باوجود بلاغت قلم و زبانشان متاسفانه 
نمی توائنند شعرخوب بگویند. ٭ 

این بخشررا بااین نکٹه بسیارجالب وشایان توجە پایان می دھیم 
که ازعبدالحمید پرسیدند : چهھ چبز تو را درہبلاغت ماہر و متخصص 








۱ - بە نظر می رسد کە عبدالحمید دراین توصیه ملھم از دستور حضرت 
امیر علیہالسلام بەکاتب خود ( عبداللہ بن رافع ) درباب دوات و قلم و آداب و 
قواعد کتابت بودہ است . عبارت آن حضرت درنھچاللاغه بدین شکل آمدہ : 
< ال دواتك و اطل جلفة قلمك و فرج بینالسطور و قرمط ببنالحروف فان ذلك 
اجدر بصباحةالخط ء 
(ابن ابی الحدیدء ج : ۴ء ص : ۳۸۹: بەنقل ازتقریر استاد محترم جناب آقای 
حسن قاضی طباطبائی ) ٢‏ کتاپالوزرا والکٹاب ٠‏ ص : ۵۴ 
٣ء‏ ص: ۵۵۳ 
۴ البیان والتبیین ؛ ج : ١؛‏ ص : ۱۷۹ 





۰۲ت نشثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


کرد؟ جواب دادکە : ٭کلام الاصلع ‏ ء یعنی کلام امیرالمژمنین علی 
عليهالسلام ۰'۔ 

چندجملە ازسخنان قابل توجه وارزندۂ اوراکە ثعالبی در کتاب 
ر الاعجاز والایجاز ' ) در باب ھفتم تحت عنوان ج فی ‌بدایعالکتاب 
والبلغاء ء نقل کردہ درزیر می آوریم : 

الم شجرة مرتھا المعانی و الفکر بحر لؤلؤەالحکمة ‏ 

( فلم درختی است کە میوۂ آن عبارت ازمعانی است و اندیشہ 
دربائی است که مروارید آن حکمت است ) 

و لوکان الوحی ینزل علی احد بعدالانبیاء فعلی بلغاء الکتاب > 

( اگر وحی جز پیامبران بر کسی نازل می شد مسلماً بر کاتبہان 
بلیغ نازل می شد ) ۔ 

_ خیرالکلام ماکان لفظە فحلا و معناہ بکراً ء 

( بھترین سخن آنست کہ لفظاً متین و معناً بکر باشد ) ۔ 

بلاغت را ھم چنین تعریف کررہہ : ھ ھی مارضیته الخاصة و 


فھمته العامة ) 

( بلاغت آنست کە خواص از آن خشنود گردند و عوام آنرا 
بفھمند ) . 

اسلوب عبدالحمید 


اسلوبی که عبدالحمید درنامەھعا بە کار بردہ بطور علاصے 


۵: کتابالوزراء والکتاب ؛ص‌‎ -١ 


۱٢۲١ ص:‎ ٢ 





تیب زیر می باشد : 

-١‏ درازی تحمیدات . تحمید کە عبارت از ستایش خسدا و 
دن آثار و نعمتھای اوست در آغاز فصول نامہه های عبدالحمید 
نصیل آمدہ است : 

() الحمد لله العلی مکانە ء المنیر برهانە ء العزیز سلطانە ؛ ا ثابتة 
اتهء الشافیة آیاته ....ء 

-٢‏ اسھاب درتعبیرات . معمولا عبدالحمید از يك معنی با 
کیبھای گونە گون تعہیر کردہ است : 

( فاذا افضیت نحو عدوك واعتزمت علی لقائھم و اخذت اهبة 
هم فاجعل دعامتكالتی تلجأً الیھا و ثفتكالتی نأمل النجاۃ بھا و رکنك 
ی ترئجی بە ...) 

۳۔ انتخاب الفاظ و عبارات . اسلوب عبدالحمید در بکار برون 
اظ کلا ذوفی و فطری نیست بلکە ھنری است ماهرانه و روشی 
ت گزینشی : 

و اما بعد فان امیرالمژمنین عند ما اعتزم علیےە من توجیھك الی 
واللہ الجلف الجافی ؛ الاعرابی المتسکع فی حیرة الجھالة و ظلمالفتنة 
بھاوی ‌الھلکة ... ٠٢‏ 

۴ موازنە . عبدالحمید درصنعت موازنە تفنن بکاربردہ و درنئثر 
رد ازاین صنعت استفادہ کردہ است : 

دواعلم ان الظفر ظفران : احد ھما اعم منفعة و ابلغ فیحسن 
:کر قالة و احوط سلامة و ائمه عاقیة ٠....‏ 

۵- سجع ۔ سج ع که ازقدیم جزو خصایص زبان عربی است 


نشریۂ دانشکلۂ ادبیات وعلومائسانی -- 


مید خود را مکلف بە استعمالآن نکردہ ء بلک گاہ و بی گاہ از 
ادہ کردہ ءچنانکە درنثر او گاھی بەجمله مسجع برمی ‌خوریم و 
جمله را عاری ازسجع می ‌بینیم ء حتی درتحمیداتش سجع زیاد 
یشود. 

۵و یرد علی ذلك حزبه المنصور منالکھول ؛ علی ‌الفحول ءکانە 
١‏ تخوضرالوحول ؛ طول السبال ؛ تختضب بالجریال ء رجال 
عال ...6 


آار او 

بە گفتة ابن‌الندیم رسائل عبدالحمید بالغ برھزار رساله بودہ ' 
مالاسف ازآن همهە ؛ تنھا چند رساله کوتاہ و چند رسالۂ بلند بہ 
| رسیدہ است ۔ 

۹ دسائل بلند او : گفتەاند طولانیترین رساله او نامەای‌است 
يٴك دعوت عباسیان گسترش یافت ازطرف مروان بن عمربن مروان 
سلم خراسانی نوشت . این نامه بقدری مفصل بود ؛که بەتنھابی 
فرستادہ شد . اما ابومسلم کە نفوذ کلام عبدالحمید را بخوبی 
ت بە محض رسیدن نامه آنرا سوزانید و چیزی از متن نامه " 
جز این‌جملە : ( ... اذا اراداللہ اھلاك نملة انہت لھاجناحین؟. 
٣‏ رسالەای مفصل ھم ازقول مروان بے ولیعھدش عبداللہ بن 
نوشتە ء درموقعی کە مروان ولبعھدش را به جنگ ضحاك بن 
-١‏ الفھرست ٤ص‏ :۱۳۱ 

٢٢ الرسائل والمقامات ؛ ص:‎ --٢۲ 


قیس شیبانی رئیس خوارج درجزیرہ بهە سال ۲۷۸ھ . فرستادہ بود ۔ 
درابن نامه از دستورھا و آبینھا و تشکیلات نظامی بحث کردہ است ' 

۳- رسالەای ازقول خلیفه به یکی ازحکمر انان نوشته که اھالی 
شھرخود را ازبازی شطرنج برحذردارد . دراین امہ عبدالحمید معابب 
و زیانھای بازی شطرنج را بطور مفصل شرح دادہ است . 


دراین رسالہ تحمید تانصف رسالە رسیدہ است'. 


ےجس سس لے 


۴- نامەای بە نوپسند گان ٠‏ در این نامه عبدالحمید آداں و راہ 
و رسم نویسند گی را مفصلا شرح دادہ نکتۂ جالب توجه دراین نامہ 
آنست کە جزو شرایطی که از نظر او کاتب باید دارا باشسد یکی مم 
اطلاع از تاریخ ایران است و حتی آنرا مساوی با حفظ اشعار و لغفت 


عرب دائستہ اسث ٭, 
نمو نه ھا بی اذ (سائل کو تاء عبدالحمید 


: رسالەای که در آن بە شخصی سفارش می کند‎ ١ 

رحق موصل کتابی اليیك کحقه علی ء اذ جعلك موضعا لامله و 
رآنی اھلا لحاجتە ؛ و قدانجزت حاجته فصدق امله ) ۔ 

- رسالەای دررد عاملی کە غلامی سیاہ بە مروان ھدیہ کردەبود 
وازنظر کم و کیفخلاف میل مروان بود ومروان دستور داد کەدرتوبیخ 
آن عامل نامەای بنویسد : 


۱۹۵-۲۳۳ : ص٠١: صبحالاعشی ؛ ج‎ -١ 
۴ : الرسائل والمقامات : ص‎ -٢ 
۲٢٢-٦٢۶ : رسائل الِلغا ء ص‎ -۳ 


۲۷۶ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


و لووجدت لوناشراً منالسواد و عددا اقل منالواحد لاهدیته ء 
والسلامء .' 

درپایان این مقاله یادآوری این نکتھ ھم ضروری بنظر می ‌رسد 
کەآنچه ازاین هسزار رساله بدست ما رسیدہ بطور پراکندہ درکتب 
مختلف آمدہ است . امید آنکه بقيه رسائل ھم ازدستبرد زمان محفوظ 
بماند و روزی بە پایمردی دانشمندی صاحب ھمت ؛ همےاش یکجا 
بھ زیپور طبع آراسته گردد ۱ 


چند .باد داشت 


۱١‏ قیسار یہ : اولا شھر کی درساحل بحر شام بودہ ‏ انی پکی 
ازشھرھای بزر گ روم و پایتخت قلمرو بنی سلجوق بودہ است . 
( معجمالیلدان ؛ ج : ۴٤ص‏ : ۴۲۱۰) 
-٢‏ انبساز : شھری است در نزدیکی بلخ بزرگتر از مرو رود 
و نیز شھری است درساحل شرقی فرات که ایرانیانآنجارا فیروزشاپور 
می نامیدند . اول کسی کە آنجا را بنا نھادہ شاپور بن ھرمز ذوالاکتاف 
بودکه ابوالعباس سفاح اولین خلیفۂ عباسی آنجا را تجدید بنا کردہ 
و قصوری در آنجا ساخت و تاآخر عمر در آنجا اقامت کرد و از این 
جھت آنجا را انبار گفتەاند کە م رکز انبارھای دولتی ساسانی بودہ و 
قبلا و الاھراءع نامیدہ می شدہ پس ازورود عرب بەآنجا و انبار م نامیدہ 
شد ٠‏ ( معجمالبلدان ء ج : ١؛‏ ص ۲۵۷۰) 
درفتوحالبلدان بلاذری نوشتەاست کہ ( وبھا کانت اھراءالعجم) 


۹۔۔ العقدالفرید ؛ ج:۴؛ ص۱۵۶۰ 


عبدا لحمید بن یحی کاتب ۲۲۷۷ 





دراء یعنی انبارھا و مفردآن دھری ء است . 
بطوری کە نوشتەاند سفاح عباسی را درھمین شھر دفن کردند 
ابودلامہ درمرئیےەای کە درحق ھمین خلیفه سرودہ بە ھمین محل 
صریح کردہ است . 
امسیت بالانبار یابن محمد لمتستطع عن عقرھا التحویلا 
( عصرالماموں ؛ ج ٢٣ص‏ :۰ )۰۲٣‏ 

٣‏ دربارۂ درجعدی٤در‏ تجارب ‌السلف چئین آمدہ کە مروانحماررا 
جعدی گویندومر ادازجعدیجعدبن درھماست ازمشاھیرزنادقەومروان 
وضوع خلق قرآن و مسأَلۂ قدر را ازوی یادگرفته بود . جعد بالآخرہ 
ردست هہشام بن عبدالملك گرفتار آمد و به فرمان همان خلیفه و با 
باشرت خالد بن عبداللہ الفسری بە قتل رسید . 

(ابنائیرء جلدا: ۵:ص : ۴۲۱) 

آقای حسین خدیوجم درترجمۂ مفاتیحالعلوم خوارزمی دربارۂ 
عنی جعدی مرتکب اشتباہ بزر گی گردیدہ و در این خصوص چنین 
وشته است : جعدی یعنی پیچیدہ موی . 


(ص : ۰۴٣۱ء‏ بە نقل ازتقریر استاد محترم جناب آقای حسن قاضی ‌طاطبائی ) 


۸د۲۷ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوعم انسانی 





منابع موزد استفادہ 

۹- الاعجاز والایجاز ء تألیف : ابومتصور ثعالبی : بیروت . 

-٢‏ صبحالاعشی ؛ تأ یف . القلقشندی ؛ ج ٠١۰٠ء‏ مصر ۲۱۹۱۶ء 

۳- عیونالاخبار : تألیف ابو محمد عبداله بن مسلم بن قتیبەالدینوری ؛ 
ج۳ مصر ۲۱۹۲۵ء 

۴ العقدالفرید؛ تألیف : ابن عبدربہ؛ ج : ١و‏ ۴ء مصر ۲۱۹۶۲ 

۵- الفھرست ٠‏ تألیف : ابنالندیم ء تحقیق رضا تجدد ؛ تھران ۔ 

۶ کتابالصناعثین ؛ تصنیف : ابوھلال السکری ؛ مصر ۲۰٣۳٣ھ۔.‏ 

۷- وفیاتالاعیان ء تاألیف : ابن خلکان ؛ تحقیق دکتر احسان عباس ء ج : 
۳ء عصر ۰ ۴۱۹۷ء 

۸ البیان وا لنبیین ءتا لیف الجاحظ ء تحقیق حسنالسندوبی ؛ مصر۱۹۳۲. 

۹- الرسائل والمقامات ء تألیف ؛ عمر فروخ ؛چاپ دوم ؛ بیروت٠‏ ۱۹۵. 

۰- کتابالوزراء والکتاب ؛ تصنیف الجھشیاری ؛ مصر ٠.۱۹۳۸‏ 

-١‏ تاریخ آداب اللفة العربیة ء ألیف ؛ جرجی زیدان ؛ ج :۱ء مصر 
۷ 

۷ - تاریخ الادب العربی ء تألیف : عمر ضروخ ؛ ج : ٠ء‏ بیسروت ؛ 
۹ء 

-٣۳‏ تاریخالادب العربی ؛ تألیف : احمد حسنالزیات ؛ چاپ ٢۵‏ مصر. 

۴۳۴- مروجالذھب : تصیف ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی ؛ ج : 
۳ چاپ سوع ؛ مصر ۱۹۵۸ ۰ 

۵- معجمالبلدان ؛ یاقوت حموی ؛ ج : ١‏ و ۴ء بیروت ۲۱۹۵۷ء 

۶- الشعر والشعراء : ابن قتیيه ء لیدن ۱۹۰۲ء 
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پریچھ رگ رگین پور ._ حمید محامدی 


پنجاہ و ہنيج ضرب العثل 
قفقا یی 


ضرب‌المثل نوعی ازفرھنگگ مردم اسٹ' کە آنرا چنین تعریف 
کردەاند : گفتەای کوتاہ اما پرمغز کە درقالبی مؤئثر و پوششی اغلب 
استعاری ء حقیقتی عیان را باز گو کند . 

درھرضربالمثل خود آدمی و تجربۂ زندگی سالیان دراز او 
نھفته و درعبارتی کوتاہ خلاصہ شدەاست. ضربالمثلھا معمولا بی آنکه 
مصنفی داشته باشند براساس تجارب و مشاھدات مشتر کی کە درطی 
قرون و اعصار درجوامع بشری وجود داشته ء پدیدآمدہ وسینە بەسینہ 
نقل شدہاند و گزارشگر واقعیات بسیاری هستند کە آدمی درزمانھای 
مختلف باآن روبرو بودہ است . از آنجا کە واقعیت ھا درجواسع و 
و درطی دوران های گونا گون تاریخی دربسیاری موارد شبیه یکدیگر 
بودەاند ء تعداد زیادی ازضرب‌المثل ھا بصورت جھانی و یا مشترك در 
میانچند ملت درآمدہاند و بابیان وپوششی بومی درزبانھای گونا گون؛: 
اندیشه و تجربە و واقعیتی جھانی را ارائە می دھند . 

هر زبان گنجینەای است سرشار از ضرب‌المثل ھا کە بگفتۂ 
فرانسیس بیکن و افزار ھای تیز سخن ء ھستند و بنا برتعریفی درزبان 


'ے۔۔.۔۔.۔ ۔۔ح. ەُڈماگاہ؟ -1 


عو تشریةدائفکدة ادیات دعلوم ادانی 








سوئدی آنچه بشر می اندیشد ‏ . ضرب‌الملھای هرزبان و هرقوم اگر 
به مطالعه در آیند ء چون دیگر انواع ( فرھنگ مردم ) می توانند بیان 
کنندۂ فرھنگ ء عقاید و اندیشه ھا ء اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن 
قوم و اھ لآن زبان باشند . 

متأسفانه درایران ھنوز دربارۂ این رشته از ( فرھنگگ مردم> 
بسان دیگر رشتە هاى آن _ کاری اساسی بە انجام نرسیدہ و آنچه هم که 
شدہ بیشتر درمورد زبانفارسی بودہ و نە دیگر زبانھا و گویشھای رایج 
دراین مرز و ہوم . 

فرھنك وزبان قبایل و عشایر متعددی که درنقاط مختلف ایران 
قرنھا درحال کوچ میزیستەاند بسیار غنی‌است و دریغ خواھد بودکه 
بااسکان گرفتن آنان ء در آبندہەای نە بس دور ء این گنجینە ھای گرانبھا 
بە دست فراموشی سپردہ شود . از آن جملەاند قشقائیان فارس کە دربارۂ 
زبان و فرھنگ و آداب و رسومشان مطالعه بس اندك و شاید بتسوان 
گفت که تقریباً ھیچ بودہ است . 

آنچه درصفحات آبندہ آمدہ ؛ آغاز ووکوششی است برای گرد 
آوری و بررسی ضربالمئلھای این قوم ء بە امید آنکھ اینکار ادامه یابد 
و گسترش پیداکند . ضرب المثلھا را بە زبان اصلی ( تر کی قشقائی ) 
ضبط کردەایم تاسندی باشد از گویش تر کی آنان - ھمراہ با آوانویسی 
و بر گردانی بە فارسی . 

کوشش برآن بودہ است تاضرب‌المثئلھائی ارائە شوند کە بیشتر 
و بھتر می توانند نمایانگر اوضاع زند کی عشیرہای و ایلی قشقائیان 
باشند ء ازاین رو اکثٹر ضرب‌المثلھای گردآوری شدہ دربارۂ دام وددی 
است کہ قشقائیان باآن سروکار دارند ء چون : اسب و شترو سگك و 
میش و گر گە و شیر و 20 


. پنجاہ وپنج ضرب المثل قشقائی ۲۸۱ 


در نوشتن و آوائوسی ضرب المئلہا این نشائه ھا بکار رفتہ است 


آے 8 58ھ ٭:؟ 
۱ : ح. ٦‏ 
ای ٤ر٥‏ گ 
ی <٣ ٤‏ ۹ 
1 7 ر‌ ۳ 
وا ×8 رم 8ًٛٗ 
نے نر یک 
۱ بات ار هوخة + 
.ہجوت ٤‏ ۴ک 
ست تت4 ف۴ 
: کی ۹ 
ک ٢پ‏ ۵ (رن ءِر۲٢)‏ 7 
ماسد آب .ھا ٢‏ 
یی 3 
و ۵ رس لد و ) لٰ - 
اد لوف 8مھ 
"٣ ۶ ۹ 9‏ 
٠‏ ن ٢‏ 
بے ‌+ ۷۸۷۸ 
و 
سا ٦‏ کہ 7 


۸۲ نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 
2 3 
ساب ہے 7 ۰ 5 یی ارت 7 : 
ای ات ایا باعل بانا . حسرن الماز ء حم خوک الور۔ 
؟ ۸۴ 8 53۷۸۵03۸۸۰ محمد جا" 
۳ ۵٥۵م‏ ہہھ 
۳ 
رف آت ایت تمی یویُودماز . 


وس کس ا ٢‏ <دامہ 
اسب عو لان حون رأہ سی دجن 


کر .2 
ات اك دوزر 
. مہ۵۵5 ج ٴا 


اس اسس را بر عٌسردائد . 


٠: ۳‏ ض 1۱ 4 ج7 1 
اؤہ ایا مین پراٴھ 
. ۳ہ ۲٥3‏ ٭٥١۹))[ٛ‏ ْ ۲۵۹۵ھ : سا کت 


کی کہ بر(سس دی سوا رسود زود سادہ ی شود ۰ 


پنجاہ وہنج ضربالمثل قشقائی ۸۳ 


4۔ : 
مَزَہ اینلته ذور ای سخت رہر۔ 
.۵۸۳ ۲٭×٭هہ <وۃہس+ ٭مہ موی 3ب۵ 


و سے سال 


۱ سض ء ا کا 
نورت کس ان وی 20 
امن ۷د 44۷۰۸۳۲۸٥ ۹4۵۳۳ 9 ٣٥2۵9‏ 


بے نارخرنوست شترس است ۔ 


ئ3 ۰ آھ ٴ' 
ڈوشت سی رون دورگہ جح ا گے 
۱ ڈن یم , ۹3۳ 2ت 09 6 
تو . م م۳( 


٥2ت‏ کر 


ا 
تی تخاخارہی ہم رلەزار 
ایت طز کیج :ل٥یہ‏ ورەكەا 


ہ۔ 7 
جم لام شس وابی جماریب 


۲۸۳ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دورے ودپاراعرلبت الس وا ء جب اعل یا مرن در 
اگ کہ دالوعٰا. دالومُا. 

تاد وہ8ہ 50/للہەہ ۵۸446ء۸ ہ رہ ٥٥‏ 
۔ لا ہے مم تمہت جج ہہک دبا ملا 4م طلادہ 
434۸1٥۵ -‏ ےہمہ<د 
خشرشتدیسرگ ےت |مو گت مسراد وپ ماد 
اوک درسشی ان ٠‏ رارھ ۱ ۱ 


۹4۰ : 
مات عيی ماما کڑنگ نار 

۰ت 5۸۵9 مھ یھر جنرہما 4۸۸۵۸ بدہا 

ےتا فک از ضس ریس وشن سگ اورامیگون . 


للڈ 
کیل وَوَلہے ھوخوبر . 
ہہ ہجنم! × رہ ٥ه‏ زغ5 
مگ ۷رس رللیں سد . 


پنجاہ وپنج ضربالمثل قثقائی ۸۵ 


۰۷ 
ا کت ۹5 ً َََّ ۹۶ ۱ء ۸أ وم۴۸ 


ری سلوشد صگِ درللہ اوقرلہ سلتفد . 


۰۳ 


کڑس آىی ایت ھ۶0 


کی ۷+ ۴۶+ )٥4 ھ٥ <٥٥۸‏ 
سلال اہاری سَرف نود ٠‏ 


۳۴ ۔ 
ات حوحورور ات سز 
۹۹۳۰ ٢۳پ‏ ۴8۳ ۴ ُ 


ینگ صوعو لد رکاوہلب ی لد : 


۵: 
مغریب اس مت فقق ٦‏ 
یت یں و و۹ ٢‏ طج٦‏ ورے حا 


یگرنگ رب 8٭ سح آمدہ _١‏ . 


۴۲۸۶ نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 


۱ -: ١ 0 ۱ ۰٦ 

ات فطپ رانا یا اف اولوے لد . 
۵9م 6 323 8 ۴" 4)۲ 
یی 


خرمات رود سن وا ا اسے وفاٰرکشت؛ یہ ود ۱ 


۷ ۱ : 
اشک بقاسنات سوماعم 


بی -۔ 
۱۵۰ لے ۸9۲80٥3۳‏ 9 


خراےاھ اس 0 ۔مورد 


۱ ۸ 

نگ اشلات ثالانا ‏ بافولاغو با نوریغری آلن ویر 
4٦60۸۰ 5‏ نے ۵ل هَمحقلك ۵٥۵‏ وم)اء وو َء 
.وم ٭س ہ۵44۸ م۳۵ دم 








07 00 پنجاہ وہنچ ضربالمل فثقائی_ 7 و 
۰۹ 
دکے7 تی 
قشر آذرات ٤‏ ریو حول 87+" 
۵۳۵۳۳00 .... ۷" یگ 


4٥ 8‏ 
سوسھت ف ات 
ہے ےت 7 
نٹ لی سہٰ مر سنیٹ کر 
عد ۶:۸۹ ١م‏ 3۵۸و ٢ھ‏ 


لی 


ارد د3ف ) برنات ہے جسی ۔اأمور 
۹ کت : 
کور اور سی سی اور دہیں دا وو رولار . 
صمح وہ مممغُئدو ۸۸ ۸چ رر حدورەم 
. 94۴یپ م۵ 


بش را بای رد وا بای حرد ىہ نارق رسٹن 


۱ . ٢۲ 
فویونوت عملى ا ادا ر ےەایتی وارحوائت چانسو نہ‎ 
(3090۵0 ×ب ۵ڈ ۵م , جَباە. ججعة جحاجہھ‎ 
٤۰ ٣3٥+۸۸ ۰ 

لاک اتد 4 سا خوابں دارد . 


١ے‏ 7 ج۵ مت 


+جوچہب ہیر رسس سم سي جمھص ہے 
ء۸۸ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسا: 
۲۳ ن ١‏ 


ی 
۲ھ دولو_ سس ول الور ۔ 
۳۰ 9 ر٥(‏ 0 8۴ 


سی 5 درک فی کک شرداراست ۰ 


8 ۔ قشقاسممابدای را انامات یناہک ود . 
٦ ۰ ٠ 2 ۰ ۱ ۳۴‏ 
لاف الا فیتف الا ؛ائرمہتں الا پر . الا : 


- ہہ علا ۰م 5٥۳و‏ ذاہ ۵+5 7 ۹985 


5م وہہ 
ارس اس اور مد رر انت ذ() کوردہ 
اسّسد؟ 
۷۵. 
ار از ا سن : 
۴۰ء محلم 53د ند ۳ ٭0 
ناگاریمون لا حعندری وسسد 
ك0 : رع پر 7 
پرینت الا . اوگیز اذگریات اؤیر۔ : 
۰ 8 سانش 01 48ہ ناد رز 


0+0 مت ادا 4 70 سے_مز ۔ 


_ پنجاہ وہنج ضرب الم فثقائی ۲۸۰۹ 


۲۷ 7 و‫ 
,0۰ نت 
۰ہن 828ھ :2و ھک .۹۰ء 


ری مرف ھ۶ را ددرھ 02027 سرتھھ 


۰۳۸ 
تا ای جا یر 
"٥ .‏ .ے ۵03و02۸ 00 


نے ہماں الاو کے ی خرادی ود . 
۰:۹ 


اوت بالوع اعت 90و 
دوج ١ی‏ جانا ۷حلٰهَہا (ھ× ری 


اگسری خواق ما ری : تورساف : 
7 11 
َ‫ ہے یں ہے ۰ ے 
ا ۳ق۸٥۵۱۸‏ ۳۷۲ر مہہ سآ ۷۲اجا ۱ ٥‏ ری 


آئری حواقی دای نے ازرف گر . 


۰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


2 2 


ول -- ۵ ۱۵۳ ۷۵۸۸۵۸د3ء ا کت 


دوفازستے ناد بررمارہ رارد : 


07 
"۲٦‏ .7+۰ -ءھ") مم 


شراصاوات! زشے ریت یآئد : 


ك ۱ را کمَریر ادی ۔دیاھ فور . 


0" سہھ ٥‏ 0 کچ ٣۳‏ 8" ۳ةس ,)۲ 
را ر2 یرد 'شویزاد سشور, 
027 


کات اولا:ا لی -" 
٠‏ 41۴جدہا +۵ ر5 50ہ 3 در اما د۵ 


ترەاعے ت او تل ٠‏ وبا فریالزوای رگ) گا سرد 


پنجاہ وپنج ضربالمثل قثقائی ۱ 


٠۳ ۵ 


وب لوزہی داع للا ری ٠‏ ندی سال ادھوری لدی. 
4س و۱۸ ۵ ۰ءةالرط ۷ ۵27 ٥٥‏ م 

۱ ٠و‏ ٥م‏ لہ 
حسم رک را داع مکرر أسَ 3وت نپ رب ۔ 


1 سے 
+1 .2 کے . 

قوررمان تالود "٠‏ جر : 
٢‏ ۴۱۷3۸۵+۵۹ +844 ا ا 


روچ وو ہی اھ 
اف بارا سب مابڑھ . 


۰۳۷ ََ 
لت اطای ۲و حادواراور ۱ 


ح۰ 6 ل4ہ ٢۵۸۸۵‏ جہہ4م: ۲ 


مارک ماررا مھا آفق ی من . 


۲ نثریه دانشکدۂ ادیات و علوم انسانی 
۰۸ و 
ال بادوزی سور باروز دورق دع لؤبریر: 
٥۹ ۵۵ -‏ دہ ۸۷و چم سھہ ل5ویں ۳ر 5۸م 
۰ ۸ہ 


مارازونہ دش ابد وہ رھ مان سو ٹی سسوں ۔ 


۹. 7" 
,ء09۰۰۰ 24 1 ات 
ابلان ٦‏ المایا .001 
۶1و حمموطلم ۵‏ ةیشّدالہ 6 ۶ م150 
مارزااست نود ب۹ رمق سی ررد : 
٤گ‏ ٰ 
میں ہے 7 2 : 
ابع عیب زعری جو الور 
کلم مع ۸۹٥‏ ۹۳۵۷“ 0م 
۴ ے83ے 72 +3 
قوم چإِس ونم تنافر . 
۰ئ ‪ ء۴ 5۰۸ ٗ ٥ك +٢٣۴‏ 


7 


چو --۔-بجیڑا 


_. پنجاہ دہنج ضربالمٹل قثفائی ۲۹۳ 


۰.۴۰۳ 
9 2 ام ك۹“ 


مس مررے؟ داراڈ خوداوسی ۰ 


“۳٣ 


00 ابرلت جب یگ اور رت 


ححشدومءة ذ٥‏ وذ ! ۸ ۸۴۴۸۳۸۸٣‏ 1لا اج 0۵ھ اط 
برلدہ امسا ی بزنڑہ ا بایعلی سك عک ا دی بعد . 
نل ی 
فرمی یہ من توربرک ‏ وت فورو غورف برسریہ : 
8۸2۵ حوو ٥وفاں‏ ×۹ ۴۴ ٌَّے 


۱ یر۔۔ : ۰ 
بناماوک توٹردی س ای اھ ۱ 


۵ ۱ 
فو دا قوان دای اسر . 
۸" ۹ہ ڈ۵ "۷٢٣‏ ٣*٭*‏ 
آگ دہ بی تر تیب اون نی کان . 


۲۹۴ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
آ٦‏ ۴ ۰ ہے ے‫ 2‫ 2 ۰ 
الوی فوشیثن درز ری اری الور : 
7 ۲ج [20ە۸+ء) وا ع3 داد 
متا رید شلےاری ا لج ١ات‏ ۰ 
۰۷ 
۱ ر۱ ۰ گے 2 
: و 20 ر ۲۳۴۵۵ دا کت 


۰۳ 
". پکھ 1 ۹9 ٦8ء‏ 
سی رت مٌصودر اس عسسوورریی اس . 
۴۹ 


بےرآد اب گردامان 
۸" ذ۹ للدم اط 
سراْماغَ و نرارد ۰ 


بے ھا د--ممجہت 


نجا 
پنجاہ وہنچ ضربالمٹل یٹ انی ظ۵( 


٤ے‏ 
ای ".00 |راھ دور: ر. 
٣۰‏ ۹*8 سخَفٰۃ ۱۴۸۰ 04۸۸0۸] ول7 


انگ حالی دویفرہ سد 


ا۵ 
-+-.. اعورلیف ادن اورای تام لگ ا 


حلہ )یم 71 7 ۰ ۷۹ لا ا 
کیک گسال ری لد 0ھ - عڑقال دشاؤت ع حر ۰ 


۲ھ : 
ضس فلا كت 7 افالاعت اسر ہت 

۵ ۰۵۹ء٦6‏ و فو 05هجٰھدرہ 530 0۵۸۵ 
. ےط ۱۵۲۴۳۹ 


۰۹-01 باززت رت 7 ا ہرک 





۶ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی 


۳س .جب سے 
مس چ الال یوار 
۰ ل٠‏ ۷۳ں ه٥‏ 5ة , *× ك٠‏ ۸8د 


وتی حازناد شرہ تن ہم زض۸( . 


۴ . 
ہوت تسراق نام دہ ابحر . 
۰ 80 2ا ۵۲ي تہ 


مسر ‌معت راائی حری وید . 


ظھ. 
انت 
01 ) 6ھ 


فًَرست اہاں ندارد 7 


اننصاب 
آقای دکثٹرجمشرد مر نضری 0 دانشیار گروہ وأ_فّہ ؛ نمو جب ابلاغ شمارہ 


۰۳ - ۳۶/۹/۲۹ باحفظ سمت آمەوزشی برای مدت دو سال بە ع-وان 
مدیر گروہ آموزشی فلسفه انتخاب شدند . 


مأُمو رت علعمی 


-١‏ آفای دکتر علی اصغر سید یعقوبی ء دانشیار گروہ زبانھسای خارحی 
ب موجب ابلاغ شمارہ ۷۶۹۲ - ۳۶/۴/۸ از شاریخ ۳۶/۳/۹ بمسدت یکسال 
برای مأأموریت علمی بەکشور آمریکا عزیمت کردند . 

٢ے‏ مأموریت علمی خانم فرنگیس کریمی ؛ مربی گردہ زبانھایخارجی 
بە موجب ابلاخ شمسارہ ۱۱۵۳۷ - ۳۶/۵/۳۱ از تاریخ ۳۶/۷/۱ ہلت 
یکسال در کشور فرانسه تمدید شد ۔ 

٣‏ آقای اسدالہ نعیمی ء مربی گروہ زہاتھای خارچی نہ موچس ابلاغ 
شمارہ ۱۱۷۳۶ - ۳۶/۵/۳۱ ازتاریخ ۳۶۱۷/۱ بە٭دت یکسال برای مأەوریت 
علمی بە کشوز انگلستان عزیمت کردند ۔ 

۴ آقای شاہین کاشفسی ؛ مربی گروہ جغرافیا بەموجب ابلاغ شمسارہ 
۷ ۔ ۳۶/۶/۲۰ از تاریخ ۳۶/۷/۱ بەمدت یکسال برای علمی بەکشور 
آمریکا عزیمت کردند ۔ 


.١‏ انتشادات مؤمسسۂ ثادیخ وفرھنگ ایران 


(- تذگرۂحد یقا؟أامان‌اللھیءتألیف میرزا عبداللہ سنتدجی متحلص بەەرونق: 
در سال ۱۲۶۵ ہجری قمری , حاوی شرح حال ۴۳ تن اذ شعرای کردستان درقرن 
سیزدھم, بەتصحیح وتحشیهآقای دکترخیامپور: در ۲+۲۴ ۵۴صفحہ آذرما۱۳۴۴۳۰ء 
ھا ٣٣٢‏ دیال (نایاب) 

۲ تذکرۂ روضَو٤السلاطینء‏ تألیف سلطان محمد ھروی متخلص بە(فحری) 
در قرن دھم ھجری؛ حاوی احوال وامعار ۸۸۳ تن از سلاطین و امر! وشش تن از 
دیگر شعرا , بەتصحیح وتحشیهآقای داکترخیامپور دد +۲٢‏ ۱۸۰ صفحہہ, شھریوز 
ماء ۱۳۴۵ء بھا ٠٠١‏ دیال (نایاب) 

۳۔ منظوماکردی مھرو وفاء بامتن ئردی وترجمۂ فارسی, مقدمه وضبط 
وترجمہ و توضیح اذ آقای قادر فتاحی قاضی ؛ دد ۳۸۔۱۷۶ صفحہہ مھرماء ۱۳۴۵ء 
بھا ۸۵ دریال 

۴_ فرھنك لفغات اد‌بی (شامل لفغات وتعبیراتی کہ ازمتون‌فارسی استخراح 
شدہ است), تأالیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخش اول, در ۴۳۶+۸۶ صفحہ؛ 
بھمن‌ماء ۱۳۴۵ء بھا ۳۶۰ دیال (نایاب) 

۵- منظومااکردی شیخ صنعان ‏ بامتن کردی وترجم'فارسی؛ مقدمهہ وضبط 
وترجمه وتوضیح از آقای قادر فتاحی‌قاضی, در ۱۳۴+۸ صفحہہء عردادماء ۱۳۴۶ء 
بھا ۶۰ دریال 

۴_ فرھنك لغات ادبی ( شامل لغات و تعبیراتیکە اذ متون فارسی 
استخراح شدہ است ) : تألیف آقای محمدامین‌ادیب طوسی, بخش‌دوم ؛ در ۳۴۸+۴ 
(۸ م۳۴ ۴۳۶ ۷۸۴) صفحہہ اسفندماہ ۱۳۴۶ء بھا ۲۴٢‏ دیال (نایاب) 

۷_ سفینةالمحمود؛ تألیف محمود میرذا قاجار درسال ۱۲۴۰ هھجریقمری؛ 
جلد اول حاوی احوال و اشعار ۱۶۳۲ تن از شعرای این تذ کرہکە ددقرن دوازدھہم 
و سیزدھم میزیستەاندہ بەتصحیح وتحشیة آقای دکترخیامپور؛ در ۳۸۴-۲۰ صفحہ؛ 
اسٹفندماء ۱۳۴۶ء بیا ۱۵۰ دیال 


یچچ سہہبویو 


۸۔ سفینة المحمود ء تألیف محمود مبرزا| فاجار د سال ۱۳۴۰ ہجری 
قمری ؛ جلد دوم حاوی احوال و اثعار ۴ ئن اذ شعرای این تذکرہەکہ در فرن 
دوازدھم و سیزدھم میزیستہآئد, بەتصحیح وتحشیۂ آقاید کت رخیامہور, در۳۹۲+۳۴۴ 
(٣۳۹۲۔‏ ۳۸۴۔-۷۷۶) سفحہ؛ اسفندماء ۱۳۴۶ء بہا ۱۵۰ ربال 


۹- قخت سلیمات ؛ تألیف علی| کبر سرفرار, در ۱۸۲-۳1۱۲ صمحہہ شھر پور 
ماء ۱۳۴۷ء بھا ٣۰۵‏ دیال (نایاب) 


١ہ‏ منظومااکردی بھرام و گلندام نامتں ٹثردی وترجمة فارسیء مقدمهہ 
وصبط وترجمە وتوضیح از آقایقادرفتاحی‌قاضی, در ۲۱۶-۸ صفحہءمھرماء۱۳۴۷ء 
بھا ۱١۱۵‏ ریال 

١۔‏ دیوان وقار شیرازیء ەنصحیم آقاید نترماعیار نوانی؛ بخش‌نخست 
(قسائد , الف۔د) ء در ۳۴۲۴۔۴۳۲ صفحہ . شھریورماء ۱۳۴۸ء بھا ۱۳۵ ریال 

۲۔ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگان؛ ہامتں ؛ردی وترحمۂفارسی, 
مقدمہ وضبط وترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی , در ۱۷۰۰۱۰ صەحہ؛ 
دیما ۱۳۳۸ , بہا “۶ ریال 

۳۔ روضةالکتاب و حدیقةالالہاب ء تالف اپویکریں الڑ ٹی الیتطب 
القونیوی الملقبِ بالصدد , بە تصحیح و تحشیةُ آفای میں ودود سید پونسی ء در 
۴۵۶+۶۴ صفحہ ؛ فروردینماە ۱۳۴۹ء یا ۱۷۵ دیال 

۴۔ تجربۃالاحرار و تسلیةالاہرار ء تاألیف عبدالرذاق بیگك دنبلی . 
به تصحیح و تحشیۂ آقای حسنقاضی طباطائی , جاد اول , در ٣۳٣۔۵۲۳‏ صفحہء 
مردادماء ۱۳۳۹ء بہا ۱۹۰ دریال 

۵ ۔ تجر بةالاحر ار و تسلیڈالاہرار ہ تالیف عدالرذاق یگ دسلی ؛ 
به تصحیح و تحشیهُ آقای حسن قاضی طاطبائی ؛ حلد دوم ؛ در ۲۸۰+۰ صفحف: 
خردادھاء ۱۳۵۰ء بہا ٣٣١‏ دریال 

۶۔ تاریخ خوی ء تأآلیف مھدی آقاسی , در ۶۲۰۱۱۰+۲۶ صفحہ, 
مھرماء ۱۳۵۰ء بھا ۳۴۰ ریال (نایاں) 

۷۔ فرھہنڈك لفات ادبی ( شامل لعات و تعبیراتی کە اذ متوں فادسی 
استخراج شدہاست ) , تالیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بحٹںسوم, دد۴ ۳۳۲۰۲ 
(۴۳۲٠۷۸۴-۰۔--۱۱۱۶)‏ صفحہ, بھمنماء ۱۳۵۰ء ھا ٣۴٢‏ دیال (نایاب) 

۸۔ دیوان ھمام تبریزیء ب تصحم آفای دک دشید عیوضی ؛ در 
۶ل ۸۴ ط۳۱۸ ہن ھ دادماء ۱۳۵۱ء ما ۹۸۰ دیال (نایاب) 


۹۔ منظومة کردی شیخ فرخ و خاتون استی ؛ با متن کردی و ترجمهٔ 
فارسی ,؛ مقدمه و ضبط و ترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی؛ دد۱۰ ++-1۱۷۸ 
صفحه ؛ اسفندماء ۱۳۸۵۱ , بیا +۹۰ ریال 

٠۔‏ دیوان خیالی بخارابی ء بە تصحیم آقای عزیز دولت آبادی ء دد 
۴۴۸+٣۰٠‏ ۲۹۶ صفحہ ٠‏ آبان ماہ ۱۳۵۳ ۰ بھا ۱۷۰ دیال (نایاب) 

١۔‏ فرھنك اصطلاحات و تعر یفات نفایس الفنون ء (غامل اصطلاحات 
و تعریفات شصت و شش علم ار علوم و فنون مختلف تا قرن عشتم ھجری کە بتر تیب 
العباپی ضبط و تنظیم شدہ است ) بەکوشش آقای بھروز ئُروئیان ؛ در ۳۷۰۱۲۲ 
صفحه ؛ اسفند ماہ٢۱۳۵۲ء‏ بها ٣۵۰‏ ریال 

_۷٢‏ آفرینشو نظر فیلسو فان اسلامی در بادۂ آن , تألیف آقای د کترحسین 
خلیقی ؛ ددر۴۵۲+۴۲ صفحہء شھریود ماء ۱۳۵۴ء بھا ٠۰٣‏ دیال (نایاب) 

_-۳٣‏ سخنوران آذر ہایجان , تالیں آقایى عزیزدولت آبادی , جلد اول 
در ۵۷۹+۴۴ صفحه ہ فروردین ماہ ۱۳۵۵ ء بہا ۴۰۰ دبال 

۴_ سعید و میرسیف الدین پیگٹا, بامتن کردی وترجمۂ فادسی ؛ مقدمہ 
د5 ضبطو ترجمەد توضیح از آفقای قادد فتاحی قاضی ‏ دد ۲۹ +۳ ۵۷۳ صفحه؛ 
آبانماء ۲۵۳۵ء با ۵۸۰ دال 

. آفرینش زیانگار در روایات ایرانی ؛ تالیف آدتود کریسٹسن‎ _۵٥۵ 
صفحہ ہء بھمن ماہ ۲۵۳۵ ء بھا‎ ٣۶۰۱۴ ترجمۂٗ آقای دکٹر احمد طباطبائی ؛ دد‎ 
دیال‎ ٠ 

۶- معتقدات و آداب ایرائی ء تألیف ھانری عاسه ؛ ترجمۂ آقای دکتر 
مھدی دروشن ضمیر ؛ دد ۴۵۵۲۴۶ صفحہ : اسفند ماہ ۲۵۳۵ ہ بھا ۳۷۰ رپال 

۷-_ دابوان حافظ : براساس سہ نسخة کامل کھن عودخ بە سالھای ۸۱۳ 
و ۲۲ د ۸۲۵ عجری قمری : بە تصحیح آقابان دکتر دشید عیوضی ۵ دکتر اکبر 
بھروز , در ۲۴ح۔۴ ٣۔۵۷۲‏ صفحہ , فروزدین ماء ۲۵۳۶ء بھا ۹۰۰۰ دیال 


۶. انتشادات مؤس۔ۂ تحقیفات اجتماعی و علو) انسانی 
1۔ بسوی دانشگاہ تألیف آقای محمدخائلو :مھ رماہ ۵ء بہا ۶۰ ریال 
۲ راھنمای تحقیق روستاھای ایران ؛ تألیف آقای دکترحسین آسایش. 
آذرماء ۱۳۴۵ء بھا ۹۳۰ دیال (نایاب) 


۳۔ اقلیم و رستنیھای مکزيكۓ ؛ نکارش آقای دکترشفیع جوادی, اسفند 
ماہ ۱۳۴۵ء بھا ۱۷۰ دریال 

۴۔ جغرافیای جمعیت ؛ ترجمە و نکارش آقای دکتر بداقہ فرید, 
ماء ۱۳۴۶ء (چاپ ددم) تیرماء ۱۳۵۳ بھا ۱۸۰ ریال 

۵- بررسی جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامعە روستائی (آذربایجان 
شرقی)؛ تألیف وتحقیقآقای دکترحسین آسایش, آذرماء ۱۳۴۷ء بھا ۳۸۰ ریال 

۶_ جغرافیای شھری : تألیف آفای حسیں‌شکوئی, بخش اول, شھرپورماء 
۸ء بیما ٭١۳‏ ریال 

۷۔ مقدمہ برروش تحقیق شھرطای ایران ؛ تالیف آقای د کتریداللہ فرید, 
مردادماہ ۱۳۴۹ء پا ۱۵۰ دیال 

۸۔ فلسفاأ جغفرافیاء تالیفٹ آقای حسیں شکوئی , شھریور ماء ۱۴۴۹ء 
بھا ۱۴۰ دیال 

۹۔ نمون‌ھابی از فرسایش آبھای روان در آذربایجان ؛ تحتیق از 
آقای دکترحبیں زاعدی , مھرماء ۱۳۴۹ , بھا ۷۰ ریال 

۰۔ جغرافیای شھری ؛ تأُلیف آقای حسں شکوئی, بخش دوم* آنان ماء 
۵۰ء بہا ٣١٢‏ ربال 

۱۔ تاریخ جامعەشناسی ؛ تالیف آقای دکٹرحمشید مرتضوی: بھمن ما 
۱ : ہھھا ٭۹۵۰ دریال 

1۱۳۵۱ جغرافیای تغذایه ء تالیف آفای دکتں یدالل فرید, اسفندماء‎ ۷٣ 
دیال (نایاں)‎ ٣٠٢ بھا‎ 

٣‏ روفھای جامعه شناسی ؛ الف آفقای دکٹر حمۂید مرتصوی ؛ 
آبان ماء ۱۳۵۲ء بھا ٣٠٢‏ دیال (نایاب) 

۴۔ شھرکھای جداید ء تآلیف آقای حسین شکوئی , تیرماہ ۱۳۵۳ء 
بھا ٠٠١‏ دیال 

۵۔ مقدمہ برجغرافیای جھانگردی ؛ تألیف آقای حسین شکوئی . 
فروددین ماہ ۱۳۵۴ , بھا ۹۹۰ دیال 1 

۶‌ _ جغرافیای صنعتی ایسران , لیف آقای دکٹر حسین آسایش ؛ 
تیر ماہ ۱۳۵۴ ء بها ٦٠٢‏ زیال 

۷۔ حاشیەنشینان شھرگ : لی آقای حسیں شکوئی, دی ھاہ ۲۵۳۵ 
بھاء ۲۳٣‏ دیال ۔ 


حرداد 


۴انتشارات دانشکدۂ ادیات وعلوخ انسانی 


١۔‏ تاریخاسمعیلیه (بخشی از زہدۃالتوادیخ ابوالقاسمٴکاشانی) ؛ ب٭تصحیم 
محمد ثقی دائش‌یژوہ . اسفند ماء ۱۳۴۳ ,ء بھا ۰ھ دیال (نایاب) 

۲_ حواشی وتعلیقات ہر تجاربالسلفء نگارش آقایحسنقاضیطباطبایی؛ 
اسفند ماہ ۱۳۵۱ , بہا ٢۱۶۰‏ ریال 

٣۳۔‏ اشکال ناعحمواربھای زمین - مببانی ژومورفولوڑی ؛ تالیفں 
عاکس ددیو, ترجمه دکٹر مقصود خیام ؛ اسفندماهء ۱۳۵۲ , بها ٣٥٢‏ دریال 

۴۔ بنیادھای بزرگك زراعی درجھان ء تالیف پرفسود ر . لوبو ترجمۂ 
دکترمحمود محمودپود . اول شهریوزماە ۱۳۵۴ , بیا ۳۴۰ دیال 


انتشارات دانشگاہ آذرابادگان 


بە مناسبت ہر گزاری جشن 
دوھزاد و .ہانصدمین سال بنیان گذاری شاھنشاھی ابران 


_١‏ کارناما شاھان ؛ تآلیف آرتور کریستنسس, ترجمۂ آقایان دکتر باقر 
امیرخانی وبھمن سرکازاتی, مھرماء ۱۳۵۰ ء بھا ۹+١‏ دیال 
_٠‏ فردوسی و حماسا ملی ء تألیف ہانری ماسە , ترجمۂ آقای دکتر 
مھدی دوش ن‌ضمیر, مھرماہء ۱۳۵۰ ء بھا ۳۶۰ دیال (نایاب) 
_٣‏ دین ایرانی بر پای متتھای‌گھن‌یو نائی تألیف امیل بنونیست: ترجم 
آقای بھمن سرکاراتیء میرماء ۱۳۵۰ , بیا ۱۴۰ ریال 
۴_ آیینھا در شاھنام؟ فردوسی ہ تآألیں آقای محمدآبادی باویل ٠‏ 
مھرماء ۱۳۵۰ء بھا ٣۴۰‏ ریال 
۵ فر در شاعنامہ فردوسی ء تألیف آقای بھروز ئروتیان . مھرماہ 
۰: بھا ۱۸۰ دیال 
۶_ پھلو؛ پھلوان : تآلیفآقای امین‌پاشا اجلالی: مھرماء ۱۳۵۰ء بھا 
۰ ریال 
٥(ءفزہ‏ ۶×۷۰ 1٥‏ ١صدہء‏ دہ دەزة:ہطا8تھ" ٥٥‏ ۸ة ما -7 
١! ]۲٥. 0<. ۸۱۰ ۸/07۸7"۸7۸۷۱ ۹۰‏ مم نمحت7 '[ مةٌ م×نمائئط ١‏ 
0 ,۰( :19871 ۹ ناماء0 ٣1۸83۸۷۱,‏ 3۸ .107 
۸- جھان بینی ایرانی ء تأُلیف آقای دکتر دوشنک مھ رگان؛ هھرماء 
۱ اف مناست سالگرد جشن شاہنشاہی) . بها ۹۰۰ ریال 
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عنوان 
میر سید علی عمدانی و تحلیل آئار اا١ ٤‏ سیل محمود انواری 
فلسفلا سیاسی ء نخستین خاستخاہ نظری جامعہ شناسی معاصر ؛ 
علی اکبر ترابی 
سبببت در زبان فارسی امروز ؛ یك بررسی زایا ۔گفتاری ء 
کاظم لطفی پود 


عبداللہ خان مکری ؛ فادر فتاحی فا 


صی 


"۲۹۷ 


۳۶۴ 


("۰۸۱ 


سید محمود انواری 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آآثار او 


امیر سید علی بن شھاب مشھور بە سید علی یا میر سید علی 
ھمدانی که او را وشاہ همدانء؛ وعلی ‌ثانی)ء دامیر کبیرہ نیز خواندەاند 
در سال ۷۱۴ با ۷۱۳ھ . ق در خانوادہای متمکن از سادات حسینی 
ھمدان از مادر سیدہ متولد شد . پدرش حاکم ھمدان و در عین حال 
اھل ایمان بود . 

او از کود کی زیر نظر دائیش سید علاہ الدین که از اولیاء الله 
بودہ پرورش یافت . ظاەراً سید علاءالدین نیز مثل پدر امیرمتمکن بود 
و برای تعلیم و تربیت او معلمی استخدام نمود . اتفاقاً این شخص که 
از مریدان شیخ محمود مزدقانی ( مرید و جانشین علاہالاولةً سمنانی 
در سلسله کبرویە) بود؛ وسیله رانمائی او در دوازدہ سالگی بخدمت 
مزدقانی شد . جامی در نفحات الائس گوید : ھ وی ( میر) مرید ... 
مزدقانی بود اماکسب طریقت پیش ... تقی السدین علی دوستی کرد و 
چون شیخ تفی ‌الدین علی از دنیا برفت بساز رجوع بشیخ شرفالاین 
محمود (مزدقانی) کرد >. خواندمیر نیز ھمین مطلب را درحبیب السبر 


۸ے نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی ۰ 


یادکردہ است . علی دوستی نیسز از مریدان خاص علاءالدوله سمنانی 
بود و بگفتۂ جعفر بدخشی ( از مریدان خاص امیر ) درکتاب خلاصة۔ 
الحات ود مناقب امیر) علاءالدوله با چنان آوازۂ کمال در طریقت ء 
آستاىهۂ خلوت او را بوسە زد ۔ 

از میان مریدان علاءالدوله سمنانی امیربیش از همه ازنجمالدین 
محمدبن محمد اذکانی یا ادکانی ( ۶۹۵ ۔ ۷۷۸ ھ. ق ) استاد خود در 
طریقت و حدیث و فتوت نیز سود جسته وہجز اپن سەتن ازفیض‌عدہای 
دیگر نیز در طریقت و سلوك بھرەمند شدہ است . 

بھر صورت امیر پس از طی مسراحل سلوك در نزد حواص 
اصحابعلاءالدوله سمنانی ہفتوای سی واند تن ازمشایخ مأمور ارشاد 
(غرباء دیارہ و و طالبان > و تبلیغ اسلام شد و رنج سفر را ہا اشتیاق 
پذیرفت و ہسیر و سیاحت در اقصی نقاط عالم : شام و روم (باصطلاح 
آن روز گار ) ترکستان ؛کشمیر ء ھند تا سراںدیب پرداخت و بارما 
بزیارت خانۂ خدا مشرف شد و تا دم باز پسین ہاین کار ادامه داد . در 
طول مدت سیاحت سە بار به کشمیر رفت و جمعاً نزدیيك بە چھار سال 
درآن جا اقامت کرد . 

7 سپاحت امیسر از لحاظ اشاعۂ اسلام درکشمیر خصوصاً و در 
نواحی دیگر عموماً دارای اھمیت فراوان است ۔۔گرچھ اسلام پیش از 
آغاز ورود او بەکشمیر در آن نواحی نفوذ یافته بود و از بیست سی 
سال پیش پادشامان مسلمان در آن سامان حکومت میکردند در عین‌حال 
سیاحت او در آن نواحی درتوسعة بیشتراسلام و افزایش تعدادمسلمانان 


مؤثر واقع شد . 


یس -×××ص×-سممہم×مسملد۔ سید س_م٠نلں‏ ×× سم 
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باید درنظر داشت کە ورود امیر بە کشمیر درشصت وائند سالگی 
و در دورۂ خلافت او درسلسلەکبرویە و با عنوان مبلغ شریعت ومروج 
طریقت صورت گرفت و علاوہ برعوامل دیگر تاریخی ھمین مسائل 
نیز درپیشبرد هدفھای او مؤثر واقع شد و او را محبوب ومورداحترام 
پادشاھا نکشمیر ساخت . 

او سرانجام بھنگام مراجعت ا زکشمیر و عزیمت بە ترکستان 
ور پاحلی نزديِك کونار (ءووون5ۃ) در کافرستان در ۷۸۶ ھ . ق در ۷۳ 
سالگی در گذشت و مریدانش جسد او را بە ختلان - موطن مرید و 
جانشین او در سلسلهکبرویە - حمل کروند و دفن نمودند .گنبد مدافن 
او اکنون در کولاب ( ٥ا‏ ٥ا1ہ‏ ) تاجیکستان (ختلان) واقع است . 

بعلاوہ دو خانقساہ یکی در سری نگر و دیگری در پاخلی کھ 
باحترام او بعد از مر گش ساخته شدہ امروزہ نیز برجائست . 

از فرزندان او پسر ارشدش میسر سید محمد ؛ مشہور و مورد 
احترام پادشاهان کشمیر بود. میر سید محمد رسالەای درتصوف‌نوشت 
کە مورد پسند قطب الدین پا پسرش سکندر بت شکن ہادشاہ کشمیر 
واقع شد . ھمچنین شرح شمسیۂ منطق را نیز بنام آن پادشاہ نوشت . 
و نیز چون پدرش بترویج اسلام پسرداخت و سرانجام دد سال ۸۰۰ 
ھ. ق در مراجعت از زیارت خانۂ خدا و رکولاب در گذشت ودرجوار 
پئرش مدفوت قذ : 

خلاصہ میرسید علی در کار و عقید٥‏ خود صاوق بودہ و ازلحاظ 
اشاعۂ اسلام درکشمیر و تربیت شا گردان و مبلغان فراوان برای ۸٭+ن 
رب رر ہے و وف 
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گواہ احاطه او بە معارف اسلامی و عرفانی است و ابنکه ھمے جا 
نوشتەاند در علوم ظاھری و باطنی دست داشتہ کاملا صحیح است. در 
نوشتن نیز متفنن بودہ و باآنکە غالب نوشتەھایش بسبكسادہ ومرسل 
است رساله واردائش سجع وکاملا شاعرانه می ‌باشد. بعلاوہ اشعاری 
نیز از او دردرست است و یز ہا تدریس ومطالعهہ سر وکار داشته است. 
ھمچنین او دارای دو شخصیت مذھبی و عرفانی است کھ اولی بیشتر 
در ذخیرةۃالملوك و دومی بیشتر در سایر آثارش مشھود است. وچنانکه 
از آٹارش برمی آید سنی مذھب بودہ و در ھیچ یك از آٹارش بە شیعه 
بودن خود تصریح نکردہ است تنھا در رساله اسرار وحی تمسایل بە 
تشیع بوضوح بچشم می خورد کہ درصحت انتساب آننیز باو نمی توان 
یقین داشت لیکن چون سایر عرفا و مشایخ دوستدار خاندان علی (ع) 
بودہ است . 

شاگرد مبرز و جانشین او ابو اسحاق ختلانی بودکە مربی سید 
عبدالله برزش آبہادی در سلسله ذهبیة اغتشاشیه و سید محمد نوربخش 


در سلسلهٔ نوربخشیه است . 
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علائم اختصادی سخ خطی بشرح زیر است : 


۹۰۷ مجموعة شمارہ ۴۲۵۰ کتابخانۂ ملی ملك طھران. صفر‎ : ٢ع‎ -١ 
ھ٭.ق.‎ 

٢‏ ل : مجموعة شمارۂ ۲۰۹۶ لن گراد. ۹۳۰ھ. ف. 

۳ غ ۳ : مجموعة شمارۂ ۴۲۷۴ کتابخانےۂ ملی ملك طھران ٠‏ تاریخ 
کتابت بنوشنۂ آقای حکمت (میغما . سال ۴) ظاھراً قرن ١١۱‏ ھ. ق. 

سا عدے عد 

شمارەھای داخل پارائتز نمایندۂ صفحہ و ورق نسخۂ شمارہ ۴۶۸ ذخیرۂ۔ 
الملواك در کتابخان-ۂ ملی ملك طھران یا سایر رسالات در مجموعه ھای یاد 
شدہ است . 

در این مقاله چاپ بروت احیاءالعلوم ؛ و چاپ احمد آرام از کِمیای 
سعادت مورد نظر است . 
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ذخیرة الملوك 
کتابی است شامل يك مقدمہ و دہ باب و خاتمەای کوتاہ ؛ کە 
بگفته ملف باستدعای جمعی ازملوك و حتام و اماجد واشراف نوشتہ 
شدہ و مفصل ترین آثار میر سید علی ھمدانی است . نام مؤلف و 
کتاب در مقدمه بطور صریح آمسدہ و علت تسمیة آن بەذخیرۃالملوك 
چنین توجیه شدہ است : وو این کتاب را بحکمباعثةۂ اصلی (استدعای 
ملوك و حکام) ذخیرۃالملوك نام کردہ شد . 
اکثر مطالب این کتاب درحقیقت تر جمە و تلخبص کتابھائی از 
احیاء علومالدین ابوحامد محمد غزالی است کە مؤلف خود نیزمطالب 
زیاد بر آنھا افزودہ ولی در متن بھیچ وجھ باین نكتە اشارہ نکردہەاست 
و نٹھا در یك مورد از غزالی و احیاءالعلوم نام بردہکە آن نیز مشعر 
بمعنی ترجمہ و اقتباس نیست . )۲٢-۲۳(‏ . 
این موضوع ایجاب کردکە موارد متعددی از ذخیسرۃ الملوك با 
احیا و کیمیای سعادت ۔۔کە غزالی خود در آن مقدار زیادی از احیا را 
بفارسی ترجمە کردہ - مقایسه شود و درنتیجه معلوم شد کە امیر قطعاً از 
احیاء العلوم متأثر بودہ مگر در موارد ہسیار اندك و غیرقابل اعتنا . 
بطوریکە پس از تفحص زیاد فقط يك مورد پیدا شد کے جملات و 
عبارات ذخیرۃالملوك٤بعبارات‏ کیمیای سعادت بیشتر ازاحیا نزديك‌است: 
ذخیرۃالملول (۸۰/۲) : 
از ابودردا رضی الله عنه پرسیدند کە فلان ہرادر تو بمعاصی 
مشغول است او را دشمن میداری یا نە؟گفت : آن فعل او را دشمن 
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میدارم ولی او ھمچنان برادر ەذست . 
احیا ج ٢‏ ص ۱۸۴ : 

فقال ابوالدرداء : اذا تغیر احوك و حال عما کان عليه فلانےدعہ 
لاجل ذلك فان اخاك یعوج مرۃ و یستقیم اخری . 
کیمیای سعادت ج ١‏ ص ۳۲۳ : 

و ابودردا را رض ی اللہ عذہ گفتند : برادرت معصیت کسرد ورا 
دشمن نداری ؟ گفت : معصیت ورا دشمن دارم اما وی برادر منست. 
ولی عباراتی کە بعد از آن در ذخیرہ آمدہ و در احبا و کیمیای سعادت 
نیز ھمست از لحاظ تر کیب بەه احیا نزديیكتر اسٹ : 
ذخیرہ (۸۰/۲): 

و این طریق الطف و افقه از طریی ابوذر است . 
احیا ج ٢‏ ص ۱۸۴ : 

و ھی أُلطف و أفقه من طریقه أبی ذر رض ی الله عنە . 
کیمیای سعادت ج ١‏ ص ۳۲۳: 

اما این طریق لطیفتر است و ففیەترست . 

نکته دیگر در این مورد آنست کە ترجمۂ خود غزالی فصیحتر 
از ترجمه امیر است . 

احیا ج ٢‏ ص ۱۷۶ : 

(کانالحسن بقول:) اخوائنا أحب الینا من اُھلنا و أولادناء لن 
أھلنا پذ کروننا بالدنیا و اخواننا یذ کروننا بالآخرۃ . 
کیمیای سعادت ج ص ۳۱۷ : 


برادران برما عزیزتر از اھل و فرزندااند ؛کھ ایشان دبن بیاد 
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میدھند ؛ و فرزندان دنیا بیاد میدھند . 
ذخیرہ (۷۹/۱) : 
برادران دینی عزیزتر و دوسترند از فرزندانماء زبرا 
فرزندان ما را دنیا یاد میدھند و برادران دینی ما را آخرتیادمیدمۂ 
گاھی نیز ترجمۂ عبارات احبا گنگك و مبھم است . 
ذخیرہ (۱۳۷/۱) : 
و اجتتاب سکوت از محذور منکر و اظھار اذا (و) عنة 
پیش از تلطف وعظ و نصیحت ھمچنانست کە شستن خون ببول ۔ 


احیا ج ٢‏ ص ۳۰ : 
ومن اجننب محذورالسکوت علی المنکر و استبدل عنه محذو 
الایذاہ فقد غسل الدم بالبول ۔ 


برای اطلاع کامل از کیفیت تموجہ امیر بە احیا و اقتباس او از 
آن خوائندہ می تواند در مورد مطالب بسیساری از ابواب ذخیرہ بە 
کتابھای مربوط در احیا مراجعەکند با این حال موارد کلی آن را در 
این جا یاد می کنم : 

-١‏ ورق ۶ ذخیرہ با آغاز فصل اول کتاب قواعد العقائد (احیا 
ج١)‏ مقایسه شود . 

٢۔‏ موارد متعدد ازباب دوم باکتاباسرارالزکاة و کتاب اسرار 
الصوم (احیا ج )١‏ مفایسہ گردد . 

۴ تقریباً ہمہ مباحث قسم پنجم از باب چھارم ( ۷۷/۱ تا 
۲)) باکتاب آداب‌الالف والاخوۃ ( احیا ج )٢‏ ء؛ خصوصاً حقوق 
صحبت و اوت (۷۸/۱) با باب ثانی ھمان کتاب ازاحیا مقابسه شود. 


مبر سید علی ھمدانی و تحلبل آثار او -----٠ٍ۔۔‏ 


۲۔ باب ھفتم خلاصہ و بر گزیدہای ا زکتاب الامر بالمعروف 
والنھی عن‌المنکر (احیا 8 ۲( است ومنکرات نفقات درباب‌ھفتم ذخیرہ 
ترجمة بی ترتیبی است از منکرات ضیافت ھمین کتاب در احیا ۔ 

۵- باب مشتم با نیمة دوم کتاب صبر و شکر ( احیا ج ۴) 
مقایسه گردد . 

۶ باب نھم با نیم اول کاب صبر و شکر ( احیسا ج ۴) 
مقابسه گردد . 

۷۔ قسمت اول باب دھم ( تا شرح مذمت قوت غضبی ...) 
ترجمۂ قسمتھای مختلف از کتاب ذمالکبسر والعجب (احیا ج ۳) است 
باتقدیم و تأخیر مطالب ء شرح مذمت قوت عضبی نیز مقتبس است 
از کتاب ذمالغضب والحقد والحسد (احیا ج ۳) ء بقیة مطالب این باب 
نیز از باب پیان الطریق فی معالجه الکبر ... کتاب ذمالکبر (احیا ج )٣‏ 
ترجمه شدہ است . 

نا گفتہ نماند کە دہ عصسلامت اضمار تکبر ( ذخبرہ ۲۱۱/۱ تا 
۲) ترجمۂ کامل گونەای است از بیان اخلاق المتو اضعین کتاب 
ذمالکبر والعجب (احیا ج ۳) . 

در سە باب دیگر (۳؛ ؿ۵؛ ۶) توجه نویسندہ بە احیا خیلی کم و 
مطالب بسپاری در آنھا است کە اصلا از احیا اقتباس نشدہ است : 

از طرف دیگر در هريك ازاہواب ذخیرہ مثل احیاءالعلوم ابتدا 
آیە یا آیات و سپس احادیث با ترجمۂ صحیح نقل می‌شود وبعداز آن 
مطالب دیگر غالبا با استناد بە آیات و احادیث دیگر و اقوال مشایخ 
صوفيه و عرفا و زھاد و صحابهہ ذکر میگردد . 





سم نشریة دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 


بسیاری از احادیث هريك از ابواب ذخیرةالملوك ء در کتابھای 
مربوط بەآن باب در احیا نیز ھست و بقیة احادیث ذ ازابواب مشابه 
منابع دیگر آز جمله کتب احادیث (صحاح ستە و غیرہ) نفلشدہاست. 
حتی ترتیب توالی احادیث در بعضی از ابواب ذخیرہ ( باب ھفتم ) با 
احیاءالعلوم (کتاب الامر بالمعروف والنھی عنالمنکر) یکسان است . 

در یك مورد نیز (٢۔-۱/١۲)‏ مطلبی را از قوت‌القلوب تر جمه 
و نقل کردہ و از ابوطالب مکی نام بردہ است . 

مطلب دیگری کە دربارۂ ذخیرہ باید گفت اینست کە بسراساس 
عقیدۂ امل سنت و جماعت و قسرآن و احادیث تألیف شدہ و ظاهراً 
مدف نویسندہ ور تآألیف آن بسرخلاف رسالائش بیشتر متوجه وعظ و 
ارشاد اھل سنت و جماعت و امر بمعروف ونھی از منکر است چنانکه 
خوانندہ نویسندہ آن را يك عالم عارف مقید بشریعت ومتمسك بسنٹت 
و متعصب تصور میکند : 

و صحاب4ذکرام بعد ازو ( پیامبر ) بھترین خلق بودند و بھترین 
ایشان بودند : ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضواناللہ علبھماجمعین 
(۸۸). 

صوم یوم عاشوراء یکفرالسنة الماضیة و صوم یسوم عرفه یکفر 
السنتین الماضیة والمستقبلة (۴۶/۱) . در مورد عقید٥شیعه‏ دربارٴروزۂ 
عاشورا نگاہ کنید بە زادالمعاد مجلسی ؛ آغاز اعمال ماہ محرم ۔ 

باب سیوم درمکارم اخلاق و حسن خلق و وجوب تمسك حاکم 
وپادشاہ بسیرت خلفاء راشدین کە پیشوای سلاطین اھل اسلام ومقتدای 
حکام و ملوكاند . (۵۰/۱) . 


٣٦ےے‏ حر کت 


برھر مؤمنی واجبست کە اھل خود را آنچہ معنقد اھل سنت 
است از امور دین ء تعلیم کند ٠۰(/ء.‏ نزرنكد : (۸۶/۲). 

و در عین حال از دو تن از ائم شیعه ؛ علاوہ بسرعلی ع ؛ با 
احترام نام میبرد و سخنانی از آنان و مطالبی دربسارۂ آٹھارا ذکر 
میکند (نك : ۱ء ۶ء )و بەموضوع ولابت و اولیا۔ 
الله در مواردی اشارہ مبکنسد (نك : ۱۲۴/۱۰۱۲۳/۱-۴ء ۱۷۷۳ء 
۲ ءٌء از علما و مشایخ دروغین انتقاد می کند (۵۵/۱۰۱۲۸-۲۹؛ 
۹۲/۶۴۰۲ ۱۵۹/۱-۰ ۲۲۰/۱۰) و قفرآن را قدیم 
میداند (نك : ۲ این قسمت از مواردی است که تقریبا کلم بکلمە ار 
احیا ترجمە شدہ است) . و در صورت صحت چند نسخه ؛ از قرآن 
بعنوان باکلام قدیم ء یساد میکند (نك ۷۸/۱۰ ۱۸۸/۲۰) درصورتیکہ 
در رساله ددرباب علماء دین؛ فر آن را مخلوق میداند'. و بھرحالتبحر 
خود را در قرآن و تفسیر ؛ احادیث و اخبار ء فقه و جز آٹھا بائبات 
میرساند . 

این کتاب بعد از تألیف ہا اسنقبال عموم مسلمانان مواجە شدہ 
و در غالب مآخذ در صدر تألیفات امیر از آن یساد شدہ است و علاوہ 
بر آنکه دربعضی از رسالات خود مؤلف قسمتھا وعباراتی از آن‌آمد؛ 
در روضات‌الجنان حافظ حسین عباراتی از آن نقل شدہ و نبزيك صفحہ 
و نیم از آن (از پایان ۱٣/۲‏ تا اواسط ۱۴/۲) کە در توصیف شاعرانه 
ابمان است در رساله علبة (چاب سید جلال محدث؛ وصل دوم ازاصل 


-١‏ ممکن است چنان تصور شودکە ددر باب علماء دینم از امیر لیست 


درصور تیکه بررد انتساب آن باو ھیچ دلیلی در دست نبست جز ہمین مورو ۔ 


- و یو ود رر 


بگفتهۂ جعفر بدخشی از قول امیر این رساله بالتماس بھرام شا 
خوانتی (یا خواستی) تحریر یافته است . 


۳ 


سیر الطالبین 


رسالەایست در ۲٢‏ ورق (ل) در آدابِ سلوك و رد بیسان حقاب 
عرفانی و دقایق عیانی )کە سید علی ھمدانی براوراق مختلفه از براء 
روند گان راہ و طالبان در ؟اہ الە نوشته بودہ و برمانبن عبدالصہ 
آنرا ترتیب دادہ و (سیرالطالبین) نام نھادہ است'. شیوۂ نگارش اي 
رساله ھمانند ذخیرۃالملوك و تصرف برهان بن عبدالصمد درنو شتەھاء 
سید علی ظاھراً بسیار جزئی و منحصر به نوشتن مقدمۂکوتاہ و مرتم 
ساختن داوراق مختلفهء است زیرا جملە بندی و سبك نگارش آن کاما 
با ذخیرۃالملوك یکسان است . مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیرہ ب 
خطاب دای عزیزء ایراد می کند و در توضیح آنھا بە آیات واحادیہ 
و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفیە استناد میکند. ابنك د 
بند کوتاہ از آن کە عاری از حدیث و آیەاست بعنوان نمو نە نقل میگردہ 

رای عزیز! مرید صادق آنست کە اگر ھردم ھزار جان نزل را 
سازد و در هرقدم ھزار عَلّم ازطاعت برافرازد و درھرنفس‌باب‌ریاضہ 


٢۴ ٣خسىن -١‏ با دو نسخۂ دیگر اند کی منفاوت و دادای کم و زیاد: 
است و ور مقدمۂٴ آن کە عینأً مثل دو نسخه دیگر است از برھسان اىن عبدالصم 
و ٹرتیب و تنظیم او سخنی بمیان نیامدہ است ۔ 


مر سیل علی اتی وا تحلبم آثار او 


۱ 
ہزار طھارت کند ھربذلی حجابی و عرطاعتی بتی و ھرریاضتی زناری 
داند . فرد: 
زاھدی خلوت نشین و پارسا بودم بسی 
از ھمه بیزارم اکنون ھرچهھ فرمابی شوم) 
(ورق ٢ص )٢‏ 
دای عزیز چنانکە گرسنە از نان ناگزیر است و تشنەه (را) از 
آب زلال ء ھمچنین تشنگان بادیةۂ طلب را از زلال نصایح و ارشادشیخ 
کامل چارہ نیست و گرسنگانخوان کرم ( را ) ازنواله پیر راہ بین گزیر 
نیست و چون نشو رضیع و شفاء مریض بی وجود ظیر وطبیب منصور 
نمی شود ھمچنین رضعای ھاویۂ احزان تا شیر تربیت از پستان طریقت 
نچشند در صفوف بالغان عرصۂ ولایت نسرسند و صعفاء امراض بعد و 
حرمان تا شربت ھدایت از دست ھدایت طبیب ھادی ننوشند خلعت 
صحت روح و صفا نپوشند و اگر چەھیچپیربقوت ولایت‌مرید دا (...) 
نتواندکرد اما طلسم گنجی که در باطن طالب مدفونست جز بفوت 
ولایت شیخ نتوان سکستء (ورق ۴ و۵). 
بندھای مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع دربارۂ 
سلوك و طریقت و حقیقت است و در اینجا خوائندہ مؤلف را یکی از 
صوفیان تمام عیار تصور میکند کە از مسرز معنقدات و اندیشۂ علمای 


متعصب اسلامی پا فراتر نھادہ است ٠.‏ 


و مشریۂ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسائی '- 


۴ 


سال اعتقاد یہ 


رساله کوتاھی استدر ورق (ل) مصدٴر بەدالحمدللەرب العالمین 
(م ٢‏ : اللہ وحدہ) والصلاة (م ٢‏ : والسلام) علی عبادہ المصطفین (م٢؛‏ 
م۰۶ المصطفین) الذین اصطفی )که بعد از آن‌وارد بحث در معرفت 
پرورد گار و اصول وکیفیٹ آن میگردد و حدود يك ورق و يك صفحه 
از ذخیرۃالملوك (ورق ۶-۸) را با پس وپیش انداختن مطالب وجملات 
وکمی و زیادی نقل میکند سپس در ۱۸ فصل غالبا کوتاہ و احیانابلند 
(نه صفحه) دربارۂ آداب و ارکان و مقدمات و مقارنات نماز و توجیە 
عرفانی آنھا بحث می کند و در پایان در دو فصل (يك صفحھ) در بارۂ 
روزہ و توجیە عارفانۂٔ آن مطالبی میگوید . این رسالے از آن لحاظ 
دارای اھمیت است کە مذھب امیر سید علی را ( سنی مذھب بودن او 
را) بوضوح معلوم میدارد . زیرا مؤلف مثل ذخیرہ در پایان بحث از 
معرفت پرورد گار میگوید : و... و بھترین خلق پیغمبرائند ... وصحابه 
وی بعد از وی بھترین خلق ہودند و بھترین ایشان خلفاء راشدین اند و 
آن چھار کس‌اند : ابو بکر؛ وعمرء و عثمانء و علی ...ء (ازم .٢‏ این 
عبارات در ذخیرۃالملوك نیسز عیناً آمدہ) در صورتی کهە شیعە ء علی 
عليهالسلام را بردیگران مقدم میدارند و او را بھترین خلق بعد ازپیامبر 
اسلام می دانند (تك : الصلة بین‌التصوف والتشیع ؛ باب اول . تَألیف 
دکتر کامل مصطفی الشیبی) . ودر بحث از وضو شسنن پابھا را ازفرایض 
وضو و مسح ھمۂ سر و هردو گوش و غسلال انگشتان پسای و سە بار 


میر سید علی همدانی و تحلل آثار او ۰۰۳" 


شستن هرعضوی را از سنتھای آن می شمارد و در فصل آخر از وضو 
می گوید : (اگر کسی در وضوی تمام موزہ پوشیدہەباشد و ویرا حدث 
افتد وضو سازد و مس حکشد اگر مقیم باشد يك روز و يك شب واگر 
مسافر بود سه روز و سە شب) . 

در فصل مربوط بە شناختن اوقضات نماز نیز چنین می گوید : 
(ہدان کە شناختن اوقات نماز از مھماتست و اول آن نماز ظھرست و 
اول (ظ : وآخر) وقت ظھر آن وقتست کە سایه ھرچیز براہر آن چیز 
شود و چون سایە از مثل زیادت گشت ادنی زیادتی ؛ اول وقت عصر 
بود وآخر وقت عصر باقیست تا غروب آفتاب . چون آفتاب غروب 
کرد اول وقت مغربست وآنرا يك وقت بیش نیست وچون شفق سرخ 
غایب شد وقت نماز خفتن است و وقت آن باقیست تا طلوع صبح 
دویم . چون سفیدۂ صبح دویم پیدا شد وقت نماز صبح درآمد ووقت 
نماز صبح باقیست تا طلوع آفتابء (از م .)٢‏ در حالی کهە نزد شیعه 
اوقات نماز ظھر و عصر و غروب و عثا متفاوت با اوقاتی است کە 
مؤلف میگوید . 

در ذکرسنتھای شست ودو گانە در دو رکعتنیز (دست راست 
بر زیر دست چپ نھادن در شیب سینە و بالای ناف) را از سنن نماز 
می شمارد . 

ظاہراً تعیبن دقیق مذھب فقھی مؤلف با توجه بە مطالب این 


رسالە ممکن است . 


7-7 ۳۱ نکر دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانیٴ . 


۵ 
مغارب الاذو اق 


رسالەایست در سی و پنج صفحه (ل) در شرح سی ودو بیتاز 
قصیدۂ میمیۂ چھل و يك بیتی‌ابن‌فارض (۵۷۶ - ۶۳۲ ھ . ق) بمطلع : 

شربنا علی ذکسر الحبیب مدامہ 

سکرنا بھا من قبل اُن بخلق الکرم 

امیر نام خود را در مقدمۂ آن عیناً مثل ذخبرۃالملوك ذکرمبکند 
و میگوبد : دچون طایفەای از اعیان اولیا و وارٹ انبیا علیھم السلام 
کە والھان عرصۂ هیمان و شاربان مدام عرفاناند ؛ قومی کە ارواح 
طاہەرہ و اسرار باھرۂ ایشان در حظایر سرمدی اسرار قدم دیدہ وذوق 
لذت انس از جسام ملاطفات کسرم چشیدہ ؛ بسر ارايك شھود در ساب 
سرادقات جمال پروردہ ؛ اقداح شراب محبت از دست ساقی قضربت 
خوردہ ؛ چون آنجا بتعاقب تجلیات اسرار جمال مست وحدت گشتند 
اپنجا از بقاء خماران مستی در میخانۂ عشقء حدیث محبت در پیوستند 
و حقائق اسرار احوال این قوم در لباس می و میخانە و زلف و خال بر 
مسامع ارباب کمال عرضه دادند و گروھی از ظاهربینان محجوب کھ 
حوصله درك آن معانی نداشتند اشارت این وم را طامات بی حاصل 
پنداشتند و از سر جھل و عناد طعن و انکار براحوال و اقوال اھل حق 
روا داشنند و چون قصیدۂ میمیۂ شیخ عارف محقق ابوحفص عمربن 
فارض مصری قدست اسرارہ از آن جملە بسود ... بجھت رد انار 
محجوبان جامد ... برائر ھربیت کلمەای چند بسرسبیل اختصار تحریر 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او ----- ٣١۵۰۰‏ 
افتاد و برحفایی اشارات و دقابی مرموزات ناظم و لطابف استعارات و 
غرائب نکت و اشاراتی که میان این طایفه متداول است ایمابی کردہەشد 
و بمقتضای آنکە مبانی اشارات و معانی عبارت این باکورۂ غیبی‌مبین 
تفاوت اذواق سالکان و معین تنوع حالات عارفانخواھد بود این رساله 
را (مشارب الأذواقء نام کردہ شد . چه ھرسالکی را از حقایق مشرب 
عرفانی ذوقی و ھرذائقی را شربی و ھرشاربی را سکری خاص بود 
که آن انختصاص و امتیاز ء حماء عز او گردد و در حدی ازحدودخود 
وجود درجەای از درجات شھود . ولکل درجات مما عملوا (۶/۱۳۲: 
الانعام). وچون فھم معانی الفاظ این قومموقوفست بمعرفت اصطلاحاتی 
کە مخصوص است باحوال این فسریق .. پیش از شروع در ابیسات 
احتیاج افتد بتمھید مقدمه‌ای در بیسان حقیقتٰ محبت و ذوق و شرب 
وریٴو سکر و اسامی و مراتب و لوازم و عوارص و اقسام و حقابق 
آن فاقول باللہ التوفیقء . سپس دربارۂ حقیقت محبت وانواع ودرجات 
آن توضیحاتی در ہشت صفحہ ذکر میکند و در بك صفحة دیگر نیز 
بطور اختصار و اجمال ؛ برق ؛ وجد ؛ ذوق ‏ ری سکر صوری و 
معنوی؛ صحو ؛که آنرا جمعالجمع نیز میخواند ؛ تعریف میکند و 
بعد ھريك از ابیات و گاھی دو بیت را در یکجا با استناد و استشھاد 
بە احادیث و اشعار فارسی و عربی و احیاناً آیات بطور اجمال بطریق 
عرفانی شرح میدھد و رسالە را بپایان می آورد . 
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۶ 


رسالهُ دہ قاعدہ 


رسالەایست در چھار ورق (ل) دربارۂ راهھای وصول طالبانحق 
بە جناب بار گاہ احدیت : راہ اربؿ4اب معاملات ( زھاد و عباد) ء راہ 
اصحاب مجاھدات ( اھل طربقت که سعیشان مصرف تبدیل اخلاق و 
کیه نفس و تصفیة دل و تجلیة روح است ) ؛ راہ سابران حضرت 
صمدیت (اهلحقیقت که راهشان اشرف طرقست ومہنی برموتارادی)؛ 
و قواعد دہ گانەای کە راہ گروہ اخیر ہر آن ( مؤسسے است و مراد از 
نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفاىۂ ھمان قواعد دہ گانە است 
که عبارتند از : توبه ء زھد ٠‏ تو کل ء فناعت : عزلت : ذکر ؛ توجہ؛ 
صبرء مراقبهء رضاء و بجز نیم ورق بقیه آن در توجیهە قواعد دھگائہ 
است . بنوشتۂ مرحوم سعید نفیسی (تاریخ نظم ونٹر ص ۷۲۴ و۷۵۴) 
و منوچھر محسنی (تحقیق در احوال و آثار نجمالدین کبری ص۱۶۳) 
این رساله ترجمه اصولالعشرہ با قواعد عشرۂ نجمالدین کبری است 
کە میر سید علی نیز از خلفای او در سلسله مشایخ نور بخشیە وذھبیه 
بشمار میرود . ولی در متن رساله بترجمه بودن آن اشارەنشدہ وظاھرا 
مؤلف قسمتھابی از اصولالعشرہ و احیاناً تمام مطالب آنرا با تصرف 
یا عناً در این رساله ترجمە کردہ و مطالبی نیز از خود بر آنھا افزودہ 
دمچنانکە در ذخیرۃالملوك نیز مطالب زیادی ازاحیاءالعلومرا درمريك 
از ابواب کتاب خود ترجمە کردہ است . 
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ھٹا اگل 


7 ہیں ہے 000 000و ای کا 
۱ ۷ 
۱ ۱ رسالهً مىامیه 
رسالەایست در شش ورق (ل) ودر بیسان حقیفت مثال ء و خی 
ْ مطلق و مقید ء وکیفیت مراتب منامات و رؤباء و درجات خلق 
ادراك علوم و معانی از عوالم علوی ؛ و اطوار خیال و مشال و اروا 
و اعیان و غیرہ) که بخوامش بکی از مریدان صادق مؤلف تحر 
ا یافته و سر آغاز آن در ھرسه نسخەای که عکس آنھارا دارم چنین اسم 
(الحمدللہ حق حمدہ والصلاۃ علی خیر خلقه محمد و آلہ؛ و استناد 
2 آبات و احادیث در آن اندك است . 
در این رساله مؤلف وجود را دارای سە مرتبه: 
-١‏ مرتبه نور حقیقی مطلق (عالم جبروت وملکوت) . 
٢‏ مرتبة ظلمت (عدم محض) . 
۳ مرتبه ضیا (عالم مثال برزخ میان اجسام و ارواح) ٠‏ 
معرفی میکند و دربارۂ انواع هريك از مراتب مذکور بح 
ب 


میکند و سخن را بہ مبحث منامات و کسانی کە خواب آنھا قابل تھ 
است یا احتیاج بە تعبیر ندارد ء میرساند . خلاصه مطلب در این قسہ 
از رساله آن است که روح انسانی بنسبہت تسرقی کے درنتیجة تخلیا 
تجلیە حاصل کردہ از عالم جبروت و ملکوت کسب فیض میکند و 
حواب اسرار بسراوکشف می شود و مقدارکشف و تأخیر و سرء 
ظھور نتیجة منامات ء باندازۂ استعداد و مجاھدہ ەریك از افراد اس 


و ممکن است مسألهای کے مدتھا بعد بوقوع میپیوندد برای انبیا: 
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اولیا در خواب کشف شود چنانکە حضرت بسوسف چھل سال قبل و 
در دوران کود کی بسلطنت رسیدن خود را در خواب دید . 

این رسالە نیز کاملا جنبة عرفانی دارد و بعلاوہ در ضمن مطالب 
آن عقیدۂ مؤلف به وحدت وجود و تأثر او از فلسفه خسروانی و عقابد 
حکمای فھلوی - ظاھراً بوسیلە مطالعة آثار عرفای پیشین کە شیخاشراق 
یحیی بن حبش از متقدمین آنھاست ۔ بطور بارز خودنمائی میکند . 


۸ 
دسالهٔ حل مشکل ء .ہا مشکل حل 


رسالەایست جالب و شیرین و عرفانی ناب در دو ورق و در 
شرح بیت : 

ای مشکل حسل وحل مشکل 

زان سوی ازل بھثت منزل 

که در آغاز آن می گوید غرض از جمیع علوم و ارسال رسل 
و نزول کتب معرفت ذات متعاليه است و سپس درجات معرفت: معرفت 
عامه اھل ایمان ء معرفت استدالی (خاص‌علماہ رسوم)ء معرفتشھودی 
(خاص دنقباء بار گاہ نبوت و حقیران عرصۂ ولایتەکه با وجود کمال 
ترقی مقامشان از انبیا بسیار پائین‌تر است) را شرح می دھہد و بەاحوال 
انبیا و اصناف عرفای شطاح و غیر آنھا اشارہ می کند ۔ و از سیساق 
عباراتش معلوم میگرددکە همۂ اصناف عرفا را معذور میدارد و گمراہ 
نمی ‌شمارد . بعد از آن بمناسبت کلمۂ ازل دربیت می گوید: وازل دیگر 


حرلیہ جع ھے 
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است و ازل آزال دیگرہ ازل جمبداء عالم ارواح است... و ازل آزال 
عبارت است از امتداد بقاء وجود مطلق). و ہشت منزل را نی۔ز چنین 
توجیە می کند : (چون فیض وجود از مطلع جود ھویت غیب طلوع 
میکند تا انك بمغرب مراتب عالم جسمانی منتھی گردد بسرہشت منزل 
از منازل جبروتی و ملکوتی گذر می یابدہ : 

١‏ حی هو در این مرتبه او را ماھیت وجودی خوانندو سرٴ 
روحانی گوبند) . 

. علم رودر این مرتبه آنرا معلوم حوائند)‎ ٢ 

۳ ارادت وودرین مرتبە آنرا مراد گویند . 

۴ قدرت دو درین مرتبه آنرا مقدور خوانندء . 

۵- سمیعی دو در این مرتبە آنرا مسموع گویند) . 

۶ بصیری دو در این مرتبه آنرا ملحوظ گویندء . 

۷- کلامی وودر این مرتبه آنرا کلمه گویند و ھرفردی ازافراد 
وجودکلمەای از کلمات اللہ است چنانکە در حق عیسی علیےالسلام 
فرمود و كلمتەالاھا الی مریم و این ‌ھفت منزل ازمراتب جبروت‌است. 
و در ھریيك از منازل هفتگانە مزبور اثری از آثار صفات عالم مربرط 
(صفات تبوتیە خدا) کسب می کند . 

۸۔ عالم ارواح یا ملکوت یسا غیب کە در آغاز رسالە ذکریە 
آنرا (ہرزخ میان و عدمم" می شمارد . 

سرانجام بە نزول وجود در منزل شھادت (کە عبارت ازجھان 
خاکی است) اشارہ می کند و می گویید : ونصف دایرۂ وجود بظھور 


او تمام شود و بدایت نصف معادی درپیوندد) و بحث خود چنین 


تریة دانفکدۂ ادبیات و علوم انسانی ۱ 


بہایان میرساند : وفیض وجود از ھویت غیب بسر ھفت منزل از مراۃ 
جبروتی گذر کردہ است نا ہمتزل ملکوت رسیدہ است... پسحضر: 
عویت کے مطلوب حقیقی وراہ این ارل در منزل ھشتم بود و صدو 
کثرت از وحدت و جرم کثیف از ذات لطیف و عقول عشرۂ فلاسفەرا. 
کە همه از وحدت وجود سرچشمہ می گیرد با لااقل مآلابآن منتھو 
می شود - او نیز چنین توجیه می کند. و ظاھرا آنرا ازتەعلیمات مشایخ 
و عرفای سابق اقتباس نمودہ است . 


۹ 


رسالاً المڈیئه 


این رساله در دو ورق و يك صفحه (ل) نوشته شدہ و خلاصهۂ 
سخن مؤلف درآن این است که با باد گرفتن علوم واصطلاحات عرفانی 
نمی توان بە حقیقت رسید بلکە دراین راہ بابد دانستەھا را ازلوحضمیر 
شست وبا قدم مجاھدت وریاضت طی طریق نمود رو بعد حصول 
توحید علمی در تحصیل توحید عملیکوشید و از ھ نسمات عنایت ٭ 
و ہ(آثار فیضان انوار کشف سری وروحی؛ بھرہمند شد زیرا جز بوسیله 
ترك تعلیقات و درعین حال مشیت الھی وصول بعالم کشف میسر نیست. 
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۲ 


واردات 


رسالەابست در ھفت ورق (ل) کە آنہرا ہمناسہت لقب امیر یا 
برای امتیاز از رساله واردات خواجه عبداللہ انصاری یا ھردو واردات 
امیریه نیز نوشتەاند (م ۳) . آغاز و پایان آن مجموعاً حدود يك ورق 
شامل مناجات است و بقیه حاوی جملات قصار و ھمۂ رسالہ دارای 
سجع و بسیار شیرین و روان و تقریاً خالی از احادیث و آیات و پر 
از طعن بە علمای ظاہر و دنا پرستان . ابنك ىعنوان نمونسه چند جمله 
از آن نقل می گردد . 

(میر اث اھل دنیا مال وعقارست ومیراثٹ اھلحق گفتار ‏ وکردار. 
نصیب عالم از میراٹ انبیا گفتار آمد و حق عارف کردار ء نتیجۂ گفتار 
عز دنیا و حاصل کردار قسرب مولی ء مفسر دربند روایتست و محقق 
مراقب درایت . عمل فقیه بموجب فتوی بود وحال فقیر بحکم تقوی. 
اصل آن نقل وحکابت:؛ ومنبع این الھام و عنایت. نقل و حکایت مورث 
سؤال و حساب و الھام و عنایت سبب رفع حجابء . 

(خازنان قضا چون سفرۂ عطا باز کردند لایی ھرواردی نوالەای 
ازآن ساز کردند . خرقانی ازآن خوان دردی دید کە بقای آن با بقای 
خداست ھمدانی' گنجی یافت کە از عقول و افھام مبراستء . 

جعفر بدخشی از این رساله نام بردہ و عباراتی را از آن در 
خلاصەالمناقب نقل کردہ است . 


-١‏ محتملا وعین| اقضاۃ عھمدانیء مراد است اھ خود امیر 
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۹۹ 


رسالهً درو شیه 


رسالەایست در ھفت ورق دربارۂ لزوم سر سپردن بە پیری و 
پیروی کامل از دستورھسای او ؛ و شرابط کسی کە بر مسند ارشاد 
می نشیند و راہنمائی راھروان طریقت را بعھدہ میگیرد . زیسرا هر آیە 
و حدیث و ذکر و طاعتی مشفی مرضی و حساوی اسراری استکسە 
دقابق آنرا جز انبیا و اولیاکسی نمی داند و چه بسا طاعت کهە موجب 
وبال و بعد و حرمان عمل کنندہ گردد ؛ چنانکه طاعات و عبادات بیشتر 
مردم؛ زیراکه از اسرار و دقایق آن آ گاەنیست . وھمچنانکہ بیماربھای 
جسمی گوناگون است و جھت معالجه هدریك از آنھا در مورد ه ر کس 
داروی خاصی تجویز میگردد ء بیماربھسای معنوی نیسز چنین است و 
برای رفع ھریيك از عوارض معنوی سالکان (دوابی خحاصست روحانی 
از انواع طاعات و اذکار و اصناف عبادات و اسرار که حقیقت آنرا 
جز حکمای دین کە انبیا و اولیا و مشایخ طریقت و علمای دین اند کس 
نداندء . وو چون عنابت ازلی یار مقبولی گردد ازطالبان راہ سعادت؛ 
آن فرخندۂ بختبار را بصحبت پیری رساند کە ظاهر او بآداب علوم 
شربعت آراستہ بود و نفس او بلجام ورع و تقوی پیراستہ؛ دیدۂعجب 
و ریا برکندہ ؛ و سنگ قناعت در دھان حرص افکندہ . ظاھر او بر 
جادۂ شریعت تأدیب بٍافته و باطن او در ہوته طریقت صفا و تھذیب 
کسب کردہ و سر او درعالم حقیقت بنسمات اسرار توحید مروح گشتہ 
تا ھرلحظه تخم لطابف نصایح در مزرعة دِل طالب می اندازد ...)۰ در 


ےيًمسشیتت 
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جای دیگر فضات و مدرسان علوم رسمی و فلاسفه را تخطئہ میکند و 
می نویسد : (ارباب مناصب قضا و تدرپس و فتوی مناقشات خلافی و 
مجادلات کلامی را علم نام کردەاند و مزخرفات م:طقی و ھذیانات 
فلسفی را وسیلت شھرت و جاہ ساختے و از حقابق علوم دین کە آن 
معرفت و دقایق کتاب و سنتست اعراضکردہ لاجرم اغوای گمراهسان 
مبتدعه در جھان منتشر شد ...) . باشواھدی کە ازآن نقل شد پرواضح 
است کە میر سید علی در عین وابستگی کامل بسەآئین طریقت اجرای 
احکام وآداب شریعت را برای سالکان ومشایخضروری میداند وتجاوز 
از حدود شرع را روا نمی شمارد. سرانجام مطالبی دربارۂ تأثیرطاعات 
و معاصی وکشتن نفس و ھوا میگوید و رسالە را پایان میدھد . 

سبك نگارش این رسالە با ذخیرۃالملوك یکسان است ومطالبی 
ازآن نیز در این رسالە نکرار شدہ و در ضمن بە احادیث وآیات و 
اشعاری کہ بعضی از آنھا در ذخیرۃالملوك نیز آمدہ استناد شدہ است. 

بنوشتۂ مؤلفین کتب چاپی و فھسرست کنب چاپی درویش‌نامہ 
(ظ : ھمین کتاب) در ۱۳۳۸ ھ. ق در شیراز چاب شدہ است . 


۲ 
رسالڈ فتو یه 
رسالەایست در دہ ورق (م )٢‏ درشرح و توجیه فتوت وتعریضد 
ھای مشایخ از آن و آداب و شرابط آن و صفاتی ک نتبان باید دارا 
ہاشند . مؤلف در مقدمة آن می گوید : شکر و سپاس صانعی راکە ... 


مت نشریةُ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی_ 
آب حیات فتوت را ... در شجرۂ وجود آدم دمید و شکوفۂ آنرا از 
غصن خلت خلیل فتی یذ کرھم یقال لە ابراھیم بشکفانید ولطایف ئمرۂ 
آن شکوفە را در حدیقه بوستان سید انبیا بکمال رسانید ... وجرعەای 
از آن شراب بواسطةً مشرب ساقبی کور ہکام جانھای مستسفیان امت 
احمدی رسانیدء . سپس میگوید لفظ (اخیء را ومعنبیی رفیع وحفیقتی 
وسیع است و بیشتر ال زمسانه بظاھر لفظ بیحاصل و رسم بی معنی 
قناعت کردەاند و از اسرار این محروم مسائدہ و واین اسم بسە معنی 
اعتبار کردەاند : اول عام (چنانکە عامۂ مردم یکدیگر را اخی خطاب 
میکنند) ؛ دویم نصی حقیقی (که خواص مؤمنضان بمناسبت آیۂ انما۔ 
المؤمنون اخوۃ یکدیگر را برادر دانند) ء سیم اصطلاحی و آن مبان 
ارباب قلوب واھل تحقیق است که این طایفه این اسم را اطلاق میکنند 
براھل مقامی از مقامات سلوك ... و فتوت مقامیست از مقامات سالکان 
و جزویست از فقر و قسمیست از ولایت ... و چون ارباب فتوت یکی 
را از اصحاب کە متصف بود بکرم و سخاوت و عفت وامانت وشفقت 
و حلم و تواضع و تقوی او را اخی نام نھند و در مقام فتوت بترتیب 
تعلیم او را بر آستائنۂ خدمت نصب کنند و جز وی از خلعت فقر بدو 
دھند وسپس دربارۂ کلاہ و سراویل فتوت توضیحاتی میدھد تا آنجا کە 
می گویدکلاہ و سراویل اصل خرقه است و فتوت اگرچہ مقامی از 
مقامات فقراست: اما اصل جمیعمقاماتست وہمه مقامات مبنی برویست 
بلکە قواعد و اساس جمیع کمالات انسانی بدو منوطست و این معنی 
جمیع درجات مکارم اخلاق را شاملست دو ھمچنانکە سالك طریقت 
باید تحت نظر یکی از مشایخ شربیت گردد فتیان نیز بساید تحت تعلیم 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او ۳۲٣۵۰٣۳‏ 





و تربیت مردی قرار گرندکە در طریقت منتسب باشد بر رسول وعلی 
عليهالسلام . بعد از آن سخنان مشایخ را دربارۂ فتوت نقل میکند و 
میگوید ھمة این تعریفھا صحیح است وو هر بسزرگی را نظر ہرصفتی 
افتادہ است ... و ہم در صحاح آمسدہ است کە الخلق کلھم عیال الله 
واحبھم الی اللہ انفعھم لعیالہہ . سپس دربارۂ مردودان (اھل شقاوت ؛ 
اھل حسارت) و مقبولان (انبیا و خواص اولیا ء اہرار) از نفوس‌بشری 
در حضرت صمدیت بحث می کند ومیگوید : وابرارھم بردو قسماند : 
قسمی را برای بند گان حضرت باز گذاشتند (والھان طریقت کە اعضا و 
جوارحشان از قیام بحقوق عبادات ظاهسر معزول گشت لایقدی بھم 
ولا ینکر علیھم ء و زاهسدان) ء و قسمی را بخود مشغول گردانیدند 
(اھل فتوت که دلھای ایشان مھبط رأفت و رحمت و وجود ایشان‌سہب 
آسایش و راحت بند گان حق است) دہا ابن حساب اھل فتوت را جزو 
آن دسته از مقبولان در گاہ الھی بشمار میآورد کە از نظری از اتباع 
خاص آدم ء ابراھیم ؛ پیامبر اسلام و علی عليەالسلام هستند و وصول 
بمرتبة ایشان برای هر کسی بسادگی امکان پذیر نیست . پس از این 
٭باحث؛ مؤلف نماز وارکان آن و آیات سورۂفاتحه را ازدید گاہ عرفان 
وعارفان توجیە می کند (چنانکە در ذخیرۃالملوك توجیه کردہ) ومطالب 
و عبارائی از ذخیرۃالملوك را در اینجا نیز تکرار میکند وبعدا مطالبی 
را عنوان میکند کهە بافتوت ارتباطی دارند و سرانجاماآن قسم ازمکارم 
اخلاق که داحیء باید بآتھا موصوف باشد برمی ‌شمارد و می گوبد : 
(ذلك مما وصبت بەالاخ فی الله .. اخی شیخ حاجی بن مرحوم طوطی 
علیشاھی والبسته لباس‌الفتوة التی ھی جزوالخرقسة المبار کة کما لہسته 


۲۶ نریڈ دا نشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


من ید شیخی ... و من عليه فی طریقۃالفتوة اعتمادی امام المحدثین 
نجم ... الدین ابوالمیا من محمدبن محمدالاذکانی و هو صحب ٠...‏ 
و هو صحب کمیل بن زیاد و هو صحب ... علی بن ابی طالب و هو 
صحب سید المرسلین ...٭ و رساله را بپایسان می آورد . م٢‏ قسمت 
منقول اخیر را ندارد . در روضاتالجنان (ج ٢‏ ص۹۷ بتصحیح آقای 
سلطانالقرائی) یکی از دو طریق نسبت خرقڈنجم کبری بەپیامبر بترتیبی 
است که در این رساله آمدہ . 


۳٣ 


سال ذ کر ہہ 


رسالەایست در ۱١‏ ورق (ل ۰م۲) در توجیە و تفسیر ذکر؛ و 
ذکر لاالەالااللہ ء و ذکر خفی و تآأیید آن با استناد بە قرآن و احادیث 
و اخبار و دلاثل عقلی ؛ و شرابط و آداب خلوت و ارکان چھار گانڈ 
سلوك : ٭طھارت ؛ تو کل ؛ توبەو عدلء و ظاھر و باطن‌هھریيك از آٹھا. 

خلاصۂ مطالب ذکریە : وقوافل نفوس انسانی بحکم اقتضایء 
کنتم ازواجا ثلائہ (بسەہ فریق گشتند -١:‏ فمنھم ظالم لنضہ(غافلان). 
٢۔‏ ومنھم مقتصد (اصحاب یمین وزھاد). ٣۔‏ و مم سابق 
بالخیرات (اولیا و مقربان)ء . سعادت انسان در لقاءاللہ است و آن در 
نتتجهۂ صفاى قلب و فکر کە موجب کمال معرفت است دست میدھد و 
کمال معرفت موجد ارادت میگردد. ارادت مبدأ محبت و مفتاحولایت 
صادق است و عشق از فرط محبت حاصل می شود . مؤلف در اپنجا 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او ۴۲۷ 


اقوال مشایخ را دربارۂ ارادت و شرابطی راک مریدان باید رعابت 
کنند نقل میکند ومیگوید بعد ازظھور ارادت ھرچه دیگران را باتمرین 
و سعی و تکرار معلوم میگردد مریدان را داز جھت محادثۂ باطن معلوم 
و مفھوم شود و ازینجا بود کہ شیخ جنید ... فرمودکھ : المریدالصادق 
غنی عن علےمالعلماءء . سپس مطالبی دربارۂ توحید و تنوع مشرب 
سالکان می نویسد و اسلام و ایمان و احسان و ایقان را از دید گاەعارفان 
شرح می دھد و ذ کر را ظاہر توحید و معرفت را بساطن و حقیقت آن 
آن می شمارد و فضیلت ذکر لاالە الااللہ و فضائل ذکر خفی و منھی 
بودن ذکر جھر را با استناد بە قر آن و احادیث و اخبار و ہراهین‌عقلی 
یاد میکند . و سخن خود را با دکرآداب دیگر کە مریدان بایدرعایت 
نمایند و شرح ارکان سلوك : 

-١‏ طھارت کے مرتبه ظاھر آن وضو و م۔ربۓ باطن آن 
ذکر است . 

۲- تو کل کە ظاھر آن صوم و باطن آن حبس دواعی باطن‌از 
طلب غذا است . 

٣۳‏ توبەکە ظاهر آن صمت و باطن آن نفی خواطر مقتضی 
توجه بغیر دوست است . 

۴- عدل کە ظاەر آن ربط دل است با روحانیت شیخ و باطن 
آن ترك اعتراض برمقادیر حق جل و علا . 

پابان میدھد ء نیز نك : اورادی عربی ٠‏ 

این رساله بنوشتۂفھررست کتابھای چاپی‌فارسی درشیراز وتھران 
ہضمیمه تذ کرۂ کججی بچاب رسیدہ است . در هند نیز با چھل اسرار 


۳۲۰۸۶ نشریڈ دانشکا ۂ ادبیات وعلوم اضائی 








و اسرارالنقطه در یك جلد چاب شدہ است . حافظ حسین کر بسلائی 
تبریزی نیز از این رسالە امیر نام بردہ و یکی دو ورق از آنرادر 
روضات‌الجنان (ج ۲ ص )٠۰۱-۳‏ نقل کردہ است ٠‏ 


‌۴ 


رسالهً عقل ہا عقلبه امیر ہہ 


رسالەایست در نە ورق (ل) کە از باب ھفتم کتاب ‌العلم جلد اول 
احیاءالعلوم با تصرف و افژزودن مقدم+ای بآن اقتباس شدہ و همچون 
احبا مطالب آن در سە مبحث (باب) : فضیلت عقل (احیا: شرفعلم). 
ذکر اسامی عقل (احیا : حقیقت عقل و اقسامآن) ء تفاوت درجات خلق 
در اکتساب آثار انوار حقابق عقلی (احیا : بیان تفاوت نفوس درعقل) 
آمدہ و تقریباً همه احادیثی کە دربارۂ عقل در احیاءالعلوم آمدہ دراین 
رساله تکرار شدہ است ہ؛ چنانکه قسمٹها یا بابھابی از ذخیرة الملوك 
نیز بھمین نحو از احیاءالعلوم اقتبماس شدہ است ؛ و مؤلف در تسمیة 
عقل بە روح و نفس و قلب و نوربه (کتاب (عجائب‌القلوب) (ظ : 
عجائب القلب : نك احیا - آغاز جلد سوم) از کتبی احیما ارجاع دادہ 
و مطلبی را از غزالی با ذکر نام او و بدون تعیین محل آن در کتابھای 
او نقل کردہ است . 


میر سید علی ہمدانی و تحلیل آثار او ۲۹| 





۵ 


زساله داود یہ 


رسالەایست در ہفت صفحه (م ۲) و تقریاً حاوی مطالب رساله 
4 و اند کی از آن مفصلتر . نسبت ولایت شیسخ در این رسالے 
:کم و زیادی و تفاوت‌بافقر یەچنین آمدہ: خود مؤلف؛ محمودبن 
لە مزدقانی ؛ علاءالدولے سمنانی ء عبدالرحمن اسفراینی (م ۳ : 
انی یا اسفرایی) ء احمد جوزقانی ء علی لالاء مجدالدین بغدادی 
٭الدین بغدادی از ٣‏ افتادہ) ؛ نجم الدین کبری ؛ عمار باسر ‏ 
جیب (م ۲: نجیب) سھروردی ؛ احمد غ۔زالی ؛ ابوبکر نساج ؛ 
قاسم گر گانی (م : +- ابوعثمان مغربی؛ ابوعلی کانب؛ شیخ‌علی 
سیخ اہو علی) رودباری . بنوشنۂ دکٹر استخری (اصول تصرف 
۱ع) ابو عثمان مغربی جانشین ابوعلی رودباری است نەابوالقاسم 
گانی)ء جنید بغدادی (م :٣‏ ۔۔+ حبیب عجمی ) ء سریٴ سفطی ؛ 
ف کرخی : داود طائی ؛ حبیب عجمی (م ۳: - حبیب عجمی) ؛ 
من بصری علی عء پیامبر اسلام . سلسلهً مشایخ امیر درایں رساله 
روف کر خحی‌ھمانست کە دراصول تصوف (د کتراحساناللہ اسنخری 
۲ ۶۱ وص ۴۲۹) نیز آمصدہ است . این رسالے در ل موجود 
ن. لك : فقریه . 





گا نثریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوع انسانی_ تح 


‌۶ 


اسراز وحی 


سی و شش ورق از این رساله در آغاز مجموعهم ٢‏ موجود 
است و نویسندۂ آن ظاہراً شیعی مذھب است و موضوع آن ترجمۂ 
٭کالمات پیامبر است با خدا و شرح اسراری کە در شب معراج برای 
رسول خداکشف شد زبروایت امام جعفر صادق از پدر بزر گوار خود 
و او نیز از پدر خود تا پیامبر اسلام) نویسندہ در ضمن ترجمہ وشرح 
آن اسرار ء بەآیات و احادیث و خصوصاً بە اقوال و احوال مشایخ 
صوفیه استناد جسته است . نکكتەای کە در اینجا یادآوری آن لازماست 
اینست که غالبا امیر نام خود و رساله و علت تألیف را در مقدمۂ آثار 
خود ذکر میکند خصوصاً چنانکە نوشتہ اوکمی مفصل باشد ؛ علاوہ 
بر آنکه در این رساله از این موضوع اشری نیست سك نگارش آن 
نیز با آثار سلم او یکسان نیست . و باین جھت در صحت انتساب آن 
بە امیر تردید دارم مگر اینکە خیالکنیم این رسالە را تنھا برای اظھار 
و اثبات تشیع خود نوشنه است ۔ 


۱۷ 
چھل حدرث جواھر عقود ابمان 


بمدلول حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیثا حشراللہ یوم 
القیامة فقبھا عالما (رسالةالعليه ؛ کاشفی ؛ بتصحیح دکتر سیدجلال‌الدین 


میر سید علی همدائی و تحلیل آثار او 


۴۳۲۲۰ 


محدث ص١‏ ء پارۂ دوم این حدیث در جامع صغیر بە دو صورتدیگر 
نیز روایت شدہ) اربعینات فراوان بسوسیلۂ علمای اسلام جمعآوری 
شدہ است و امیر نیز بھمین جھت رسالەای درشش ورق و حاوی چھل 
حدیث در زمینة ایمان و شرابط آن و صفت مؤمنان ہا ترجمۂ فارسی 
آنھا رد آوردہ و مقدمۂکوتاھی برای آن پرداختەکه با مقدمة آثار 
دیگرش ھمانند است . از میانچھلحدیث تنھا نام راوی نخستین‌شش 
حدیث (تا حدیث یازدھم) مذ کور است : اہو امامه ء ابوبکر؛ ابوذر 
ابوسعید ؛ حذیفە ء جابربن عبدالله . و از این لحاظ (نام روات) و نیز 
از لحاظ ترجمە احادیث بفارسی وجہ تشابھی میان این رسالە و ذخیرۃ۔ 


الملوك موجود است . این رساله تنھا در م ٢‏ موجود است . 


۸ 


رساله داود یہ 


رسالەایست بفارسی درشانزدہ ورق درم .٢‏ و ھرچند نامرساله 
و مؤلف در متن مذ کور نیست ولی سبك نگارش آن مانند آثار مسلم 
امیر است بعلاوہ در سە مورد (١/٢؛ ٢/۲‏ ۵/۲) مطالبی از ذخیر 
الملوك با اختلاف ہسیار اندك در عبارات ء در آں دیدہ می شود . 

خلاصۂ مطالب اورادیە : حق جل وعلا بند گان خود را برای 
سفر بیغایت و پرخطر آفریدہ کە منازل آن عبارنند از : دِنیا؛ لحد 
بھشت یا دوزخ ؛ هرسال و ماہ و روز و نفس از عمر بشرتیب چون 
فرسخی ء مبلی ء میدانی و گامی است . سرمایۂ هر کس در این سفر 


٣۲‏ نشر یه دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 











اوقات اوست و مناع او طاعت او و قطاعالطریق او آەال و شھوات 
و سود او لقاءاللہ و بھشت و زیان او دورشدن ازجناب حضرت صمدیت 
و گرفتار شدن بعذاب و باین جھت ارباب یقین برمراقبت اوقات اهتمام 
می نمایند ء در اینجا حکایت یحیی پیامبر و ابو میسرہمطابق متںذخیرۃ۔ 
الملوك مذ کور است کە از ترس قیامت می فالیدند ء دعا و آباتی کە 
پگاہ بھنگام بیدار شدن از خواب باید خواند ء دعای بیرون شدن از 
خانه ؛ دعای قصد طھارت جای و بیرون آمدن از آن و آذاب آنٹھا 
دعاھا و آداب وضو ء دعا و ذکر و ( انا انزلناء بعد از وضو ء نقل 
مفھوم حدیثی کە امام غزالی در بدایةالھدایبة آوردہ ء بیان درجات 
طھارت (چنانکە در ذخیرۃالملوك آمدہ)ء دعای مصلى و ورود بەامسجد. 
آداب ورود بە مسجد و خانقاہ و بقعەھای خیر ؛ نماز و دعای مصلی ؛ 
نماز تھجد (که پیش طلوع صبح بابد خواندہ شود) و دعای بعدازآن 
که از امام شافعی منقولست ء نماز وتر (اگر اول شب نگزاردہ باشد) 
و آداب و اذکار و ... آن ء جواب مؤذن بھنگام شنیدن کلمات اذان ‏ 
از جمله سخنان او در این محل اینست : هو چون الصلاۃ خیرمنالنوم 
بشنود بگوید صدقت و بردت؛ ؛ دعای بعد از استماع اذان ؛ تسرتیب 
ادای نماز صبح و اذکار بعد ازآن . در اپنجا مؤلف در بیسان فضیلت 
ذکر (سبحاناللہ وبحمدہ ...)کهھ صد بار تکرار کردن آن را بسیارفیض 
بخش می ‌شمارد ؛ واقعەای نقل می کند که عیناً نقل میگردد : 

وو این‌فقیر در وقتی کە بسراندیب بزیارٹت قدمگاہ آدمعلیەالسلام 
میرفتم' چون نزديیك آن مقام رسیدم سحر گاہ وافعەای دست داد در 


٠ جعفر بلخشی نیز به این سفر امبر اشارہ کردہ‎ ١ 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او 


بایاا 





آن وافعه دیدہ شد کە جمعی بسیار از مشایخ کبار قدس الله ارواحھم از 
برای دیدن این درویش آمدند یکی ازیشان شیخ نجمالدین کبرا بود 
قدس‌اللہ روحه در آن حالت از شیخ پرسیدم که از اذکار کدام ذکرسٹ 
که ثواب آن بیشترست شیخ فرمودکە آن عظمتی کە این تسبیح را 
مشاھدہ کردیم کە سبحان اللہ و بحمدہ سرحاناللہ العظیسم و بحمدہ 
استغفراللہ ھیچ کدام از اذکار را ندیدم ...ء . سپس بانقل‌یکی ‌ازوصایای 
محیی الدین در فتوحات مکی و روایتی از احیاءالعلوم اہو حامد غزالٰی 
فضیلت آن ذکر را تأیبد می کند و ... و میگوید : جو بعدہ فریصۂ نماز 
صبح بگزارد و چون سلام دھد بخواندن اوراد فتحيه مشغول شود کە 
از برکات انفاس ھزار و چھار صد ولی جمع شدہ است وفتح ھریکی 
در کلمەای از آن بودہ است هر کە از سر حضور مواظبت و ملازمت 
نماید از بر کات ولایت زار وچھارصد ولی نصیب یاہد بعوناللهتعالٰی... 
ای عزیز اگرشرح فضابل وکثرت خواص این اوراد گفتەشود بتطویل 
انجامد اما شمەای بگوبیم : در زمان سیاحت قرب ھزار و چھار صد 
ولی کامل را دریافتەام و چھار صد ایشانرا در يك مجلس دریافتەام در 
محلی که سلطان محمد خدابندہ عليەالرحمه اکابر خراسان و عصراق جمع 
ساخته پود و خواجہ غضر علےالسلام نیز در آن مجلس حاضر بود ؛ 
دیدم و از هر ولیی دروقت وداع دعابی و رقعەای از جامة مبارك ایشان 
التماس نمودم آن رقعەھا را برخرقۂ خود ترقبع کردم و آن ادعيه و 
اذکار راکه برزبان مبارك ایشان بی واسطەجاری می شد کە فتح ما درآن 
بودہ است جمع ساختم و این اوراد شد. و چون کتب احادیث را در 
نظر آوردم مجموٴع این اوراد را در احادیث رسول صلی اللعليه وسلم 


۶م نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و لوم انسانی 


یافتم بطریق شتی . و در يك نوبت کە بزبسكارت کعبە رفته بودم چون 
بسجد اقصی رسیدم شبی حضرت رسول صلی اللەعليه و سلم را در واقعه 
دیدم کە بجانب این فقیر می آید چون برخاستم و پیشتر رفتم و سلام 
گفتم از آستین مبارك خود جزوی بیرون آوردند و مرا فرمودند کہ 
خذلھذہ الفتحیہ چون از دست مبارك رسول صلی اللہ عليه وسلم گرفتم و 
نظر کردم ھمین اوراد بودِکە جمع ساختەام و آشار و بسرکات آنرا 
مشاهدہ کردہ واللهالھادی) و از گفتار مؤلف چنین بسرمی آید کە اوراد 
فتحیه را ؛کە بعد از نماز صبح بایدخواند خوداو جمع آوردہ است. 

بعد ازآن اوراد و اذکار دیگر و دعاھا و قسمتھائی از قر آن کہ 
در اوقات دیگر خواندن آنھا مستحب است یاد میکند و اوراد فتحیه و 
سایر دعاھا را بطور کامل نقل می نماید و رسالەپایان می یابد. این رسالە 
بنظر من قطعاً از آثار امیر است و مآخذ مطالب مربوط بە زیارت امیر 
عزار و چھار صد ولی را و از جمله زیارت چھارصد نفر از آنھا را در 
بك مجلس کە سلطان محمد خدابندہ در سلطانيه ترتیب دادہ بود و در 
کتابھا و نذ کرەھا از آن یاد شدہ ؛ ھمین رساله است . نیسز نك : 
اورادیه عربی . 

بنوشتة مؤلفین کنب چاپی و فھرست کتب فارسی اوراد فتحیہ 
(ظ : ھمین رسالہ) سە بار در لکٹھو ؛ گائپور ء لاھورچاپ شدہ است. 





میر سید علی همدانی و تحلیل آثار او ۴'۳۰۵ 


ٴ۹ 


رسالٴ چھل مقام صوفبه 


رسالەایست در پنج صفحہ و دربارۂ چھل مقام صوفيه با شرابط 
صفاتی کە سالکان باید آنھا را دارا باشند با شرح و تفسیر مختصر 


حه ! 


آنھا و رساله چنین پایان می یابد : جو ایں چھل مقام پیغمبرانرا عليھم۔ 
السلام بودہ است اولین مقام آدمست علیهالسلام و آخرین مقام محمد 
رسولاللہ صلی اللہ عليه و سلم والحمدللہ وحدہ والسلام علی من اتبع۔ 
الھدیء . در متن رساله هیچ گونےە اشارہەای بە نام رسالە و مؤلف آن 
نشدہ و دلیل خاصی برای صحت یا رد انتساب آن بە امیر نتوانستم 
پیدا کنم . این رساله در م٢‏ موجوداست و در هنذ با اسرارالنقطه و 
ذکریە در يك جلد و در شیراز نیز دو بار با ذکریە و عبقات و آداب۔ 
السفرہ چاپ شدہ است (نك : فھرست کتابھای چاپی فارسی ؛ مؤلفین 
کتب چاپی فارسی و عربی مشار) . 


ر2 


رسالهُ حقیقت ابمان 


رسالەایست در نە ورق (م ۲). در متن بە نام رسالە و مؤلف 
آن ھیچ گونە اشارہای نشدہ وھمۂ مطالب آنجنبۂ عرفانی وخداشناسی 
دارد و ہا استشھاد بەآیات و احادیث واببات و اشعار و اقوال واحوال 
مشایخ صوفیه ھمراہ است . خلاصۂ مطالب آنرا یاد می کنیم : 


٣۶‏ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 








انسان یعنی روح او شاھبازی‌است که از آشیان قرب بر ایصید 
معرفت و مطالعةٌ دسایق جمال و جلال حضرت احدیت در منسزل دنیا 
فرود آمدہ و سرانجام نیز بە آشیان قرب باز میگردد . احوال مردمان 
در دنیا از نظر اندازۂ دلہستگی بەمادیات فانی ونعیم اخروی ومحبوب 
ازلی گوناگون است و از این دید گاہ بەاصنافمختلف تقسیم میگردند: 
مدعیان کادب ؛ خدا جویان اسیر دام هوا و ھوس وشھوت ؛ کسانی کە 
قدم اول را راست می نھند ولی در پایان کار از سعادت ابدی محروم 
میگردند ھمچون بلعم باعورا ؛ طالبان صادق بسا ایمان مشتاق وزیدن 
نسیم انس کە خود دو صنف هستند : گُروھی کە بگوشۂ چشم بدنیا 
نگریستند و دمی چند اسیر نفس شدند ولی امید بخشایش آنھا ھست 
و گروھی کە دل در نعیم ابدی بستەاند و ا گرچه از شائبه لذت و ھوا 
مبرا نیستند از ھادیائنندء جماعت بلاکشان کە در ظھور نور احدیت 
بشربت خودرا متلاشی کردہاند . و بیش از نصف رسالە بەشرحاحوال 
و فضبلت این گروہ اخیر اختصاص یافته است ۔ 


۲" 


زسالهٔ موچلکە 


مکتوبی است در دو ورق و در توصیح این حدیث کہ مسا من 
حرف منالفر آن الاوله ستون الف فھم ؛ و رد تعدب اصناف خلایق 
و تمسك آٹھا بە ظاہر و موارد خاص احکم با خطاب بە شخصی بااین 
عنوان : (دوش کە خدمت آن عزیز حاضر بود این آبات (و من آیاتہ 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او ۴۳۷ 


خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ..) مع ماقبله در 
قراعت عشا خواندہ شدہ و آن عزیز گوپی کە ھیچ ازآن فھم نکردہ . 
تسمیۂ این مکتوب به موچکه (- موچلکا : مختصر ؛ صورت مجلس؛ 
سند ء مستمسك . فرمنگ معین) ظاھراً باین جھت است کےە حضور 
آن شخص در آن مجلس و درك نکردن او آیهُمزبور را مستمسکیشدہ 
برای امیر در نوشتن این‌مختصر . این رساله در مجموعەاُم ٢‏ موجود 


است . 


۲۳ 
رسالةً حقالیقین 


رسالەایست در سە ورق درم ٢‏ و در تفسیر عرفانی آیه اللہ ملك 
السموات والارض یخلق مایشاء یھب لمن یشاء اناٹا و یھب لمن بشاء۔ 
الذ کور أو یزوجھم ذکرانا و اناثا وبجعل من بشاء عقیما انە علیمقدیر. 
(۲/۴۹-۵۰): الشوری) ٠‏ نویسندۂ رسالہە در مقدمۂ آن میگوید : 
ذرات عالم از اوج افلاك تا قعر خادهربك تجلی اسمی خاص ازاسماء 
اللہ هستند و در راہ وصول بە بار گاہ حضرت ذوالجلال سیسر مبکنند 
وکمال سیر ھرفردی از افراد وجود بمرتبەای ازمراتب عالم ملکوت 
کە مصدر ظھور وبست بمقتضای استعداد ویە تھی میگرددہ امامیچیك 
از موجودات نمی تواند از نظر قدرت سیر دو تسرقی برمدارك افلاك 
اسرار اسما و صفات با انسان برابری کند زیرا تنھا انسانست کە 
توانست بار امانت را بردارد و تاج کرامت را برباید سپس بەچھار 


۰۳ ۱ "۲ نشر یه دانشکدۂ ادبیات و علو انماتی 





ت مثنوی در ھمین معنی متمثل می شود و قافله نغوس بشری را بچھار 
ٹروہ تقسیم می نماید . 

. ناقصان (یھب لمن یشاء اناا)‎ ١ 

٢۔‏ کاملان (ویھب لمن بشاءالذ کور) ۔ 

۳- اکم لھا (او یزوجھم ذکرانا و اناا) . 

۴ مکمل ھا (ویجعل من یشاء عقیما) ۔ 

و احوال ھریك از آنھا را با ذکر آیات و احادیث شرح میدھد 
رساله خود بپایان می آورد . 

سبك نگارش این رسالە باستٹنای مقدمۂ آن با ذخیرۃالملوك و 
ایر آثار مسلم امیر یکسان است . 


۲۳ 


نور یه 


رسالەایست در پنج صفحہ در م ٣‏ كه ظاھراً یکی از مربسدان 
طالب آنرا از مصنفات امیر کە بگفتة او بخط خود امیر بودہ فسراہم 
آوردہ است . در متن رسالە نام و نام گردآورندۂ آن مذ کور نیست و 
چند سطر از مطالب آن تقریبساً بعینه در صفحة دوم ورق سوم رسالۂ 
لقینیة امیر بچشم می خورد . وجعفر بدخشی نیز قسمتی از مطال ب آنرا 
نقل از امیر در خلاصة المناقب آوردہ است . 

در آغاز رساله از آداب خلوت بعد از بیعت بە شیخ وکیفیت 
جلوس بھنگام اداء اجزاء ذکر لاالے الااللہ و آداب و حرکات و دعاء 


١ 
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۔ سس سس لسلست مس سے 


میر سید علی ھمدانی وھ و تحلیل آثار او 


مخصوص آن و بخاطر آوردن شیخ و مدد خواستں از اوو درص 
حاصل نشدن حضور قلب بخاطر آوردن مشایخ دیگر تا پیامبر ١‏ 
مدد خواستن از آنھا و ... سخن رفتە ۔ و این مطالب را جمعآ 
از یکی از مصنفات امبر نقل کردہ . آنگاہ از رسایل دیگر امیر مہ 
مربوط بە ظھور انوارکثیرہ در دل سالك از لوایح و طوالع و 
مفرحہ و مسروحہ و فتح بصیرت از چشم و وجه و صورت وه 
شخص نورانی مسمی بە سمعالغیب ومقدمالغیب و مراتب الغیب: 
اوایل ظھور بصورت زنگی سیساہ بنظر می آید و بتدریج نو 
میکردد و ظھور حالات دیگر و تبدیل صفات ؛ نقل شدہ است (۔ 
گردآورندۂ رساله) . و بالآخرہ از مطالب مربوط بە طبقات ھا 
قلب : غیب ‌الجن ء غیبالنفس ؛ غیب‌السرٴ غیبالروح (...) و 
الغیوب و تعریف آنھا باختصار سخن رفته است . و مطلب ا٭ 
جم ع آورندہ طوری نقل کردہ کە معلوم نمیگردوکە از رسائل 
است یا خود او یا دیگری . رسالە با همین مطلب پایان می یابد و 
آن بە نوریە با توجه بەمطالبی استکھ در قسمت دوم آن آمدہ| 


۲۴۴۲ 
رسالة فقر یہ 
رسالەابست بسیا رکوتاہ در سە ورق (ل) . مؤلف در این 


دربارۂ اولیا و احوال و اوصاف آنھا و مدعیان ولایت بحث می 
اولادا بعد اا انساء خلاصة اھ|, عالم ومعرفی ند و میگوید: 


پر " نشریڈ دانشکدۂ ادیات و علوم انسانی 

صادق ملك شرف الدین حضرشاہ که از زمرۂکسانی است کہ بە مدعیان 
ولایبت ول نبسته و از پیروان اولییاء صادق است و(ازین ضعیف التماس 
وصیتی کرد کە متضمن آداب و سیر اھل کمال بود ومتبرك بذ کر سہت 
خرقة شریف ارباب کشوف و احوال ... وصیت کردہ شد آن عزیز را 
بتقوی کە آن شرف دنیا و آخرٹست و ...م سپس صفات حمیدہ راک 
سالکان صادق باید در خود جمع سازند شرح میدھد و سرانجام نسہت 
خرقۂ خودرا چنین نقل میکند : (این ضعیف را بعضی از آٹارو 
ثمرات آن (اوصاف اھل کمال) در صحبت شیخ خود شیخی و سیدی 
و سندی قدوہالو اصلین حجةالعارفین سلطان المحققین برھانالمووحدبن 
سراللہ فی الارضین ابوالمعالی شرف‌الحق والدین محمودبن عبدالله 
المزدقانی... مشاهدہ کردہ است و اخذ طریفت از آن حضرت کردہ ء 
و او از صحبت ... احمدبن محمد البیابہانکی المعروف بعلاء الدوة 
السمنانی ؛ و اواز ... عبدالرحمن اسفرابنی (مٴ : اسفرانی)؛ و اواز 
شیخ کورپانی (م ۳: کورقاتی . ظ : :وزقانی ۔۔ جوزقانی) واواز... 
احمدہن عمرالخیوقی المعروف بشیح نجم الدین کبری ؛ و اواز شیخ 


تر 7 


عمار یا سر بدلیسی ؛ و اواز شیخ ابو نجیب سھروردی ؛ و اواز شیخ 
احمد غزالی ؛ و اواز شیخ ابوبکر نساج ء و اواز شیسخ ابوالقاسم 
کر کانی و اواز شیخ ابوعثمان مغربی ء واواز شیخ ابوعلی کاتب و 
اواز شیخ ابوعلی رودباری ؛ واواز... جنید بغدادی ؛ و از خحال حود 
و سری سقطی (در م ٣‏ بعد از ابوبکر نساج بترتیب ابوعلی رودباری 
جنید ؛ ابوالقاسم کورکائی ء ابو عثمان مغربی ء سری سقطی آمدہ)ء 
و اواز معروف کسرخی ؛ و اواز داود طائی ؛ و اواز حبیب عجمی؛ و 


صصہ-حی لم ج یھ _ کے ۰ 


اع 


+ 


میر سید علی عمدانی و تحلیل آثار او ١٢----‏ 
اواز شیخ حسن بصری ء و اواز امام اہرار و سید اخیار وحبیب جنو 
جبار امیرالمؤمنین علی ... ہ و اواز حضرت سیدالمرسلین...) وخ 
را صراحتاً از اولیسا می ‌شمارد . این رسالے در م ٢‏ موجود نیست 
سلسله مشایح آن ناقص است (نك ء مبحث مربوط بە رساله داودیه 
ولی در روضات الجنان (ج ١ص‏ ۹۷) یِکی از دو طریق نست خر 
نجم کبری بە پیامبر بترتیبی است کە در این رسالە آمدہ . 


اآلقینیه 


رسالەایست مختصر درم ٣‏ و در یازدہ صفحه ؛ کے بموج 
دالتماس یکی از خلص اخوان) هدر بیان آداب‌مبتدی وطالبان حضر 
صمدیت وکیفیت وصول .. ) نسوشتہ شدہ و مقدمہ آن حاوی مطال 
است دربارۂ تزکیڈ نفس و تصفیة قلب و تجلی روح و شرح و تفہ 
کلمۂ مرید و توبە و تبدیل حرکات (افعسال) . وآنگاہ موضوع رس 
که عبارتست از ھمان تبدیل حر کات آغاز می شود وآن مبتنی برسەا۔ 
معرفی میگردد : 

١‏ تشبیه (تشبہ) در ظاہر و باطن بە پیامبر و صحابےو صل 
و وسائل تھذیب نفس از جملە مقید ساختن نفس بصحبت شیخی عار 
وآداب ذکر و تفصیل ذکر خفی بسرجھر و تشبیە در لباس و طعام 
رفتار و مسکن و جزآن (تزکیۂ نفس) . 

٢‏ تثبیت یعنی ثبات و سلوك در ھرمقامی ازمقامات ورباض 


اوک نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوعم انسانی 


نفس و مجاھدہ ( تصفیۂ قلب ) . 

٣‏ تحقیق یعنی مشرقب و مترصد واردات غیبی و الھامات 
ملکی بودن و جامة ھستی را بجاروب فنا از خاك ھستی پاك گردانیدن 
و خود رادر میان ندیدن تا آنجاکە سالك و ھرچھ گویسد ازو گوید و 
ھرچه بیند ہدو بیند و ھرچہ شنود ازو شنود و او را در مه بیند وهمه 
را ازو دائد ء (تجلیة روح) . 

رساله با همین مطلب پایان می یابد و نام و نام نوبسندۂ آن در 
من مذ کور نیست وظاھراً ٹسمیة آن بہ تلقینیہ ازلحاظ مطالب آنیعنی 
تلقین آداب سلوك بە مبتدی است کە بھمین جھت مؤلف نیز درمقدمۂ 
آن کلمة تلقین را بکاربردہ است : (الحمدالہ الذی یستفینی (ظۂ: یلقینی) 
دقابق العرفسان بترجمان اللسان تلقینا و علمنی معرفة ... تعلیما ..) . 
08۳ 


ری 


زسالةً عمدانيه 


نوشتەایست در سە ورق و یك صفحه (ل) و در سہ نسخەای که 
از آن ور اختیار بندہ است عنوان و رسالهً ھمدائیەء (درم ٢۱ل)و‏ 
وھمدانیەء (در م ۳) بچشم می‌خورد . ولی ظاھراً بعنوان رساله نوشتەہ 
نشدہ بلک یکی از مکاتیب میر سبد علی است بە پکی از علما و وعاظ 
کە در ضمن با رعایت کامل جانب ادب و احترام بە گفتار او در بالای 
منبر نکته گرفته و مثل سایر مکاتیبش بەتوضیح مسائل عرفانی نیز پرداخنہ 


میر سید علی ہمدانی و تحلیل آثار او ۴٣‏ 





ت . آضاز ایسن نوشته چنیسن است : (شاہ راہ شریعت محمدی 
سالك طریقت احمدی برسالکان طریقت و روند گان میدان‌حقیقت 
باء اشعه انسوار حقائق علوم آن عزیز روشن بادو نسیم روایح 
س حیات بخش او سبب احیاء مردہ دلان مقبرۂ جھالات بساد بمنە و 
مه . اما بعد غرض از تحریر اپن عجاله و تقریر ابن مقاله آنك دی 
خدمت آن عزیز ساعتی‌تشریف حضور فرمودہبود و درآن مجلس 
پت اسم ممدان سخنی چند رفته ھرچند آن عزیز در تسأمل خود 
یب می نماید اما از جھت معاندان جاصل ... جوابی چند نوشتہ 
آھد شد) . 

سپس از لحاظ معنی کلمۂ همدان را با توجیھاتی کە خالی از 
کال نیست بررسی میکند و بعد ارآن (جواب شیخ) را درمورد کلمهۂ 
مەدانم از نظر ‏ اصطلاح متصوفه )و باشاراتی چند ) می گوید و در 
جا ابتدا از صوفیان ( دجال صفت رعنا ء انتقاد می کند و به مراحل 
بی بشر تا آنجاکە بتواند ررهمەدان) گردد با توسل بآ بات واحادیث 
یتی ازنظامی (جھانرا بلندی و پستی توئی ہمەنیستند ھرچھ ھسنی 
ئی) شرح می دھد ۔ در این قسمت خوانندہ اعتقاد مؤلف را بە مسأله 


ماد و فنا فی الله بروشنی درمی یاہد . 








٣۴‏ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 








۲۷ 


رسالة پھر امشاحیه (م ۲) 


(که شاہ بھرام بدخشانی ازیشان نصیحتی استدعا کردہ بودجھت 


یا 


مخطوبات (م ۴) 
با 


مکتوب حضرت میر قدس سرہ بجانب شیخ محمد شاەبن 
سلطان خان (ل) 


مکتوبی است در بازدہ صفحه (ل) بە امیری کە ہا همین عناوبن 
در سەہ مجموعەای کهە من در دست دارم آمسدہ و علت تسمیة آن به 
مخطوبات ظاھراً اینست کە حاوی اندرزھای زیاد بە مخاطباست ودر 
آن مخاطب حدود شانزدہ بار با عنوان دای عزیز یاد شدہ . نویسندہ 
ابتدا منازل ششگانۂ سفر انسانرا : وصلب پدر ء رحم مادرہ دنیاء لحدء 
عرصات؛ بھشت یا دوزخ) برمی شمارد سپس دو اصل: زالتعظیم لأمر اللہ 
والشفقة علی خلق اللہ را کە موجب سعادت اخروی است یاد میکند و 
بعد آیبات سورۂفاتحہ را باتو جیھات عرفانی - چنانکە درذخیرۃالملوك 
آمدہ - تفسیر میکند و بالاآخرہ آن امیر را بسا سخنان آمیخته به وعد 


و وعید اندرز می دھد و بشفقت دربارۂ مردم میخواند . 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثاد او ۲۴۵ 


۲۸ 
(سالهُ عقبات کە جھت بادشاہ کشمیر نوشتەاند )٤٢(‏ 


ہا 


۰5 


زساله قدوسیه 


رسالەایست در شش ورق (م ۳ این رسالە را ندارد) . موضوع 
حقیقت ایمان ء عصدم اعتبار آداب صوری شریعت ( چنانکے با 
و اخلاص و ایمان حقیقی ضرین نباشد ) ؛ اصول جمیع صفات 
”ق ذمیمه : بخل ءکبرء ظلمء ریا کە در حقیقت حجاب سالکان و 
چھار عقبه راہ حق است . در صفحه دوم آن آمدہ : ج( خواستم 
ای مخلصانہ بنویسم بموجب حق صحبت خالی از شائبة ریا و 
تء اھم امور عبادت دیدم که وسیلت بندہ است بحق و سر ھمهہ 
ن ایمانست کە بی نور ایمان ھیچ عبسادت مفید نبودہ . بعد از يك 
دیگر مطالب و عباراتی کە در ذخیرۃ الملوك ( ورق ٣١‏ تا )٢۱۷‏ 
حقیقت ایمانی آمدہ با اندك تفاوت نقل میکند بسالآخرہ دربارۂ 
کیفیت عقبات چھار گانه مذ کور با استناد بەآیات و احادیث و 
اد بە اشعار توضیحاتی میدھد و رسالە را بپایان می آورد . این 
بنوشته فھرست کتابھای چاپی در شیراز و تھران درضمیمەتذ کرۂ 
۔حمد کججی چاب شدہ است . 


۴۶ نریڈ دانشکدۂ ادیات و و علوع انسائی__ 


۲۰ 


وجوذ یه 


نوشتەای است در دو ورق در م۳ وکاملا نظیر بك مکتوب در 
تفسیر يك مطلب و نکته عرفانی . نوشتہ با خطاب ج ای عزبزء آغاز 
میگردد و دربارۂ : وجود مطلق ء و ظھور آن بصورت مجرد و مقید ء 
و اطلاق احدبت و جبروت و ملکوت برآن باعتبار تجرید از صفاتیا 
منسوب ساختن آن بھمە یسا قسمتی از صفات؛ صفات جلال و جمال ء 
مقام فرق وکثرت و مقام جمع ذات ؛ حضرات کلی پنجگانە ء اسما و 
صفات ء تنزلات و ظھور عوالم فراخور هریكاز آنھا بر ای آنکە وجود 
رحود را بخود نماید) ء مظھریت انسان کامل ؛ درآن بحث شدہ است. 

وجه تسمیة این رساله بە (وجودیہ) معلوم است ولی در متن بە 


نام و نام نوپسندۂ آن اشارہ نشدہ است . 


دربارۂ سەمکتوب ازامیر کە از رسالات او بشمار آمدہ (ھمدانيه 
موچلکاء مخطوبات) پی پیش از این بحث شد . در سە مجموعەای کە در 
اختیار و امت س‫ے سا رست 
مکتوب کوتاہ و بلند دیگر (چھار صفحەای تا چندسطری) موجوداست 
کە در ھیچ يك از متن آنھا بنام مخاطب تصریح نشدہ وفقط ازفحوای 


.سے ے-۔ےے سے اس سے لس می 


مر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او 


ٔ۲۲۷ 


کلام و کیفیت خطاب معلوم میگردد کە مخاطبہای او ؛ که بعد از 
دعا یا اظھار این کە پیوستە دعا گوی آنھاست غالباً باعنوان (ایعزیز؛ 
مورد خطاب واقع شدەاند ؛ عدہای از امراو گروھی نیز از مریدانو 
خواص باران او هستند . بجز سه مکتوب (بکی در چھار صفحہ و دو 
تای دیگر تقریباً در نیم صفحہ) باقی مکانیب او ھمه بفارسی است . و 
تقریباً همۂ آنھا حاوی پند و اندرز و ارشاد و مستند بە احادیث واخبار 
و مستشھد بە ابیات و اشعار و در مواردی مشتمل برنکات عرفانی و 
اخلاقی استبعلاوہ درنامەھابی ھم کەبرای امرا نوشتەبدون کوچکترین 
مجامل بلک می توان گفت آمرانە آنھا را با استناد بەآیات مشتمل ہر 
وعد و وعید بسوی عدل و داد و شفقت برمردم و خداشناسی میخواند 
و از اجحاف مأموران حکومتی بمردم برحذر میدارد . در مجموعەل 
وم٣‏ مخاطب بعضی از نامەھا مشخص شدہ ولی نامەای کە در ھردو 
موجود و مخاطب آن مذ کوراست عنوائش درھرنسخه علیحدہ است 
مثلا عنوان مکتوب شمارہ ۷ ل وازہکلی بە سلطان غیاثالدینہ وعنوان 
همان مکتوب در مجموعةم ۳ (مکتوب ۵) ازکبر (بە) سلطان طغان 
فا٣‏ انت و تھا دو نکتٹوت ور دو مجموعه دارای عنوان واحد 
می باشد : 

-١‏ مکتوب١١‏ ل کە ھمانمکتوب ۹ م٣۳‏ است درھردومجمو۶ 
مخاطبش ہەولانا نورالدین جعفر ( از مریسدان امیر و مؤلف خلاصةہ 
المناقب ) است . 

٢‏ مکتوں ۷۳ ل کہ در م ۳ مکتوب شمارہ ٦١‏ است در هردر 
مجموعہ با عنوان ۵ہمیرزادہ میرکا (م ۳ : بمیرزاد گان)ہ مضبوط است. 


۔ سو ١سانی‏ 





این عنوانھا بالای بعضی از مکتوبھا دردو مجموعة مزبور دیدہ 
می شود : ازپکلی بکشمیر بحضرت سلطان قطب الدین (ل : مکتوب 
شمارہ ۷) ؛ ازپکلی بکشمیر بمولانا محمد خوارزمی (ل: ٣)؛‏ 
ازپکلی بە سلطان غیاث‌الدین (ل : ۰۷ ۴:۳۰) ؛ از کبر بسلطان طغان 
شاہ (ل : ۸) ء ازہکلی بسلطان علاالدین (ل : ۰۹م۶۰۳)ء مولانا 
جعفر (م۳: ۳)؛ ازکبر (بە) طغان شاہ (م ۳: ۵) . 

علاوہ برمکتوباتی که در سە نسخہ مذکور آمسدہ دکتر محمد 
ریاض پاکستانی در شمارۂ ١‏ سال ۲٢‏ مجله دانشکدۂ ادبیات تھران از 
نوزدہ مکتوب دیگر منسوب بە امیر یادکردہکە سالھا پیش بزبان اردو 
ترجمہ شدہ و ایشان دوازدہ تا (از شمارۂ ۸ تا ۱۹) از آٹھا را از آخر 
دو نسخہ خطی رسالہ مستورات (منقبة الجواھر) حیدر بدخشی ؛ یکی 
متعلق بە کتابخانه ملی فرھنگك تھران و دبگری متعلق بە کتابخانۂ خانقاہ 
احمدی (مجموعۂ شمارہ ٢‏ و ۲۲۴) کە عکس مردو در کتا بخائەمر کزی 
تھران (ہترتیب بشمارەھای ۱۸۹۱ و ۱۹۰۱) مضبوط است:؛ درمجلە یاد 
شدہ چاپ کردہ . مکتوبات دوازدہ گان مزبور بجز مکتوب چھاردھم 
ہمه مصدٴر به دای برادرہ بعلاوہ در متں آنھسا نیز خطاب‌ها غالباً دای 
برادرہ است کە در ھیچیيك از آثار امیر کە عکسھابشان در اختیار من 
است لااقل در يك مورد نیز بچشم نمی خورد بعلاوہ در سبك نگارش 
نیز میان این نامەھا و مکتوبات امیر تا حدودی اختلاف موجوداست و 
اگرچە گاھگاھی از مطالبی کە در آثار امیر آمدہ اثری در آنھا دیدہ 
می شود ء با این حال من در صحت انتساب آنھا بەامیر یقین کامل ندارم. 

این مکتوبات اخیر نیز خطاب بە اشخاص ‌معین‌نیست ومحتوای 


همة آنھا مطالب عرفائی و دینی و اخلاقی و احیاذ۔اً کلامی است که 
برای استفادۂ مربدان و دیگران نوشته شدہ. روبكك نکته قابل توجە در 
آنھا اینست کە در مکتوں نوزدھم آمدہ : (وعین‌القضاۃ ھمدانی عليه۔ 
الرحمه در زہدۂ خود پیرامون خلق عالم و غایت آن بحثئی دارد؛. 

مکتوبات امیربنوشتڈمؤ لفین کتب چاپی و فھرست کتابھای چاپی 
فارسی ؛ در امر تھیە چا شدہ است . 


۳۲۴ 


چھل اسرار 
یا 


غزلیات 

در پایان مجموعە م٢‏ نە غزل و يك مطلع از امیر نسوشته شدہ 
و بعد ازآن چنین نقل شدہ : ر... این غزلیات را حضرت علی ثانی 
امیر سید علی ھمدانی قدس اللہ ... در يك شب فرمودہەاند و چون این 
مطلع را گقتەاند بانگ ... بامداد دادەاند ترك شع ر کردہانسد و دیگر 
بسر آن نرفته ...) . و بعد ازآن دو رباعی نیز ثبت‌شدہ کهە اولی رباعی 
معروف خواجوی کرمانی در مدح علاءالدولہ سمنانی است . 

سیدہ اشرف بخاری نیز چھل و يك غسزل منسوب بهە امیر را 
ا نە رباعی' منسوب بے او در سال ۱۳۴۷ شمسی تحت عنوان 


.: یکی انان لد وراعی يك فا وو اتی ات‎ -١ 
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چھل اسرار یا غزلیبات میر سید علی ھمسدانی چاپ کردہ کە نە غزل 
مجموعەم ٢‏ را نیز شاملمت و چنانکە در مقدمہ آن نوشته اولین بہار 
نیاز علی خان مجموعہ اشعار امیر را تحت عنوان چھل اسرار در۱۳۰۳ 
ھجری در امر تسر چاپ کردہ و ھمان چاپ بار دیگر در٣۳٣۱۳‏ هھجری 
چاب شدہ است . 

سیدہ اشرف وجہ تسمیة چھل و يك غزل امیر را بەچھل اسرار 
در مقدمة چا خود بصورت ملخص از مستورات یا منقبة الجواھر 
حیدر بدخشی چنین نقل کردہ است : 

ہروزی آنجناب در خانقاہ بودند و جماعت کثیر آمدند وھريك 
گفت یا بزر گوار بدرخانة این فقیر سثوالیست کە برای دعوت طعام 
بفرمائید . سید بھرر کس اجابت فرمود ؛ وقت نمساز مغرب رسید چند 
کس دیگر آمدند و ساپل شدند سید نماز عشا ادا کردہ ؛ در حجرۂ 
مبارك خود رفتە و دو گانە نماز شکرانە یزارد و بیرون آمدہ از خادم 
پرسید کە چند کس سایل آنروز آمدہ ودعوت کردہ بودند؟ خادم گنت 
سی کس از محبان اغنیا آمدند و یازدہ نفر از فقرا 

آنجناب سیادت چھار کس از رفیقان خود را بسا حودگرفت و 
در خانه ھريك برای طعام خوردن رسید و در هرجای يك غزلتصنیف 
فرمود چون صبح روشن شد مردم سخن کردند کە امروز سید در خانه 
من مھمان بود و بعد از طعام این غزل بیسان فرمود رفتہ رفته تمام چھل 
یا چھل و یکس جمع شدند و این ابیسات را آوردندء . نظیر این 
داستان را جعفر بدخشی دربارۂ مولانا نیز نقل کردہ است . 

این ۴۱ غزل و ۹ رباعی را از لحاظ شعری می تسوان در جزو 
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رسط بشمار آورد . محتوای غزلیات معانی عرفانی و اظھار 
_صال محبوب ازلی ؛ غم عشق ء وحدت وجود ؛ تجلی شامد 
عالم خلق ؛ لزوم و ضرورت پیروی از پیر مرشدء وصضبادۂ 
کشتن نفس ؛ وصف سلوك ؛ توصیف مقام عارفان ونظایر این 
ت کە تأئیر اشعار سنائی و مولوی نیز در آنھا محسوس است 
رہ از تأثر سرابندہ از ەربك آنھا آقای دکتر ریاض (درمقدمۂ 
.ار) اشارہ کردەاند مطلع غزل٢۲‏ نیز بطوریکە ایشان ومصحح 
نذ کر شدہاند از مولوی : 
از کنار خویش می ‌بابم دمادم بوی بار 
زان ھمی گیرم بھردم خویشتن‌رادر کنار) 

ا تفحص بیشنر می توان شوامد دیگری نیز برای اثبسات این 
اکرد . تخلص سرایندہ در سی غزل و علائی ) و بازدہ غزل 
بت و شاید منشاء داسدؿ4ان دِعوت (سی کس ار محبان اغنیا و 

از فقراء از امرکە در مستورات آمدہ ھمین ‌نکتە باشد واگر 
سی غزل بە محبان اغنیسا در آن داستان قابل توجیه باشد 
ٴك یازدہ غزل بە فقرا بطور قطع معلوم است زیرا شاہ اولیسا 
ابودو در زی ایشان می زیست. تخلص او بەعلائی بمناسہت 
ں سید علاءالدین یا وابستگی بە مکتب و مشرب علاء الدوله 
ہا ھردو است . 
ما در رباعیات: کە ھفت تا از آنھا از تذ کرەھا و یکی از بالای 
عد شاہ ھمدان درکشمیر و بکی از مجالس العشاق نقل شدہ ؛ 
ك ذکر آنست کە محبت وارادت قاطع خود را در دو رباعی 
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نسبت بە حضرت علی و در يك رباعی دیگر: نسبت ۔٭آن حضرت وآل 
بتول بطور صریح بیان کردہ است : 
گر مھر علی و آل بتولت نبود 
اید شفضاعت ز رسولت نبود 
گر طاعت حق جملە بسرآری تو 
(مصراع از نظر وزن ناقص است) 
بی ‌مھر علی ھیچ قبولت نبود 
شھرت امیر بیشتر بآثارمنثور ورسالات عرفانی اوست وبشاعری 
معروف نبودہ و با آنکە در آثار خود باقتضای مطالب ؛ ابیات و اشعار 
زیاد فارسی و عربی ء اند کی از چھل اسرار و بیشتر ازدیگرانآوردہ 
است در ھیچ یك از آنھا دم از شاعری نزدہ است . 
جعفر بدخشی قسمتی از غزلیسات امیر را در خلاصةالمنضاقفب 
آوردہ و يك غزل او را بمطلع و ازکنار خویش مییابم دمادم بوی 
یار ... ) بخواہش میرکا شرح کردہ است . 


۳ 


انسانیه 


رسالەایست در ھفت ورق و درم ۳ موجود است و از امیسر 
سید علی ھمدانی نیست بلکه ظاھراً از یکی از مریدان خواجه اسحاق 
ختلانی است کہ برای امیر مقام والائی در عالم عرفان و ولایت قسائل 
بودہ و باین نكتە در پایان رساله صریحاً اشارہ کردہ است . 
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؟۳۲۴ 
رسالةً منھاج العارفین 


رساله کوتاہھی است متضمن يك مقدمۂ کوتاہ و صد وچند اندرز 


و بدون تردید می توان آنرا جزو پند نامەھا محسوب داشت . سبك 


در آن مذ کور نبست . درمقدمة آنآمدہ : وہدان ای عرب ! .., کە اب 
ر‌ ۰ بدآن ای عزیز ان 


چند سخن از کلام امل حکمت و معرفت جمع آوردہ شدہ و چنانکە 
مؤلف گفتہ تعدادی از پندھا جنةڈ حکمی و تعدادی نیز جنبڈ عرفانی 
دارد . ذیلا چند تا از آنھا از اول رساله نقل میگردد : 


زنھار از حق غافل مباش . 

ازهمه نومیدشو تا امیدتو بر آید, 

آزارکس مخواہء تا امان یابی . 

از جھت دنیا اندوھگین مباش تا پریشان نگردی . 

از همه جدا شو ؛ تا بحق برسی . 

اگر در بند چیز کسانی ء خود را بندۂ ایشان دان . 

این رساله را آفای حسام الدین راشدی در تذ کرۂ شعرای 


کشمیر (بخش دوم ص ۷ - ۹۱۵) عیناً بدون اظھار نظردربارۂ آن‌جاپ 


کردہ است. و آنچە نوشته شد مستند بھمین چاپ است . 
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رسالەھای عربی 


۴ 


رسالەایست در ۲۹ صفحه (م ۲). مؤلف در آغاز آن میگوید 
چون معرفت اسرار حروف و حقایق اسرار نقطه بکی از مبانی اسرار 
علمتوحیداست خواستم واردات سری خود را دربارۂ اسرار وخصایص 
و بروز آن بصورت اعبان حروف بزبسان ذوق و اشارہ نە بروش 
استدلالی علماء مترسم ء بنویسم وتصاریف آنھا را نیزکە مشیر بەشثون 
تجلیات الهھیه است شرح دھم . و در این میسان درك اسرار را وابستہ 
بعنایت و توفیق و ھدایت و تعریف خدا می شمارد و عەّل و استدلالرا 
از درك آن عاجز می داند. سپس میگوید نقطه در عالم رقم و مراتب 
حروف و کلمات بمنزله سر هویت غیب مطلق و نسبت تعین اول در 
مراتب اعبان موجود است و ھمچنانکە تعین اول بدون تحقق متعین‌امر 
اعتباری است نسبت نقطه با حروف و کلمات نیز چنین است و ... و 
الف صورتی از اجتماع نقطە‌ھا و متعین از نقطه است ... بعد دربارۂ 
ظھور صورت حروف دیگر از نقطه و نقطهً باء بسمله و حرکت دوری 
و امتدادی نقطهہ وکیفیت آنھا مباحث دقیق آمیخته بەمطالب عرفانی و 
ذوقی عنوان میکند و در ضمن بساقتضای مقال متعرض معانی دیگر نیز 
می گردد . 
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بحث دربارۂ حروف از مبساحثی است کہ بوسیله غزالی وارد 
صوف شدہ و پیش ازو فلاسفہ واسماعیلیہ مباحثی از آنرا عنوان 
'ند بعد از غزالی از مشھورترین کسانی که در مبحث مربوط بھ 
وارد بحث شدہ ابن عربی و بکی از شا گردان او وصدرالدبن 
ں خلیفة او است در قرن هشتم مشایخ صوفيه این بحٹ را دنبال 
اند و ازجملەاەیر نیز دو رسالهٌ اسرارالنقطہ وشرح اسماءالحسنی 
این زمینە نوشتہ است و باین تسرتیب راہ برای ظھور فضل الله 
استر آباد ناشر عفیدۂ حروفیه در پایان قرن هشتم کە معتقد بەتأئیر 
اص و تآاویل حروف بود ء و محمود پسیخانی گیسلانی مؤسس 
ب نقطویهکه در مطلع قرن نھم (۸۰۰ھ. ق) عقیسدۂ خود 
ھر ساخت و مبداء آفرینش و همة اشیا را خاك دانست و آنرا 
خوائد ؛ ھموار شد ایسن رسالە بنوشٹۂ مؤلفین کنب چاپی بسال 
۱. ق در ھامش مبدأ و معاد ملاصد را چاپ شد٥است‏ وبنوشته 
تکتابھای چاپی فارسی نیز احمد خخوشنویس عماد آنرا بفارسی 
4 مودہ و بسال ۱۳۳۷ شمسی در تھسران ہضمیمۂ گنجینه توحید 


شدہ است . 
۴۵ 
رساله در ہاب علماء دن 


رسالەابست در ھفت صفحه در م ٢‏ امیر نام خود را در مقدمه 
سبك آثشار دیگرش ذکر کردہ و سپس دربارۂ ذات و صفات جد! 
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ایمان و تعریف آن واردبحٹ شدہ است . و در این میان سەعبارت 
(آنھا دلیل واضح است برسنی بودن مؤلف : 

۹- لایجوزالخروج علی !الولاۃ و ان کانوا ظلمة . 

. یجوزالصلاة خلف کل بر و فاجر‎ -٢ 

۳- واصحابہ(اصحاب‌الرسول) افضل‌الخلق ء وافضلھم ابوبکر 
عمر و عثمان و علی رض ی اللہ عنھم وعلی جمیع‌المھاجرین والانصار. 

و ضمناأً عقیدۂ خود را درہبارۂ خلق قرآن بصراحت بیان کردہ 
ست : و وانالفر آن کسلام اللہ غیرالمخلوف ء - در حالی کە در ذخیرہ 
.آن را قدیم دانسته است (ىك : ذخیرۃالملوك) . سپس علماء دین را 
مه صنف تقسیم کردہ : 

١-۔‏ اصحاب حدیژث کە بظاھ.ر حدیث متمسك ھستند و ھمشان 
:سماع و تدبرو تمییز اقسام حدیث از صحیح و حسن و مرسل و 
رقوف و غیرہ مصروف است . 

٢‏ فقھا کە از اصحاب حدیث برتر هستند و بعد از تحصیل 
لم ھمت می گمارند بە تعمق و باریيك اندیشی دربارۂ حدود دین و 
متنباط احکام از کتساب و سنت و تمییز بین آیسات از محکمات و 
شابھات و ناسخ و منسوخ و غیرہ . 

۳ مشایخ صوفیهکە از علوم دو صنف قبلی آگاھند ولی در 
نام موارد با آنھا موافق نیستند بلکه مواردی راکە آن دو صنفدرآن 
فاق نظر دارند می پذیرند و در موارد اختلاف بە احوط واتقی عمل 
کنند . و اھل عزایم ھستند و رخصت وتاأویل را جایز نمی شمارند . 
لاوہ طریقت آنھا مبتنی است برریىاضت نفس و تأدیب جوارح و 
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حفظ حدود ... و خروج از صفات نفسانی ... و مخصوص ھستند بە 
علوم شریفه و مقامات عاليه در معاملات و شھود مکاشفات و تقلب در 
اطوار مقامسات مثل یقظہ ... و محاسیہ ... و فتوت ۔.۔ و فقسر ... و 
فراست . . و الھام و سکینە و طمأنیےے ... و وجد و دھش و هیمان و 
ذوق و لحظ و وقت و سرو غیبت و تمکین و توحید و جز آنھا . 
و از طرز بیان او بخوبی معلوم میگرددکە مشایخ صوفيه را از 
دو صنف دبگر ہرتر می ‌شمارد . و سرانجام با حمد و ناو دعا رساله 
را بپایان می آورد و پیداست کہ نام ایں رسالە را از آن جھٹ ودرباب 


علماء دین) نوشتەاند کە علماء دن درآن بسە صنف تقسیم شدہ است: 


٣ 


رسالهٔ صغذالفقر ا 


رسالہایست در سە صفحہ و در شرح فقر؛ و فضیلت قرابا 
استناد بە قر آن کریم ؛کے تنھا در مجموعةم ٢موجوداست‏ ودر آن 
نویسندہ از خود یا دیگری نام نبردہ است .۔ این نسوشنه چنین آغاز 
شدہ : الحمدللہ والصلاۃ علی عباددالذین اصطفی والسلام علی ‌اخوان 
الصفا اما بعد ...٭ و مطالب مذ کور بعد از این آمدہ . عبارت اخوان۔ 
الصفا مشعر بابن معنی است کە این نوشته از نوع مکاتیب است ولی 
نە خطاب بە يك شخص معین . 
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۲۷ 


ار بعین امیر یہ 


رسالەایست در پنج صفحه بعربی حاوی چھل حدیث با ساسله 
رواب واحدکە آنھا را امیر از(سلطان المحفقین قدوۃالمحدئین وارٹ 
علوم الانبیاء والمرسلین نجمالحق والدین ابوالمیا من محمد بن احمد 
(ظ : محمد) الاذکانی روایت کردہ و او از دیگران کە ھمه یاغالبشان 
از مشایخ صوفیه هستند تا مالك بن انس. و درمقدمہ بە نام گرد آورندہ 
آن (سید علی الحسینی الھمدانی) تصریح شدہ است . ظاہراً این‌رساله 
نیز اربعپنی است کە راوبىان احادیث آن مشایح صوفیله نیز ھستند ۔ 
نك : چھل حدیث جواھر عقود ایمان ۔ 


۳۸ 


ذکو ہہ عر بیه 


رسالەایست در شش ورق در م۳ در سە فصل : 

الفصل الاول : فی ‌فضائل الذ کر و فضل الخفی علی الجھر . 

الفصل الثانی : فی کشف آفات الغفلة و مجاھدة السالك فی ہدایة 
ال کر . 

الفصل‌الٹالٹ : فیحقایق اذ کر و خواصہ و اقسامہ ودرجاتە . 

در ەريك از فصول سە گانە دربارۂ مطالب مربوط با استناد بہ 
آیات و احادیث و اشعار عربی نسبتاً زیاد بحث شدہ وبعضی ازمطالبی 


روووواجوانووچھووی وہب- رص ۰ 


>-حافحجحجمے نے 
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ممسمعسبھوطلسلسح ‏ جھ جپیٗیُٛسسھودمسججست ہی سے مود مو رت 


که در اورادیه فارسی و عربی و ذکریۂ فارسی آمدہ در این رسالە نیز 
بچشم می خورد. نام مؤلف درمقدمہ ومتن مذ کورنیست وسبكکنگارش 
آن از آثار مسلم عربی امیر نسبة فصیحتر است . وبھرحال دلیل خاصی 
برصحت یا رد انتساب آن بە امیر بنظر نرسید . 


۳۹ 


رساله انان‌الکامل 


رسالهابست در هفت صفحہ (ل) . نوپسندۂ آن صوفی و عارف 
وحدت وجودی منکر حلول ؛ و شیعی و محتملا آسنا بعلم حروف نیز 
ھست و نوشتة خود را چنین شروع می کند: ر(سبحانالقدوس وبحمدہ 
والصلاةۃ علی محمد وآلە من بعدہ . اما بعد فقال النبی العربسی الا می 
انسا من الله والمژؤمنون منی فالانسان نسخة منتخبة مسن امالکتاب .. 
والنسخة ورقة لھا صفحتاالعناصر والطبابع وفیھاسطور عصائب الصنائع 
والبدائع وتلك فرقان‌الذات و سورالصفات و آیات‌السمات و کلمات... 
و حروف‌الاسرار و اعرابات الانوار و رقطالاسفار . و ھی اجزاء صغار 
کلیاتھا فی مصحف جامع غفار یسمی بانسان کبار وھوالمعروف بالروح 
الاعظم الذی بساطنه للعظمة متجلی و ااھرہ العرشی والفرشی للکبریاء 
الھی متحلی . شعر : 

آن خرد بخشی کە آدم حا اوست 

جملە اشیا مصحف آبات اوست 
ولیس‌ھذا الوجود ذوالعزین الااحدیة النقطیة وھی ذات العالمین 


۶۰ نشریة دانشک5دۂ ادبیات و :لوم انسانی 


والیھا اشار سیدالعصاقلین العلم نقطة کٹرھسا جھل!لجاھلین؛ و بر مبنای 
عقبدۂ وحدت وجود بحث خود را دربارۂ تفرد ذات وکثرت تجلیات 
و صفات و اسما و افعال و آثار و توجیە و تفسیر لأاموت و جبروت 
و ملکوٹ ہا استناد بەآیات و احادیث و اشعار فارسی دنبال ەیکند و 
در پایان در تعبیر از فرشتگان بە اعمال بےە قول ابن‌سینا : و المنکر 
ھوالعمل السیٴء والنکیر ہوالعمل الصالح) استشھاد می کند . 

از متن کتاب بجز این مطالب؛ اطلاعاتدیگری دربارۂنو پسندۂ 
آن بدست نمی آبد . این رساله را در مجموعەھای دیگر نیز از امبر 


دانستەائد 4 


۴۰ 


اوداد ہہ (عربی) 


رسالەابست دربیست و سهە ورق (ل) : در متن نام ونام نویسندۂ 
آن باد نشدہ و مطااب مقدمۂ آن ھمان مطالبی است کە درآغاز اورادبهۂ 
فارسی امیر آمدہ ولی اظھار تواضع مؤلف در آغاز آن در آثار امیر 
سابقه ندارد . انگیزۂ مؤلف در تألیف آن بودہ کە دیدہ گروھی ازعالم 
نمایان اھل اللہ را بجھت اطاعت و عبادتشان سرز نشمیکنند بابن‌جھت 
ہا وجود کم مایگی مطابق فھسم و درك خود ( چنانکە خودگفته ) این 
رسالە را در سه باب جمع آوردہ است ۔ 

باب‌الاول : فی فضیلةالاوراد . 

باب الٹانیۂ ى بیان احتباج الطالب الیھا . 








میر سید علی ہمدانی و تحلیل آثار او ۳۶۱ 





باب الالث فی توزیع‌الاوقات و فی وظائف الاوراد والاذکار . 
در باب اول با استناد بهآیات و ثشأن نسزول آنھا و احادیث 
یلت اوراد و اذکار را شرح دادہ . در باب دوم دربارۂ احتیاج سالك 
اورادء و دشواری کار او در آغ۔از و علت احتیاج او ہە آنھا و 
داب مربوط بە سلوك و استحباب ذکر خفی و آثار و نتایج آن وذ 
توسل بە احادیث و روایات و احیاناً آیات بحث کردەاست. مطلبی 
٭ یادآوری آن دراپنجا ہیمورد نیست آنست کە دربحث ازاستحباب 
کر خفی میگوید کھ اخبار واردہ راجع بەآنرا در رسالۂ ذکریە خود 
وردہ و در رسالهٔ ذکریە امیر ( ورق ۸ و ۹ مجموع۱ۂم۲) اخبارو 
مادیٹی دربارۂ استحباب ذ کر خفی بعد از آیات مورد استناد نقل شدہ 
لی ناگفته پیداست کە این نکته نمی تواند دلیل قاطع ہرصحتانتساب 
ن رسالە بە امیر باشد . در باب سوم نیز می گوید برای طالب آخرت 
واندن دہ ورد و دعالازم است کە ھفت تا از آٹھا متعلق است بہ 
_قاتی از روز و سە تا مخصوص است بە اوقاتی ازشب. سپس تكتك 
ن اوراد را باذکر اوقاتشان می نوبسد . در این باب دعاها و اوراد و 
مالبی بچشم می خورد که در اورادیه فارسی نیز آمدہ است . 


۴۱ 
رسالهُ المودۃ فی الفر بی 


بنوشتۂ آفای حکمت (مجله یغما سال چھارم )۱٣٣۰(‏ ص۳۳۹) 
بن رسالہ بسال ۰٣٣۱ھ‏ . دربمبئی بطبع لیتو گرافی مغلوط چاپشدہ 


۶۲ نشریۂ دانشکدۂ ادیات و علوم انسانی 





و رسالۂٔ کوچکی است بعربی در ٣ن‏ صفحہ کهە احادیث نبوی واردہ 
در فضائل اھل بیت و آل پیغمبر (ص) درآن جمع گشتہ و بمناسبتآیه 
قل لا اسثلکم عليه اجرا الا المودة فی القربی ( ۴۲/۲۳ : الشوری ) . 
دالمودة فی القربیء نامیدہ شدہ و در چھار باب کە از روی عدد با 
چھاردہ معصوم مساوی است تبویب بِافته است' . یکی ازمآخذشیخ 
سلیمان بن خواجە کلان‌الحسین قندوزی بلخی حنفی مذھب و نقشبندی 
مشرب -۱٢٢١(‏ ۱۲۷۰ ھ. ق') در بنابیعالمودہ ھمین رساله علی بن 
شھاب است . قندوزی در مقدمۂ ینابیعالمودہ آنجاکےه مآخذ و نام 
مؤلفان مآخذ کتاب خود را یاد می کند می نویسد : جو منھم من جمعھا 
وکتب فبھا کتاہا مفردا آخذا عن کتب المفسرین والمحدئین المتقدمین 
کصاحب جواھرالعقدین ... و صاحب مودةالفری وھوجامعالانساب 
الثلاللہ میر سید علی بن شھاب‌الھمدانی فدس اللہ سرٴہ ووہب لنا برکاتہ 
و فتوحہ ...'. بخوبی از گفته قندوزی نبز معلوم میشودکه مودة۔ 
القربی حاوی احادیث واردہ در فضائل اھل بیت است که علی بن شھاب 
آٹھا را از کتب محدثان سابق جمعآوری نمودہ است. نسخۂ چاپی یا 
خطی این رسالە را بعد از تلاش فراوان پبدا نکردم . 


-١‏ مطالب مذ کور با تصرف اندلك از مقالٴ آقای حکمت نقل شد ۔ 
-٢‏ ك : مقدمه ینا بیعالمودەجاپ ٢‏ ھقفق دارالسلطنه علۂعثمانی۔ 
۳- ینابیعالمودہ چاپ سابق ال کر ص ک۰ 


میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او 


۶۴ 


۲۸ 


حل الفصوص 
با 


شرح فصوصالحکم ابن عربی 


در انتساب این رسالە بە علی بن شھاب تردیدی نیست و علاوہ 
بر آنکە در ماخذ فراوان از آن بنام او یادشدہ جعفر بدخشی نیز درسه 
چھار مورد در خلاصة المناقب از آن یادکردہ ؛ و چنانکە در شرح 
حال امیر گفنیم ظاھراً برای تعلیم مہسانی عرفسانی بہ مریسدان تألیف 
بافته است . 

غیر از رسالات فوقالذ کر جامی در نفحات و خواندمیر در 
حبیب السیر رسالهٔ (شرح اسماءاللہء را از او دانستەاند ولی نسخەڈخطی 
با چاپی آن مثل والمودۃ فی القربی) و ( حلالفصوص ‏ در ھیچيك از 
کتابخانەھا بدست نیامد تا مورد بررسی قرار گیرد . از طرف دیگر 
بخشی از ذخیرۃالملوك یعنی قسمت فراست را بصورت رسالۂ مسنقل 
در آوردہ و بنامھای دیگر از قبیل علمالقیافه و رساله در معرفت‌صورت 
و سبرت انسان نوشتەاند که این مسأله منحصر بآن نیست بلکه دربارۂ 
مکتو بات اونیزھمین کار راکردەاند کە نمونڈ آن پیش از ابن مذ کورشد. 


علی اکبر ٹرابی 


فلسفةً سیاسی 


نخستین خاستکگاہ نظر ی جامعه شناسی معاصر 


میدائیم کە حاصل مبارزات انسانھا در قلمرو طبیعت (کە این 
مبارزات ؛ در تحلیل نھائسی ء عمدة بە منظور تولیاد صورت گسرفتە و 
میگیرند' پس از اینکە بە صورت شناسائیھسای نظام یافته درآمدەاند 
نام علوم طبیعی بە خود گرفتەاند - و شناسائیھای فراہم آمدہ در پرتو 
تلاشھا و کار و مبارزۂ انسانھا درزمینۂ اجتماع ؛ ( بەمنظور دگر کوئی 
بخشی و بھسازی محیسط) ء نیسز پس از اینکە بسە صورت سیستمی 
در آمدەاند دانشھای اجتماعی نامیدہ شدہاند ؛ و فلسفه نیزدرمفھومعلمی 
و امروزین خود ء در واقع ء سننزی است از علوم طبیعی از سوئی و 
علوم اجنماعی از سوی دیگر . و این حقیقتی است که در جای دیگر 
باز نمودہ شدہ است )١(‏ . 

حال بر این گفتە بیفزائیم کە نە تنھا فلسفه عامترین قوانین حاکم 
برحرکات طبیعت و اجتمصاع است (٢)؛‏ و از دست آوردمای علوم 
طبیعی و علوم اجتماعی بە گستردگی سود میجوید و با آٹھا در ارتباط 


۲۴۶۵ 


فلمفذمیاسی تختین خاستگاہ نظری جائینة شنامی معاضز 


ست ء بلکە اساساً علوم ء بە اعتباریء سازندہ و آفرینندہ مکاتب 
فلسفی است ؛ و بىی‌ھیچ شك اگر دو پایۂ استوار فلسفه یعنی 
یعی و علوم اجتماعی را از فلسفه باز سنائند و بە اصطلاح از 
علمیش خالی سازند ء از فاسفه جز پوستەای بی ارج برجای 
ماند ء و تبدیل به بحثی کلی خواھد شد کە وظیفەای جز بازی 
بە شیوۂ مباحثات قرون وسطائی نخواھد شناخت . 
از سوی دیگر ؛ با توجه بە رابطۂ نا گسستنی نظر و عمل در 
انٹھا و پژوهشھا (۳) ؛ اگر دانشھا بویژہ دانشھای اجتماعی از 
بھای نظری و ار راھگشائیھای فاسفی بی بھرہ بمائند بەایستائی 
) دچار خوامند شد . ابن گفته در واقع تأکید ابنحقیقت است 
ں اجتماعی پیشتازی بدون تکیە برفلسفەای روشنگر امکان پذیر 
شد ؛ و بی فلسفه کردن جامعه شناسی) نیز مفھومی جز نازا 
ن این دانش نتواند داشت . 
نكتہ اینجاست کە جامعہ شناسی اساساً رادۂ فلسفه ء بویژہفلسفه 
و فاسفۂ تاریخ است ؛ و متقاہلا خود مواد و مصالح لازم برای 
و استوار گردانیدن کاخ رفیع فلسفه علمی را فسراھم میاورد ؛ 
اینست کە فاسفه ء عامترین قوانین حا کم برحر کات اجتماعی را 
دہ از دست آوردھای دانشھای اجتماعی به دست میآورد ؛ مگر 
ت کە علم ء در تحلیل نھائی ؛ عبارٹست از : (شناخت واقعیت 
تجربہ بە انکای يك فلسفہ با تاکید بر کمیت٭ . 
جامعہ شناسان معاصر از جملە کینز بر گگ و بوتومور وسایرین 


بحث دربارۂ خاستگاہ نظری جامعه شناسی ؛ تردیدی به حود 





ہے شے ہے سے سے ا ےس ےرک کے رہ کے مج سج مھت 
۶۶ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم ائسائی 
مآ ےب در لک کا وا سس ا مس کا ےھ ےد سس اھ 


راہ نمیدھند کهە نقش فلسفه سیاسی و فاسفه تاریخ را در پیدایش ورشد 
جامعہ شناسی ؛ بنیادی و مھم بشمارند ؛ ھمچنانک تأثر نظریات 
زبستشناختی وبررسیھای عملی درزمینةاجتماع را دراستوار گردانیدن 
بنیانھای جامعہ شناسی بسیارمھم میشمارند(م) . بنظربوتومور:نشخیص 
پیشینڈ فکری عمدۂ جامعه شناسی کار دشواری نیست . دبطور کلی 
میتو ان گفت کە جامعہ شناسی دارای چھارخاستگاہ اصلی بترتیب زیرین 
بودہ است : فلسف سیاسی - فلسفة تاریخ - نظریەھای زیست شناختی 
تکامل - جنبشھائی کە اصلاحصات اجتمساعی و سیاسی را مدف خود 
قرار دادہ بودند و طبعآکوشش در زمینة ہررسی اوضاع اجنماعی را 
اجتناب ناپذیر میساختندء (۵) . 
در این میان فلسفه سیاسی ء بە عنوان نخستین خاسنگاہ فکری و 
فلسفی جامعه شناسی ء از اھمیت و اولویت ویڑہای برخوردار است- 
و جا داردکە بەفلسفه مذ کور ونخستین نمایند گان آن تا آغا زتآأئیرات 
فلسفۂ تاریخ وسایر فلسفە‌ھا ونظریات زیست شناختی تکامل و بررسیھای 
عملی اجتماعی ؛ ھرقدر بە اجمال ؛ اشارہ شود : 
معمولا افضلاطون (۶) را نخستین و بزر گتسرین انسدیشمندی 
میشمارند کە در زمینه فلسفۂ سیاسی گام برداشتہ است . این نظر خالی 
از تسامح و بە عبارت دقیقتر بدور از خطائیست ؛ ودس تکمازناآ گاھی 
مورحین انکار گرا در مورد دائش وفلسفه سدەھای پیش از دورۂ سقراط 
و افلاطون حکایت میکند . 
ژرفکاوبھای علمی ؛ سرچشمۂ افکار اندیشمندان را درابن ذ“* 


نشانمیدھند وروشن مینمابند کەاندیشەھاید گر قرو وی وا ز انا 





ظفة سپاسی نخستین ین خاستگاہ نظری جامعەشناسی معاصر ___ ۴۶۷| 





ری اجتمساعی و اساسأً انسدیشۂ تغییر؛ چے در قلمرو طبیعت و 
زمینے اجتماع ؛ بە افکار پویا و پوبائی بخش فسلاسفغەای مانند 
ت (۷) و دمو کریت (۸) برمیگردد کە با فعالیتھایفکری وفلسفی 
ہ فلسفه و دانشھا را پیش از سقسراط و افلاطون و ارسطو ء بە 
ود؛ ھموار ساخنند . 
در نظام اقتصادی - اجتماعی بردہ داری آن‌روز یونان؛ نخستین 
اب در زمینه پویسائی طبیعت و اجتماع و دگر گونی پسذیری 
ستی از آنِ هراکلیت است ء که اصل دگر گونی درطبیعت (ردر 
دخانه دو بار نمیتوان شناکردہ) را بە قلہرو اجتماع کشانید و 
قانون تغییر و حرکٹ را ساخت ء نظری ژرف کھ برطبق آں 
جامعه و پوبائی اندیشەھا جزئی از تغییر و حرکت جھان ھستی 
ی است ؛ اندیشەای بنیادی کە صورتتکەمل یافتہ آنرا در آثار 
دان علوم اجتماعی سدەھای بعد خواهیم یافت . 
روشنگری فلاسفەای مائند ھراکلیت در موضوع د گر گونی 
ناپذیر طیعت و اجتماع واندیشہ؛ و راهمگشائی فاسفی وسیاسی 
یشان واقع گرائی مائند دمو کر بت کە در برابر اشراف بردەدار 
زاشی باستان مدافعہ میکردنسد , فلاسفەہای مسانند افلاطون 2 
_ دیگران را یاری نمود تادر زندگی اجتماعی و ساز مانھای 
اقتصادی و شیوۂ زند گی مادی و معنوی‌مردم تأم لکنند و ؛* 
قابل میان سازمانھای اقتصادی و سیاسی ؛ و شرابط اقتصادک 
دیدەھای اجتماعی و اخلافی دقیق شوند ؛ و بە بھسازی و 


جامعہ در عمل (متقکرین علمی۔ومردان سیاست) بپردازند ویا 
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ی جامعه درعالم خیال (سازند گان دنا کجا آبادہھا ازافلاطون 
رماس مور و دیگران) ء و یا در قلمرو فکر و فلسفه (ارسطو 
بیندیشند ٤‏ و اگر بہپذیریسم کە فلسفه سیساسی شاخه جدائی 
4 و در واقع؛ محل تحفق‌عینی اندیشەھای فلسفٰی و تغییردھی 
زنسد گسی اجتماعی و شیسوۂ حیسات انسانھاست ‏ باید 
حق تقدم را از آن اندیشمندانی بدانیم کە ء نەمانندافلاطون 
(کە ازەنافع بردہ داران دفا عمیکردند)ء بلکە ژرف‌اندیشانی 
سای موقعیت و پایگاہ اقتصادی - اجتماعی مترقی خود ؛ با 
بطن نظام بسردہ داری ء نخستین آثار پوبائی در جامعه و 
در رابطە تولید را به شایستگی ء اگرچه بصورتی ابتدائیء 
د و ہا اعلام اصل تغییر و حرکت در جھان ہستی ء بە بھبود 
نکامل اجتماعی می اندیشیدند . 

از فلاسفەای که در فلسفه سیاسی خود مدافع‌طبقات برد گان 
بویڑہ ء پس ازسوفسطائیان کە انسان گرائی ویژہ وروشنگری 
ان دربارۂ طبیعت ؛ بالآخرہ بهە قلمرو اجتماع نیز کشیدہ شدہ 
م شمردن اصل دوانسان معیار ەرچیز انجامیدہ است باید از 
یلسوف انگار گرای یونانی و مؤلف کتاب ہجمھوریت, نام 
فکارسیاسی خود وبامدافعەاش ازمنافع اشراف واپس گرا در 
وکراسی یونان آن روز یکی از بزر گسرین فلاسفۂ سیاسی 


)سود. 
اطون کە در ژرفای فلسفه سیاسیش آرزو وامید بەوحاکمیت 
ای ھمیشه) نھفته است دربارۂ ودو لت آرمانیہ ونظماجتماعی 





فاسغفة سیاسی نخستین خاستگاہ نظری جامعه شناسی معاصر ۳۶۴| 


مربوط بدان ؛ سهە طبقة تغییر ناپذیر (یا کاست) را حامل و مسثٹول نظم 
اجتماعی می شناسد : 

“ فلاسفه حا کم‎ -١ 

-٢‏ نگاھبانان 

٣۳‏ کشاورزان و صنعتگران ؛ 

که طبقة اول ؛ بنظر او ء حکومت میکند ء دومی بە نگاھبانی 
میپردازد ‏ وسومی ‌!امرتو لید را روبراەمیکند. افلاطو ن کە درخانوادہەای 
از اشراف سیاست پیشه پرورش یافته بود ؛ بە عنوان اندیشه پرداز و 
سخنگوی اشراف بردہ دار نەتنھا در این اندیشةۂ خود موقعیت اجتماعی 
و وضع طبقاتی افراد را ثابت و دگر گونی ناپذیر و جاودانی اعلام 
مینمایسد ؛ بلکه اساساً وضع ناھنجار بردگان را امری طببعی (نە 
اجتماعی !) و تغییر ناپذیر و جاویدان می پندارد ؛ و با حقیر شمردن 
مردم ء شر کت افراد عادی را در کارھمای حکومتی مردود میداند و 
حکومت مردم بسرمردم را شکل نسازل و جمھوری اشرافی را شکل 
عالٰی از ساعت دولت میشمارد . 

در فلسفه سیاسی او کهە راہ نجات سیاسی جامعه را درحکومت 
فیلسوفان فرزانه میداند ء نظر او را بروشنی میتوان دید : ہ... نتیجھ 
گرفتیم که ھمة دولتھای امروز بە وضعی نامطلوب ادارہ میشوند و با 
وضع ناھنجاری کە دارنسد جز از راہ معصالجة فوقالعادہ ء تغیبیری در 
احوالشان پیدا نخوامد شد ... منباید بەاحترام فلسفه بصر احت‌بگویم 
که فقط فلسفه میتواند زند گی فردی و اجتماعی مارا بھبود بخشد . 
براین اساس جھان انسانی ھنگامی از تیرہ روزی رھائی خوامد یافت 
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کە بسا فلاسفه حقیقی در راس دولت قرار گیرند و یا زمامداران بہ 
تحصیل عمیق فلسفه بپردازند (۹)ا . 
۔ افلاطون که در قلمرو فلسفه سیاسی نیسز اسیر نظریۂ بی بنیاد 
(مثل) خویش است رساله جمھوریت خود را ہاپرسشی دربارۂ داد گری 
آغاز میکند و سرانجام بە ساختن يك ونا کجا آبادہ خیالی میرسد . 
شگفت آور نیست اگر می بیئیم کە طرز تفکر اشرافی افلاطون ؛ 
در قلمرو فلسفہ سیاسی ء اساساً او را بە وتافنه جدا بافته بودن) خود و 
سایر اشراف معتقد ساختہ است و طبقات را بہ کاستھای سنگۂشدہبرای 
ھمیشەکە ھیچگونە تحرك و دگر گوئی در این میان متصور نیست بدل 
ساخته است : وج... لیکن در میان شما آنانکە شایستگی اشرافیت و 
تسلط بردیگران را دارند آفرید گار ء ذات آنان را از طلا آفریدہ و 
از اینرو آنان قیمتی ترند ولی در سرشت نگاہبانان نقرہ بکار بردہ شدہ 
ھمچنانکە در سرشت کشاورزان و پیشەوران از آھن و برنز استفادہ شدہ 
است ؛ و چون مبداء و منشاء و موقعیت افراد تغیبرناپذیر است؛ طبعاً 
فرزندان شما ھم مانند خودتان خواھند بود...(١٥)).‏ 
گفتیم کە افلاطون در رسالەہ جمھوریت در بحث پیرامون‌اشکال 
مکومتھا ؛ سرانجام حکومت فلاسفہ را عالیترین شکل حکومتی اعلام 
دارد . برای تنمیم این بخش براین گفتەبیفزائیم کە مین (حکومت 
”سفه:کە در رساله جمھوریت برآن تأکید شدہہ در رساله وقوانینء 
یىی خود را بھ رحکومت قوانینم میدھد: ولی برای ‌لازمالاجرا بودن 
, قوانین ؛ افلاطون : عیناً ھمان غایاتی راکە در نظریات و رسالات 
ار گرایانه خودپیش‌میکشید بەمیانمیآورد وغالبأتا آنجاازواقع گرائی 


ہحچجچجھہم مسج سپےوے نشخشیوشُوججچممت. ہپس 
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ہ-دور می ‌افتد کہ نیسات سیاسی و مقاصد اشرافیش کە عمدة درپس 
غابات مطلق ء مقاصد تربیتی ء غابات اخلاقی پنھان گسردیدہ بروشنی 
دیدہ میشوند ۔- لیات و مقاصدی که ۔ با تغییراتی ؛ در آثار شا گردش 
ارسطو خواھیم یافت . 

ارسطو (١۱)ء‏ (مغزمتفکرجھان کھن) و مؤلف کتابھاى(سیاست 
و (اصول حکومت آتن)؛ بنیانگذار منطق صوری ء کھ درفلسفهموضعی 
میان انگار گرائی از سوئی و واقع گرائی از سوی دیگر داردء در 
فلسفه سیاسی ء دراغلب موارد؛ واقعبینتر ازاستاد خود افلاطون است. 

شك نیست کے نأئیر بہست سال شا گردی افلاطون فیلسوف 
انگار گرا ء بە فراھم آمدن عناصر اندیشہ و فلسفۂ واقع گریز در ذھن 
ارسطو کمك کرد - و از سوی دیگر؛ کوشش در زمینۂ علوم طبیعی کە 
ارسطو از ابتدا به دانشھای مذ کور رغبتی نشان میداد ؛ افکار او را بە 
سوی واقع بینی و واقع گرائی سوق دادەاند . ازایئروست کە میگوئیم 
ارسطو از لحاظاندیشەوفلسفەمیان انگار گرائی و واقع گرائی درنوسان 
است ؟؛ و از ھمیتجاست کە ژرفکاوان فلمسرو فلسفہ معمولا بە ارسطو 
جائی میان دمو کریت نیای اندیشمندان واقع گرای جھان کھن و واضع 
نظریه اتمی از سوئی ؛ و افلاطون پدر فلاسفہ انگار گرا از سوی دیگر 
میدھند ؛ و باز از ھمینجاست کے بیکن )۱١(‏ فیلسوف واقسع گرای 
انگلیسی میگوید : 

(ارسطو مطالعات خود را بە شیوەای خردمندانه با مشامدہ و 
تجربە در طبیعت آغاز نمود؛ ولی؛ سپس؛ ہشیوہای نابخردانەمحصول 
بررسیھا وپژومشھای خودرا ہا روی آوردن بەانگار گرائی تباەساخت+. 
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ارسطو در قلمرو فلسفہ سیساسی ٢‏ (کە خود یکی از نخستین 
بنیانگذاران آنست و اصطلاح فلسفۂ سیاسی؛ برای نخستین بار توسط 
خود او درکتاب وسیاستء بکار بردہ شدہ است) ؛ مدافع بردەداری و 
بردەداران است ؛ بنظر او ء اساسأً ء بردہ ء بردہ بە دنیا میآید و نظام 
اقتصادی ۔۔ اجتماعی بردەداری نظامی طبیعی و کاملا بھنجار است. 

بعقیدۂ ارسطو ؛ جامعەھا دارای سیری طبیعی ہستند ؛ مبداء و 
منشاء این حرکت و هستۂ مر کزی اجتماع در خانوادہ نھفته است . از 
گرد آمسدن زن و مردکە بحکم ضرورت و بمقتضاى نیسازی طبیعی 
صورت میگیرد نخستین اجتماع ‏ و از بھم پیوستن‌خانوادەھا اجتماع 
روستائی (که در مقایسه ہا امکانات خانوادہ ؛ از توانائیھای بیشتری 
برای بر آوردن نیازھای اعضا برخوردار است) بوجود میآید؛ وازبھم 
پیوستن اجتماعات روستائی ؛ صور اوليه (دولت-شھر )ھا پیدا میشوند 
که از امکانات و امتیازات باز هم بیشتری در راہ تأمین زند گانی انسانھا 
و خرسند کردن خحواستەھای آنان بھرەمندند . 

گفتیم در فلسفه سیاسی ارسطو ؛ ببردہ داری امری ( طبیعی ) 
است . در واقع از نظر او بردہ و ارباب وبطور کلی وهمۂ آدمیزاد گان 
بایکدیگر ہەھماناندازہ فرق دارند کە تن ازروان یاآدمی از دد(۱۴)ء ٠‏ 

براین اساس ء در جھان بینی ارسطو ؛ نە تنھا بنی آدم اعضای 
یکدیگر نیستند ‏ بلکە اساساً ء در آفرینش از گوھرھای عتمایز و 
متفاوتند ؛ و گذشتہ از اینکہ وہندہہ از (آزادہ متمایسز است ء اساساأء 
ہندہ جز ودارائی جاندار بیش نیست ؛ و حداکثر میتواند واہزارھائی 
مقدم برابزارھای دیگرہ بە حساب آید . 


.. فلسفڈسیاسی نین خاستگاہ نظری جامعە شنامی معاصر ۷۳۴م 

از این دید گاہ ؛ و با توجه بە جھان بینی اشرافسی ارسطو ؛ 
میتوان خاستگاہ اندیشەھای فلسفی - سیاسی او را بخوبی تشخیصداد. 
بدیگر سخن ؛ نظر بنیادی او دربسارۂ تمایز ذاتی افرادء مستقیماً بہ 
پذیرفتن طبقات و تبعیض نسژادی و قسومی منجر میگردد ؛ و ملاحظه 
٭ینمائیم کە چگونە انگار گرائی فلسفی و سیاسی ؛ مثل ھمیشہ؛ سرانجام 
بە واقع گریزی و ببان اندیشەھای غیرائسانی می‌انجامد ؛ و چگونہ 
فورمل رج یونان برتر از همه) دو ھ-زار و سیصد سال پیش از فورمل 
نازیھا ((آلمان برتر از ھمهہ) و یا ادعای استیلا جویان ژاپنی (ەڑاپون 
پیش از ھمە) در تاریخ فلسفہ سیاسی بوجھی بارز خودنمائی میکند : 

(مردم سرزمینھای سردسیر ء بویژہ در اروپسا ء بیشتر دلیر اما 
کم هھوش و کم ھنرند ؛ و اگرچه بسالنسبه آزادی خود را ھمچنان 
نگھداشتەاند دارای سازمان سیاسی نیستند وازفرمانروائی برھمسایگان 
ناتوائند . آسیائیان هوشمندتر وەنرمندترند اما از دلیری بی بھرەائد4 
واز اینرو ھمیشہ بە حال بند گی و فرمانبرداری بسر میبرند . یو نانیان 
که میان این دو سرزمین زیست میکنند ؛ ازخصائص ەردو بھرەدارند 
ھم دلیرند و هم ھوشیار : مم آزادی خود را پاس میدارند و هم در 
سیاست مدہر و خردمندند ؛ و اگر ھمه آنان بە صورت يك ملتواحد 
در آیند و دارای یك حکومت باشند میتوانند برسراسر جھان سروری 
کنند ... (۱۴)ء . 

دربارۂ حکومت و مالکیت و عدالت نیز ء افکار ارسطو بەھمان 
اندازہ غیر علمی و غیر انسانی است کہ اندیشەاش درہبارۂ نابرابری 
افراد و طبفضات و نژادھا . عالیتسرین نوع حکومت در نظر ارسطو 
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حکوەت (اشرافیء است ؛کە وی این نوع حکومت را از میسان سہ 
نوع حکومت پادشاهھی۔اشر افی-جمھوری (کە در کتاب سیاست نام 
می برد) بر گزیدہ است . 

در موضوع مالکیت ؛ ارسطو ہرخلاف افضسلاطون کە در رساله 
قوانین از اشتراك شھروندان در زمیٹھا مدافعه مینمابد ء معنقد است کہ 
کشاورزان را باید از مالکیت زمینھا دورساخت: وتنھا اعضایىحکومت 
و سپاەیان حق دارند مالك زمینھا بساشند ؛ و چون از سوی کشاورزان 
بیم سرکشی و آشوب میرود چەبھتر کە اینان ازمیان برد گان‌غیریونانی 
بر گزیسدہ و بە کار گماردہ شوند ؛ و در اینصورت ؛ همین بسردگان 
کشاورز اگر در زمینھای خصوصی بکار پردازند جزو دارائی مالك ؛ 
و اگر در زمیٹھای عمومی کارکنند جسزو اموال دولتی خواھند بود. 

در موضوغ عدالت ؛ نظر ارسطو ؛ بوجھی بنیسادی ء پایە و 
اساس سیاسی خود را از دست میدصد و تبدیل بە نظری منحصراً 
اخلاقی میگردد ؛ تا جائی که ابن نظر او نیز ء در تحلیل نھائی ء عملا 
انکار برابری و عدالت اجتماعی۔۔ سیساسی را در خود نھفته میدارد - 
مثلا از برابری حقوق يك شھروند و يك بردہ و از دادگری دربارۂآن 
دو ہا شرایط برابر و بیطرفانه بھیچوجهە نمیتوان دم زد. 

فلسفہ اجتماعی۔-سیاسی ارسطو کە عمدة تو جبھی ‌است تاانتقادی؛ 
از ہر گونہ تغییر و ن۔وجوئی در وضع جامعه گسریزان است ؛ و اگر 
افلاطون یك و ناکجا آبادء در عسالم خیال میساخت و اگر زمام امور 
(آرمان۔ شھرھای او راحکام فیلسوف ( در کتاب جمھوریت ) و یا 
قوانین مطلق (در رسالە قوائین) بدست داشۃ دہ ارسطوء در این‌مورد 
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بمقتضای افکار واپس گرای اجتماعی۔۔-سیاسی خود ازاین مرحله ھم گامی 
بە عقب برداشته با هر گونہ اندیشة پیشرو و هر کونے نو آوری در این 
زمینە کە د گر گو نیھای بنیادی و سریع را سبب شود مخالفت میورزد. 

از اینرو جای شگفتی نیست کە در قرون وسطی ء کلیسا بھنگام 
ناگزیری از پہذیرش برخی افکار و عایسد فاسفی و سیاسی ؛ ترجیح 
میدھد که دست بە دامان ارسطو بزند و درہقای تاربك اندیشیھای‌قرون 
وسطائی از او مدد بگیرد . 

در واقع چنانکە میسدائیم ء در قسرون وسطی ؛ آئین کاتوليك 
بعنی ایدہئو لوژی طبقه فثودال )٥۵(‏ ناتوان از مقابله بسا اندیشەھای 
پیشرو ؛ ناگزیر بە ارسطو لباس مسیحیت می پوشاند و بەآن بخش از 
فلسفهۂ اجتماعی و سیاسی او کە درتأببد وتثبیت اوضاع واحوال اروپای 
مسیحی و جامعه مہتنی برروابط تولید فئودالی سودمند تشخیص دادہ 
میشدند امکان گسترش میدھد . 

خلاصہه کنیم : افکار سیاسی-اجتماعیِ غیر علمی ارسطو کے با 
دقت شایان توجھی طرح گردیدہ و با برخورداری از × منطق ) خاص 
فیلسوف ارزش و اعتباری یافته بودند ؛ نزديك بەدو ھزار سال یعنی تا 
سدەھای ٣۶‏ و ۱۷ و متلاشی شدن نظام اقتصادی - اجتماعی فثودالٰی 
عمدة بە اعتبار خود باقی ماندەاند و بوجھی گستردہ و ژرف برافتکار 
سیاسی ‌غرب‌سایەافکندہاندوافکارواذھانرا ازواقع گرائیھا وواقع نگریھا 
بدور داشتەاند ؛ و تنھا با پیدایش و گستسرش افکار و آثار دانشمندان 
و فلاسفه روشنگر تاریخ در سدەھای ۱۷ و ۱۸ است کە شاھد نخستین 
کوششھا درزمینڈ كکشفقانو نمندی روندتاریخھستیم. در واقعبدستیاری 


۷۶ٔ' جح نشریة دانشک ۂ٠‏ ادیات و علوم انسانی 











فلسفه تاریخ ؛ بویژہ بسا کوششھای ویکو (۱۶)- مونتسیکو (۱۷)- 
ولتر (۱۸)- روسو (۱۹) - هردر (۲۰) (کە نظریات جامعه شناختیِ 
آنان غالباً بصورت فلسفه تاریخ بیان شدہاند) راہ شناخت اجتماع و 
قوانین آن هموار میگردد ؛ و عصارۂ اندیشەھای جامعە شناختی‌تاریخ۔ 
نوپسان بعدی مانند اگوستن تىیری (۲۹) - گیزو -)۲٢(‏ مین‌یہ(۲۳) 
که نظریات ژرفی درہارۂ حیات‌جامعه وقوانین اجتماعی ابر ازمیداشتندء 
سرانجام در مفھوم دی۔الكتیيك ھگل (۲۴) که تاریخ را بە عنوان (روند 
فسانونمند و ضروری) تسوصیف میکنسد متجلی میشود ؛ و در پسرتو 
ژرفکاویھای بازھم بیشتر در زمینۂ اجتماع ء راہ شناخت علمی جامعه و 
حرکات اجتماعی ھموارتر میشود و در سدۂ نوزدھم با پیدایش جامعه 
شناسی ؛ بە عنوان يك علم ؛ فصل نوینی در تاریخ معارف انسانھا باز 
میگمردد 8 

اینك درسدۂبیستمجامعه شناسی واقع گراکە ازدست آوردمای 
فلسفه سیاسی غنی گردیدہ ء و در پرتو تبیین علمی تاریخ مسیر حرکت 
تاریخ را واقع بینانه (نە ار دید گاہ غایت گرائی بی ‌بنیاد) نگریسته ء و 
با استفادہ از نظریەمای زبست شنساختی تکامل و بسررسپھای عملی در 
ساخت اجتماعات : بنیانی استوار یافته است ہ بەعنوان دانشی روشنگر 
توانائی آنرا یسافته است کە در اساس اقتصادی ۔ اجتماعی فعسالیتھای 
مادی و معنوی انسانھا بە ژرفکاوی بپردازد؛ وہابررسی ساخحتاجتماعی 
و سیر تکاملی نھادھای تنظیم کنندۂ روابط بین طبقسات و روابط درون 
ھريك از طبقات؛ کنش متقابل سازمانھای اجتماعی را بەدرستی دریابد؛ 
و با تجزیە و تحلیل دقیق و علمی حیاتجامعه و ہا دقت در منطق عینی 


فلفة سیاسی نخسئین خاستگاہ نظری جامعه شناسی معاصر ۷۷ 





:گر گونیھا و رشد و حر کت تاریخی؛ حتی خط سیر و گرایش‌اساسی 
حرکت آبندۂ جامعه و مسیر کلی این حر کت را تشخیص‌دھد وخطوط 
اصلی گذر پیشرفت اجتماعی را پیش بینی نمایسد ؛ و از این راہ با 
نو اندیشیھا و ہرنامه ربزیھا در تسریع حرکت تکاملی جامعهہ؛ بەعنوان 
عاملی مؤثر ؛ نقشی ارجدار ایفا نماید ۔ 


حواشی : 


-١‏ ر. ك. بە علی اکبر ترابی : مردم شناسی ء از اشثارات چھر۔تبریز۔ 
چاپ چھارم ۲۵۳۶ ء فصل انخست . 
٢‏ از تعاریف فلسفه ؛ از دیدگاہ انگارگرائی و در مفھوم ×بحث کلی 
در اصول و مبادیم آنچانکە ھدف معارف قرون وسطائی ‌است صر فنظر شدەاست. 
رد ك . بە علی اکر تراہی : طفه علوع ؛ از انتشارات چھر - دریز- چاپ سوم 
۶ء بخش ددم . 
٣‏ ر,.ك, بە على اکر ترانی ء مکاتب جامعه شناسیەعاصرء ازانتشارات 
بی سینا تبریز؛ ۲۵۳۶ ء فصل چھارم . 
٥ع‏ (ۂ٭ہ:٠‏ ما ٤‏ دہا؛ ۸۰١٣؛م‏ : .ظ ٣‏ ۰<مدەہ)ا؛80 ۴ 
.2 ط ‏ ,1974 ۴٠م‏ ,٥لتهات‏ : ٣ھ‏ 7۶ ۴٥۵۵.‏ 
ترجمة شبوای این کتاب تحت عنوان ۵جامعه شناسی توسط آقایان سید 
ىسن سید منصور و سبد حسین کلہ جاھی از طرف شر کٹ مھامی کتاہای ہبی 
ہسال ۵) در تھران منتشر شدہ است . 
۱٥ء8‏ ط۱٦‏ ہ۵۵7٥٥۱[ا‏ اص ہہ١۵٥٥‏ : ج۳ ٥‏ ا6158 ہ۵ 
2 ,1947 
۶ (۳۴۷۔ ۴۲۷ ف۰ع) ٥ا18‏ . 
۷- (۸۰۷۱٣۔-۔‏ ۴۰ن ک .۰ م) ٥انلہ‏ ہ11 ۔ 
۸ (۳۷۰۱۔-۔ ۴۶۰ ق۰ م) 0000000116 . 
۹- افلاطون: نامه شمارہ ۷ ر:.ك. فثامی (محمد رضا) : تحولات فکری 


لف سای نضتین خاستگاہ نظری جامعہ شناسی ععاصر ۳۷۹ 





عی در جامعه فثودالی ایران ء تھران ء از انتشارات گو تمبر گ ؛ ۱۳۵۳؛ 
٣ف‏ 

۰- افلاطون : جمھوریت ء ؛صل سوع . 

--١‏ (۳۲۳ ۔ ۳۸۴ ف۰م) ۸(95016 ۔ 

٣ )۱۵۶۱ - ۱۶۲۶( -۲‏ 8800 فیلسوف انگلیسی و پدر علوم 
جد لد ٠‏ 


٣۱۳۴۹ ٢ ارسطو : سیاست ؛ ترجمہ حمبد عنایت؛ تھران ؛ جیبی‎ -٣۳ 


۷- ابیضاأً ص ۲۹۷ء۰ 

۵ے اگر از فلامفه ینان باستان ہو یژہ فلاسفدای کە در طفہ سیساسی 
روابط تو ایل بردہ داری ؛ از ظام بردہ داری مدافعه میکردند. ہگذریم ٦‏ 
ہزر ك زمینداری ابد از فلاسفەای ٭ا:ند سنت | گوسٹن وتواسآ کیناس 
م|کە ہا آئینھای جامعه ش:اختی مبٹنی ىر دگمھای کلیسائی در تثبیت نفوذ 
کوئیدند ؛ و در دورۂ تلاشی و زوال جامعه بسرر گ زمینداری از اہن 
؛ و سپس ؛ از ما کیاول ایٹالیسائی ۔۔ ژان بدن فرانسوی ۔ تومساس ھابز 
١‏ و در دوربھای عد ء از اسپینوزا و جان لاد و روسو و مونتسکیو نام 
٠ثارشان‏ ؛کماںہش ؛ از برخحی آموزشهای جامعه شناختی دو سدۂ اخیسر 
شنل . 

۷٥ )۱۶۶۸ -۱۷۷۴( -۶‏ جامعە شناس ایتا 'یائی کە اریخ دا 
ر لاجبر علمی) تبیین و تفسر کردہ اِست ٠‏ 

1/]۵5٥6501018٥0 )٠۶۸۹ ۱۷۵۵( -۷‏ نویسندۂ فلسفی فرانسوکاو 
بنیانگداران وتثوری جغرافیائیم در جامعه شناسی . 

۶۸ ( ۱۷۷۸ - ۱۶۹۴) ٥5(۲ا(ہ۷‏ نویسندۂ فلفی وءنتقد فثودالیتہ 


۹- (۱۷۷۸ - ۱۷۱۲) 110088880 :و سندۂ طفی قرن ھیجدھم 








"۸۸۰ 


. نویسندہ د مورخ آلمانی‎ 118067 )۱۷۷۴ -۱۸۰۳( ٠ 

. مورخ فرانسوی‎ ۵1٥78 )۱۷۹۵ ۔‎ ۱۸۵۶( -١ 

۲- (۱۸۷۴۳۔ ۱۷۸۷) 20ا6 مورخ ورجل سیاسی فراندوی . 
-٣‏ (۱۸۸۴ - ۱۷۹۶) 8۷18061 مورخ فرانسوی . 

۴- (۱۸۳۱ ۔۔ ۱۷۷۰) آعة168] فیلسود آلمانی . 


کاظم لطفی پور 
گروہ زبان‌انگلیسی 





سہبیت در زبان فارسی امرد2ز 7۲ 


بك ہررسی زایا۔گشتاری(١)‏ 


-١‏ دو فعل (خوابیدم و وخواباندم و امثال آنھا نشان دھندۂ 
کی از تظاھرات صوری عامل معنابی و دستوری سہبیت است کە بین 
جملەھای لازم ومتعدی و گاہ متعدی ومتعدی ایجاد ارتباط می نماید(٢)‏ . 
در اکثر زبانھا ء قاعدۂ دستوری محصول داری (۳) برای ساختن افعال 
سببی وجود دارد و تکواژ سببی بعنوان تظاەر صوری عامل معنائی 
(سببیت) صورتھای مختلفی بخود می گیرد ء مثلا در زبان انگلیسی این 
واحد معنائی ۔ دستوری بصورتھای گونا گون تظاھر می کند از قبیل : 

1-- )۶۶0٥۲۸۱۱۷۰'آ'7۲۸‎ 10٥٥٤1٥۱0٥1 


٥6ط ٥‏ رہ ناءںلہ+ ا16 ,م۸ (1868) ۰ہ۲۵.ا عمطاہ( ہے 
:00 ہہ زذا8( اچم( اەہ 


٣‏ در اینجا منظور از قاعدۂ دستوری محصول دار يك روند دستوری 
است کە طی آن يك ووندہ با اضافه شدن بەکلمەابی ؛کلمەابی دیگر و یا قوله 
دسٹوری تازہایبی بوجود می آوردکه بعضی زبانشناساد آترا جوند فعالم یا دروند 
عال) می نامند : 


۳۰'۸۲ ات نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


(الف) تظاہر صفر )١(‏ : 
حر کت کردن 1/۸۷٢‏ (غیر سببی) 
حرکت دادن ۱0۷۵ (سببی) 
مردن  )(۲(‏ ٥ن۵‏ (غیر سببی) 
کشتن 1[ سہببی 
(ج) تغیبر واژ گانی - دستوری 
)١‏ او کاغذرا خورد ٥٥‏ مەم عط؛ ٥ا٦‏ تا 
(غیر سہبی) 
٢‏ من او را وادار ساختم کاغذ را بخورد . 
ەجەم مط)؛ ٥٠٭ہ‏ صنط امھ 1 
(بی) 

مادر این گفتار ب4 بسررسی گشتاری ( 8۸0۶۵81۵1 م۰۵۶ () 
(رسبیت) در زبان فارسی امروز پرداخته 3 جملات سببی آنرا ہر پایه 
دستور زایا ۔گشتاری مورد تجزیە و تحلیل قسرار خواھیسم داد و نیز 
تظاھرات گونا گون این عامل معنائی ۔ دستوری را ازنظر گاهھای نقش 
ارتباطی زبان بررسی خواھیم کرد . 

.8ئ ذ 707-701 1 

٢‏ بحث برسراینکه این دو فعل تظاھر واجی دوگانەابی ازیك عنصر 
معنائی بودہ کە تحت شرابط نحوی و عناصر معنانی پیسام بیکی از دو صورت 
تظاہر می کند یکی از موضو عھائی است که طرفداران مکتب معنا شناسی زایا 
(8ہ ))060661:1۲٥ 56905٤‏ در مقسائل معناشناسی تعبیری 181:08061681۷86) 
یہ :80:1 () عنوان نمودەاند کە گزارش مجادلات آنان خارج ازظرفیت این 
گفتار است و در گفتارھای دیگری بە تفصیل بررسی خواھد شد . 


سبیت درز دبان فارسی ! امروو يك ؛ بروشی زایا .5 گختاری_ ۱ ۸۳ 


٣۔‏ جملةُ سبی 


منظور ما ازجملۂ سببی جملەابی است کە در آنفاعل دستوری(١)‏ 
مستقیماً دخالتی برانجامعمل فعل جملە ندارد و فرد دیگری را برانجام 
آن عمل وا .۰ ۰.(... و می توائیم بگوئیم فاعل دستوری جمله 
با فاعل منطقی (۲) آن یکی نیست) (۳) . 
مانند : 
۳) علی مرد (غیر سہبی) 
۴) احمد علی را کشت (سببی) 
۵( علی ناھار را حورد (غیر سہبی) 
ع احمد ناھار را بہ علی خوراند (سببی) 
اگر جملات سہبی را با جملات غیر سببی معادل آتھا ممابسه 
بکنیم ملاحظه م ىنمائیم کە یا شکل فعل کلا عوض م می شود و باتغییر اتی 
در آن درادہ م یشود . ما تمامی این تغییرات را٤‏ صرف نظر از نوع آنھا 
تکواژ سہبی (۴) می نامیم و در بخش بعدی این نوشته: بە بررسی آنھا 


می پردازیم ۰ 


ا٥‏ زا5 6۸0۵١1٥1‏ -1 
.اءەزطات85 ۱۱ء اوما ہے 
۳ البته این ت-ریف رپایه دستور سلنتی استوار است و در قمتھای 
ہعدی توصیف رگٹتاریع جملاب سہبی ارائه خواھد مد (ر. كد. به بخش ۳): 
۔مصتفجاج 3507 6 0) -4 


۳ نشریڈدائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی --- 





٣۳‏ ٹکواڈ سببی در ذبان فارسی و نظاھر صوری آن 
تکواژڑ اصلی سببی در فارسی پسوند (آند) (۵00۔) است که 
آخر ریش افعال اضافه شدہ و از آنھا فعل سببی می سازد (١)‏ ۰ 


870 ۔)0۔ ۔ر0× 
مصدر ماضی ریشہ 
51-۔ 0۔ 0۲× 
مصدر سپ ریہ 


البته تکواژ سببی بصورتھای دیگر ( غیر از پسوند 400-) نیز 
اھر می کند که ذبلا بە شرح آنھا خواھیم پرداخت . ولی بدانجھت 
ورت فوق را تکواژ (اصلی) می نامیم کە پسوند محصول داری است 
غالباً به آخر افعال اضافه شدہ از آنھا فعل سبہی می سازد )٢(‏ . 


-١‏ البته در اینجا بهہ جزثیات هو نو لوژیکی یا فونتیکی کە در اثر آوردن 
واژ سببی بەآخر فعل پدیدار می شود نمی پردازیم ‏ برای این موضوع رجوع 
بد بە (۵-١-ھ۵)‏ . 

٢ے‏ درز اینجا (ھمانگونەکه در پاورقی مارہ ٣‏ صفحه ۳۸۱ ذکر شد) 
لور از کلم (محصول دارء این است کھ پسوند بەآخر ھرفعلی می تواند اضافہ 
دواین تسلسل فثعلپسوند از نظر نحوی مانعی نداشته باشد. ولی بابیان این 
ایف لازم است نکئۂ سیار مھمی ی۔ادآوری شود و آن اینکه صحت نحوی 
چوقت تاٹھا شرط مقبو ایت استعمال ز بائی ‏ یست. مثلا صورتزبانی وخواناندنء 
با اضافهکردن تکواژ سببی آند به آخر فعل وخواندنء بدست آمدہ قانل 
ال اھل زسان نیست و یسا فعل ودیدنء كهە ھچ نوع تکواژ سبی نمی پذیرد. 
ن يك پدیدۂ اجتماعی است و در ھر کوشش در جھت مطالعه و توصہف رقار 
۰ (دستور زبان) باید عوامل ویڑۂ فرھنگی و اجتماعی جامعه ەر :وط بەآن زبان 
مد نظر خرد قرار داد . 


فک 


سبییت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتادی ‏ ۳۸۵ 





تکواژ دیگری کە اغلب دیدہ می شود ء بصورت ہدادنہ تظاھر 
؛کە بە فعل معنای سببیت میدھد )١(‏ . 
کندن 
۷ چاہ را کندم 
۸) دادم چاہ راکندند . 
این گونە تظاھر صوری واحد معنائی ۔۔۔ دستوری سببیت ؛ بعد 
+۰ آند پروقوعترین گونڈ واحد سببی است کہ : 
(الف) ازافعالی کە تکواژ (آندہ باآنھا نمی تو اند همراھی کند 
ہی می سازد : 
۹) کتاب را خریدم . 
٠‏ دادم کتاب را خریدند . 
۱) پرچم را زدند . 
۲) دادم پرچم را زدند . 
(ب) ہا اغلب افعال سببی ھمراھی نمودہ از آنھسا فعل سببی 
ئوہ 
)۳٣‏ من لباس را پوشیدم . 
۴) لباس را پوشاندم (بی) 
۵) دادم لاس را پوشاندند. (سببی دو لایه) 
حال این پرسش پیش می آیدکە فسرق بین این دو گونە تظاھر 
بعنائی ‏ دستوری سببی (یعنی و آندء و حدادم...ء) چیستو کدام 


-١‏ الیته در اینجا از نظر معنائی ہدادمء> تکواڑ نیست بلک خودش بكد 
٭ است . ولی مابرای یکنوامخت بودن توصیفمان آنرا تکواژ می گیریم. 


ٰ۸ نشریة دانشکدۂ ادیپات و علوم انسانی ۲ 





فعل کدام يك از این تکواڑھا را برمی گیرد. ہا مطالعه وبررسی تعدادی 
از افعال دو گروہ (کە ذیلا نمونە٭سائی از آنھا خواهیسم آورد ) باین 
نتیجه می رسیم کە ھیچ نوع عامل معنائی درونی فعل در انتخاب یکی 
از این گونەھا وارد نیست و در عین حال این دو گونە ء گونەھای آزاد 
(ہ٥”٥ہ٤٥:٣۱۰۷۵۸٥۶) )١(‏ نیستند . یعنی يك ریشه فعلی بطرز آزاد یکی از 
آندو را برنمی گزیند ۔ لاہد برای سیستم دادن بە توصیف زبانی خود 
ناچار از دسته بندی افعال ھستیم : 


-١‏ بە نظر نگارندہ توصیف بعضی گونەھای نحوی یا صوتی و یامعنائی 
موجود در يك زبان بعنوان وگونۂ آزادہ يك واحد نحوی یا صوتی و یا معنائی 
امری غیر علمی و کاملا نابخشودئی است کھ بعضی زبسانشناسان جھت گریز از 
مشکلات توصیف پیچید گیھای موجود دریك زبان بدان پناہ می برند. کوچکترین 
تغییر در صورت و معنای یك واحد زبانی : انعکاسی اڑ بافت اجتماعی و نیاڑھای 
ارباطی آن اجتماع است کەباید باتوجه بە این مسایل بررسی شود . 








سببیت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا۔گشتاری ۷ 











نا افعالی کهە تکواژ دآئدء می پذیرند ۱ 

حر ۔۔ ہہ ہہ ہے۔۔ امو افعالیکه ٦ئ‏ 

سال لازم ۱ افععال متعلےدی نمی ہذیر ند 

ك گر وہ اسمی ) (دارای ذو گر وہ اسمی) 
مکیدن 

بلمیندں 


١ 
۱ 
1 
ا‎ 
کاویسدن بسن‎ 
سوشیدن کسدن‎ | 
جو بسدن‎ 
چشیدن‎ 2۰٦ 
خےوردن‎ 
کفیدن‎ | 
۱ نسوشنن‎ | 
پیچیدن‎ 
ٰ ٰ 


5 شنا خعتن 


۱ 
۱ 
لیسیدن ٰ خحریسلن 
1 
۱ 
۱ 
لٰ 


پروددن 


(١) 


 دنور در برخحی موارد این افعال بصورت متعدی نیز بکا۔ می‎ ١ 


۴۸۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بعضی افعال میچکدام از گونەھای سببی فوق را نمی پذیرند . 
مائند : 
دانستن ؛ توانستن 

در اینجا ء علت عدم پذیرش تکواڑ سببی را بوسیله این افعال 
می توان در معنای آنھا جستجو کرد . مثلا اینکە ء مفعول این افعال 
چیڑھای مجرد و انتزاعی نظیر وعلمء ؛ (مھارتء و غیسرہ است و نیز 
اینکە ء عمل این افعال راکد و غیر پویا ( 8001۷٥‏ ) است و یشتر بە 
حالت ہهدانائی و توانائیم دلالت می کنند تا عمل دانش آموزی و اخذ 
توانائی ؛ و افعال ویاد گرفتن) و (قدرت گرفتن) را می توان بعنوان‌نوع 
دپویای افعال بالا دانست کە دارای شکل سببی نیز می باشند : 


غیر پویا پویا سببی 

دانستن باد گرفتن باد دادن 

توانستن قدرت گرفتن قدرت دادن 

دیدن نگاہ کردن (کتابرا دادم نگاہ کردند) 
شنیدن گوش دادن (نواررا دادم گوش دادند) 
و غیرہ 


با این حسابِ ء ھمانطوریکە در پاورقی صفحه ۸۴ یاد آور 
شدیم صورت نحوی صحیح تنھا شرط برای پذیرش يك شکل زبانی 
نیست و عوامل بسیاری در قابل قبول بودن صورتھایز بانی واردھستند 
که از جمله آنھا یکی امکان منطقی (0ا:[ندانەەم اہ ؛وہ۔ا) کە مثالھای 
فوق بوضوح بیانگر موضوع بودند ؛ و دیگری ضرورت ارتباطی 
( زا اوہہ[ 0008 ( برای خلق آن صورت زبانی است. 


سسمسے۔۔ 


سببیت در زبہان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتاری ۴۸ 
نی سی رش ا اک کل می ما ا کا ھا ک۸ 





پنکە آیا از ابتدای استعمال يك زبان ء در اجتماعی کە آن زبان 
بی شدہ ؛ نیاز ارتباطی برای يك شکل زبانی بخصوص وجود 


یا نە .)١(‏ 
تکواڑ سببی گاہ بصورت تغیبر ظاہری فعل اصلى‌تجلی می کند. 
مانند : 
مردن کشتن 
رفتن بردن 
حرکت کردن حرکت دادن 
یاد گرفتن یاد دادن 
قدرت گرفتن قدرت دادن 
گاھی ؛ عنصر (سببی) بصورتی غیر از صورتھای الا تظاھر 
ہد مائند : 


۶) الف ۔ من علی را وا داشتم کە نامه را بنویسد . 
ب ۔ من علی را وادار بنوشتن نامه کردم . 
۷( من نامه را نویساندم . 
صورتھای فوق با صورت (۱۷) تفاوت معنائی داردو با ابنکە 
در ساخنمان ژرفائی یکسان بودہ و دارای عنصر (سہبی) هستند 
اوت موجود در آرایش صوری دو جملە فوق ؛ باعث آفرینش 


. این دو عامل در اثر ذیل نگارندہ بخوبی ترسیم شدہ است‎ -١ 

ہاج ۵ھ دز( ہہ:×آاائھ (ہطا٢٥٣۷‏ ٢ص٣‏ : جسموٗزاما .کا 

ا١ہ‏ ٥۷١ھ(‏ دہ ذاہا:0:886] ۸۸۸ . ط:٥ہمعحھ 6٥0006 :1۷٤٥‏ ۸ھ 
6۰ 816م ما 


۰ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بك عنصر معنائی می شود کە در (۱۶) و(۱۷)یکسان نیست )١(‏ . بعنوان 
مثال تفاوت معنائی دو جمله فوق را بررسی می کنیم . 
۸۸( من علی را وا داشتم که نامه را بنویسد . 
۹) من نامه را بە علی نویساندم . 
این دو جملے از نظر (موضو ع) ( ٥د٭ہط٦) )٢(‏ کاملا باھم 
متفاوت هستند یعنی در جمله (۱۸) وعلیء ( موضوع ) است ورحالیکه 
(موضوع) جمله (۱۹) جنامہم است . 


یعنی در جملهٔ (۱۸) گویندہ می ‌خوامد چیزی در بارۂ دعلیء 

--١‏ موضوع اینکه تفاوتھای موجود در آرایش صوری دو جمله با 
ساختمانژرفائی یکسان باعث اختلاف وہعناء میشودیانەہ موضوع موردمجادلہ و بث 
بین زبانشناسی واہستہ بە مکاتب معنا شناسی زایا ۔ یسا تعبیری است . ولی آنچە 
سلم است اینست کهھ ھرنوع تغییر در آرایش صوری انعکاسی از رفتسار ؛ عقیدہ و 
مدف ارتباطی گوینسدۂ مربوط میباشد و اگر اینھا دا از عوامل تشکیل دھندەی 
معنا ) برشماریم بە این نتیجه خواھیم رسید ٭ تفاوتھای رو ساختی ( آرایش 
صوری ) مایشگر تغیرات معنائی ھستند . 

٢‏ واحد اساسی کاربردی زبان ومتن> (×6]) است نە کلمه یا جملە کھ 
از سازەھای (۵0861ہ) متن ھستند زبانگروھی از انتخا بھا است کە گویندہ 
یا شنوندۂ زبان را توانائی میدھد ا ومتن> بیافریند . یعنی زبان را بطرزی 
مر بوط بە وبافت زبانیء بکار بگیرد . 

يك جمله در نقش زبانی ء بعنوان پیام سازمان دادہ میشود و بنابسراین 
علاوہ بر سایر ساختمانھای دستوری ء جملەاز نظر٭پیامہ نیز دارایساختمان‌است که 
بعنسوان (ساختمان م.وضوعی (6٣۲00850ا5‏ 11600816) مشھور است ۔ 
موضوع یا لاتممگیرەائی است کم پیام درون جمله بدور آن آویخته است . 

۱ .(1970 011100 ۰۰ھ ۸۷) 


سببیت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔ گشتاری ۴۱ 





و (علی عامل بوجود آورنسدۂ پیام است درحالیکە در جمله 
مدف پیام ونامەم است و گویندہ دربیان این جملە ونامهہ را مدنظر 
:ارد و میخواھد اطلاعاتی در مورد آن بە شنوندہ یا خوائندہ 
چنانکه ذکر شد این دو کلمە در دو جملۂ الا آفرینندۂ پیام و یا 
وٍح) پیام ھستند و بی وجود آنھا جملات مزبور غیرقابل قبول 
ىت) خواھند بود. مثلا در جملە (۱۸) وعلی را نمیتوان حذف 
برحالیکه ونامەم در مان جملۂ قابل حذف است . 

۲( من وا داشتم کە نامه را بنویسد ‏ 

رعلیء حذف شدہ (جملۂ غیرقابل قبول) 

۰ من غلی وا داشتم که بنویسد‎ (۲٢ 

رنام)م, حذف شدہ . 

برعکس در جمله (۱۹) ء رعلی؛ قابل حذف است ولی بدون 
جملە مفھومی نخواھد داشت . 

۲۲( من نامه را نویساندم : 
۳) من بە علی نویساندم . (غیرقابل قبول) 
البنه ممکن است خوانندہ ایراد بگیرد کےە جملۂ ( من بە علی 
ندم می توآاند جملەاپی (درست) محسوب شود در جواب چنان 
؛ می گوئیم کە درست ء ولی‌این‌جەلە ازنظر پیام و پیش نصورات 
گوبندہ با جمله ومن نامه را بە علی نویساندمہ فرق داردو 
ومن بە علی نویساندم؛ ؛ وقتی میتواند جملەابی‌درسٹ وقابل قبول 
مود کہ با آھنگٹ ویژہ (ہا توجە بە بافت زبانی و جملات ماقبل 


عد خود) ادا شود . مثلا : 


کو اڈ ایا عو اتی 
۴) من ە طی توسامے“ 
(تکیە روی کلمه وعلی است و گویندہ وعلیء را در مقابل فرد 
احتمالی دیگر قرار میدھد و میخوامد بگوید کە نە بە (حسنب بلکە بہ 
(علی) نویساندم) . در جمله : 
۵) من بە علی نویساندم . 
تکیە روی ونویساندمم است و گویندہ میخواھد بگوید کے بە 
علی د(نویسائدم؛ و نە دخوراندی و غیرہ. جمل: 
۶( من علی را وادار ساختم که نامه را بنوبسد . 
فرق دیگری نیز با (۲۴) دارد و آن این است کە اگر گویندہ 
تکكیە سخناش روی واحد سببیت باشد (۲۶) را میتواند بکار ببرد و نە 
(۲۴)را. 


۴ ساختمان ژرفائی (٥اء‏ ئ5 مہہ0) جملات سبی 
در زبان فارسی 

ابتدا يك سلسله دستورات ساختمان جملەای 
(٥٥ان:‏ ٥٭داءہ:ا8‏ ۵۵۵٥ط)‏ (١)کە‏ ساختمان ژرفائی تمامی جملات 


سببی را در فارسی بزایاند ارائە میشود . 

-١‏ زبانشناسی زایا ۔گشتاری:نٹوری گشتاری : زایاکە برای اولین بار 
توسط چامسکی در سال ۱۹۵۷ ارائه شد هدفش توجیسه علمی ؛ کامل و روشن 
تماع عواملی است کە در قدرت تکلم و یا شم زبانی یك شخص در ز بان مادری 
خود مؤثر ہستند . این ٹثوری برای توصیف زبان ؛ یکعدہ دستوراتی را پیشنھاد 


نسھ 





سببیت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتاری ۰۴۳ 


جملہ وھ گروہ اسمی 4+ گروہ فعلی 


گروہ فعلی ۔ ے. (گروہ اسمی) -ل نعل 


عصر سببی 6081088 


کسد 
قے ل :۰ .-- و ڑھ 
نوشت 
وعیرہ 
جمله 
روہ امدمی 75 اسم عاص 
اسم عام 
ٹم حاص ا احمد ٠‏ 
سسم عسام تیم نامهھ . عدا. 
فو سی ات ہے رآلدم ا (دادھ لی 


کە درصورتی کە ا دقت تھیە شوند قادرند ثمام و نٹھا جملدھای صحیح و 
ں زبانرا تولید بکند (نزایاند) . برای این کار دو سری ھ دتورات ‏ 
حو يك زان دادہ میشود ال دسٹورات ساختمان جملەابی 

)۲۵۴۵۶۰۵٥ 8:6 7‏ ر دوم دستورات گُٹتاری : ٭حصول دستورات 
ن جمله ضرورتاً و چە بسا عین جملاتی نبست که مودد استفادۂ گوبندۂ زان 
٠‏ قرار می گیرد و این محصول اصطلاحاً ژرف ساخت پا ساختمان ژرفائی 
8۲ )] ىامیدہ میشود . برای تبدیل این ساحتمان ڈرفائی بە زبان 
رورمرہ (ساختمان رو ساختی یا :ظاھر رو ساخن ۲۵ تااء0اا8 ٥ء٥۳‏ 80) 
دستورات گەتاری لازم است و از آنجائیکە این دستورات گکتاری ساختمان 
را به ساختمان رو امت : بدل می کند و سعوان ہلی است بن روساخٹت 


-ٗ٭ 


ٹریڈڈانٹککڈ اجیات و علوح انسالی  ١١١۰١١١--‏ 


۰۳۴ 








اکنون : زیر ساختی کم دستورات ساختمسان جملەابی فوق ؛ 
بعنوان نمونه ء تولید می کند : 





۷( 
جمله 
کت 
-- وہ لی 
ےج 
گروہ اسمی گروہفعلی 
جللہ ٰ 
۰ت جت عنصرسبی 
--- سُ ‏ 
ےہ 2 2 و آند 
.- فەل 
علی 


ے و زیر ساخت زبان ؛ آنھا را دستورات تأویلی یا گشتاری 
(68[نا٣ )٦٦٥۵80٥0٥٤10081‏ می نامند و چون این دستور کلا ( دسٹتورات 
ساختمان جملهایی بعسلاوۂ دستورات گشتاری ) می توانسد تمام جملاتدستوری و 
صحیح یك زبان را بیافریند (بزایساند) این تثوری کلا بە تثٹوری گشتاری ۔ زایا 
(×دمحہہ3۶۸) )٣٣٥080۵٥٤٤٥۵0۵[ - "80 ۰٥داذ ۷٣٣‏ مشھور است . 

البته تثوری اولیۂ چامسکی تابحال تغبیرات وتحولات یشتری یافته کە در 
اینجا مجال بحث آن موجود نیست . 


سبیت در زبان فارسی امروز ۔ یك بررسی زایا ۔گشتاری ۴۵ں 








این ‌ساختمان ژرفائی طی يك روند گشتاری بەساختمان روساخت 
میشود ولی برای اینکە گشتارھای سببی براین ساختمان ژرفائی 
کنند بابد شرایط وبژڑہای براین ساختمان ژرفسائی ( مادہ اولیە 
گشتاری) حا کم باشد کە این شرابط را (توصیف ساختمانیء 
+0001 آ۲۵ ٥۳ا8‏ ) آن روند گشتاری می نامند . 

تك تك اجزا این ساختمان ژرفائی نیز تحت محدودیتھای 
ئی وبژڑہای (دھہ نا 1ا٥٥‏ (۵دمناء٥ا١8)‏ قرار دارند کە ماقبل از 
ىتن بە گشتارھای سببی ؛ این محدودیتها را بررسی می کنیم . 


۴۔۹- محدود بتھای انتخابی ٥۸۶۵ء1‏ ۰۸1 ٥٥۸٥٥۰۱۸+٥ا56‏ 
١-۱ -۴‏ فعل . فعل می تواند هم متعدی باشد و هم لازم. 
گنه از دستورات ساختمان جملەابی بالا (دستور شمارہ )٢‏ نیز 
تکە گروہ اسمی داخل پرانٹز نوشته شدہ ؛ و این امر اختیاری 
وقوع آنرا نشان میدھد یعنی اگر فعل منعدی باشد گروہ اسمی 
وقوعش ضروری است . 
م۲۸( 


آ۰[ ہت گووائں 


او لازمر لے 


یم ٠‏ ری دانشکدۂ ادیات و علوم اسانی م008۳ 
٢ -١ -۴‏ گروہ اسمی : نوع گروہ اسمی (جاندار۔ بیجان) 
بستگی به محدودیت انتخابی فعل دارد بعنی اگر فعل لازم باشد تتٹھا 
گروہ اسمی موجود در ساختمان جمله (١)‏ می تو اند ھم جاندار باشد 
۹( شمع سوخت (بیجان) 
(٢‏ احمد دوبد (جاندار) 
و اگر فعل متعددی ۲( راشد از دو گروہ اسمی موجود گروہ 
-١‏ دراینجا مظور جمله تحتانی و یا جملە‌ای است کە در فرمول بالا 
زیر سلطۂ گروہ اسمی قرار داررد: 


٣ت‏ .3ز !اینجا منظور ار (متعدیء افعالی است کہ ذات متعدی ھستند مانند 
خحورد ۔ دوید ؛ بلعید و غیرہ - برعکس افوالی کە طی روند گشتاری از لازم بہ 
متعدی تبدیل می شوند نظیر : ی ےے 


سبیبت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتاری ۰۷ 


5 ارول (فاعل) بابد جاندار باشد درحالیکە گروەاسمی دوم(مفعول) 
اند ھم جاندار باشد و ہم بہجان ۰ 


بالاترین گروہ اسمی موجود در ساختمان درختی ما (گروہ 
وابستہه ب4 عامل سہبی) ھموارہ باہد جاندار باشد ۰ 


۲۹( 
جملہ 
إٍْ 
گروہ اسمی(١)‏ کروہ فعلی 
٦‏ 1 
۱ 1 
7۲ ْ 
کر وی سا 
جمله 
گروەاسمی(٢)‏ کروہ؛ەلی 


ہے 


کروہ اسمی )۳( ل 
گروەاسەی١-گ؟روەاسمی‏ استه بەعاملسی .+4 جاندار 


2 + حاہدار / ٭مل ٭تعدی 

1 مہ کرو اسەمی ۲( اعل) ۱ :' لاز 

نل جاندار لم فصل زم 
گروہ اسمی ۳ ) کروہ اسمی ٭فعول ) ال سل۔ جاندار 

خرکت کرؤن - خرکٹت دادن 

٭ردن ۔کشنن 


باد گرفتن ۔۔ یاد دادن : 5 
رہالااین روند انتقالی ازولازم بە متعدیءرا جزو گشتارھای سی اوردیم. 


۰۸" نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


۵-۔ گشتادھاىی سبی 


دستورات ساختمان جملەابی دادہ شدہ در صفحه ۳۹۳( بالا) 
ساختمان ژرفائی جملەھای سببی را تولیسد می کند و درصورتیکه این 
ساختمانمشمول توصف ساختمانی گشتار سببی باشد تغیبرات ساختمانی 
ویڑژەای را متحمل می شود و بصورت جملە رو ساختیتظاھر می نماید: 


سھ 


سبییت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتاری ۰۹" 


6'٣ 


گر وەاسمی خرزطان 


.مسسلت سے سمل 1 


و بے ۱ 


گروءاسمی گروہاسمی_ فل+ عنصرسبی 





ك۰َ۴ نشریهُ دانشکدۂ ادبیات و ۔لوم انسانی 











١-۵‏ تغییرات دو ساختن الحاق عنصر سہبی و فعل ا 
تعبیر جحتن ر سببی 3اقعل 
۵۔ ۹- ١‏ تکواڑھای شخصی 


در ہررسی‌ھای فو ق جھت اختصار سخن؛ ھیچگونە اشارہدای بە 
تکواڑھای زمانی و شخصی و غیسرہ نکردیسم ٠‏ ولی چون طی گشتار 
سہبی تغیبراتی در تکواڑھای شخصی بوجود می ٴ ید این ك بطور خعلاصه 
این تعییرات را بررسی می کنیم : چنانچە گشتار فسوق ( شمارہ )٠٣‏ 
نشان می دھ-د طی ایسں تغیبر ساخ:مانسی ؛ عنصر سببی بە ریشه فعل 
می چسبد . از طرفی در بخش‌مای پیشین تظاهرمای رو ساختی عنصر 
سبہی را بررسی کردیم و گفتیم کە این عنصر معمولا بدو صورت تظاھر 


می کند : 


۱ اٹ ٹکواژ وابسٹ و آندے مانند× خوابالدم) 
عنصر سہبی . : 
إ ٢‏ تکواڑ آزاد و داد ع مائند رج دادم کندند > 


کھ گونڈ اولی ب4 ریش فعل اصلی جمله می چسبد و تکواڑھمای 
شخصی بعد از آن فرار می کیرد یعنی تکواڑ شخصی موجود در پایان 
فعل اصلی با الحاق تکواژ سہہی بآنذحذف ٠ی‏ شود وتنھا تکواژ شخصی 
وابسته ب4)(مسیب) (یعنی گرارۂ سببی) در آخر فعل سہبی باقی می ماند. 


من (سہب شدع) احمد خوابید . 


تکو'ڑ شخصی 6وی رک اوت 
ا تکواڑ شخصی فمل اصلى سن اید 





سببیت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا۔گشتاری ١‏ ۰۴ 


کە می شود : 
۱) من احمد را خوباندم 
(تکواژ شخصی دیدم حذف شد) 
گونڈ دوم وداد) بصورت تکواژ آزاد قبل از فعل اصلی قسرار 
۔دوتکواژ شخصی واہستە بە (مسبب) را حمل می کند درحالیکە 
ىلی تکواژ شخصی کنندۂ کار فعل اصلی را ھمراہ دارہ . 
(زیر ساخت) : 
من سبب شدم ۔ احمد جاەراکند . 
(رو ساخت) : 
۲) من دادم احمد چاہ را کند )١(‏ 


۵۔ ٢ ١‏ تغببر ات واڈ۔دواجی (عہ ۰٥اام‏ ماج )٥1١‏ 


وقتی تکواژ وابسنۂ سہبی (دآندء) بەریشةفعل می چسبد تغییرات 
معینی را بشرح ذیل باعث می شود : 


الف) واج رخ در ریشە فعل بدل بە وزہ یا (سء میشود : 


١‏ این جمله برحسب اینکە موضوع (٥0٥طا)‏ جمله داحمدہ یاوچاەہ 
تر بب بدو صورت بالائی و زیری تظاہر می کند : 
و( من چاہ را دادم احمدکند 


۴ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۔تحیست 
سوخشن سوزاندن 
ریختسن ریزانئنسدن 
شناختن ت٤۱٤ۃنۃنۃےت.ت. ٠‏ ً شغاسانےدن 
دوخعصن دازانلن 


ب) (س) موجود در ریشه فعل حذف میشود : 
ہ8 
تقسی ےت انان 
ج) گروہ واجی روش؛ (ةہ:) بدل به (ویس؛ (8ذ۷) میشود . 
نوشتن - نویساندن 
د) ِء موجود در ریشۂ فعل حذف می شود . 
لم ٌ 
چریدن ے چراندن 
پوشیدن . پوشاندن 
البته تغیبرات واژ ۔ واجی ضوق جامع نیستند و می توان نظایر 
آنھا را در زبان پیداکرد . 
٣ -۹ ۵‏ تغبیرات در حالات اسم : تعداد گروھھای اسمی 
موجود در يك جملۂ سببی بطور بالقوہ سە تا است : 
١۔‏ گروہ اسمی فاعل گزارۂ سببی . 
-٢‏ گروہ اسمی فاعل فعل اصلی . 
۴ گروہ اسمی مفعول فعل اصلی . 
ولی از این سەگروہ اسمی ؛ گمروہ (۳) در جملاتی کە فعل 





سببیت در زبان فارسی امروز ۔ یك بردسیِ زایا ۔گٹتادی ۳۳ُ 


مربوطە در آنھا لازماست وجود ندارد و نیز گرودھای اسمی )٢(‏ و(۳) 
در رو ساعت جملات سببی برحسب نیازھای موضوعی (ء٥ا٥ھ۵٥٥٥)‏ 
جمله حذف میشوند مانند : 

۳۳) من سیب را بە علی خوراندم 

()٢( )٢( |“۸(‏ 
۷) من بە علی خوراندم (وعلیء۔-موضوع جمله) 
۵) من سیب را خوراندم ((سیب)-موضو عجمله) 
از این سە گروہ اسمی ٠‏ اولی حالت فاعلی؛ دومی حالتمفعول 

بواسطۂ (غبرصریح) ء و سومی حالت فعول بیواسطہ (صریح) دارند 
ولی چنانچه در وزیر ساخت) جملات سببی دیدیم ھرجمله سہبی ازدو 
جملە تشکیل شدہ . 

زیر ساخت : 

من سبب شدم ‏ علی سیب را خورد . 

رو ساحت : 

۳۶) من سیب را بە علی خوراندم . 

و ھمائطوریکە در ساخت بالا می بینیم گروہ اسمی )٢(‏ از زیر 
ساخت : حالت فاعلی ؛ وگروہ اسمی (۳) حالت مفعول صربحی دارد 
پس در روند گشتار سببی تٹھا حالت اسمی وفاعل فعل اصلى تغیبر 
پیدا می کند : 

حالت فاعلی گروہ اسمی فاعل فعل اصلی تبدیل میشود بە -- 
حالت مفعول غیرصریح 

علی رخورہ) - بە علی (خوراندم) 


ا ٠...‏ ئثریة دائکلۂ ادبیات و علوم انسائى_____ 
در مورد جملاتی که فعل اصلی آنھا دلازم است فاعل 
در روند کشتار سببی از حا لت فاعلی بەحالتمفعول صریح تبدیل: 
زیر ساخت : 
من سبب شدم- احمد _ خوابید . 


حالت فاءلی 
رو ساخت : 
۳۷( من احمك_ را خو اباندم 
مفعول صریحی 


پس تغییرات گروہ اسمی ( فاعل فعل اصلى ) در جربا 
سہبی را چنین خلاصهہ می کنیم : 
گروہ اسمی فاعل ازحا لت‌فاعلی تبدیل‌میشودبەے مفعول غیرصر یحی 
مربوط متعدی باشد 
فە !صلی درجریان اذحالت فا۔لی تبدیل می شود بە ے مفعول صرید 
گشتاز ٭ہبی فعل مربوط لازم باشد 
بد اد پا 
۶- يك مثال : حالا تمام جریان گشتار سببی را طی یا 
بعنوان مثال عرضه می کنیم : 
(من احمد را خواباندمم 
این جملهە رو ساخة-ی از دو جمله زیر ساختی ذیے 
شدہ است : 
من سبب شدم ‏ احمد خوابید 
کهە خود این جملات زیہرساختی بوسیلۂ دستورات ء٭ 
جملەابی (ر.ك. بە بخش بالا) زاباندہ می شوند و می توانند د 
درختی ذیل ترسیم گروند : 


سیت دز زبان فَاَطرر ی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتاری ۲۵َ‌ٴْ'۴ 











جمله 
١‏ 
گروەاسمی کروہ فعلی 
۱ ٰ 
۱ ٘ ۱ 
ظ ا ۱ 
أْ کروەاسم فعل 
ا ۱ ۱ 
١ ِ‏ ْ 
ٰ جملە ٰ 
۱ ِ 
وس یو یک یش تا ۱ 
ُ ۱ ہے کت 
۱ گروہ اسمی گروہ فعلی 
۱ ۱ 
ٰ قبل 
١‏ ٰ 
سن احمد ) ۱( خعواب سبب 


وچون این ساخنمان زیرساختی حائزشرابط توصیف ساختمانی 
و محدودیت‌ھای گزینشی گشتار سہبی (کە در بخش ٢‏ این مقاله بطور 
مفصل دربارۂ آن صحبت کردیم) است طی يك روند گشتاری بەصورت 
زیر زیر تغبیر شکل می باب : 

-١‏ ساار نک قبلا نیز اود شد ھا 27 برای اختصاد کلام زمان 
فعل راور فرمول خود نمایش نمی دھیمء 2 نیز یسادی از علامت مفعول صریح 


دراع نمی کیم زیراکه معتقدیم این ندٛا:ۂ حات اسمی فقط رر رو ساعت تظاھر 
مینماید 9 


۴٣۶‏ نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
جمله 
ہج سی نے 
گروواد گ٤‏ 
ر7 : می لی 
۲ پھچ سی 
مس ْ 
سا فەل -ل- عنصر سببی 
إ۱ 
احمد خحو اب ۔۔ آآیں 
کے خحود این 


واز۔واجی (ر. ك. بە بخش ۵-+۔۷) و با گرفتن علامت مفعول صر 
۷ہ بہ صورت جملە رو ساختی ذیل تظاہر می کند ْ 


من احمد را خواباندم 


٤ں‏ 
ے۰ 
”اھ 


سبیت در زبان فارسی امروز ۔ يك بررسی زایا ۔گشتاری ۷َٔ۴ 


کتابامه : 
: ٥٣ع‏ ذاحانتا 


1. بءلاہەمط()‎ ٢ )1857( 8١ا٥‎ ٥ان ن۸۱ ,۲08 نااء ۳۱ا5‎ ٥۰ 

”بر8 .ہ ×٥ط‏ ×ط٢‏ آٛہ داءەمرع۸م (18865) ۷٢۰‏ بلاط .2 
٠۱. ۰ ۹٥۹‏ .۷ ×ه) 

3. ءانک‎ (۶(3 (۰. )1970( '1516٥0٣٥ا٥٥ذ٤٢‎ ۰ ۹0 8 
۷۶.۰ )٥000۳۸٤1۷٣۵ 80٥5۵۸ 1؛‎ ٥'۰ ۱۱ 411٥ح: آہ‎  ۔ھھج۵۸۵۵۰‎ 6 0 
6۳ 22-0 

آ۵ ٥ 760+۵٤1‏ ٥٥ا‏ 16۱+0۵0 مھ (1968) عہز ,٥سا‏ ۔4 
۲۴٥۶۰‏ ۱۷۰۳۵۱۱۲منا ‏ ٥ا۱‏ ٌا تق٥ن‏ ,1811 80ہ1] 

>- نصمز()مطا معم صذ( دم×ناأم لہا۷ ۶< صہ+ × ٣‏ سممائاما .5 
اہ ۷٢ذ‏ 71۷۲ا , دہذا018861466 . ۸ ۷۸ 'طا موم ۱0۲۵11۷۵مع ‏ 
6 ٣٣م‏ رآ۱٥‏ !م86 ,00681688ص1 

-صھا جز ۲زاز 01٣٥١١‏ ا!قدمذاعص٣۵٣‏ .×× .ھ ۸۷ ۵ ذا181 6٥‏ 
٤4‏ ٤ء‏ ا زا۷۱0 ٥ہ ۴٣۷ ۵ 08506٥۵٥٥٥‏ 00 وہ معمىع 
1۔- 322 ۔حرزمر 1970 .6 .معن تعجدھص!1 1ژٛہ ۳۱٢٢٥١٢٢٢‏ ون اعم مز 


۷ دستور پارسی ر ۔ ذوالاور ۱۳۴۳ کورش کببر ۔ 


قادر فتاحی قاضی 
عبداللہ خان مکری 


عبدارٌُ خان مکری پسر بوداق خان مکری است . بوداقۂ 
بنا بە نوشتة تاریخ افثار' درسال۱۲۰۱ هہجریقمری حکومت سادجبا 
مکری' را داثته است . 

عزیرخان سردار در اداخر پادشاعی محمد شاہ قاجار دد شیر 
ہودم بعد از ردی کار آمدن ناصرالدین شام بە وسيله میرزا تفیخ 
امیر کبیر بە تھران احضاد شدہ است . نادد میرزا مؤلف تادیخ تبر 


از زبان ان عزیزخان سردار مو ود .. دھی از خیالات دراز او 


--١‏ تاریخ افشار بە تلم میرزا رشید ادیب الشعراء بہ تصحیح و اہنہ 
پرویز شھریار افشار و محمود رامیان : اسفند ماہ ۱۳۷۵ء ص ۲۳۳ 

لے ساوجبلاع مکری در شھریوز عاە ۱۳۱۴ خورشیدی مھاباد نامیا 
شدہ است . در شھریور ماہە ۱۳۱۴ ام تعدادی از شھرھای ایران تغییر یافتہ 
رك :کتاب پھلوی ؛ نشربۂ مخصوص مؤسسۂ اطلاعات بە مناسبت ناجگذارۂ 
اعلبحضرت شاہنشاہ آریامھر : صفحۂ ایران در سال ۱۳۴ و نیز صفحة ۳١۶‏ 

٣‏ برای شرح حال عزیزخان سردار رۓ : مجله یاد گار :سال چھارم 
شمارۂ اول و دوم ؛ شھریور و مھرماہ ۱۳۲۶ء ص ۳۷۔۶۲ . 

۴- رد : تاریخ و جغرافی دارالسلطنۂ تبریز ء چاپ سنگی ؛ ص ۲۰۷ 


عبداللہ خان مکری ےُ۴ 


مودم تا روزی اسکدار دارااخلافه ہر سید ء نامه ود معنون -.٦‏ نام ٭ن: 

ْ- :- ۰ ۱ 
بە مھر اتابیكث اعظم بة امید ا یم بکشادہ ملطفەای خرد بود یه خذط 
آن بزدگك ء این چندکلمە : ٭ ءزیز یا تاعزیزت کنم ء باد برفتم د 
راہ حضرت گرفتم ؛ بە رام ہا محرمان سخن می گفتم کە : این چه تواند 
ود ؟۹ گاء میگفتم : افزاش منصب اُست سر تیپی ھن گاء ھی سرڈدم : 
سردشت کهھ موادمناست بە من دھدکه عموادآرزومندہودمکه آنجای 
ازفر ز ندان بوداق خان مکری منتز عشود د بە من دھند واین کاری محال 
می نمود 5 

تادیخ ددگذشت عبدارُ خان محری ری سنگك مزارش'بە شرح 
زیں نوشته شدم است : 

عذا مرقد المرحوم المغفود ع,۔دال خان ابن المرحوم بوداق 
خان المکری ۱۲۶۲ 

ان ان عصادت روی آننوشتدشدہ سنگٹ مرھرن م4 تثفاف 
است و آن قسمتی کە در خاك بودم اذ بخشی کە نوشته ددی آئست جدا 

-١‏ مت ن کتاب : ملطفه خود 

-٢‏ در مھاباد بعد از ابنکہ گور را انباشتند يك سنگك در طرف سر ٭ 
يك سنگكک در طرف پای مردہ بطور عمودی درد حاك فرو میکند ۶ ایں سنگھا که 
دارای اندازۂ یکسان می باشند )کیل :- ]آ6ا ٤‏ خواندہ میوند ؛ کاہی طول هر 
دکیل م بە يك متر و نیم می رسد . علاوہ بردوھ تا وکبل؛ کە ھر کور بہاید دائته 
باشد ء در بعضی از گورھا سہ قطعہ سگگك ترائیدہ شدۂ طوبل نیز برای پوشاندن 
خاك گورکە دو سە وجب از سطح (ذمإن پلندنسر است یہ کار می رود . (دد قلمه 
سن ور طرفین گور و قطعة سومی روی آن دو قطعه قرار می گیرد) 


۴ نشریۂ دانشکدۂ ادیات و علوم انسائی _ 


شدم است . طول قطعة اخبر کە ردی آن نوشتەاند در حدود يك متر د 
عرض آن دد حدود ۶۰ سانتی متر است . طاعراً طرف بالای این قسمت 
ہم شکسته شدم و اذ بین دفته دلی به نوشته تا تع سی ٹر سیدہ است 
این سنگك را در داخل گنبد ہوداق سلطان' پیدا کردم سنگتا 
در کثاد دیوار غری گنبد افتادم بود . در داخل گند چند گور ودجود 
ذازذکتت قاتای آ اڑا خی سکتشای نال ھا راک کوتائ و 
ظاحرافاقد نوشتد بودند ) بنا به اعتقادی کە دد میان مردم دحود دارد 
کە گور مقدسین دا ہا پارچۂة سبز رنگ می یوشانند د سنجاق میزنند 
ہا چندین لایە پادچه سبز رنگكک بطوز ضخیمی پوثانیدہ ہودند چنانکه 
اصلا خود گو رھا دیدم نمی شدند,معلو منشد کە سنےے بِیکی از آنگو رہا 
تعلق دارد یا بەگوری که در داخل یا فرضاً در خار جگنہد بودہ د اکنون 
از میان رفته زیرا کہ سنگك در جای اولیۂ خود نماندہ بودم است . 
گنبد بوداق سلطان ری تپهُ با صفابی دد جنوب مھاباد داقع 
مت و آن یه گوزستان امت ۶ن گورمتان ناف اسث گند بوحاق 
سلطان دگومهہ زان - 2۵ ہطٌاصستعء: (گنبدان') خواندہم می شود, شھں 
سابقاً ددحدەد ٢‏ کیلو متر با تپه فاصله داشت دلی اکنون بە آن نز ديكث 


و " از طرف شمال مقداری ہم بەآن دست اندازی شدمہ است'۔ 


وت ا داق اھر از بوداق خان ( پدر عبداللہ خان ) است . 

. الف و ون برای نسبہت است‎ ٢ 

۳ نگارندہ نظر ادارۂ فرھنگٹ و نر و سایر مسئو لین را برای حفاظطت 
و حراست تە و ھمچنین حفاظت و تعمیر و ترمیم گنبد (کھ بی شباھت بە بناھای 
دوران ساسانی نیست ) جلب مینماید . 











اک اد 


عبداللەخان مکری 


ہے ہے ےھ ۱۱" 


گنبد ہوداق سلٰطانکەه جزو آار تادیخی بە شماد می ردد با آجر 
فرھز ساختهہ شدم ۶ دز حدود شش ‌مٹر ارتفاع دارد و بە 2سیله دری امتدا 
ں4 دھاند 5 دھلمز گید 2 سیپس بەخود گنمد می تو ان وارد ثد. امرازم 
گنبد ۵ دھلیز آن فرسودہ شدم و حالت ددھم تی پمدا کردم است. 
به نظر ھی(سد کە درگذشت دد قسمت غربی گند بنا یا بناہا بی دجود 


داشته کە اکنون از بن دفته است . 





گنبد بوداق سلطان در مھاباد ( در رو بە جنوب است) 
روداقف سلطان در رزھمان شاہه سلیمان صقوی حکوەثت با2 جلاع 
٠ ‫َ‏ ۱ 
مکری درا داشته ہ نام نسکود اثار خر از خود برحای ادہ2 شھرت 


-١‏ رك : نشریه شھرراری مھاباد . ىہ نام و مھآناد: دبروز و امرور)+: 


شھریور ٠١۳۵۱‏ ص ۷۔ 


۴'۴ نشربة دائشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 











وی حنوز ہم دد میان مردم سادجبلاغ ( مھاباد فعلی ) بە تقد د تفوا 
باقی است چنانکە او راہ بوداق سلطان کرامت داد ء میگویند . 

از جمله آثار بوداق سلطان بکی ٭ مز گە تی سور>ۃ 
80٣‏ 0828۵۷۱1 ؛ : ( مسجد سرخء کهە مسجد جامع مھاباد است ) و 
وو درمابھ اھ اما مھ فدہ 
پلی بود تسادیخی ء استوارء با علمت کہ مَنَاسَفاقَة بعد از احداث سد 
شاپور اەل آن را از میان بردند درحالیيکە ہیچگونئء عزاحمتی برای 
سد نداشت . پل دد پابین سد داقع ہودد با آن فاصلهُ کافی داشت . 

مسجد سرخ ہنوز بافی د پا برجاست ھ نوشتة بالای ددشمالی 
آن کہ در اصلی است بە قراد زیں است : 

< الحمدو الذی وفقنی لانمام ہذہ المدوسة الریفة فی ایام ددلة 
السلطان الاعدل شاہ سلیمان الحسینی المو۔وی الصوی بھاددخان خلّد 
ار تعالی ملکە فی سنة ۱۰۸۹ . کتبہ اضعفالعباد ء اہن البانی ء سھراب۔ 
المکری ء . 

مرحوم محمد حسن خان صنیےالدولہ درکتاب د مر آتالبلدان 
ناسری >' دزبارۂ مسجد جامع م سادجبلاع چنین نوشته أُست : مسجد 
نت ساوجلاغ اذ از بناھای ہداق سلطان بن شیرخان بن شیخ حیدرخان 

--١‏ رؤا نر2 × ؛ تیر 0 2 ٢۲ء‏ شمارهۂٴڈصدو یستدو 
نھم وصد و سیام: ص ۴۰ ء مقالهٗ آقای محمود پدرام تحت عنوان ہ پل سرخ 


مھاباد . 
-٦‏ جلد چھازم ء ص ٠ ٠۰۵‏ چاپ سنگی ۔ 


عبداللہ خان مکری----- ٌ۱( 


مکری است که حکومت مکری ۵ سادجبلاغ د غیرھا دا داشته این 
مسجد دا مشارالبه دد سن ہزار دہشتاد د نە بنا نمودہ 2 بعضی موقوفات 
برای آن قراد دادہ است . 

عدال خان با سە یشت بە ہوداق سلطان ھی (زسد : عدالل خان 
بسر ہوداق خان است'۔. موداق خان پس شیخ علی خان د ٹیخ علی خان 
پسر موسی سلطان و ٭وسی سلطان پسر بوداق سلطان می باشد'. عبدال 
خان پسری داشتہ بە نام بوداق خان ظاحراً کتاب انواداارمل'ٗکە ددسال 
۵ آہھجرک قمری توسط محمد بن ار مکری تال شدہم بہ ان 
بوداق خان ادا شدہ است . 


در شرفنامة بدلیسی 2 عالمٴ رای عباسی نامی ازساود جلاع مکری 

١‏ آقای سید قادر جعفری کهہ از مطلعین و محترمین مھاساد هستند در 
جواب نامهة نگارندہ :و شتداند : قفدیءٹر بن سندی کھ از ہو دای خان پدر عبدا نخان 
در دست دارم قبالەبی اسٹ مودخ بە رجب ۱٢۰۱‏ ھجری فمری که نصف بك 
سنگك آسیاب را بە سید عبدالقفود جد بزر گا من بحشیدہ وباید ہویم طوریکه 
در این قبالےە نوشته شدہ سدۂر نوداق خان شیخ علی خان بودہ است . ھمچنین 
مینویسند : سجع مھر نوداق ان چئیں نودہ است : ولا الله الا اللہ ااملكذ اٰحی۔ 
الەبین عبدہ ہو داقء این مھر ب4 اندازۂ بكظ سانتی عتر و سہ ٭بلی متر دریكؤ سانتی 
متر و شش ەیلی متر است ٠‏ 

٠۵ رك _ نشریة شھرداری مھاباد. ص۱‎ ٢ 

۳ رلا: شجرۂ ضمیمة عقاله ھ ھوزی فەیزو الا بہ کی ا دروگوواری 
کوری زانیاری کورد ء ؛ شمارۂ پنجم ؛ سال ۱۹۷۷ء 

٣‏ رلا: فھرست سخ خطی کتا بخانه ملی ؛ فراہم آورندم سید عدالله 
انوار : تھران ؛ ۱۳۵۴ خورشیدی ۔ جلد ششم: ص ۹۱ء 


میں نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





دد بین نیست دلی در عردد کتاب اذ امرای مکری صحبت شدہ است . 
آخرین شخصی کە از امرای مکری دد شرفنامہ' ذکر شدم شیخ حیدد 
پدر شیر خان پدر بوداق سلطان است ۔ 

شیخ حیدد علادہ برشیر خان دد پس دیگر نیز بە نام مقصود بی 
و قباد خان داشته احوال قبادخان کہ حاکم مکری بودہ د نیز پابان کار 
پدرش شیخ حیدد در عالم آردای عباسی مذکود است . بنا بە نوثتة عالم۔ 
آرای عباسی شیخ حیدر دد مسان سپاحیان شا عاس در محاصرۂ قلعة 
ابردان ثرکت دادته و در بای آن قلعه به قتل ز(سیدہ ا 

عِدانُ خان مکری معاصر ٹایب‌السلطذہ عباس میرزا و محمدثاء 
قاجاد' ہودم و در جنکھای ابسران و روس و در جنك عرات شرکت 
مؤثر داشثتەئ بدین مناست مورد توجهە عباس میرزاو محمد شاہ فرار 
گرفته است . 

مطلب دنگر ی که قابل ذکر است ابنکه عِداردُخان در روز گار 
حکومت خود یہوسته با آقایان دھبکری' ( ۳٣‏ ا٥‏ ام٥٥‏ ) د ایل معردف 


١‏ رلہ : شرفنامه ء چاپ افست از روی طبع قاھر؛ به اهتمام محمد 
عباسی ؛ ص ۳۸۱. 

-٢‏ تادیخ عالم آرای عباسی ء تألیف اسکندر بيك تر کمان ء بە اھتمام 
ایرج افشار ء جلد دوم : ص ۶۴۵ 2 ۸۸۲ ۔ 

۳- عبداللہ خان مکری دو سال قبل از مرگ محمدشاہ زندگی دا بددود 
گفتہ است ٠‏ 

۴ بنا ىەاظھار آقای عمرعلى‌یار فرزند مرحوم علی آقا على‌یار (ایلخانی 


یسھ 


عبداللہ خان مکری ۱ 2 


ٰ عامەش () 5ة ) کے در آن زمان کس قدردت کردم ہودند 
۲ ہشن داشنہ است . 

عبدالهُ خان مکری دد شانزدھم دبیع الثانی ۱۲۵۶ عاس آقای 
ی دا در ساوجلاغ بەقتل می دساندٴ۔ دہ ابن مورد منظومەبی 
نت دا خان مکری ۷× حود دارر وآن‌کٹنتد ون عصاسآفای 
یرادر مجلس عدایہٌخان باز گو میکند وچونجابے کە صحمبت 


لم خان باشد نمی توان از اہن منطومة تاریخی کە ارتباط مستفیم 


ارد چشم پوشی کرد بناہرابن متن کردی٭ تر حمة فارسی آن‌را 


نار خو انندگان ارحمند می گذر ایم : 


سی جد طایفةً دھبکری احمد آقا بردہ است . پسر احمدآقا عارب آقا نام 
ہسر عارب آقا یرم آقا مودہ است . برمآقا از دیار ىکر ٭٭ منطقه مکریان 
۔ دہ دھبکر فعلی سکو نت کردہ است ۔ یرم آقا پچ پسر نە نام رسرل آقا ۰ 
شیخ آقا احمد؛ مامە سور داشته رسول آقسا دارای سه پر پ٭ نام 
؛ معروف آقا وەحمد آقا ىودہ است ۔ معروف آقا ہفت پسر بە نام حاجی 
ایلخانی ؛ احمدآفا ء سلیمان ؛ گولاوی ؛ مامند . سلطان وبرمآقا داشنه 
محمد آقا ایلخابی پسر معروف آقا دارای سە پر بودم : ٭حمود آقا 
لی یار (ایلخانی زادہ) و حاجی بایزیدآقا . 

١‏ منگور ( 0۳ا0808<) نام اعم است برای ایل مذ کور ٠‏ سران ان 
را فرزند شخصی ٭ەنام و کادەرو یش -- 8-08۳۷۹م ہ می داند از ایدو 
کادەرویشی ) می نامند . 

١ے‏ بنا بە اظھار آقای عمر على یار مادہ تاریںحفوت عاس آقای دھبکری 
است کە پراىر با۱۲۵۶ میشودونیز دك: نشثریۂ شھرداری مھاباد؛ ص ۰۹ 
١‏ این منظومهہ را چند سال پیش مسام احمد لطفی در ٭ھاساد برای 
وایت کردہ است . 


۴۶ 


نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


خالق ہەر تؤ بی فکری 
بی ہد تؤ بن فکری 

تو بادشایەکی نەمری 

تؤ عەرز و عاسمان زاگری 
ہەباساغای دِبْہۂؤ کری 

باہی فەرمنی و قاددی 

کاك ہەباس زمبی قەت نئەمری . 
قەت ئنەمری بدد زووانه 
وُت ہم ہەِٹی عدولً خانہ 
له سابلاغی گر تودہ ساند 

ہد نەەمی بداغ سولُتاند' 
تەگمبر بان کرد ہؤ خائائه : 
باغی ہون دیبؤ کر یائہ 
حەباساغا گەورەی دانه 
خە‌بەدبان دا به مەکانہ 
حازد بی ہو مەجلیسی وانە . 
حدلل حد لال 2 برمه برمهہ 
سلاوِی کرد بە انجرمه )٤(‏ 
اغایان مەجلیسو گەرمە . 





١‏ رلا:ص ۳۱۳۔ 


عبداللہ خان مکری ۴۱۷ 





مەجلیسو گەرمه حەمشہ 

ژؤوناوم لہ عەزار ہمہ 

نوەی ش داد د بیزشهہ 

خان فەرموی : ہەباىی ز نشه ۔ 
عەباس دانیشتبو لە نیو 

سیغاد دمنی لە سەد لیْویٰ 

فسان دوکا وملٰد کزننویٰ 

عەر کەسیکی لیو بزنوی 

نەرمی دەکا دمکو موی 

دمری داویٰ لەدیٰ نبٍویٰ . 

لە خانزادمەی چاد سەقری 

یەد لە یەکییان دەفکری . 

له عەیاسی ئەبرؤ پەبوەست 
چاوی لە کوچك خان دادوگەزت : 
بەندک منت ہہ ھەل نەنەست ؟ 
ئەء کو چٹ خان جودابی دمداتددہ : 
اغام اقلت پەشۂ کادہ 

بان یەریان دەمتیان لہ دلّۓ دادہ 
دارملەك به قوزیٰ گیرادہ 

ثاو زذری ء دولّنی سیْلادہ 


۴۰۱۰۸ 


ہے ہہ سے یں 


ةزلیِکی نەہ چودہ بەد لادہ 

گەنم دو جؤمان نە دیرادہ. 
اوزی دادہ گەردن بی ید 

دونگوت : جا نەخسیری کیہ ؟ 
ڈو یکو ت: شاہم جەرگم داعه 
لەمەی هەل کردددم بەبداغه 
تەخسیری حاکمی سابلاغه . 
عەبباس کوتی : حاکم چی نەزانی 
لەکنە خی نەدەی بداغ سولتانی . 
پبیاد نکی ساحیب تەگبیری 

ئەمما دوِلَلا به تە٭خسیر گا ۔ 

حاکم دای جوداب دوداد, : 
بە2ەیکەم ببناہی چادم 

دای بین تەناف دانادہ 

خەنای من نیيه ۸ھ ثاوم . 

ئەگەر دای زانی عدولاخانہ 

دەلفی خەنجەزری دمبہبانه 

اوڑی دادم بؤ پٍش خانه 

نؤ کەد لیٔی دمہون املائهہ 


دمستبیان لە سار حەنئحەڑ دانا 


> حاکم حوکمی تو مدان 

به عومری یادشای زوحماند 
بەدم ھننادہ ثیمانه 

پەیدا ہو شیخ عەلی خائہ' 
کوتی : کؤتری لیت دن ہووم هیللانہ 
ان اقلت نەمادم حانانہ 
ہەباس دوڑھنی حەموانہ 
قەسەم به زاتی زمحمانه 

ئەلعان ثەمن دمعلەدم بی گبانہ ۰ 
وم شر بنته دمر لە مذِشهہ 

نو کدر هائن پاش و بش 

به سەر فەهشہیان دا زاکزعا 
لەکئی نەہو قدوم و خزشہ 
گییانی به ہەقیان دەکیْھا . 
جاکوتی : بەددەیکەم بے مه کان 
با نئەڈائن دبْہؤ کر ہانه 

کارمان لیٰ دەبی گرانه 

خەبەر دار ناب تارانه . 


١‏ با بە شجرەیی که دد ٭ گوواری کوری ڈاہیاری کورد ہ فمیمة مقاله 
و سرت تو ری تی و سرت و سرت س سوہ رومیت 


تفر دانشکدۂ ادیات و علوم انسائی زت 


زؤ كەربّك ہو ناو ئەحمەد خانی 
سبحەبنیٰ زد ہو بەبانی 

جودابی ناند بؤ برأییم خانی 
کە بر ایماغا دای دوذانی 

دمستی دمدا له زانانی 

کزەکزیہ ہك بریانی . 
جودابیکی نادد بؤ مەنگوڑی 
بّنه خووادیٰ کوزم کوڑی 
کودتەبان لە ساہلاغ سەرہری 
ئەگەد دابان دمذائی پاکی سەد شانی خوْیان دمیچڑی . 
جودایٹکی ارد ہو سەدایهہ 
بزأائه حەسەناغا یہ 

ئەدیش لەشکری خی دعدایه . 
جوداہیِکی نادد بؤ حەمامیان 
لەشکر بنت دم کو بای زدبان 
کوڑدا حەباسی موکریان 

مال و مندالٰیان به گر بان : 
سودارەم کہ تو نە هد عەدیٰ 
گولله دہ کو هبلکەی کەدیٰ 


له بەسریف 2وس24 دەدکەویک 7 


پادشایەکی بزودگی زمحمانی 
حەز 2 کو اخر زومانی 

تؤذ گرتی بەدی عاسمانی . 
خدر دونگوت : ہاميه 

ھ2 خەبەز ئ باسہ چس ؛ 
لەھن اگام لی نسه 

بەدەی کەم تہ بەد دہ 

حازردم و خونسهہ 


تفه نگ 


]2 
و للہ دمەخودا 2د کو تور 


ہە‌یه سالور 


دئیا بەدھ دمکەم خایور ۔ 
تفەنگیک مذیہ لہ مال 
نٍوی سافه دواد شمغال 
دمقاڈینی دم مندال 
وع کر ات 
بان دم کەمہ گال گال 
بات نامٹنی ام خَال: 
نفەنگینکم ههیه گردہ 
گوللہ دمخودا دمك دردہ 


ىەگجار یه دەست 2 بردہ: 


"۰۲۲ 


نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





بە عومری پادشای سوبحان 

خەبەربان ھیٰنا کوڑزان 

حاکم دمك شیری لە لان 

زانی بە لەشکری وان ۔ 

نیزمداد و چەتال دار 

حازد بون عمەردی زدژگار 

کہ پیك یئن کاد و بار . 

ؤ2 بگنز مەوم ثەی یاران 

كەمیْك دمہاریٰ باران 

لە خوذ ہنی چەنال داران 

لە نالّەی برینداران 

لە دەنگی ینتیزاران 

کا لە٭شکری نامداران . 

ىە عومری پادشای زمحمان 

دمكد زوژی ئاخر زممان . 

دئیام بە بی تؤ ناویٰ 

حاکم بنەی بادی کرد؛ گەییە پردی مییاندەدادیٰ 
خەیەر درا بە مەراغه ء دنیای زەناکم نادیٰ 
کؤمەگیکم پی بکەن : لەشکر ھات دمك سیْلادی . 


بووم زدی دلھییشانیٰ 


عدالقہ خان مکری' ۱ 


؛قەسٹا ندن وا ددەدی دمکو مذرددک کارخانی 8 
جما' فارسی : 


'لق تٹھا تو ہیفکری 
ہب تنہا تو ہی فکری 
بادشاعی نامرا ھستی 
نگام دارندۂ ارش و آسما ۳ 
اس آقای دھبکری 
ر قر نی د قادر 
رب کاك عبای عرگز نمیر گا . 
ابن زعدی نمیری 
تَ عبدالل خان دا ہراِت بگویم 
سا٥جلاغ‏ سکو نت دارد 

نوادۂ ہوداف مات امت' 

ای خانان تدییر کردند : 

کر بھا باغی شدماند 

اس آقا بزرك آنان است 

ہر بە مکان عباس آقا دادند 


امجلس آنان حاض شود . 


زلك : ص ۴۱۳ 


"۲۳ 


۴۲۴(" چححتع نشریڈ بۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


سر 2 صداست 
عباس آقا سلام کرد .. 
گفت : آفابان مجلستان گرم است 
محلستان ومہشه گر م است 
عرنوع آدمی در مجلس گذاہنه 
بی یش داد است و نیعی ہیدیش 

خان فرمود : عباس بنشین . 
عباس دد مان نشسته بود 
سگاد برلب می نھد 
پی ددپی حرف میزند 

عہرکس دد برابر اد حرفی بزند 
او را مائنند موم زی کی 
اد را از میان برمی دارد . 
خائز ادمەھای ز ہا چشم 
کی بہ دنگری نگاہ می کرد 
عباس ابرد پیوست 


2022-0 'نگاہ ھ یکرد 


ات بنا به گفتذبت و ان کو چك خانمہاشر عباس آقا بودەاست ازسوی دیگر 
شنیدەامکە خانھا قرار می گذارندکە ھرگاہ از آیاری صحبت شد نو کرھا برسر 
عصاس آقا بریزند و کار او را يك سرہ کنند : 


چرا جوبباد مرا نبستی ؟ 

کوچك خان او را پاسخ میدھد : 
آقای من عقلت بریشان شدہ 

با پر بان دست بە دلت زدماند 
دارملك' دیران شدم اسٹ 

آب زیاد است ء گوپی سیلاب است 
چیزی ازآب ہہ آن طرف نرفتہ 
گندم و جوھا آساری نشدہ 
عباسآقا دی ہر گردانید 

می گفت : تقصبر کیست ؟ 

می گفت : شا من جگرم داغ است 
عبدالُ خان عليه ما علم دشمنی برافراشتہ 
تقصیر حاکم سادجبلاغ است . 

عباس آقا گفت : حاکم چیزی ندانست 
درحاليکە نوادۂ بوداق سلطان است . 
مرد با تدبیری ہستی 

اما بہ خدا مقصری . 

حاکم چنین بہ اد جواب می داد: 
قسم به آنکە بینابی چشم است 


. دادەلك ( 488818 ) : دھی است واقع در شمال مھاباد‎ -١ 


۴ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ارتا نات آ رد 

موضوع آب تقصیر من نیست 
اگر عبدالهُ خان چٹن داست 
مانند خنجر تابان است 

به پیش خانه نگاء کرد 

نو کرعا ددرش دا می گرفتند 
دست روی خنجر نھادند 

>2 حاکم حکم تو روان است ٭ 

بە امر بادشاء دحمان 

بە اد ایمان آ۶ ددمام 

شیخ علی خان پیدا شد 

گفٹ : کبوتری کہ لانەات گم شدہ است 
با عقلت نماندم ای جانانہ 

عاسں دشمن ھمهُ ماست 

قم به ذات رحمان 

الآن من او دا بی‌جان می کنم . 
چنافکە شیر اذ بیشه بیردن بیابد 
نوکرھا اذ پس و پیش آمدند 

او را روی فرش کشیدند 


. یعنی خدا برای آفریدن دنیا محتاج ىە اندازہ گیری نبودہ است‎ -١ 


عبداللہ خان مکری ---- ۴۲۷٣۷‏ 





قومد خویش نزد اد نود 

جان او را می گرفتند . 

ایخ علی خان] گفت اقم بہ آ نکە بی مکان است 
دھبکر بھا ندائئد 

کار برما دشواد میشود 

تھران خبردار نمی شود . 

نوکری بود بە نام احمد خان 

صبح ز(دد بود 

بە ابراہیم خان خبر فرستاد 

ہنگامی کہ ابراہیم آقا باخبر عیشد 

دست بە رانھایش میذد 

مائند بربان کزکز میکند . 

خبری بە ایل نت کو2 فرستاد 

مردان دلیرش سراذیر شوند 

اس آقا را درد ساد٥جبلاغع‏ بس بریدند 

وفتیکە این خبر دا می شنیدند حمد ثانه خود را پارہ ھی کردند. 
غری برا فریظاد 

حسنآقا بدان 

او ہم لشکر خوددا می داد . 


--١ ۱‏ سرا ( 8888) : دھی اآست در حوالی میاندہ آب : 





۴") 


نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


خبری بهہ حمامیان' فرستاد 


لشکر مائند باد٭ زدبان'ء بیاید 


عباس مکربان کشته شد 

زن و بچەھاشان گریە می کردند : 
سوادان بە صدا ددآمدماند 
گلوله مانند تخم کبك 

اذ بصری' بالا می رود . 

پادشاء ہزرك رحمان 

مانند آخر زمان 

گردو غباد آسمان دا گرفت . 
خر میگفت : ای عمو 

این خبں د گفتگو چیست ؟ 
من اذ آن آگاہ نیستم 

قسم به آنکە اہدی است 
برای خون دیزی آمادام . 
تفنگی دارم شغعلول' 


گلولہ می خورد بە اندازۂ ترب 





--١‏ حمامیان ( 5800800178) : دھی است در حوالی ہوکان ۔ 
٢‏ زریان ( 585780 ) : باد سردی که از شمال یا مشرق می وزد . 
٣‏ بصری (نءەەطا ) : دھی است در ارتفاعات شرقی مھاباد . 
۴ در متن و سالورء آمدہ است ۔ 


عبداللہ خانَ مکری 


دنیا را با آن دیران می کنم . 
نفنگی در خائه دارم 
اولەاش عائئد ئی صاف است 
مانند اطفال ہمیےه صدا می کند 
ہا خودم دا دد به دد می کنم 
یا آآشوبِ ذ غوغا راء می ‌اندازم 
یا عمو د دای ہم نمی مائند . 
تفنگی دارم گرد است 

گلوله خوار است چنائکە تنوز سدوختنی‌ھا را می خورد 

بسیاد ساز 2 آمادہ است . 

به امر پادشاہ سبحان 

پسران خبر آوردند 

حاکم مائند شیر لاند 

از لشکر آنان باخبر شد . 

نیزہ داد و چتال'دار 

مردان روز گار حاضر شدند 

کە کار و بار را بسازند . 

ای بادان برای شما باذ میگویم 
ج1 طلقا٥ہ‏ ) : پسایەبی کە تفگ ر ا در هنگام تیراندازی دوی 
ںگذارند تا ثکان نخورد . فرھنگٹ خال ء جلد ٢٠ص‏ ۳۳. 





"۳ً 





نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی چمست 


کمی بادان می بارد 
صدای چتال دارھا بلند اس 


زخمیان اله می کنند 

صدای منتظران بەگوش می رسد 

لشکر نامداران شکسته شد . 

به امر پادشاء ر(حمات 

مائند روز آخر زمان . 

دنیا دا بی تو نمی ‌خواہم 

حاکم بار و بنه دا بست ء بە پل میائدہآب رسید 

بە مراغه خبر دادہ شد ء دنیاى ددشن دا نمی خواحم 
بە من کمك کنید ء لشکر مائند سیلاب آمد . 
جنگك د دل آذادی پیدا شد 


دھبکری مانند مردان حق خودرا گرفٹ . 


,١‏ انتشادات مژس؟ تاریخ وفرھنگ ابران 


١۔‏ تذکر احد یق اماك‌ائلھی: تا ! ب مر زا عندازنہ۔ندحی متخلس بەەدونق؛ 
۵ ححری قمری . حاوی شرح حال ۴٣‏ تن ار شمرای 'ردستاں درقرں 
مەنصحیم وتحشہة |قای د خرحرامیوے د ۳۴۲۴۔۴۲ ۵ہمح ادرماء۱۳۴۴ء 
٣‏ دیال (نایاں) 
٢۔‏ تذکرۂ روضْةالسلاطینء تالیف سلطاں محمد ھروی متحلس مه وحری؛ 
دحم عجری: حاوی احوال واٹعا۔ ۸۰ تں ار سلاطں و اھرااوشی نسں از 
راء بەتصحیح وتحشۂ آقاىی دک حرامروں دد ۱۸۰۳۰۲۰ صمحہ شھریو۔ 
۳ء با ٣۰١‏ یٹ (نایابا 
٣‏ منظوملاکردی مھرو وقفا ٤‏ نا میں بردی وبرجمة فادسی, عقدمه وضط 
و نوضیح از آقای قادر فتاحی قاصی , در۸+ ۱۷۶ سےہد. مھرماء ۱۴۴۵ء 
دیال 
۴٣‏ فرھنك لفات ابی (شامل اعات ء تعبیراتی ٭٭ ادمتوںفارسی ‌ام۔تعراح 
۰), تالیف آقایى محمدلمیں ادیب طوسی, :حش اول, ٥ر‏ ۸۶+ ۴۳۶ صفحہ؛ 
۵ء مہا ۳۶۰ ۔یال (ىایاب) 
۵۔ منظومفلاکردی شیخ صتعان ء نامیں نردی و:رحمەفادسی, مقدمه وصسط 
وتوضیم از آقای قادر فتاحی‌قاضی, در ٣۳۴+۸‏ صفحہہ مردادماء ۱۳۴۶. 
دیال 
۶_ فرھہنك لفات ادپی ( شامل لمات و تعسراتی ە اذ متوں فادمہی 
) شدھ است ) , تالیف آقای محمدامین‌ادیت طوسی, بحشںدوم , دد ۳۴+ ۳۴۸ 
۴۳۶۰۔۔ ۷۸۴) صفحہ اسفندماء ۱۴۳۶ . ہا ۳٣٢‏ دیال (نایات) 
۷- سفینةالمحمود: تألیف محمود میرزا قاجار درسال ۱۲۴۰ عجریقمری؛ 
حاوی احوال و اععار ۱۶۳ تن از شعرای این تد کرہ ؟ە درقرں دواندھم 
مأعہزیستەائد, ىە٭تصحیح وتحعیة آقای د در خیامیور در 4٤۰‏ ۴۸۳ صمح 
۰ . پا ۱۵۰ دیال 


۸۔ سفینة المحمود ؛ تألیف محمود میرزا قفاجار درسال ۱۳۴۰ حجری 
قمری , جلد دوم حاوی احوال و اشعاد ۱۸۴ تی اذ شعرای این تذکرہەکە دد قرن 
دوازدھم و سیزدھم میزیستەاند, بەتصحیح وتحشیۂآقاید تترخیامپوں در ۳۹۲+۴ 
٢(‏ ۳۹س ۸۶۳٣۔۶‏ ۷۷) صفحہ. اسفندماء ۳۴٣۱ء‏ پا ٭۹۵۰ ریال 

۹_ تخت سلیمان : تآلیف علی | کر سرفراز, در ۱۸۲+۱۲ صفحہہ؛ شھریور 
ماء ۱۳۴۷ . ھا ٣۰۵‏ دیال (نایاب) 


٠۔‏ منظوملاکردی بھر ام و گلندام : بامتں کردی وترجمۂ فارسی, مقدمهہ 
وضبط وترجمەه و نوضیح از آقای قا در فتاحیقاصی, در۸+- ۲۱۶ صفحہ:عھ رماء۱۳۴۷۰ء 
بها ۱١۱۵‏ ربال 

١۔‏ دیوان وقار شیرازی: نسحم آقاید کترماعیار نواہی, بخش نخست 
(قصائد , الفر) , در ۴۳۲+٣۲۴‏ سفحه , تهریودعا. ۱۳۴۸ء بها ۱۳۵ ریال 

٣-۔‏ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگان بامتن کردی و تر جمۂفارسی, 
مقدمه وضط وترجمەه و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی . در 1۰ل ۱۷۰۱۰ صفحہ: 
دیماہه ۱۳۴۳۸ , ىا ۶۰ ریال 

_٣‏ روضةالکتاب و حدیقةالالباب ء تالیف اہوبکر بن الز کی المتطبب 
الفونیوی الملقف بالصدر . بہ تصحیح و تحشيً آقای مير ودود سید یونسی , در 
۴+ ۴۵۶ صفحہ . فروزدینماء ۱۳۴۹ . بها ۱۷۵ ریال 

۴۔ تجر بةالاحرار و تسلیةالاہر ار ء تاألیف عبدالرذاق بیگه دنبلی ء 
به تصحیح و تحشیة آقای حسنقاضی طاطبائی ؛ جلد اول ؛ در ٢۳۔۔۲۳ن‏ صفحه؛ 
مردادماء ۱۳۴۹ , بیها ۱۹۰ دیال 

۵ ۔ تجر بةالاحر ار و تسلیةالابر ار ء تألیف عبدالرذاق بیگ دنبلی ء 
به تصحیح و تحشیة آقای حسن قاضی طباطائی . جلد دوم .در ۲۸۰+۴۱۰ صفحہ:؛ 
حردادماء ۱۳۵۰, بپا ۱٣۳۶‏ ریال 

۶۔ تاریخ خوی ء تآلیف مھدی آفاسی , در ۲۶+ ۶۲۰+۱ صفحہ, 
مھرماء ۵۰ بھا م۴۳" ریال (نایاں) 

۷۔ فرھنٹ لفات ادپی ( عامل لفات و تعبیراتیکە از متوں فادسی 
استخراح شدەاست ) 7 تألیف آقای محمدامین ادیبت طوسی؛ بخش‌سوم: در ۴۔۔ ۳۳۲ 
٣٣۶ (‏ ۷۸۴ 1۱۱۶) صفحہ , بہمنماء ۱۳۵۰ . بیہا ۳۳٣‏ دیال (نایاب) 

۸۔ دیوات ھمام تبریزی؛ به تصحیح اقای دکٹر رشید عیوضی ؛ دد 
۳٣1۸۸۴ ۶‏ سفحہ , مردادماء ۱۳۵۱ء بھا ۹۸۰ دیال (نایاب) 


۹- منظوما کردی شیخ فرخ و خاتون استی ء نا متں ثردی و ترحمة 
فارسی : مقدمه و ضطو تآرحمەو وصیح از آفقای قاد صاحى قاض,. د-۔١۱‏ ' ۱۷۸ 


صفحه : اسفند ماہ ۱۹ء تھا --: بیال 


۰-_ دبوان خیالی بخازرابی ض 4 سحرحج آفای عر:ر دولتآ نادقف دد 
ہ۸۲۲ ۴ ل۲۹۶ صفحہ. آیاںماە .۱۳۵٣‏ ىپا ۱۷۰ ریال (تایاں) 

_١‏ فرعنكک اصطلاحات و تعر یفات فاس الفنوں؛ (ٹامل اصطلاحات 
و تعریھات تست وثش علم 5 علوء و وں مدعلفتَ تا فقرل عشتم غحری ؟٭ پٹر نیب 
السابی ضط ئ تنظیم شدہ اسب ) ٭ اوئش آقای فھرر ئر و تاب در +٢۲۳‏ ۳۷۰۱۰ 
صفحه اسفندھا٢٢‏ ۱۳۵ ىا ۲۵۰ ۔یاں 

٣۳۔۔‏ آفرینشو نظر فیلسو فان اسلامی در بارۂ آن ر تال افاید کی عحتین 
حلیقی در ٣۳۔۴۵۲‏ صمحہ شیریہ* ماہ ۱۳۵۴ء یا ۳۰۰ دیال (ناہاب) 

٣ت‏ سخنوران آذر ہا بجان :- لاعت ١ی‏ عریزدولتب آنادی : حلد اول 
در ۴۴+ ۵۷۹ صفحە . فردنديیں ماە ۱۳۵۵ . یا ۴۰۰ر ال 

۷۴_ سعید و میرسبف الا ین ٹیٹا, بامتں ک دی وبرحمۂ قادمی؛ مقدمهہ 
دو ضسطئ ترحمەد توضیم از آفای فادر وتاحی فاضی .در ۲۹ ۔إ ۵۷۳ صمح 
آناں ماء ٠.۲۵۳۵‏ نیا ۵۸۰ دہال 

۵_ آفرینش زیانکار در روایات ایرانی ؛ لیف آرنود 'رسٹەس : 
نرجمه آفای د کر احمد طاطائی .درد 1۴۔٠‏ 1۶ سمفحد نہمں ماء ۲۵۳۵ . پا 
ى۲۳۲۲"" دیال 

_٥٢‏ معتقدات و آداب ایرائی الف خابری ھاہہ. ترحدۂ آفای ددەر 
عمھدی رژدشضش صمیرں ن در ہإحخؿ۵خ ۴ صہ آسمند ماد ۵ گ؟گٰ۲ ' تھا "۰۷۰٠۰۶‏ دیال 

۷۰۷ دیوان حافظ ٴ براساس س4 رھ نامل تھں مورح ی٭ سالھای ۸۳ 
و ۸۲۲ د ۸۲۵ عحری قمری . به تسحیح آفایان دکخر تشد عوس ددثخراثٹر 
بھرڑر ند ۳۴+ م٣۵۷۲‏ صفحھ . فردددں ماہ ۲۵۶ ٠‏ ہٰ ہہ.٭) ال 

۸- فھرست مقالات شریپلا دائشکدٹ ادبات و علوم انسانی ؛ ۲۵ ار 
(شمارٹھای ۱١_٤٠٢١۸‏ )دہ ۱۲م ٢۱۹۶‏ صفحهہ. مرداد ماه ۲٢۵٣۶‏ یا ۱۰۰۶دیں 

۹ دبواتن صائب ١‏ بط حود شاعم اد ۲۴۔ل ۵۴۹ ۔ ۱۴ متحف: 
میرمە ۲۵۳۶ . نیا ۵۰۰ ایال 


7. انتشارات مؤ۔۔ۂ تحقبیقات اجتماعی و علوع انسانی 


١۔‏ بسوی دانثٹگاہ: تألیف آقای محمدحائلومیرماء ۱۳۴۵, بہا ۶۰ ریال 

٢‏ راعغنمای تحقیق روستاھای ایر ان ؛ تألیف آقای دکترحسین آسایش, 
آذرماء ۱۴۴۵ء بھا ۹۳۰ دیال (نایاب) 

٣‏ اقلیم و رستنیھای مکز يك ؛ نکارش آقای دانترشفیع جوادی, اسفند 
ماہ ۰,۱۳۴۵ بھا ۱۷۰ ریال 

۴_ جغرافیای جمعیت ؛ ترجمە و نکارش آقای د کتر یداللہ فرید, خرداد 
ماء ۱۳۴۶ء (چاپ ددم) تیرماء ۱۳۵۳ ىىا ۹۸۰ دیال 

۵۔ پررسی جمعیت ومسائل نیروی انسائی جامعه٭ روستائی (آذربایجان 
شرقی)ء تألیف وتحقیق آقای دکترحسین آسایش, آذرماء ۱۳۴۷ء بیا ۳۸۰ ریال 

۶_ جغرافیای شھری ء تالیف آقای حسینشکوئی, بخش اول, شھریورماء 
۸۶۸۹ء ا ٭ ۳٣‏ ریال 

۷۔ مقدمه برروش تحقیق شھرھای ایر ان ء تآالیف آقای د تتریدالل فرید, 
مردادماہە ۱۳۴۹ , بیا +۱۵۰ دیال 

۸۔ فلسفلا جغرافبیا تألیف آقای حسیں شکوئی , شھریور ماء ۱۳۴۹ء 
با ۱۴۰ دریال 

۹۔ نمونەغابی از فرسایش آبھای روان در آذر بایچان ؛ تحقیق از 
آقای دکٹرحبیت زاہدی ,. میرماه ۱۳۴۹ , بها ۷۰ ریال 

_٠‏ جغرافیای شھری ہء ألیف آقای حسین شکوئی, بخش دوم آبان ماء 
٠۰‏ ء پا ٣١٢‏ ریال 

_١١‏ تاریخ جامعەشناسی ء تالیف آقای دکترجمشید مرتضوی: بھمنماہ, 
۱ء بھا ۹۵۰ دیال 

۱۳۵۱ جغرافیای تفذیه ؛ تألیف آفای د کر یداللہ فرید, اسفند ماء‎ _٢ 
دیال (نایاب4‎ ٤٠٢ بھا‎ 


٣۔‏ روغھای جامعه شٹاسی ؛ الف آقای دکٹر حەشید مرتعوی ؛ 
آبان ماء ۱۳۵۲ء بھا ٣٠٢‏ دیال (ناباب) 

۴۔ شھرکھای جایك؛ تالف آفای حیں شکوئی , تیرماء ۱۳۵۳ء 
ھا ۹۰۰ دیال 

۵۔ مقدمه برجغرافیای جھانگردی . تالیف آقای حسیں شکوئی ؛ 
فردددین ماء ۱۳۵۴ء۷ با ۱۹۰ دیال 

۶_ جغرافیای صنعتی ایسران , تألف آقای د کیر حسن آسایش ء 
تیر ماہ ۱۳۵۴ ء بہا ۳٥٢‏ ریال 

۷۔ حاشیەشینان شھری : تالیف آفای حسیں شکوٹی, دی ماء ۲۵۳۵ 
بهاء ۲۳٣‏ دیال . 


۳ اننتشارات دا شکدۂ ادیات رهلوانسانی 


)1 تار یخاسمعبليه (پحشی ار زبندۃالواریح اءوالقاسم کاشانی) . ٭:صحیح 
محمد تقی دانش پژوم , اسغفندماء ۱۳۴۳ ,. ىپا ۸۰ دیال (نایابں) 

_٢‏ حواشی وتعلیقات ہر تجارب السلف: بکارش آقای حس فاص یی ‌طاطبایی؛ 
اسفندھماہهہ ۱۳۵۱. پا ۱۶۰ دریال 

٣‏ اشکال ناعموارھای زمين ۔مباىی ژلومورفولوڑی؛ :الیں 
مااکس دریوء ترحمة داکثتر مقصود خام . اسعندماه ۰.۱۳۵۲ یپا ٣٥٠٢‏ دیال 

۴_ بنیادھای بزرگآٰ زراعی درجھان ؛ :الیف پرسور زر. اونو ترجمه 


د کترمحمود محمودیور: اول شھریورعاہ ٣٣‏ ھا م۴" ریال 


انتشارات دانشگاہ آذرابادگان 
بە مناسبت بر گزاری چشن 
دوھزاد و .یانصدمین سال بنیان گذاری شاھهنشاھی ا بران 


_١‏ کارنام شاھان ء تآالیف آرتور کریسینسن, ترحمۂ آقایان دکٹر باقر 
امیرحانی دبھمن سرکاراتی, میرماہ ۱۳۵۰ ۰ء بها ۹+۰ دیال 

_٢‏ فردوسی و حماس٦‏ ملی ؛ تألیف حانری ماسه . ترحمہ آقای دکتر 
مھدی دوش ضمیر مھرماء ۱۳۵۰ء بھا ۳۶۰ دیال (نایاب) 

_٣‏ دین ایرانی بر پا متٹھای گھن یو نانی؛ تألیف امیل تو نیست: ترجمۂٔ 
آقای بیمن سرکاراتی, میرماء ۱۳۵۰ . بہا ۱۴۰ دبال 

۴_ آیینھا در شاہناما فردوسی ؛ تآألف آقای محمدآبادی باویل . 
میرماە ۱۳۵۰ . بیا ۲۴۰ ریال 

۵_ فر در شاھنام"ا فردوسی ہ تالف آفای بپروز ثروتتاں ؛ مھرماء 
۵۰.. بھا +۹۸۰ دیال 

۶_ پھلو؛ پھلوان ؛ تألیفآقای امس‌پاٹشا احلالی, مھرماہء ۱۳۵۰ء بھا 
۴۰ ریال 
1٥ ×۷۰ 168‏ ٭صدہہ د” ٭ددزة( ٥طا۵‏ ۱'۸ 06 ۲۵۱٥‏ 7-16 
٤۰‏ ,۸۷۸۵0۸۰۲۸7۵۸۷1 .۸۷ .0۶ . دہ[ '!ا صنھ '] 06 م ما ئنط ١ٰ8‏ 

0۶۰ ۸۷ ):]1۸۲۸۷۱, جنام۱ء0‎ 1071, 1٤. ..0 

۸_ جھان بینی ایرانی ء :لیف آقای دڈٹر ہوشن کٹ مھركکان: میرماء 

۱ ۔( مناست سالگرد حثن شاعنشاعی) ء ىها ۹۰۰ ریال 
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تھراں : خیاہاں :اصرخسرو کوچة حاحی ثٹایب , پاساژ محدی . مض ۵۳۷۸۴۹ 
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و کرات دعم زان 


2مستان ۱۳۵۷ 
سال ۲۹ ۔ شمارۂ مسلسل ۱۲۴ 








نشری دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


زیں نظر ھیثت تحریریه 
در ہرسال چھار شمادہ بطور فصلی منتشر می شود . 
نشانی : تشریز دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی ؛ ادادۂ نشریه 
بھای تك شمارہ ۳٣‏ ریال 


ہے حرسےہ ےس مر ححیہ 


در چاپخانهٔ شفق تبریز ٭ چاپ رسید . 





ہم ججیں ہے ر ےس رج سے ےج یج ےار حرید 


فہرست مطالب 


عنوان 


صفحہ 


_ نظری بە تحول وتطور مفھوم يك واژۂ فلسفی بر اساس روش تطبیقیء 


آے 


جمشید مرتذوی 
شرحی کو تاہ دربارۂ واکەھای فارسی )۷۷۷6[٥(‏ ؛ حمیدسر ہنکیاں 
دیکی دخمەکردش ز سم ستودء ؛ جلال حالقی 
تحلیلی از قضایای ثنائیە و ثلاثیه ء .ید رحائی حراساىی 
دروح‌العاشقین؟ دہ ناما شاہ شجاع ٠‏ مھری ناقری (ءر کاداتی) 
قرفوق و کہ قر٤ق‏ ؛ احمد شوقینور 
غنچاا تصویر ؛ اکس بھروز 


۴۴۲۳ 


نضوی 


ٴی بە تحول و تطور مٔھوم بك واژۂ فذلسغی 


براساس روش تطبیقی 


والباً چنہن تصور شدہ است کہ فلسفه تطبیفقی منحصراً در مورد 
نکار و اندیشەھای دومکب ربانی مختلف و دوفرمنگ متفاوت 
تفادہ توائد بود . این تصور چندان مقرون بە صحت نیست و 
فلسفه تطبیقی در مقایسه وتطبیق عقاید دو فیلسوف هم فرمنگک 
ن نیز وظایف ارزندہ و در ضمن سنگیٹی برعھدہ دارد ‏ 

صولا اھلفں واقفند کە لغنات واصطلاحات فلسفی دارای ‌ابعادی 
بیع ہستند کە شناخت و آشنائی علمی با آنھا دراکثر موارد ب4 
ق تاریخی ازلحاظ تحول و تطور نحوۂ استعمال آنھا ازطرف 
٭خنلف نیازمند است . گاہ حتی واژەھا و اصطلاحاتی یافت 
“ معانی کاملا متفاوت و مختلفی را طی ادوار مختلف تاریخی:؛ 
یك محدودۂ زمانی واحد ؛ در آثار دو فیلسوف ھم عصر بخود 
دادہ است . تحقیق مقایسەای دربارۂ کلیۂ این‌موارد ازوظایف 


ہیی است ۰ 





۴۴۴ 


نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 

گذشنه از آنچه کە ذکر شد گاہ عکس این مطلب نیز صادق 
است ؛ و در زیر پوشش اصطلاحی و لغویٴ بظاھر مختلف دو مکتب 
یا دومفھوم فلسفی ؛ و با وجود استفادہ از وترمینولوژی) کاملامختلف 
و متمایز ء بە مفاهیم و عقاید نظیر و یکسان میتوان دست یافت'. 

از اینجا است کە دشواری ترجمة مطالب فلسفی بخوبی روشن 
میشود ء مخصوصاً اگر هدف و منظور ء يك تألیف تر کیبی از عقاید 
فلاسفة مختلف و بحثی از مکتبھای متفاوت باشد . بدیبھی است دراین 
طریق برای اشخاص متعھد و مسژول ؛ نە متفنن ؛ آشنائی با مبانی و 
اصول فلسفة تطبیقی از الزامات جوھری محسوب میگردد ؛ و گر نه 
ترجمەھای بی رویە و آزاد ارزش تحقیقی و علمی نسداشته و اطمینان 
بەآنھا ممکن نخواھد بود . 

در ابن یادداشت جھت ذکر شامدی بە این مدعا ء از يك کلمه 
بسیار متداول و مشھور و در ضمن پیش پا افتادہ کە گاہ در زبان فارسی 
نیز مورد استفادہ قرار گرفته است استفادہ خواھیم کرد . 

واژہ جایدہم' بدون تردید از مشھورترین و متداولترین واژ گان 
فلسفی و ظاھراً ازشناخته شدەترین آنھاست؛ ولی اگرتحقیقی ھرچند 
بسیار مختصر و ملخص در مورد این کلمە صورت پذیرد قبول خواھیم 


١‏ در ایئمورد بە سلسله مقالات مربوط بەہ فلسفه تطبیقی ؛ از نگارندہ 
در نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی شمارەھای مسلسل ۱۱۸ ۱۱۹۔١٢1‏ 
رجوع فرمایند . 

۲- ور زبان فرانںہہ 1066 - انگلیسی 1068 - ایتالپسائی 1068 - در 
آلمانی 10896 . 


کور مرو ورس ای <6 
کرد کے در قلمرو فاسفه از رموز و اسرار لفات و ظرفیت آنھا نبایسد 
غافل بود' ۔ 

بدبھی است نباہد انتظار داشت کە در مۃَالهٔ مختصرحاضر بتوان 
کلیە مباحثی راکە این واژہ در میان بزر گان فلسفه وجوامع برانگیختہ 
است بطور مشروح یسادآور شد . زیرا درصورتیکه بخواھیم گفتاری 
بسیاری ملخص و مختصر از کلیڈ مطالبی کە از طرف بزر گان فلسذہ 
دربارۂ این واڑہ مورد بحث قرار گرفته تنظیم کنیم؛ نا گزیرخواەیم شد 
حداقل نیمی از فلسفه بزر گانی چون : افلاطونء ارسطو؛ دمو کریت: 
اپیکور و مشاھیر فسرون وسطی چون سنت اگوستن و سن تومادکن 
و اکثر فلاسفه دورہ جدید از قبیل: بیکن دکارت:؛ ھابس: لاكءاسپی۔ 
نوزاء مسالبرائش؛ لایب نیتس ؛ ہر کلی ؛ هیسوع ؛ ولتر؛ یکیو 
بوسوثہ ء کانت ء ھگل ء شوہنھاور و گروہ کشری از منأخرین نظبر 
کلودبرنارد ء الفرد فوبىه ء اندرہ لالاند و پل فولکیە راء مورد تجزیە 
و تحلیل قرار دھیم . 

مخصوصاً اگر با مناقشات و مباحثات عامی مکتوبی کسه ٭ابین 
دکارت و توماس هھالبس؛ وجان لاك ولایب نیٹس فلاسفەہ زمان دورۂ 


جدید اروپا ء در مورد ھمین واژہ ؛ واقع شدہ است آشنا بہاشیم و 

-١‏ یادآور شویم کە این موضوع محصوص و منحصر بە واژہ ×اید؛ 
می بساشد وھمتدالغضات و اصطلاحات متعدد طف یک ە کم ویش وار:ی ابن 
خصوصیت مببساشند جھت ملاحظہ اجمالی يك بررسی تحقبقی و اد دد *ودد 
مجموعەای از لغات و اصطلاحات فلفغی مراجعه نمایند بە : 


٥ة‏ مونانی ٤ہ‏ ەسونھطءہا 0:زہ(ناط۱ہ۷ .٥ا‏ تھا ۸ھ 
۳۱آ اط 1968 وزدوط .ونطج٘ہہ( طط 


۶ٍ۴ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


مقالات مفصلی راکه طرفین صرف این مباحثه کردەاند' مطالعه نمائم؛ 
حساسیت موضوع و دشواری مطلب روشن خواھد بود . 

چنانکەقبلااشارەشد قدمت تاریخی واژہ (ایدہں' را تا نحلەھای 
اولیۂ فلسفه یونٛان باستان میتوان پی گیری کرد . تا اوایل قرن هفدھم 
مسیحی این واژہ بطور مطلق درخدمت فلاسفہ ومخصوصاأً مورد استفادہ 
در مباحث مساوراءالطبیعی بودہ و استعمال عامیانه یا عمومی نداشتہ 
است , از این تاریخ بےە بعد نخست در مباحث دیگر فلسفه از قبیل 
بحثالمعرفہ؛ منطق و روانشناسی قرار گرفت و سپس استعمال عامیانه 
بافت . 

: مباحثات دکارت و ھالر در کتابھا و رسالات زیر واقع شدہ است‎ -١ 
ہ0‎ 8765. 3۷۵۵:۰٤8٥ 8×ط م نطب ہما ط۶ 1( ا صعطءدہ' دص0۸‎ 
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مباحثات جان لاأك و لایب نیتس را نیز میتوان در کتب اساسی آنھا یعنی 
کتاب و تحقیق جدیسد در چگونگی فھم انسان ء لایب نیٹس کە جوانی بەکتاب 
دتحقیق در چگونگی فھم انسانم لاك است ء ملاحظہ کرد : 
8 468681ص صمسسط چم ۳٠ہ‏ 88۵ ٥.‏ اەہ1 حطہ[ 
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۰ .اہ 111 ٥۷۲(ا‏ 
٢‏ از و 6۱٥٥8٥‏ ) یا ۵٥1۵ء‏ یونانی باستان در مفھوع لغوی وشکل پا 
(ظاھرء موزد استفادہ در لاتین بصورت 1488ء ۔ 
0020٤:۳۳٣٣ 8.‏ ۸۰ :<×مضم .د-وزعمآم ص ا۱ہ ۳۷ز محدہ ذاہ01ا 
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اھ سس ہے 
نخستین و اساسی تسرین مظھر این واژہ ؛ کە نیمی از مفاھیم 
متأخر را نیز میتوان منبعث از آن شمرد فلسفہ افسلاطون و مبحث دمثل 
افلاطونی) است' . 

در فلسفة افلاطون واژہ ( ایدہ ء در مفھوم دج مثال > اعلی و کلی 
موجودات و اشیاء کہ روح انسان قبل از اتحاد باجسم باآنان آشنا 
بہودہ ء بکار رفته اسك؟ ء> 

این جمثلء کامل و ابدی؛ اصل و اساس افکار ماست که بصورت 
قائم ہا لذات و خارج از محدودۂ متنساھی روح و ذھن بشرء موحد 
حقبقت مطلق است . 

ملاحظه میشود کە در واقع ریشہ افکاری را کە جھان ظاەر و 
معنوی را عالم ( نمود ) دانستەاند نە ج بود ) یا دنبودہ مطلق ء باید در 
افکار افلاطون جستج و کرد ۰ 

با توجە بە مخالفت ارسطو با نظر استاد در مورد نطریه دقبل> 
بدبھی است کە در ھرحال یکی از موارد استعمال این واژہ در فاسفه 
ارسطو در ھمین مفھوم خواھد بود: ھرچند که برای سی و انکار 
آن باشد . 

اصولا مفھوم لغوی دایدہ در زبان یونانی ہاستان نیز وسیخع و 
مختلف است و نمبتوان آنرا منحصراً در مفھوم مثالی خلاصه کرد,. در 
فلسفهۂ ارسطو ابن واژہ در سە مفھوم مختلف بکار رفته اسٹ : 


-١‏ در زباتھای لاتین وقتی منظور از وایدہ) رمثال) بائند آنپ را عااا 
با ٣آ‏ ء ہزرگك نشان میدھند . 


۳۵۳(۵. 80100۵01۰ :5+ جوج ۔دةەاہە(جدہ٥٢)‏ ۷۳۳۵ بات .۲(۵۱0 نے 
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١۔‏ در مفھوم ہ فورم>' یعنی شکل یا ظاھر یا ( صورت )؛ در 
مفھومی کە متعاقباً در آن مورد بحث خواہیم کرد . 

-٢‏ دیگر در مفھوم منطفی آن' یعنی دجنس'. 

۳- در ھمان مفھومی که افلاطون بکار بردہ است؟ ٠‏ 

چنانکە قبلا نیز ذکر شد ارسطو با فلسفۂ و مثل > افلاطون بہ 
مخالفت بر خواسته واشیاء را دارای دوخصوصیتومادہٴ* و (صورت؟آ 
دائسته است. در تفسیری کە ارسطو از (صورت) بدست میدھد متوجہ 
میشویم کە (صورتء در فلسفه ارسطو در واقع (ایدہ) ذھنی اشیاء و 
تصویری است کے ما از موجودات در ذھن داریم . بنابراین ایدەھا 
ذھنی و نسبت بەھ انسان درون ذاتی ھستند نە برون ذاتی . 

در سراسر رون وسطی و فلسفه مدرسی' این واژہ تقریباً در 
ھمانمفھومافلاطونی؛ طبیعتاً با تلفیقی ازعقاید الھی بکار بردەشدہەاست. 

سنت اگوستن* بە مفھوم افلاطونی این اصطلاح و موضوع 
آشنائی ی دوج انسان با ومثلم قبل از اتحاد با جسم ء این تفسیر را 


--١‏ ۳4ہ معادل 19۸ یو نائی ۔ 


-٢‏ منظو ر‌ علم منطق است ء 
۳ معادل و 68008 ء یونانی860780 ۵1 0806ہ6ء(ج سی از نوع). 
. 3 11 عہاواەچا . ہ٥املجدہ: ۷٣۳۵٣‏ ت۵ 4--:۸18٥06.‏ 
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۲ نظری بە تحول و تطور ٭فھوم يك داڑۂ ظلی ۱ ۲۴ 


کہ پوس این آشنائشی به معاونت انسوار معنوی فعل الھسی انجام 
می پدیرد . 

این تغییر یا تعبیر جزئی در مفھوم افلاطونی واژہ جایدہ) طبیعی 
است کە تحت تسلط افکار مذھبی و الھیات مدرسی و در طریق تبیین 
ساختمان جھان و عالم امکان براساس فاسفه مذھبی صورت پذیرفنه 
است. این درحقیقت ھمان تعبیری است کہ سنت توەاس داکن' نیز بہ 
این وفادار میماند و پایە و اساس عقیدہ بیکن ولایب نیٹتس و ھمفکران 
آنھا را در مورد مفھوم این واژۂ فلسفی بنیان گذاری میکند . 

پس از رنسانس ودر دورۂ جدبدفاےغۂ اروپا یعنی ارفرنھندھم 
بە بعد استعمال رایج این کلمە معمول شد . در این دورہ گُذشنه از 
مفاھیمی که قبلا ذکر شد منظور از (ایدہم کلیە موضوعان:ەکری ۔عنوان 
امور ذھنی مطلق بود . 

دکارت در کتاب (تفکرات) چنین مینویسد : (بعضی از افکار من 
نظیر تصویری از اشیاء می باشند . در مورد آنھاست کہ واژۂ رج اید 
دقیقاً مناسب است؛ مثلا زمانیکە مردی را مجسم میکنم یا يك و هھم یا 
یك فرشته و یا حتی خدا رام'. 


عا ٥‏ ۵ ذدھمہ ذاہ:01 ۔صەە]ڑ ؛ مہ5 .٢ہ‏ ۂ؛جوادہ٣‏ .<۶ ۔1 
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نشریڈ دانشکدۂ ادبیات و وک ا کک 

توماس ھسابس بە این نظر دکارت چنین پساسخ دادہ است : 
(وقنی من بە یك مرد می اندیشم رایدہ)ایرا مجسم میکنم سا تصویری 
مرکب از رنگكک و شکل را ... لیکن در مورد خداما ھر گز ھیچگونہ 
جایدم یا تصویری در ذھن نداریمم× . 

با توجە بە ایں جملات متوجہە خحواھیم شدکه منظور هابس از 
د(ایدہ) تصویری از اشباء مادی است کە در ذھن آنان نقش مہذبرند . 

لازم بە توضیح نیست کہ اساس این اختلاف عقیدتی را باید 
در تمابز مکتبی جستجو کرد . یعنی توماس ھابس کە یك حسی مذھب 
و بعد از بیکن اولین ‌فیلسوف مشھور مکتب اصالت حس انگلستان ‌بشمار 
مبرود طبیعتاً با دکارت‌اصالت عقلی ورایدہ الیستء که درواقع بنیانگذار 
مکتب اصالت عقل در فلسفه جدید است ؛ اختلاف نظر خواھد داشت. 
لیکن قابل توجەتر اینستکه حتی بزر گان مکتب اصالت حس انگلستان 
یعنی توماس ھابس و جان لاكه و دیوید هیوم ؛ خود فیمابین یکدیگر ء 
در نحوہ استعمال این واژۂ فاسفی ء دارای اختلاف عقیسدہ میباشند کە 
متعاقباً از آنھا ذکری ہمیان خواھد آمد . 

حسی مذھبان بطور کلی نظاہرات ذھنی و حتی تصورات را در 
محدودۂ واژۂ (ایدہ قرار دادەاند . ہوسوئثہ ازافرادی است که این نظر 
را تأبید کردہ است'. لیکن بدیھی است کے نباید بە این تفسیر و طرز 
۰ 8 ۰ 810۵8(ضھ .دم ةھہذامہزطا0 5۰ 8٥ا00(‏ _1 
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._.. _ نظری بہ تحول و نطور مھوم يك واڑۂ شلی رپ 
استعمال تکیە کرد ٠‏ 

اسپی نوزا باوجود قبول مفھوم دکارنی (ایدہء درآن بنا برذوق 
و فکر خود تغییراتی میدھد و در واقع گرایٹی بە مفھوم افلاطونی و 
قفرون وسطائی واژہ در تعبیرات او ملاحظه میشود . اسپی نوزا باتوجه 


ىمہ سے سے 


بە فلسفه وحدتی کە ھمه چیز را از خدا و با خدا میشمارد وجز خدا بہ 
(و جودی) دیگر معنقد نیست در عین حالیکە دایدہہ را در مفھومدکارتی 
آن میپذیرد معتقد است کہ باید رایدۂ انسانیء با دمثال کلی) خودتطبیق 
کند'. البته نە ابنکہ وایدۂ انسانیء بر گردانی از دایدۂ کلیە است بلک 
بە این علت کە ھردو از ذات الھی سرچشمہ یافنه است' . 

در مفھومی مشابه با عقیدۂ اسپی نوزا و با ھمان دید وحدت 
وجودی مالبرانش معتقداست کە ایدەھا ابدی۔ نامتغیر و واجب ھستند'. 

مالبر انش درکتاب (در جستجوی حقیقت) مینویسد : (موضوع 
آنی ذھن ما بلافاصله زمانیکه مثلا آفتاب مشاھدہ میشود؛ خود آفتاب 
نیست ء بلکە چیزی است که با روح ما با قرابت ھرچه بیشتر وحدت 
بافتہ است ء این چیزی است کە من آنرا (ایدہم می نامم . (ایدم برای 
من آن چیز بسپار نزديك و سریعی است کے در ذھن ایجاد میگردد 


ذ٢ہ۶٣‏ 6408ء .6 ممدہ(×م ۔ماونطا2ا .3 ۵۵٣۷لہ‏ .10020م8 -1 
160۰ء لانسی) × 1'1[946 ٥٥٦٤‏ دآاهت ٢۷٥٥ ہ٥ ٥٤‏ ۸۰۲:ہ۱ہہہ'8 1٤‏ 
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۲_ ___ __ نفریۂ دائٹکٹڈ ادیات و عوم اننای _ _ __ 


بلافاصله پس از آنکە بەچیزی متوجه میشودہ' ۔ 

ہر کلی نیز در تألیفات خود مخصوصاً دز کتاب (اصول‌شناخت 
انسانی این موضوع را مورد بحث قرار میدھد ونتیجەای کە ازعقاید 
او در اینمورد قابل ذکر است و در واقع چکیدۂ عقابد اوست در يك 
جملہ خلاصهہ میشود : واین واژہ در حال حاضر بوسیلة فضلاسفه جھٹت 
نشان دادن موضوع آئی فھم بکار می رودم' . 

در توضیح آنچە کە از مالبرانش نقل کردیسم ملخصأً بادآور 
شویم کە مالہرانش معتقد است انسان نمیتواند آنچه راکە از وجود او 
جدا و مجزا است دركکند ؛ بلکە آنچە را کە با او پیوستەاست درك 
میکند و این تنھا مجداست کە بسا روح انسان پیوستگی واقعی دارد و 
چون وایدہمھا در علم خدا موجودند و ماباخدا متصل و پیوستەایم لذا 
از راہ اتصال با ذات الھی با دایدہ)‌ھا نیز پیوستگی مییاہیم. پس آنچه 
کهھ ازوایدہ)‌ھا درمییابیم بواسط خدا و از راہ اتصال با علمالھی است. 
تقریباً نوعی استعمال افلاطونی این واژہ و برخلاف بر کل یکه از این 
واژہ مفھومی نظیر تعبیر حسی مذھبان ذکر میکند . 

جان لاك در کتاب وتحقیق درچگونگی فھمانسانہ مینویسد وایدہ 
موضوع فکر است -کلیة انسانھای واجد فکر زمانیکە میاندیشند در 
ذھن خود متوجه چه چیزی هھستندء وایدہ)‌ھائیکە در آن یافت میشود . 


این قابل تردید نیست کە مردم در ذھن خود دارای دایدہ6ھمای مختلفی 
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ایت تحول و تطور منھوم يك واڑۂ فی ٣۴۳‏ 


اکلمات مشخص میشوند : سفیدی؛ خشونت ء نرمی؛ فکر؛ 
نسان؛ فیلء ارتش؛ مستی و غیرہم' : 

ك چند جملەایکە از لاہب نینس نقل خواھد شدگذشته از 
در شناسائی عقیدۂ جان لاك نیز ما را یاری خواھد کرد . 
کە قبلا یادآور شدیم ؛ لاہب نپٹتس کتاب د(تحفیق جدید در 
فھم انسانم را در رد برعقیدۂ جان لاك نگاشتہ است و جمله 
إ قسمت نیزکە ذکر میگردد متوجه اوست . دایدەھا از خدا 
قدمت مطلق ؛ ھمچنین آنھا با ما ھستند قبل از اینکە ما بہ 
ٹیم) دا گر کسی بخواھد آنھا را از افکار فعلی انسانھا بداند 
٠‏ ولی با زمان متداول و معمول مغایر خواهد بودم' ٠‏ 

٭ انیم کە اساس مجادلات مو جود فیمابین طرفداران مکتب 
ل‌ و اصالت حس در رد یاقبول مفاھیم (مقولات) بامعةولاتی 
لور فطری و قبلی؛ یعنی نە بطورکسبی و از راہ حواس؛ دد 
داشته باشند . بناہراین ابىراد لاہب نیٹس بە لاك و نظرلاك 


تفسیری کھ از واژۂ جایدہہ بدست میدھند در مجموع روشن 


شدہ است ٠‏ 
انکە پیشٹر گفتیم حتی در میان اصالت حسیھا نیز وحات 


اینمورد وجود نسدارد . دیویا یسوم حسی مذھب دیگر 


ووعط مماەہا صطہ[ -1! 
,1 ب(م .11 >اہہ8 .8ن۵ 


صومسٛط وصند”ہەەہ: زہ 


2 رںو وزدہ:5 ×٣۵۸۵٥۷نہل( .ونھطااما‎ ' ٥٥۵00۱ 
315 ۰ ہاچر٥و ۔ [و۔ 2 ٤٥ہ[ وم ہج ط8 ہازط۶‎ 
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۴۴۴ نشری دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


انگلستان در مخالفت باعقیدۂلاكء البته نە دراساس‌بلکە در نحوۂ توجیه 
چنین اظھارنظرمیکند: وایدەھاعبارتندازمقداری ذھنیات کە خودابتدائی 
و اوليه نیستند ء ولی مبتنی ہستند بر تککرار وھمکاری اموریکه يك 
امر ابتدائی و اولیه را تشکیل میدھندم' ۔ 

البته متوجه میشویم کە ھیوم در اصل کلی تجربی و حسی بودن 
مفاھیم و زایدہ)‌ھا اختلافی بالاە‌ندارد ولی تا حدی تر کیبی بودن آنھا 
را از لحاظ ذھنی تأبید میکند و درواقع نمیتواند ء فکر؛ فیلء سفیدی 
و ارتش را در يك گروہ طبقه بندی کند . 

ھرچند کانت واژۂ جایدہ) را با اضافاتی جدید وظاھری متفاوت 
ہکار بردہ است ولی در واقع مفھوم این واژہ در فلسفه کانت؛ بەمفھوم 
افلاطونی آن نزديك است . 

تر کیبائی راکە کانت از ایسن واڑہ؛ البته جھت وضوح بیشتر 
مفھوم این کلمە ء ساخته است در سە قسمت كکه در واقع ھرسە بە يك 
اصل واحد میپیوندند میتوان خلاصه کرد : (ابدۂ اعلی ( یا برٹر ٤)‏ 
وایدۂ قبلی یا پیشین یا فطری؟' دیگر وایدۂ عقل محض؟' . 


۲ 





٭ 8اط اھ ە( ٥ ۵٥‏ ازہ7۰ ۰ ٥د10 0٢۱١‏ -1 
٥۵٢ ۰.‏ 128 .ٗ .1 6اا ۔ذاءہط 

.-٢‏ ۶90800006018168 1066 توضیح : کلمة وترانساندانتالء مفھوم 
ومثالیء مستترات و شاید کانت با افزودن این کلمه بە وایدم در نظر د'شتەاست کهہ 
مفھوم مربوط را روشن تر بیان کند . 

٦73086 ٣‏ 1068 توضیح : وایدۂقبلیء را در واقع معادل تفسیری 
دایدۂ برترے میتوان قلمداد کرد ۔ راء : ٭نقدعقل محض٤‏ ص ۲۷۰ 

۴- 20۲6 ٥٥٥ذ88‏ 8ا 9 066] توضیح : در این جملە ارتباط و 
تعلق وایدہء بە وعقل محضء مورد تذ کر است ۔ 





نظری يہ تحول و تطور مفھوم يك واڑۂ ظف“''- 





"۰'۵ 


کا 5 سس 
نت در تعریف وایدہہ میگوید: برای من وایدہہ عبارتست از 

بك ادراك عقلی‌لازم کە برای آن دْ ۲ 0 ۱ 

٠ ۱‏ ھیچ موضوع نظیر ومتقابلی درحواس 
موجود ٹیست . بدین ترتیب مفاھیم محض عقلی (ایدەھای اعلی یا 
برتر) میباشندم نے ا 

چنانکہ ملاحظه میشود در مجموعة اصطلاحان کانت رج ابدہء 
ھیچگونە تضمین تجربی در پی ندارد و منحصراً در محدوحۂ اقندار 
عقل میباشد ۰ هھمچنین چون تفسیر نمائی کلیه امور تلقی میگردد لذا در 
تحلیل کلی موجودات وایدہ بہ اصل مشخص تقسیم میگردد : 

ایدۂ روانشناسی (مربوط بە روح انسانی) دروح) 

ایدۂ جھانشناسی (رجھانء 

ایدۂ خداشناسی (خدام' 

کانت در تبیین (ایدہ) از لحاظ سیستم فلسفی خود در ضمن بە 
نحوہ تعبیر لاك از این واژہ ایراد میگیرد و بوضوح میگوید : هبیش‌از 
این نمیتوان تحمل کرد کە بشنویم وایدہم را تصوری از رنگگ سرخ در 
نظر بگیرند ؛که حتی يك تصور ذھنی محسوب نمیگردد'ٴ ۰ 
: ٣ەم‏ . ۲٣۸۵‏ . ٣ن۶‏ صدمہزذہ دا( 0 مسونانی .اک 0 
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ھرچند کانت در این مطلب نامی از جان لاك نبردہ است ولی 
بدیبھی است کە منظور او از این تمثیل اشارہ بە نوشتەھای لاك در این 
مورد میباشد' . 

شوپنھاور در کتاب و جھان چون ارادہ و نمود ء این واژہ را 
مطلقاً در مفھوم ماوراءالطبیعی و افلاطونی آن بکار میبرد' . 

مفھوم دایدہہ در فلسفهۂ ھگل کاملا دگر گونےە است و در واقع 
تعریفی میباشد از عنوان یك وحدت مطلق جھانی و مفھومی است کهھ 
امکان استعمال آن بصورت جمع وجود ندارد . 

در فلسفه مگل وایدہ)م اصل و اساس جھان و آفرینش و ذات 
واحد حقیقی است . وایدہ) نیروی واحد جھانی ؛ قائم بالذات و ازلی 
و اہبدی است . وایدہم معرف وحدت ادراك و واقعیت است ؛ آنچە کھ 
حقیقی است وایدہم است و وایدہم عقل مطلق جھانی است ٠‏ 

گذشته از وایدہم درمفھوم افلاطونی آن کە بطریقی میتوان آنرا 
نسبت بە انسان برون ذاتی' دانست؛ در کلیة مفاھیم دیگر رابدم" نسہت 
بە انسان حالت درون ذاتی' مییابد . ولی در فلسنۂ دھگل ہو ایدہء 
برون ذاتی و در واقع بگانه ذات قائم بالذات و قدیم است . این اصل 
واحد که میتوان آن را فکر مطلق نیز نامید در حالت توسعہ و گسترش 

. رجوع شود بە ہمین مقالہ مبحث مربوط بە جان لاك‎ -١ 
طومرزمطہ8 ہ2‎ ۱٣٠٣۰ ۔و×ح0 ٤ہ ٥ا ہ"(ں٤ هدددہہ )ھ۸(‎ 
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نظری بەه تحول و تطور مفھوم يك داژۂ فسفی --۴)۴۷۰۰ْ 


ردیالکٹیکیء عامل اصلی در روح و وطبیعتء است ' . 

دز خاٴتمە جھت وضوح بیشتر مطلب و طبقه بندی کلی مفاھیمی 
کە این واژہ طی رون و اعصار و از نظر متفکران مختلف پہذیرفته 
است ء يك تقسبم بندی کلی ؛ با توجە بەاصول اساسی تمایزات موجود 
ذکر میگردد : 

-١‏ کاربرد فلسفی . در این قسمت مبتوان دو رشنۂٔ مشخص را 
نام برد : 

الف ۔۔ مفھوم متافیزیکی . 

ب - مفھوم مربوط بە شناعت شناسی یا بحثالمعرفہ' . 

مفھوم متافیزیکی (الف) خود بە دو بخش متمابز منقسم است: 
یك : مفھوم افلاطونی؛ دو : مفھوم ھگلی ۔ 

مفھوم مربوط بە شناعت شناسی (ب) نیز در دو شاخه مختلف 
و متمایزر قابل رؤیت است : 

يك : مکتب اصالت عقل ٠‏ 


-١‏ مأخوذ ازکتاب زمنعلقء و دطفۂ روحء ھگل. جھت تحقیق مڈرەح 
7 تس ہی وت 
عنایت ؛ چاپ تھران ٣۵۱‏ جلد اول ص ۴۰۸-۳۸۵ د جلد ددم ۵۱۸۰۲۲۷۷ ۰" 

-٢‏ یادآور شویمکه در کاربرد فی میتوان ازہفاہیم منطفی (علممنطق) 
واژۂ وایدہ نیز یادوکرد . ولی با توجہە بە دو اصل از این موضوع خرددادی 
کردیم : نخست اینکە در واقع منطق جزثی از ولفە است و زمانیکە اذ کادبرد 
فلسفی : ه نطفی نیز :. پل است ۔ دیگ اپنکە اصولا کار برد 
شف اک یہ چدیں وستہ نا سک یور تد شف 
منطقی این واژہ واجد اھمیت چندانی یست؛ ۱ 





کلی بعنوان شاخۂ بخصوصی ازآن یاد شود ٠‏ 





کی کا ان 
دو : مکتب اصالت حس' . 
-٢‏ کاربرد روان شناختی (یا مربوطٴبە روانشناسی) . 
۳- کاربرد اجتماعی و عامیانه . 
لازم بە ذکسر مجدد نیست کە در این مقالےه نظر ما منحصراً 
کاربرد فلسفی و شقوق مختلف آن بودہ است و دو مورد ,)و (۳) 
اصولا مربوط بە زبانشناسی و خارج از محدودۂ مورد نظر ما میباشند. 
در ضمن چنانکە از آغاز بحث عنوان کردیم باتوجه بەتلخبص واجمالی 
کە مورد نظر بود فقط روی مباحث و اھم مطالب ذ کر گردیدہ و گرنہ 
مسلم است کە کلیة مکاتب و متفکران بطریقی در اینمورد بحثئی وامعان 
نظری داشتەاند کهە نە واجد اھمیتی است و نە روشنگر مطلبی بھتر از 
آنچە کە در مورد مکاتب بزر گگ و متفکران طراز اول یادآور شدیم . 
با اپنھمە جھت مزید فایدہ ازس مورد بخصوص ذ کری بمیان میآوریم. 
از لحاظ اسمیون' منظور ازوایدہم واژہەایست کە رسانندۂمفھوم 
و(تعداد نامشخصی از افراد است' . 
ولتر در دیسوان لغت خود در مقابل این واژہ مینویسد : 
وعہارت است از یك تصویر رنگٹ پذیرفتہء در مغز من" . 





-١‏ چنائکە قبلا ذکر شدگاہ فیمابین پیروان مکتب اصالت حس نیز در 
مورد تعبیر و تفسیر قطعی این وواژہء اختلاف است ء ولی با وجود این چون در 
اصول و کلیاتھمعقیدەاند لذا میتو ان آنان را تحت عنوان‌يك گروہ طبقەبندی نمود۔ 








.89٥٥8ذ261ذ3‏ 1۸10 ے 

۔( ٥‏ ×ذەصدہ:اء:۔0] ۔دەہەہ[ اٗدزم8 ٥ ٣.‏ ۂزہصو(د٣٣‏ ۔۶ _د 
.332 -۔ح .18698 ٣‏ .تا ۔ فنحہط .مسو( طمہ ٥‏ ٥ا‏ ط۲ ٥د‏ چدھ( 

.265ص ۸۸۸۰۰ ہہ .08 4ے 


نظری ہ4 تحول 2 تطور مفھوع يك واژۂ فلسفی 2 


کاہ این واژہ در مفھوم تقربی ذھن انسان یا آنچە کہ میتوائد 
باشد بکار رفقەاست. مثلا منتسکیو در کتاں (روحالقوانینہ این 
چنین بکار میسرد : <...این ( موضوع ) حتی بە فکر (ایدہ) 


درضمن نا گفته نگذاریم کہ تسر کیبات و اصطلاحاتی نیزکە از 
دہ در زہانھای لائینی ایجاد شدہ است بحث انگیزمیباشند. در 

نخست باید از دایسدہ الیسمہ' در مفھوم یك مکنب بخصوص 
ام بردکە خود نھضتھای فکری متعدر ومختلفی رادر برمیگیرد. 
مختلف راہدہ الیسم) کە شھرت وقطعیت جھانی یافنەاند مبتوان 
دہ الیسم مطلق"' وایدەالیسمنسبیم؟ راہےدہ الیسم برون ذاتی) 
الیسم درون ذاتیم' نام برد . 
ھمچنین تسر کیبات دیگری از این واژہ ساخت شدہ است کە 


--١‏ این مفھوع در فارسی بە دو شکل وجود دارد : وابن ؛٭ کر اسان 
بد این موضوع در ذھن انسان نمیگنجد ء ٠‏ 

1٥0۶‏ '[ دھم1 مصغھ: عمج غخصمذ۲٣‏ مد ۵3ای 
زإ ٥(<ەہط‏ 4 ٣.‏ .۷ .ہزہ( :ه٥‏ ۱اذ مہ2 ٢۷ہ(‏ و٢٥۸۷‏ 

2- 116811500۰ 

٣۳‏ 1ا[۵80 1068118006 در مفھومی کە غالبا بەەکاتبی نظبیر ەلنۂ ھگل 
لد است . 
186٤3۷٣ -۴‏ 1068[18006 مربوط بہ فلسفۂ کائت ۔ 
۵۔- ٤٘ذ٥٥٥[تا٥‏ 800ذا189 در مورد افکاری نظیر ؛لسفۂ شلینك 
تاتع8) 
۶- ذا٥[5ا810‏ 10118006نظبر فلہنڈفیخەدھمفکران او. (006ہ71). 


۵۰" : نثریأ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 





بعضی از اصطلاحات علم روانشناسی ہستند ؛ و تسدادی نیز مربوط 
بە فلسفەھای فردی میباشند کە اھمیت جھانی نیافتەاند' ۔ 


پاہان 


-١‏ از قبیل : 10688 ۵٥08‏ ٥0ذ٥‏ ۸890(8 (تداعی معانی) مربوط به 
روائشناسی 71×9 10608 (گرایش روانی‌شدید ومرضی بەيك موضوع) مربوط 
بە روانشناسی 760768608681۷88 10668 مر بوط بە فلسفۂ دکارت و لاك . 

106 10668 بە فلسفۂ دمو کریت توجہ شود ٠ )106000081٤6(‏ 

86 1066 واستعمال عمومی و مختلف: ۔ 

8 10688 استعمال شدہ بوسیاۂ (٥۲۵ذ71[8۷‏ ۵6 ۰) یلشرف 
پرتقالٰی (استفادۂ غیرعمومی و اختصاصی) ۔ 


ڈکٹر حمدِ حمید سر عنگیان 
شرحی کو تاہ دربارۂ واکدھای فارسی (ہ٭[ہ۰٠۷۱۷)‏ 


زبان ابزاری است اجتماعی و وسیلەای برای بیان مافی ‌الضمیر 
کە از صوت‌ھای محدودگفتاری تشکیل یافته است . هر اجتماع زبانی 
از صوت‌ھابی کە واج "٥٥0٥‏ طط نامیدہ می شوند استفادہ می کند . 
واج کوچکترین واحد صوتی است کے جابہجائی آن موجب تغیبر 
صورت کلمەہ و درنتیجه تغیبر معنا می‌شود'. مثلا در کلمه /٭:دتا٭/ و 
/:وہ/تغفیسر واجھای || و | م / موجب تغییسر صورت کلمە و 
تمایز معنا شدہ است . 

شش عمدہ واج ج جدا سازی واحدھای گفتاری از یکدیگر و 
ایجاد تمایز بین معانی واحدھای گفتاری است ؟' . مراجتماع زبانی 
خواہ صورت نوشتاری برای زبان خود داشته باشد یا نە از شمار 
معدودی از واچھا استفادہ می کند کە الزاماً مشابه واجچھای زبانھای 
دیگر نیستند . باصطلاح زبانشناسی ھمه زبانھا قونتيك هستند یعنی 
را جعاقٰ هرز بان قابل تجزیە و توصیف میباشند و ازتجزیە و تشخیص 


سبك 
کے 7 وتتا کہ در داخل / | نوشته میشوند مقتہس از 


واجنویسی [٢٥68‏ 082161 می باشند ۔ 


۴۲ 








نثریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسائی 








آنھا تعداد واقعی واجھای آن زبان در يك مقطع زمانی مشخص ء 
تعبین و روشن میشود . تا امروز معلوم شدہ است کھ وزبان هاوابی ۱۳ 
یعنی کمترین واجھا و گونەای از زبان قفقازی ۷۵ یا بیشترین واجھای 
زبانھای شناخته شدہ را دارا مىباشند؟'. اجمالا می توان گفت از 
تر کیب واچھا ء بە عبارت دیگر وازتر کیب واحدھا وقالب‌ھای صوتی 
باواحدھا وقالب‌ھایمعنائی؛ سیستمارتباط بعنی زبان بوجود می آید'. 

لازم بە یادآوری است کە حروف ؛ شکل یا نمایندہ نوشتاری 
صورٹھای زہان هستند و بعنوان عاملی قاطع یا نمابندەی کامل جھت 
بررسی واجھای زبانی ویژہ بە کار نمیروند . زیرا شکل نوشتاری 
( خط ) بعلت محدودیتھائی که دارد معرف جامعی برای صوت ھای 
زبان نمی تواند باشد ء از طرف دیگر شکل نسوشتاری از لحاظ 
قدمت و محدودیت‌ھای ذاتی خود ؛ نسبت بە زبان گفتاری در درجه 
دوم اھمیت فرار دارد ٭ . 

برای توصیف فیزیکی واچھا باید اندام ھای فراگوبی راکه 
مولد صوتما هستند بررسی نمود در این بررسی که صوت شناسی 
تولیدی نامیدہ میشود مکانیسم تولید صوتھای گفتاری و ارتباط آٹھا 
با اندامھای تو لید کنندہ مطالعه میشود . این اندامھاء علاوہ برششھاء 
تارھای صوتی ؛ نرم "ام ء زبان؛ فك پائین و لب‌ھا ہستند ٭٭. 











٭- برای توضیح بیشتر بە فصل ھ زبان گفتاری و زبان نوشتاری ‏ اثر 
٣ ۷۷۵[1۷۸١۱٣(‏ ٠ء‏ صفحہ ۱۴ از کاب 18٤۷108‏ تاعمذاآً ۵٥ہ‏ ٥٥80م‏ 
مراجعه شود . 

٭٭- برای مطالعه نحوہ تولید صوت و بررسی اندام‌ھای فراگویی 7.۰ 
کناب 00٤1156 ١٤٥ 006٤168‏ ۸ھ نوشته دائیل جونز مراجعە شود . 





شرحی کو تاہ دربارۂ وا کەھای : فارسی ۴۵۳ 





سسسمسس۔ 


واچھا بە دو دستە عمدہ طبقه بندی میشوند : 

-١‏ اگر ھوای راندہ شدہ ازششها پس ازبرخورد 
و ارتعاش تار آواھا بدون تماس با مانعی در محفظہ دھانء 
آزادانه خارج شود صوت با واج تولیسد شدہ را واکە 
سادہ (٢"ٴ۷ہ۷)‏ می نامند٭. مثلادرفرا گوئی واج |: ہ /ھوای 
داحل ث س عم تو رر یت 
آنھا بطور آزاد از محفظه دمان خارج میشود . 

٢۔‏ اگر ھوای بازدم قبل ازخروج ازمحفظہ دھان 
با از راہ بینی ہا مانعی برخوردکند ؛ صوت تولید شدہ را 
ممخوات ( ا د٥ەدہەدہ٥)‏ می نامند'ٴ. مثلا در فراگوبی واج 
/ ا / ھوای داخل ششها بعد از ارتعاش تار آواھا در اثر 
انسداد لب‌ھا محدود میشود و تا وفتی کە لبھا از ھمجدا 
نشدہاند و هوای فشردہ داخل محفظہ دھان بافشار بە بیرون 
راندہ نشدہ است این صوت تولید نمی‌شود. ارتعاش یاعدم 
ارتعاش تار آواھاء ھمخوانھا را به دو دستە متمایز تقسیم 
می کند : 

الف ۔ ھمخوانھای و اکبر 00800818 ۷٥۸(٣٥٥‏ 
بھنگام فراگوئی این واچھا تارھای صوتی بھم نزديك 
میشوند و ھوای راندہ شدہ از داخل ششھا دراثر برحورد 
با تار آواھاآنھا را بە ارتعاش درمیآورد. مانند | تا إو | ۰/۵ 

2 ۔ ھمخوانھای بیو الا وا ددہ:ددەنا ٢٢٥ا٢٣۷۱۱‏ 


بھنگام فسراگوئی این واچھا تارھای صوتی از هم جدا 


۵۴" نشریۂ دانشکدۂ ادیبات و علوم انسانی 


می شوند و ھوای شش بدون برخورد و ارتعاش تار آواھا 
از وسط آنھا میگذرد مانند | ھ إ و |) /. 

٣‏ واکەھای دو گٛانه ەوكہ؛طمئط ۔ 

اگر بھنگام فراگوئی واکەھهاء اندامھای صوتی از 
جایگاہ گزارش یك واکە شروع وبەسوی گزارش واکەدیگر 
کشانیدہ شوند واج تولید شدہ را واکە دو گانە می نامند*. 

زبان فارسی فقط از بك واکە دو گانه / ۱م / استفادہ 
می کند مثال/٣100/‏ و /:ہ00٤/٭.‏ واکە این ‌واڑژەھا با / ہ / 
متمایز است زیرا اگر این واڑەھا را با / ہ / گزارش کنیم 
معانی خود را از دست میدھند و یا نامفھوم می‌شوند . 


با توجە بە تعاریف فوق زبان فارسی از ۶ واکە : 
:8 ہھ ہ٥‏ ,.( 
و از ٣۳‏ ھمخوان : 
ط) -لا×۔( 1[ ے-ھ ,093۔ا - 3 یر ,2۳۲۷۔1١۴‏ ط م 
و از يك واکە دو گانه / 0م / استفادہ می کند و از تر کیب 
این ٠٣‏ واج سخن گزاران زبان فارسی کنونی منظورها و 
نیازھای خود را بەصورت گقتار یا نوشتار اظھارمیدارند ٭. 


چون منظور بررسی واکەھا است از توضیح مفصل ھمخوانھاو 
صورتھای زہر زنجیری گفتار در این نوشته خودداری شدہ است . 

در لھجدھای غیر تھرانی واج و در کلماتی مانند ٦۶50‏ و غیرہ 
وجود دارد وچون گزارش آن تمایزمعنا ایجاد نمی کند لذا واج جداگانہ محدوب 


نلم است ۰ 


سس سے ہے ھ-.<×عحا ہہس 


شرحی کوتاہ درىارۂ ارڈ وا کھای فارسی ۱ ۴۵۵ 





واکەھای شاخص أص٥ا:8‏ ا۷۱۷۷ [00نااءی 

دائیل جو نز ٥٥ەہ[‏ ا٥‏ 5ہ( کە او را راھنمای واجشناسان زبان 
انگلیسی میدانند ؛ برای توصیف واکەءا وتعیبن جایگاہ فرا گوبی آنھا 
سیستمی ابداع کرد کە بنام دستگاہ واکەھای شاحص مشھور است . 

واکەھای شاحص متعلق بە زبان ویڑہای نیستند بلکە بعنوان 
شاخص برای تعیین جایگاہ فرا گوبی واکەھای زبانھای دیگر از آنھا 
استفادہ می شود '. ان واکەھا را می توان مانند نمودار ١‏ بشرح زیر 


نشان راد . 
بتە بتہ 
: ناد یم ناز 
م بار 0 
پا نار 





نمودار ۱ 


خط اج حرکت قسمت جلو زبان را از بالاترین تا پائین‌ترین 
قسمت دھان و خط دب حر کت قسمت عقبی زبان را از پائین‌تر ین تا 
بالاترین قسمت دھان نشان میدھد . خطھسای ا ب۔ ج۔ د معرف تغییر 
تدریجی زبان از جلو بە عقب میباشند ۔ در نمودار ٢‏ ہشت واکھ 


لی 
شاخص باتوجھ بەجایگاہ زبان درەنگام فراگوبی آنھا دیدہ می شود . 


۵۴۶" نشریڈ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسائی 





٢ مودار‎ 


با استفادہ ازاین واکەھا جایگاہ واکەھای شش گانە زبان‌فارسی 
مطابق نمودار ۳ تعبین می شود . 





٣ نمودار‎ 


توصیف فونتیکی واکەھای فارسی 

در توصیف فونتیکی واکەھای مرزبان باید ہے سە قسمت 
اساسی زیر توجه شود : 

الف۔۔ درجه بستگی یا بازی دھان 

ب۔ جایگاہ زبان (جلو یا عقب) 








شرحی کو تاہ دربارۂ واکەھای فارسی ۴۵۵۷ 


ٌ- حالت لبھا (گرد ۔کشیدہ ۔ صاف)''. 
امراعات کات فوق واکەھای فارسی بشرح زیر توصیف 


سے |1 ای . واکەابست در ناحیه واکە شاخص شمارہ ١ء‏ 
بر فرا گوئی آن جلو زبان برجستەترین‌قسمت این عضواست) 
راشتگی زبان در آخرین حد آن است ) و در فضراگوبی آن 
راشته ؛ لبھا گستردہ؛ فاصله فکھا نسبتأ کم و نوك زبان درہشت 
ر پائین قرار دارد . 

بن واکە در آخر کلمات ؛ بعد از ھمخوان بصورت ی مانند 
در کلمات بك با چند ھجائی بصد از ھەخوان بصورت ٤ء‏ 
مب _- میزان ودر آغاز کلمه بصورت اہ و ء مانند ایران۔عیسی 
شود . وقتی در آخر ٭جا و پس از واکه قرار گیرد بصورت 
با عی ظاهر میشود مانند نالەای؛ رضائی ٭٭- داعی . 

بن واکە نسبت بە واکەای 6.:٦,ہکشیدەتر‏ گزارش میشود و 
مخوانھای | ز / و /ھ / گونەکوتاھی از آن ظاھر میشود 
.اجھ :٥زذہ‏ سیاست /0:وتا:ہزۂا/ بیابان و /10٥ءء/‏ ( در کلمه 
کە | 1 | نست بە واکە کلمە مثلا نوع / کوتاەتر اسٹت ) . 
٥/ ١‏ / ۱, واکەایست در ناحیه واکە شاخص شمارہ ٢ء‏ 
نیم بستە (افراشتگی زبان نسبت بە واکە / 1 / کمتر است) . 
و /رزذ)/ردرخط فارسی به صور مختلف پیشنھاد شدہ است . عدەای 
ند این واج در واژوھابی مانند نالەای و یا یدرژن ىاید پھ صورت ٠<‏ 


د949 


۴'۵۵۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی --- 


در فراگوبی آن نرمکام افراشتہہ بھا گستردہ و فاصله فكڈھا نسہت بە 
واکه / 1 / بیشتر است . نوك زبان با پشت دندانھای پائین تماس پیدا 
می کند ۔ 

صورت نوشتاری این واکە فقط در آغاز کلمە بصورت ا یا ء 
ظاہر میشود . مانند ارادت و علم . / ہ | اگرچه واکەای کوتاہ است 
ولی کشش آن قبل از خوشە‌ھای ھمخوانی ‌افزایش می یابد. سنج: 
|٥7۰‏ د /ع٢۲/‏ ۔ 

: می /1. واکەایست در احیه وا کە شاخص شمارہ م۴‎ ٣ 
جلوی ء باز (زبان درکف دھان کاملا گستردہ است) و درفرا گوبی آذ‎ 
نرم کام افراشتہ ء فاصله دو فك نسبتاً زیاد و لبھا حالتی صاف دارند‎ 

صورت نوشتاری این وا که فقط در اول کلمە و بصورت ا و 
ظاہر میشود مانند ابر ؛ عقرب . کشش این واکے قبل از خوشهہ ھا 
ھمخوانی افزایش می یابد سنج : ۵مھ | و |مھ|. 

۴ |/:۵/ ۲ . واکەایست در ناحيه واکە شاخص شمارہ ۵ 
عقبی (عقب زبان افراشتہ) و بازکە در فراگوبی آن نسرم کام افراشتہ 
لبھا گرد و فاصله فكھا نسبتاً زیاد است . این واکە در خط معمولا 
صورت داع مانند مار و دار نماپٰ4اندہ می‌شود. در آغاز ھجای ابتدا 
ساکن و یا پس از واکە بصورت آ و عا ظاہرمیشود مانند آب؛ عادہ 
و مال: سعادت . 

این واکە کشیدہەاست ولی درموارد زیر کوتاہ گزارش میشو 

الف - وقتی کە در ھجاء بی فشار قرار گیرد . سنج: 


7 خی کوئاہ دربارۂ واکەھای فارسی ۱ ۹ ٴ۴ 

۷:۰ 1// د /۵:0م۴/ در / :۵ گا۱٥٥/٭‏ 

ب ۔ وقتی قبل از واج با قرار گیرد . سنج : 

/ 5٤ا‏ / د /۸::م۴۵/ 

ج - وقتی قبل از واج و قرار گیرد . سنج : 

/7 د۔ 130::1/ 

١٠ / -۵‏ /۱. وا کەایست در ناحبه واکە شاخص شمارہ ۷ ؛ 
عقبی ؛ نیم بسته (افراشتگی زبان قرینه واکه ٥‏ است)که در فراگوبی 
آن نرم کام افراشنه ؛ لبھا کرد و تا حدی ببرون جستنە و فاصله فكھا 
نسبتاً متعاول است . ابن واکه در آغاز کلمه بصورت ا وء نوشته 
میشود مائند اردو ۔ عمر گاھی نیز بە صورت (و) ظاہر .میشود مانند تو 
خورشید . 

این واکە قبل ازخوشەھای ھمخوانی کشیدەتر گزارش میشود. 
سنج: ]۶| و /تا:ہم| . 

۶ ىا او . واکەابست درناحيه واکە شاخص شمارہ ۸: عقبی, 
بسته (عقب زباں در آخرین حد افراشتگی قرار دارد)کە در فرا کُوٹی 
آن نرم کام افراشنه ؛ لبھا کاملا گرد و بیرون جسته و فاصله فك ھا 
متناسب است . این واکه بعد از ھمخوان بە صورت ووہ مثلا در واژہ 
روہ و دراول ھجا بەصورت او؛ عو؛ و و؛ یا ثو نوشته می شود مثال: 
او ۔ عود ۔ مسوول ۔ مشثوم . این واکەکشیدہ است ولی در موارد زیر 
گونە کوتاہ آن ظاہر میشود : 


با علامت فشار است و روی ھجای فثشار بر گذاشنه می شود . 


: نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 


الف ۔ درھجامای بی فشار۔سنج: |ەرا'صھ| ر |/سھ'|/ ٠‏ 

ب - قبل ازواج | ھ |۔ سنج: إ اد | و /ھ×| ٠:‏ 

ج - قبل ازواج | ط |۔ سنج: /۰١ا/‏ و /طن٥ا|‏ ۰ 

۷- /0ہ/ ١ٴ۔‏ در آغاز فسراگوبی این واکە زبان در جایگاہ 
بسته با افراشتگی لازم جھت گزارش واکە /| مہ / قرار میگیردو 
س بە سوی جایگاہ بستە حر کت و برای گزارش واکه |8 / بحد 
م افراشته می شود . لب‌ھا گرد و در طول فراگوبی بتدریج گردتر 
شوند . فاصله دو فك در آغاز متوسط و بتدریج کمتر میگردد ونرم 
افراشته اسٹ . مثال ]۱٥ہ‏ | و /۱۶ہ:ر | ٠‏ 

این واکە درخط فارسی در کلمات‌يِك مجائی و پس ازھمخوان 
ررت ہو؛ ظاہسر می شود مانند صوت و شور و وقتی در آغاز ھجا 
ارش‌شود بصورت داو و عو نوشته میشود مانند اورنگ وعودت ٠.‏ 

از بحث فوق چنین استنباط می شود کە : 

١۔‏ بھنگامفرا گوئی کلیە واکەھای فارسی؛ نرمکام افراشنہەاست. 

٢۔‏ این واکەھا در مجاورت ھمخوانھای خیشومی ؛ خیشومی۔ 
لی میشوند . مثال : 

×۳× ۔ 4ت۸ ۔ × :6) ۔ وج ۔ 6۵8 ۔ در 

۴- از نظر واجشناسی واکەھای سادہ زبان فارسی تشکیل يك 
متممنظم می دھند کە خصوصیات تمایز دھندۂ آنھا سە درجەافراشتگی 
ن از بك طرف و تضاد جلوی۔عقبی آنھا از طرف دیگر است ۔ 


۸ علامت خیشومی بودن اک است ٠‏ 





شرحی کوثاہ دربارۂ واکەھای فارسی ۶۴۱" 








منابع وماخذ: 
۱ صفحہ ۳ 
.۳ہ ۷۷۵[۱۷ ۰.. .مہ زا1۱ تعوہ(نا دم مومدچدم] 
۲ صفحہ ۱۵ 
اق(:110 .ہم ذاہ(سںچصا ۸۷۱١۸۵۰۵‏ دا ٥ہ٭×ںہت‏ ۸ 
۳ صفحهہ ۹۳ ابضا 
صفحہ ۱۲ 
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۷۸۱۶ 7۰ ...مہ 18٤‏ ہچوصناً ٥‏ دہ ٥وہ‏ ع ہ.آ 
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جلال خالقی 


بکی دخمەه کر دش زسم ستور 


در پایان داستان ورستم و سھراب ہ پس از مسرگك سھرابِ ؛ 
ھنگامیکە رستم برای بخاك سپردن فرزندش قصد ساختن دخمه میکند؛ 
این سخنان را از او میشنویم : 
ھمی گفت اگر دخمه زرین کنم ز مك سیە گردش آگین کنم 
چو من رفته بساشم نماند بجای ‏ وگرنە مرا خود جزین‌نیسترای 
یکسی دخمہ کسردش ز سم ستور جھانی ز زاری ھمی گشت کور' 

کسانیکە این داستان را خواندەاند لاہد این سخنان نظرشان را 
جلب کردہ است و از خود پرسیدہاند منظور از (ساختن دخمه از سم 
ستورء چیست؟ تا آنجاکە من میدانم تنھا تفسیری کە تا بحال از این 
مصراع شدہ ؛ از مرحوم نوشین است در کتاب واژہ نامك (ص ۲۲۹؛ 
ذیل وسممہ) . آن مرحوم چنین نظر دادہ است کە واژہ هو سم ء در بیت 
سوم بە معنی معروف آن یعنی نان چارپایان٭ نیست؛ بلکە بە معنی 
مو مسوسی ہی سس وودت 


--١‏ شاہنامه دااظ کر ۷۲ء - ۱۰۵۷ ے چاپ بنیاں 
ایات ٠۰۴۵‏ - ۱۰۷۷ء 


یکی دخمه کردش ز سم ستور ۶۲۳" 


یعنی و(خانەھائی کە در زمین یاکوہ بکنند) ء و سپس این ابیات‌را چنین 
تفسیر نمودہ : ویعنی رستم بە خود میگفت : اگر دخمةۂ زرینی بسازم؛ 
ساییدہ میشود و از بین میرود ء پس دخمەای مانند خانه یا آغل ستور 
ساخت. شگفت آور است کە بنداری اصفھانسی این مصراع را ء یکی 
دخمه کردش ز سم ستور ء چنپن می آورد : و دقنوا و بنوا عليه تربتہ 
من حوافرالخیل . حوافر جمع حافر به معنل ناخن چارپایىان است . 
بنداری واژڑہ سم را در این بیت بە معنی معروف آن گرفته و بیت را 
نادرست ترجمە کسردہ اسٹ . چون با خرد جور نمی آید کە رستم 
بگوید دخحمة زرین بجای نمی ماند و آنوقت دخمە را ارناخن چار پایان 
بسازدم . اگر رستم واقعاً چنین حرفی زدہ باشدء حق بامرحوم نوشین 
است و چنین حرفی با خرد جور درنمیاید . ولی اینھم با خرد جور 
درنمی آید که رستم از ترس سابیدہ شدن دحمة زرینء آنرا مانندآغل 
ستور بسازد . مگر آنکه میان +ترس از سابیدہ شدن چیزی) و (آغل 
ستورع ارتباطی منطقی وجود دارد کە من از آن بی اطلاعم. برطبق تفسیر 
مرحوم نوشین رستم سخنی پریشان گفنه وب جسد پسر ھسم توھین 
کردہ است . اگر ترس رستم از ساییدہ شدن دخمة زریسن بودء فقط 
کافی بودکە بگوید بسدین مناسبت دخمة پسر را از جنس دیگری غیر 
از زر ساخت . ولی رستم اصلا چنین حرفی نزدہ است؛ بلکھ مصراع 
(چو من رفتہ باشم نماند بجای) میرساند کہ ترس رستم از ابہنست کہ 
پس از اودیگران بە گور سھراب بە طممع زر آنتجاوز کنند و ازاینرو 
آنرا از جنس زر نساخت بلکه از ودسم ستور ء وعبارت (ز سمستور؛ 
کە بنداری ہم بە ومن حوافرالخیلم ترجمە کردہ این معنی را تأببد 


۶۲۴ نشثریۂ دانشکدۂ 'ادیات و علوم انسائی 


میکند . چون حرف داز در این عبارت بە معنی و(ازجنس است و نە 
به معنی (مائند ؛ چنانکء مرحوم نسوشین از آنِ مراد کردہ است') ٠‏ 
مگر آنکه در نسخ قدیمی ؛ بجای وز سم ستور) آمدہ بود (چو سم 
ستور) ؛ چنانکەه در شاھنامەھای چاپی مول و بروخیم می بینیم . ولی 
این ضبط اخیر در میچیك از نسخ قدیمی نیست و در اساس ترجمهھ 
بنداری نیز نبودہ است . و تازہ اگرھممیبود؛ میتوانستیم آنرا وبەشکل 
سم ستورہ نیز معنی کنیم کە باز بنا برتفسیری کہ ذیلا از این مصراع 
شدہ است ء برمعنی (مائنند آغل ستورء برثری داشٹ ٠.‏ 

به گمان من منظور از وسم ستور) در مصراع مورد بحث ما فقط 
ھمان چیزی است که ما از آن می فھمیم و بنداری نیز فھمیدہ است ؛ 
یعنی وناخن چارپایانہ و محتوی این مصراع با عقیدہ بە تقدس سم 
اسب که در میان ایرانیان و ہسیاری دیگر از اقوام هند واروپائی رواج 
داشته') ارتباط دارد . میدانیم کە در عھد باستان در میان بعضی اقوام 
مرسوم بودہ کە آلات و اشیائی ھمراہ مردہ میکردەاند تا با دست تھی 
و بی‌زاد سفر روانە سفر آن جھان نشدہ باشد. هردوت (کتاب چھارم 
-١‏ و نیز رلا : 

٠. 4.‏ ,125/1875 20116 ..0ا ,طہ1-72700ط١د۸۸‏ 
٢‏ رك بە گفتار نگارندہ در ششمین کنگرۂ تحقیقات ایرانی در تبریز ١(‏ 
تا ۶ شھریور ماہ ۱۳۵۴) با عنوان وباز ماندەھای پراکندۂ يك عقیدۂ کھن‌ایرانی>. 
و در بارۂ ھمین موضوع در نوزدھءین کنگرۂ شرقشناسی در فرایبور گ (آلمان 
غربیے۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۱۹۷۵) ؛ رلا : 
6 .۵۰ا ١. ×1۶. 06ت٥٤:ط‌ع٣ 0۶:۱٥٥۸(۱٥۰٥‏ ٥وۃ٣٢ہ۷‏ 
.1049-1052 .5 ,19877 ہ٥ا۱ا٢٥۷۷۱‏ ,(ھ2 ,111 .توم|أہہ) 


آپکی دتعمەکروش زسم مٹوں --۴۶۵۰ 
۷۳-۱؛ دربارۂ تدفین اسکلٹھا گزارش میدھد که همراہ مردہ 
ك ہم میفرستادەاند و اگر پادشاھی از آنھا فوت میکردہ زن و 
و آشپز و اسبدار و نگھبان و نامەبر و اسب او و نیز از حشم از 
س يك حیوان یکسالە می کشتند و همۂ ایسن اجساد را بە انضمام 
بای زرین ھمراہ مررہ میکردند ٠‏ در میان بعضی اقوام اگر مردہ 
بودہ او را با آلات رزمش بخاك میسپردەاند . در گرشاسپنامہ' 
حماسة نارٹ‌ھا رد پائی از این رسم در میان سکاھا و آسی‌ها باقی 


٢ 
. استٴ‎ 


بە گمان من در ابیات مورد بحث ما رستم در اصل چنین کفتہ 
است کە اگر ھمراہ جسد سهھراب مسکوك زر یا آلات و اشیاء 
کند ؛ پس از مر گك او 1 دیگران با طمع ربودن زر بە گور او 
خواھند کرد . از این رو دردخمة پسر برای تبرك فقط بە گذاشتن 
سب کهھ اشیاء مقدسی بودہ کھ ھمراہ مردہ میکردەاند بسندہ کردہ 
'. ابنکه در این ابیات آمدہ کە رستم بجای آنکە دخمه پسررا 


١--ے‏ رك : گرشاسپتاء* ء ىە کوشش حبیب یغمسائی : چاپ دوم ؛ تھران 
اص ۴۶۸ ؛ بیت ۲۸ بە بعد. و نیز رك بە ح بعدی ۔ 
٢‏ رلا: 


۷۸۷ 1٥٥٥۵8۲۰۵۵ 6.۰ 0(٥ ٥[ذ8۱‎ ٥٥٥۵ 1۴٥۵۵۸ 810118٤: 
8. 106858 ۰ 40. 


۴۳- در ونزھت نامة علائیء تألیف شھمردان بن ابی ‌الخر رازی دربارۂ 
ارمتم از جمله آمدہ است ؛ گویند او بغایت بخیلی بود وھر گز ھیچ‌چیز 
بخشیدی ... و ھرگز رستم زر بد۔ت نگرفتی و نخواستی و ندیلیں 


ہے 


۴۶۶ رت دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی- 


از جنس زر بسازد؛ آنرا از جنس سم اسب ساخت ء باید بعدھا و یا 
در دست خود فردوسی چنین تغییری ہو جود آمدہ باشد. چون ساختن 
تمام دخمە از جنس سم بعید بنظر ٭یرسد . ولی اگر این ابیات را بە 
ھمین صورت ھم کە روایت شدہ ؛ بپذیریم و یا برطبق ضبط مول و 
بروخیم بگوئیم رستم دخمه را بە شکل سم اسب ساخته ( کهە الیته در 
اینصورت أخیر ؛ معنی ںیت سوم با معنی دو بیت دیگر نمی خورد) در 
ھرحال باز در اصل نظر ما ھیچ تغییری نمیدھد و ایں ابیسات عقیدۂ ما 
را دربارۂ تقدس سم اسب در میان ایرانیان قدیم (رك ح )٢‏ یکباردیگر 


تأبید می کند : 


(رك : سیمرغ ٣ء‏ ص ۲۳) . اگر آنچه ددبسارۂ بخیلی رستم در این کتاب گفتہ 
شدہ ء مٹکی برروایتی اصیل و قدیمی بىاشد ؛ میتواند این فکر را ایجادکند کہ پس 
رستم از سر خست تجاوز ؛٭ە گور پسر را بھانە قرار دادہ تا از گذاشٹن آلاتزرین 
در دخمۂ او تن زند ؟ولی ممکن است روایت نزھت نامه اصلی نداشته بہاشد و 
نئیجه تعبر غلط ھہمین ایات شاہنامه باشد . از سوی دیگر در نڑھت نام درمحلی 
دیگر نیز رستم از زبان افراسراب نان کود> امیدم ‏ دہ است . 


یکی دخمه کردش ز سم ستور ۴۶۷ 


باد داشت 


وقتی این مقاله در دفتر نشریە آمادۂ چاپ بود ؛ آقای محمود 
انواری یادداشت مھمی برای بندہ فرستادند کە ذبلا در ضمن تشکن از 
لطف ایشان برای اطلاع خوانند گان عیناً درج میشود : 

در ر اسفجین ہ از قسرای همدان منارہەای از دورۂ شاپور پسر 
اردشیر پیاد شکار ساخته شدہ بود کە روبة بیرونی آن بساسم گور حر 
پوشیدہ بود و سمھا با میخ ومسمار بر آمك وسنگگ استوار گشتەبود'. 
ھمچنین ملکشاہ پسر الب ارسلان در واقصه واقع در راہ مکه ببادجر گ 
شکاری کە نشکیل دادہ بود مدارہەای از شاخ و سم وحوش برپا داشتہ 
بود'. در کنار خحوی نیز بنقل کسانی که خود دیدەاند منارەای وجود 
دارد کە در لابلای رجەھمای آجر شاخ کار گذاشتەاند'. بنابراین در 
صورت صحت این توجیە معنی ابیات مورد بحث چنین‌است : (رستم 
گفت اگر دخمۂ سھراب را با زر بپوشائم و دور آن را با مك آ کندہ 
کنم ء پس از رفتن من در آن طمع کنند و آن را بردارند- ھرچند 


دخمة سھراب بعقیدۂ من باید بازر پوشیدہ شود-پس دستورداد سطح 

۱٣۳۸۹ معجمالبلدان: ذیل ومنارة الحوافرء ء آثارالبلاد واخبارالعباد‎ -١ 
۲۹۴ ص‎ ٢ ھ- ۱۹۶۹ء۲ طبع دار صادر بروت‎ 

-٢‏ معجمالبلدان ء ذیل هھمنارة القرونە ؛ آشار البلاد و اخبار العباد 
چاپ هذ کوز ذیل (وواقصەء ؛ ص ۲۸۰ 

٣۳‏ ظاھراً تصویری کە در مقابل صفحۂ ۱۴۶۰ تاریخ خوی تألبف مھدی 
آقاسی آمدہ از همبن منارہ است ۔ 





۴۶۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ببرونی آن را سم آجین کروند...ء . 

تا اینجا یادداشت آقای انواری . و اما بندہ نیسز ابیات مورد 
بحث را غیر از این معنی نکردەام . ففط بحث ہر سر این است کھ آیا 
رستم و دیگر سکاھا در اصل واقعاً چنانکە فردوسی میگوید تمام دخمه 
یا رو دخمه را باسم اسب میپوشانیدەاند و یا فقط مقداری سم اسب 
در گور مردہ میگذاستەاند ؟ در هردو صورت در اینکە چنین رسمی ہا 
عقیدہ به تقدس سم اسب کە موضو عاصلی مقَالهٔ من ‌است ارتباط داشتہ؛ 
جای شکی نیست . چون اگر اینطور نبود رستم پس‌از صرفنظر کردن 
از بکار بردن زر ؛ دخمەرا ازجنس سنگگ پاچوب وامثال آن میساخت؛ 
نه از جنس سم اسب . چون سم اسب از آنجا کە عنصری حیوانی 
است ؛ مانند سنگ و چوب دارای معنی متعادل نیست . بدین معنی کە 
اگر سم اسب در میان قومی با عقیدۂ دینی آن مردم ارتباط داشتەباشد 
در اینصورت تا شپئی است مقدس و پاك و یا بالفقرض نجس و ناپاك . 
و اگر در میان آن قوم با عقیدۂ دیئی مردم ەیچ ارتباطی نداشته باشد 
در اینصورت باز شیئی نیست کە در ردیف اشیائی چون سنگگك وگل و 
چوب بەمعنی مادی کلمە فقط بی‌ارزش باشد: بلکە چون شیئی است 
حیوانی و ادنی ؛ از ایئرو بکاربردن آن در گور مردہ ناپسند وناشابست 
و توھینی بهە خود و روان متوفی است . بنابسراین خواەرستم در گور 
پسر سم اسب گذاردہ باشد و خواہ دخمۂ پسر رااز جنس سم اسب 
ساخته باشد ء در هرحال ابن کار را چنانکہە ازابیات مورد بحث ظاھراً 
برمیاید ء بخاطر بی ارزشی سم اسب نکردہ است ہء بلکە بخاطر اھمیت 
و ثواب دینی آن . اکنون ہر گردیم بە موضوعی کہ قبلا مطرح شد ؛ 


یکی وخحمہکروش ز سم ستود _----۴۶۹۰۔| 
نکه آیا سکاھا دخمه را واقعاً از سم اسب میساختەاند و یا فقط 
)سم اسب ھمراہ مردہ میکردەاند . 
بندہ در پایان مقالً خودحدس زدہام کہ چون ساختن تمام دخمه 
ں سم بعید بنظر میرسد ؛ پس گویا دراصل رستم فقط بە گذاشتن 
ب در گور پسر (بجای آلات زرین) بسندہ کردہ است. اکنون 
نكتەای که آفای انواری یادآوری کردەاند میتوان چنین نتیجه 
که وقنی رویۂ منارەای را با سم گور خر پوشیدہ بودەاند ء پس 
ی را نیز میتوان با سم ستور پوشانید . منتھا بہاید توجه داشت 
را بہ خاطر تفنن گلە گَله شکار میکردەاند و هھمین شھوت شکار 
_ میان ایرانیان‌باعث شد کە در ایران نسل این حیو ان‌بکلی برافتد. 
تیب در اثر شکار مداوم گور ء در شکار گاهھا بمرور ایام مقدار 
سم انباشته میشدہ است کہ ار آنھا همانطور کە دریادداشتآقای 
ا آمدہ بیساد شکار و نشان‌کثرت شکار منارہ میساختەاند . ولی 
تم دخمة پسر رااز دسم ستور) ساخته ؛ الہتے اینکار ھمانطور 
4 شد با عقیدتی دینی ارتباط داشتە و رستم برای اینکار از سم 
آنی اسنفادہ نکردہ ؛ بلکە از سم ستور وستور در شاہنامه اکثر 
داسبء و فقط در سهە چھار مورد بە معنی مطلق وچار پاء بکار 
ہت . در این صورت باید از خود بپرسیم کە آیا سکاھا چقدر 
ت اسب قربسانی میکردند تا از سم آٹھا رویۓ دخماای دا 
نیدند ؟ از سوی دہگر پوشانیدن دخمه از زر يك مبالغه شعری 
چون ھیچکس واقعاً دخمه را از زر نساختہ است ء بلکە آلات 
ھمراہ مردہ میکردەاند . با وجود این‌ھا بادداشت آقای ‌انواری 


"٠‏ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دارای این نكکتە مھم است کە میرساند واقعاً عملا مرسوم بودہ کە روبه 
چیزی را با جنس سم بپوشانند . لھذا بعید نیست کے رستم نیز دخمة 
پسر را از سم اسب پوشانیدہ باشد . در ھرحال مصراع مورد بحثما 
بازمائدۂ يك رسم کھن در میان سکاھاست کم با اعتقاد بە تقدس سم 
اسب در میان ایرانیان ارتباط دارد . ضمناً در فارسی شباھتی لفظی 
میان وازُۂ (سم؛ سمب؛ سنب) (۔ ناخن چارپایان) و واژۂوسمء سنب؛ 
سعب؛ سمبه؛ سنبھج (سے سوراخ مرتبط با سفتن و سنبیدن و سمیدن) 
وجود داردکە نظیر آنرا در عربی نیز میسان وحافر) (- سم چارہا) و 
(حفر؛ حفرہء (ےسفتن و سوراخ) میبینیم. ولی گویا این شباھت لفظی 
میان دو کلمە در ھردو زبان اتفاقی است و از نظر اشتقاقی و نتیجتاً از 
نظر عقیدتی ارتباطی میان ایں دو کلم نیست . 


سعید رجائی خراسانی 
تحلیلی از قضابای ثنالیه و ثتلائید 


بررسی روابط تصورات و تصدیقات دو بحث اصلى‌منطق یعنی 
معرف و حجٹ را تشکیل میدھد . مقصود نھائی ازاین بررسی دست۔ 
یافتن بە ضوابط قابل اعتمادی است کە بکمك آنھا بتوان از احتساب 
صدق برخی از قضایا بە صدق برخی دیگر حکم کرد . قبل از ورود 
به مبمحث حجت : منطقیان نا گزیر بودەاند کە نخست تعریف قضیہ و 
اجزاء و اقسام آن و احکام ویسژہ ھرقسم را مطالعه نمایند زیسرا بدون 
شناخت قضیه و اطلاع از اقسام آن ؛ احتساب صحیح روابط صوری 
قضایا مقدور نبود . بە این ترتیب مبحث قضایا را بەعنوان مقدمه باب 
حجت عنوان کردند ھمچنانکە تجزیه و تحلیل و ردہ بندی تصورات 
و مفاەیم را نیز بە عنوان مقدمه باب معرف لازم شمردہاند . 

از حمله مطالبی کە در ارتباط با اجزاء قضيهہ حمليه مطرح شدہ 
است ؛ ردہ بندی قضایای حمليه بہ ثنائیه و ثلایه میباشد . مطابق این 
ردہ بندی قضابای ثنائیه آنھائی ھستند کە مانند بسیاری از جملەھ+ای 
اسمیه زبان عربی از مبتدا و خبر و بە اصطلاح منطق از موضوع و 


محمول درست شدەائد , مثلا قضيه رزید عالمء که دو جزے بیشتر ندارد 


نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بەتعبیر منطقیان ٤‏ فَضِة ثُنائیە٭ای ‌میباشد. قضایای ثلائ علاوہ برەوضوع 


ومحمول دارای رابطه با نسہت حکمیه نیز ھستند مانند جمله فارسی 


رزید دانشمند است کھ شامل موضوع محمول وفعل ربطی (داست) 
می باشد : 


متخصصین منطق در فلسمه اسلامی چنین نظر دادەاند که در بعضی 


زہانھا مثل عربی رابطہ هم میتواند از متن قضيه حصذف شود چنانکه 


در مثال ( زید عالم ) دیسدیم ؛ و ھم میتواند در متن ظاہسر شود مانند 


ھو در قضيه (زید ھو عالم > اما در برخی دیگر از زبانھا مٹل فارسی 


رابطه حتماً در متن قضیه ظاہر میشود . و در مواردی کە قضيه بە طور 


کامل بیان نشدہ ہاشد مائند (زید دانشمند کسرە آخسر ( دانشمند 


تخفیف جاست) میباشد ۹ حذف آن . 


قطبالد ہن رازی در شرح شمسیە دربارۂ قضایای 
ثنائیه و للائیە چنین میگوبد : 

والقضیة الحملیة باعتبارالرابطة اماثنائیةاو ثلاثیةلاتھا 
اذا ذ کرت فیھا رابطة کانت ثلاثة لاشتما لھا علی ثلائثة الفاظ 
لثلائة معان وان حدفت لشعورالذەن بمعناھا کانت ثنائیة . 

لعدم اشتمالھا الا علی ‌الجزئین بازاء معنیین'. 

و قضيه حمليه بە اعتبار رابطه یا دو لختی و یا سە 
لختی ؛ زیرا هر گاہکە رابطه در آن ذکر شدہ باشد قضيه 


سە لختی است چون دارای سە واڑہ است برای سە معنی و 


-١‏ قطب‌الدین رای ؛ شرح شمسیه چاپ سنگی ؛ فصل اول از مقساله 


انی (شمارہ صفحهہ ندارہ) : 








تحلیلی از قضایای ثنائیە و ثلائیه ۰۶۴؟۴ 


هر گاہ بە خاطر آگاھی ذھن بہ آن ء حذف شود قضيه دو 
لختی است زیرا کە آن شامل چیزی غیراز دو جزہ کے بر 
دو معنی دلالت دارند نمی باشد . 
ابن سینا در اشارات ؛ موضوع دو لختی و سە لختی بودن 
قضایا را در ارتباط ہا مبحث عدول و تحصیل آوردہ وچنین می گوید: 
ویجب ان یعلم ان حق کل قضیة ان یکون لھا مع 
معنی‌المحمول والموضوع معنی الاجتماع بینھما و ہو الث 
معنییھما . و اذا توخی ان یطابق اللفظ المعنی بعددہ استحق 
ھذا الثالٹ لفظاً الئاً یدل عليه و قد بحذف ذلك فی ‌لغات 
کما یحذف تارةۃ فی اللغہ العرب اصلاکقو لنا زیدکاتب وحقہ 
ان یقال زید هو کاتب و قد لایمکن حذفه فی بعض اللغات کما 
فی الفار سیةالاصلیةراست)ء فی قو لنا (زیدبیرراست؟و ہذہ اللنظة 
تسمی رابطة' ۔ 
باید دانسته شودکە شایسته مرقضیه حمليه این است 
که درآن علاوہ بسرمعنی موضوع و محمول معنی اجتماع 
آندو نیز باشد و این اجتماع سومین آن دو معناست . و 
اگر بخواھی که لفظ با معنازی قضیه مطابقه عددی داشتہ 
باشد ؛ سومین [معنی] نیز مستحق لفظ سومی‌است کہ بر آن 
دلالت کند . الہته در برخی زہانھا [لفظ سوم] حذف میشود 
چنانکە در عربی گاھی آنسرا حذف میکنند مائند زید اتب 
١‏ ابن سینا الاغارات والتنببھات با شرح خواجه نصیرالدین‌طوسی 
و حواشی قطب الدین رازی ؛ جلد اول ص ۱۲۵ ۔ 


مس حا۱جحچحجہے۔ مللبہ صلحہ ہس سس شللیلے مسجم ٹکسسککس ےہ 


۹۲؟؟ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 








درحالیکە باید گفدے شود زید ھو تاتب ولی حذف آن در 
پارہەای از زبانھا ممکن نیست چٹانکھ درفارسی اصیل (استم 
را در جمل وزید دہبر استء (نمی توان حذف کرد) و این 
لفظ رابطه نامیدہ می شود . 
به عقیدۂ نگارندہ ردہ بندی قضایای حمليه بە ثنائیه و ثلائیہ بہ 
ترتیہی کە معمول منطفقیان مسلمان بودہ عالی از مسامحه نیست . در 
زبانھای هند و اروپائی قضایای حمليه حتماً دارای رابطه ( ادہ0 ) 
هستند و ا آنجاکە بە این زبسانھا مربوط است این ردہ بندی درست 
نبیست . اما در زبان عربی ھم این تقسیم بندی چندان واقع بینانه بنظر 
نمی رسد . 
بطوری کە از سخن قطب الدین رازی و اہن ‌سینا برمی آید اصل 
این است کە در زبان عربی ؛ قضایای حمليه سەلختی میباشند وقضایای 
دو لختی درنتیجه حذف رابطه قضایایى سە لختی بدست آمدہاند . 
جملە زید هو اتب کہ الفاظی برابر با معانی سە گانه موضوع؛ محمول؛ 
واجتماع ومعیت آن دو دارد يك قضیه حمليه کامل است : اما چون 
حذف رابطه یعنی هو در زبان عربی جایز است؛ باحذف آن يك قضيه 
دو لختی مثل زید کاتب بە دست می آید ۔ 
بنابراین تعبیر همرقضيه دولختی زبان عربی صورت ناقصی‌است 
از یك قضیه سە لختی و اگر قرار باشد صورت کامل هريك از این 
قضاباى دو لختی را بدست آوریم ؛ باید ضمیر محذوف را بە جای 
خود باز گردائیم . و ہمان طور کے باز گردائیدن ضمیر ہو به جمله 
زید کاتب نە تھا اشکالی ندارد بلکە باعث تکمبل صورت منطقی آن نیز 





تحلیلی از قضایای ثنائیە و ثلائیہ ۲۷۵ ./)ْ 





دیگر قضایای دو لختی ھم باید بتوان ضمیر متناسب آنھا 
بدون آنکە ازلحاظ قواعدزبان عربی کوچکتربن اشکالی 


ِن فرض کنید کە سخنپیشینیان دربارۂقضایای ثنائیہ وثلائیه 
درست باشد آنگاہ کلام ایشان را بە قضایسائی کە موضوع 
بر تشکیل میدھد نقل کنید . بنا بر سخن ایشان جملەھای 
؛ جات ایرانی: ر دھو ایرانیء صورتھای ناقصی هستند از 
ٔیء دانت انت ایرانیء ر دھو ھو ایرانیء و براین قیاس خواهد 
نحن ... ء ر عانصم انم ...ء و غیر آنھا . این جملات ء با 
٠‏ با ردہ بندی دو لختی و سہ لختی بودن قضایا ساز گارند 
دارندکە اصلا عربی نیستند . 
مان نگارندہ قضایای دو لختی زبان عربی کاملترین صورت 
را دارند چیزی از آنھا حذف نشدہ و ضمیسر هو در جمله 
م ھم رابطه نیست و نە از لحاظ معنی و نه از لحاظ نقش 
بچ مشابھتی با داستء فارسی ندارد (است) نسبت حکمیە 
دھندہ سلب و ایجاب حکم در زبان فارسی است واین‌کاری 
طلقا از عو ساخته نیست . قضایبای حمليه در زبان عربی 
ىمله اسمیه و دو لختی میہاشند مگر در مواردی کھ حکم بە 
یىی تخصیص یافته ہاشد مانند ان زید عالماکە درابن صورت 
کان را باید مشخص زمان قضیه دانست . چه در موارد یک 
ر مطلق و مستقل از زمان باشد ھیچگونە فعل ربطی درجمله 
براپن فرض کہ ان را علاوہ بربیان زمان قضيه منضمن معنی 
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ربط ھم بدانیم باز نمی توان موضع ضمیر هو در جملە زید هو عالم را 
مائند موضع کان در جملە کان زید عالمآ دانست زبرا باوجود ان آوردن 
ضمیر ھو در جملە مانعی ندارد و اگر گفته شود ان زید ہوعالم ؛ جمله 
ثنائیه هو عالم خبر کان خواھد بود نە اینکە هو تکرار کان باشد . 

فعل ان و ضمیر هو هر گز موضع گرامری مشابھی را ندارند 
و بطور کلی ضمیر کە جانشین اسم است نمی تواند و نباید بەجای فعل 
ربطی اعتبار شود . از دید گاہ نحو زبان عربی ھم قسمت هو عالم در 
جمله زید هو عالم را قضیه دو لختی کاملی دانستەاند کهە در آن ضمبر 
ھو مبتداو عالم خبر و همه جمله اسمیه هو عالم جمعاً خبر برای زید 
می باشد . 

شاید گفته شود کە تحلیل گراەری از يِك بخش کلام میتواند با 
تحلیل منطقی آن متفاوت باشد و لذا ضمیر هو با وجود اینکه ازدید گاہ 
گرامری مبتدای ثانی است ؛ از لحاظ منطقی میتو اند رابطە بحساب آید. 

امید نگارندہ اینست کە کسی از اھل منطق چنین ادعائی راعنوان 
نکند ولی براین فرض کە شخصی صرفاً برای دفاع از گفت پیشینیان 
بە این ادعا نوسل جویید ء سخن وی نادرست است . تحلیل منطقی 
قضایا ساخت گرامری آنھا را منقلب یا نفی نمی کند . امکان نسدارد کہ 
یك مقوله صرفی یا نحوی در تحلبل منطقی بە جای مقوله صرفی یا 
نحوی دیگری معرفی شود ؛ یعنی مثلا آنچه ازلحاظنحو فاعل‌جملەای 
بە حساب آمدہ از دید گاہ منطی فعل شود یا ضمیر کە در گرامرجانشین 
اسم است از لحاظ منطق نقش فعسل را بە خود بگیرد . چنین سخنی 
گزافه است. منطق اصولا درصدد قلب مقولات گرامری نیست وضمبر 
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هو در ەیچ منطقی نباید به منرزلے فعل ربطی بە حساب آید. بلی ہین 
تعبیر نحوی ضمیر ھو در جمله زید عو عالم و تعبیر منطقی آن؛ تا این 
حد میتوان تفاوت قائل شد کە گفته شود کہ ضمیر هو کە از لحاظ نحوی 
مبتدای ثانی بە حساب میآیسد از لحاظ منطقی چیزی جز تکرار ھمان 
زید نیست و مدلول منطقی زید هو عالم با مدلول منطقی زید عالم ھیج 
فرقی ندارد 

اکنون ینیم کہ بە چه مناسہت مدلول عورا معادل فعل ربطی 
راست) دانستەاند فارابی درکتاب الحروف در این بارہ سخنی داردکە ما 
در مقاله پیشین نقل کردیم'. و اکنون بخشی از آن را برای توضیح 
مطلب اخیر تکرار می کنیم : 

و لیس فی العر بیة منذ اول وضعھا لفظة تقوممقام رھست 
فی الفارسیة دلامقامء استین فی الیو نانیة... فلما انتقلتالفلفة الی 
العرب و احتاجت الفلاغة الذین پتکلمون ہالعربیة و یجعلون 
عباراتھم عن المعانی التی فی الفلسمة و فی المنطق باسانالعرب ولم 
یجدوا فی لفة العرب منڈذ اول مسا وضعت لفظة ینقلوا بھا الامکنة 
التی تستعمل فیھہ۔ا د استین ء فی الیو نكانیة و د <ست ہ بالفارسیة 
فیجعلوھا تقوم مقام ہہ الالفاظ فی الامکنة التی بستعملھا فیھا 
سایرالامم فبعضھم رأی ان بستعمل لعظة ہو مکان دھمتءبالفارسیة 
و استین بالیو نانیة۲ : 

و درعربی از ابتدایپیدایش آن واڑەای نبود کە بە 
جای ھست فارسی واستبن یونانی فسرار گبرد ... سپس 

-١‏ سعید رجائی حراسانی ونگاہی کوتاہ بہ دگر گونبھای مفھوم وجوم 
نشریة دانشکدۂ اد بات و علوم انسائی ء شمارہ ۱۱۱۹ء ص ٢۷۔۰٣‏ 

۲- فارابی ,کتابالحروف بھ تصحیح محسن مھسدی .۔ یروت ۱۹۷۰ 
صس ۱۱۲ے 
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ھنگامیکە فلسفه بە عربی منتقل شد و فلاسفه عربی زبان ضمن 
بر گرداندن عبارات فلسفی ومنطقی بە زبانذعربی بەآن نپازمند 
شدند و چیزی معادل آن در زبان عربی نیافتند کە بەجای 
استین یونانی و ھست فارسی و معادل آنھا در دیگرز بانھا 
قرار گیرد ؛ رأی برخی براین قرار گرفت کە واژۂ ھو را بہ 

جای (ھست, فارسی وواستین) یونانی بکار برند . 
سر گذشت معرفی هو بە جای فعل ربطی زبانھای‌ھند واروپائی 
از نخستین روڑھ٘ای ورود فلسفه یونسان بە زبان عربی آغاز میشود . 
منگامیکە فلسفۂ بونان بە زبان عربی راہ یافت ء توجه مترجمین وبنیان 
گذاران فلسفه اسلامی بە وجود رابطه در زبان یونانی و عدم آن در 
زہان عربی معطوف شد . به جای اینکە نكته مزبور ذھن ایشان را بھ 
تفاوت اساسی ساخت زبان عربی ہا زبان یونسانی منتقل کند ؛ تصمیم 
گرفتند بە ھرترتیبی کە شدہ در این زبان ھم معادلی برای رابطە پیدا 
کنند . ایشان حل مشکل خود را درقضایائی مثل زید هو عالم جستجو 
کردند و ضمیر عو را کے از لحاظ نحوی مبتدای ثانی و در واقع 
نوعی تأاکید است معادل فعل ربطی گرفتند اما همانطور کە فارابی هم 
تصریح کردہ است بعداً واژڑۂ وموجودہ را بەجای ہو وبرابر بارھست) 
فارسی و (داستین) بونانی قرار دادند'. بدون شك انصراف ایشان از 
ضمیر ہو بە موجود دلیلی جز نادرست ہودن انتخاب ھو بە عنو ان‌رابطه 
نمی توانست داشته باشد ٠‏ سئثوالی کە برای ایشان پیش نیامد این است 
کە در زبانی کە طبیعت و ساخت آن اصولا احتیاجی بە ذ کر رابطه 
ندارد چگونەمیتوان رابطەای را اختراع کرد؟ و براین‌فرض کە کلمەای 


.:۱۱۳ ھمانجا ص‎ -١ 
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بنا بە تعریف معادل (است) مصرفی کنیم ء وقتی ساخت زبان 
بہ آن نسدارد ؛ چگونه و در کجای جملے میتوان آن کلمە را 
د؟ 

میدانیم کە بعضی از زہانھا فاقد بعضی از واژەھا بودەاند . مثلا 
؛ انگلیسی واژہای براہر با دزیرہہ یا (کراویه) فارسی یارجملء 
رجود نداشته زیرا یا در فرھنگك انگلیسی کراویە و شتر شناختهہ 
ودہ و یا در سرزمینھائی کە مردمش بە انگلیسی‌سخن می گفتەاند 
راویە و شتر نبودہ کە مردم آنھا را بشناسند و برای آنھا واڑہەای 
مند و ھنگامیکە کراویە و شٹر یه انگلیسی زبانھا معرفی شد نام 
| ہبصورت ۵:۵۷۸۵ ر ٥٥0001‏ در زبان‌خود وارد کردند. مشھور 
4 اسکیموها بە ٭قتضای شرابط اقلیمی خود برای برف چندین 
ارند که برای آنھا در بسیاری از زہانھای زندہ دنیا معادلی یافت 
د.زیرامفاھیمو معانی متعددی کە اسکیموها بە حکم شرابط 
زندگی خود ہرای ہرف ساختەاند در فرمنگ دیگرمردمان پیدا 
.. بیشك اگر شرابط اقلیمی دیگر مردمان مانندشر ابطسرزمین 
وھا باشد یا بومیان آن اقلیمھا ەم اکنون برای برف واژەھای 
لون دارند و یا در برخوردھای فرھنگی با اسکیموها البته اگر 
رخوردھائی باشد ء واژەھای مربوط بە برف را از اسکیموھا 
د . اسم داروها ء اہزارھائی نو و مفاەیم علمی جدید ھم باورود 
ان داروھا و اہزارھا و مفاھیم ء به زہان عربی یا فارسی راہ یافتہ 
رکە واژہ شربت یا الکل بە فرھنگگ انگلیسی مھاجرت کسردہ 
این گوئە داد و ستد در بین زبانھای مختلف امری است مسلم 


۴۸۰ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 
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و غیرقابل تردید . 

اما گگاھی واڑەای در يك زبان یافت نمی شود نە بە دلیل اینکه 
تی با مدلول آن واژہ در این زبان نیست بلکه بەدلیل اینکە ساعت 
این زہان طوری است کهھ بدون وضع بك واژہ خاصمیتواند آن‌مفھوم 
را برساند مثلا اسم معرفەو اسم نکرہ درزبان انگلیسی وفارسی وجود 
دارد ولی زبان انگلیسی هم حرف تعریف دارد وحرف تنکیرں درحالی 
که زبان فارسی حرف تعریفی کهە برابر ٥ط)‏ انگلیسی باشد ندارد .و 
هر گاہ اسم نکرەای در فارسی معرفه شود فقط باء نکرہ آن را حذف 
میکنند و اصلا لزوەی نسداردکه چیزی مثل 6اا انگلیسی بە اول آن 
بیفزابند . واضح است که نبودن واڑەای برابر 56ا) درفار سی دلیل ضعف 
زہان فارسی نیست و اینطور نیست کهە فارسی زبانان در تفكيك اسم 
معرفہ از نکرہ اشکالاتی داشنەباشند که انگلیسی زباناں ندارند. برعکس 
در اینجا زبان فارسی است که اقتصادی تر عمل کسردہ بە این معنی کھ 
تٹھا با استفادہ از علامت نکرہ مسئله نفكکيك اسامی معرفه و نکرہ را 
حل کردہ است . حال اگر مترجم بە اصطلاح دلسوزی بە زعم خود 
درصدد تکمیل ربان فارسی بر آید و حرف تعریفی مثل الف ولامعربی 
اہدا عکند تا بتواند حرف تعریف مطا انگلیسی را هم بەدك کلمە فارسی 
ترجمه کند مسلماً ساحت ربانفارسی را نفھمیدہ ورنج ببھودہەبردہاست. 

بودن کلەە ھست یا است در فارسی واستین در یونانی ونبودن 
آنھا در عربی درست ار قبیل بودن ٥طا‏ در زبان انگلیسی و نبودن آن 
در زبان‌فارسی ‌است. کلمەھایداستء وواستین) اسميك شیئی نیستند کھ 
عربھا بدلیل عدم آشنائی باآن شیئی ‌اسم آنرا ندائند . اینھا ازوی ڑگیھای 
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ن فارسی و یونانی میباشند کە در زبان عربی یا ھرزبانی که 
'عت با فارسی و یونسانی متفاوت باشد دبدہ نخواھد شد . 
ھا نقصی برای زبان عربی نیست . این طورنیست کە عربی 
عادل (ھست) فارسی وراستین) یو نانی را ندارند معنی اسناد 
ا قضابای حمليه ہکارنبرند برعکس ساخت زبان عربی‌طوری 
رای بیان قضیه ذکر مبتدا و خبر یسا موضوع و محمول به 
ہ وافی بە مقصود است که برای گویند گسان زبانھای هند و 
کر مسند الیه و مسند و رابطه . يك عربی گوی ويك فاوسی 
بە سادگی و وضوح مساوی می توانند دانشمند بودن زید 
کنند ولی تعببر لفظی ھمین تصدیق در زبان فارسی بصورت 
ختی (زید دانشمند است) میباشد و در زبان عربی بصورت 
فتی رز زید عالم ء و ما بازاء ذھنی جملة وزید دانشمند استء 
) است ؛ با ما بازاء ذەنی ( زید عالم ) و اصلا لزومی ‌نداشنتہ 
است) فارسی و (استین یو نانی يك معادل عربی مثل هو یا 
ت و پاکنند ہلکه همان حالت مسند بودن عالم درست برابر 
است فارسی است' 

جالب است کە صورت قضایای حمليه در منطق مرائند صورت آنھا 
كإ است . یعنی اػر مثلا حرف س را بہه جای زید و حرف 8 را بە 
؛ بکار بریم ثرجمھ نمادی قصیه لازیددانشمنداستء بصورت 20 نشان 
در آنکوچکٹسرین اثری از فعل ربطی واستء یا داستین پیدا 
ن حساب زبان عربی از لحاظ صورت قضایا منطقی تر از زنانھای 
ٴك؛ است و بنابراین اشکال قدما در اصل بە اصل بەخاطر زبان‌ہونائی 

از زہان عربی . 


ورای اتا انی 


۴۸۸۲ 


از آنچە کە تاکنون گذشت دو نکتہه بسیار کوچك و شاید ہا 
اھمیت بدست می آید . یکی اینکە دو لختی ہودن قضایا در زبان عربی 
و سه لختی بودن آنھا در زبانھای فارسی و یونانی تفاوتی است كه 
فقط در مرحله زبان ظاہر میشود نە درمرحله فکر. قالب منطقی قضایا و 
صورت آنھا در عربی و فارسی و یونانی یکی است . و مطالعهاجزاء 
منطقی قضیەباید بامراجعه بەاین قالب وصورت وبدون‌تو جە‌بەویڑ گیھای 
يك زبان خاص انجام یابد . در این صورت حق این بودکە درصورت 
لزوم بە تفاوتھای زہانی کە بین قضایای یونانی وعربی وجود داردتوجه 
کنند تا آن تفاوتھا در مباحث منطفی وارد نشود نە اینکە زبانعربی را 
ھم اصولا براساس قضایای سە لختی مطالعه کنند و آنگاە قضایای دو 
لختی این زبان را ناشی از جواز حذف ضمیر هو کہ بە غلط برابر با 
فعل ربطی واستین) بە حساب آمدہ بود بدانند . 

حق این است کە صورت ذھنی (زید عالم ء و (زیید دانشمند 
است ) يك چیزند . این دو جملە ردو یك تصدیق را بیان میکنند و 
شعور و آگاھی بە ارتباط بین زید و دانشمند شرط تحفق آن تصدیق 
است حال خواہ این تصدیق بسە وسیله ذھن عربی زببان انجام یابد و 
عواہ توسط ذھن فارسی زبان یا چینی زبان ء و حتی تصدیق ؛ چیزی 
جز اعتراف بە آن ارتباط نیست مسئله سە لختی بورن قضابای یونانی 
از ویڑ گیھای زبان یونانی بود ہکه نمی بہایست بصورت بك مطلب 
منطقی مستقل از زبان مطرح شود و اقتضاکن دکە برای قضایاى دولختی 

زبان عربی توجیه سە لختی اختنرا عکنند ۱ 
دیگر اینکە نباید پنداش تکە چون قضيه حمليه زبان عربی ه 


تحلیلی از قضایای ثنائیە و ثلائہ ری 


لختی است . پس در زبان عربی حکم یا اسناد میچ اثر لفظی دراجزاء 
جمله ندارد . در زبان فارسی و دیگر زہانھای هند وارو پائی فعل ربطی 
ر(است) یا وھ ۔تء که فارابہی بەآن اشارہ کردہ بود ناظر ہر ارتباط و 
اسناد محمول بە موضوع است . یعنی وقتی وصف دانشمند را بەزید 
اسناد میدھیم ؛ اثر زبانی این اسناد با فعل ربطی ر(راست) ظاهرمیشود. 
بۂ نعبیر دیگر فعل ربطی مسند بودن یا خبر بودن وصف دانشمند را 
نشان می دھد و ابن درست ھمان کاری است که از اعراب خبر درعربی 
برمی آید . حالت مسند بودن يك اسم در زبان عربی طوری است که 
خود بە خود تغییر لفظی خاصی را برای اسم افتضا میکند کە از آن بہ 
اعراب مخصوص خبر تعبیر می کنند . تفاوت بین کلمە عالم وقتی که 
بصورت مفرد باشد تسا وقتیکە در يك مسر کب بصورت خبر بکار رود 
ھمین است کە در حالت خبر ہودن ناگز عالم (با تنویں رفع) تلفظ 
میشود و حتی اگر اظھار این حرکت با حرف آخر خبر یا ہا طبیعت 
آن (مثل کلمات مبنی) مجانست نداشته باشد باز اسمی که در موضع 
خبر قرار گرفته دارای اعراب تقدیری یا محلی میدانند . بنابراین اگر 
کسی با نظر دقیق بخواھد (است فارسی راکە اثر لفظی اسناد است 
در جمله و زید عالم ء پیداکند باید آن را در تغییرات اعرابی کے بە 
خاطر اسناد در اجزاء جملە ظاھر شدہ جستجوکند و همان اعراب پا 
تغییر حر کتی را کە بە خاطر خبر بودن عسالم بر آن بار شدہ معادل 
< است ء یا رھست ) بدانند نہ ضمیر ھو در جملۂ زید (ھو عالم 
را چون اثر لفظی اسناد عالم بە زید ھمان اعراب است نە ضمیر هو ۔ 

ہمان طورکه فارابی بپان کرد ء فلاسفہ اسلامی در ھمان آغاز 


۴"۸۸۳۴ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی _ 





ورود فلسفه یونان بە فرھنگ اسلامی پی بردندکە ضمیر ھو معادل 
مناسہی برای (است) فارسی و راستینء یونانی نیست و (موجود؟ و 
(وجود: را براہر با ( ھست) و ( ھستی) و بہ جای ہو و ھویت قرار 
دادند . اما باید ببینیم چە مشکلی باعث شدکە در طول تاریخ هزار 
ساله منطق در بین مسلمین ھمه جا در کتابھای منطق هو را معادل 
(است) بدانند . اگر جانشین کردن (موجود) بە جای (ھو) در مباحث 
فلسفی کار درستی بود بە چه دلیل از آن تار یح تاکنون در متونمنطقی 
ھمه جا (ھو) بە عنوان رابطه باقی ماندہ' . 

پاسخ این سئوال را نیز بساید در ساخت زبسان عربی جستجو 
کرد . بطوریکەہ گذشت : ساخت زبان عربی طوری است کہ قضابای 
حمليه غیر زمانی آن اصلا فاقد فعل ربطی میباشند چون ساعت گرامری 
و نحوہ ترکیب زبان ؛ این قضایا را از رابطه بی نیساز می کند ؛ واژہ 
(وجود) پا مو جود) با وجود ابنکه برای رسانیدن (ھست) و (ھستی) 
مناسبتر از رھویت) و (ھو) تشخیص دادہ شدہ بودند ؛ بە دلیل طبیعت 
مع سد وت با فالبھای گرامری این زہان پیوند 


١‏ باوجود اینکهہ نات ناف ری در بحٹھای ہستی شناسی خود 
ہمه جا اصطلاحات ووجودع و دموجودء را به ءعنی دھستیء و دھستء بکار بردہ 
و حنی مفاد کان تامہ را (وجود و کات ناقصەرا فعل ربطی و وجود ربطی دانستند 
باز در گتا بھای منعاق خحود نو را رابظّه نامیدواند . برای مثال بہ منابع زیرکه 
نوشته اشھر پیروان اصالت وجود است مراجعە فرمسایند : صدرالدین شیرازی؛ 
اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطفقیه با شرح و ترجمه عبدالحسین مشکوۃالدین 
زیر عنوان منطق ‏ وین ص ٣۳-۱۴‏ متن ص ۵۸ ترجمه ص۳۵۱ شرح۔بزوانزی 
حاج ملا هادی شرح منطوما لئالی ص ۱۷. 


نخوردند و صرفاً بصورت دو واژہ برای دومفھوم انتزاعی در این زبان 
بکار رفتند . درنتیجه کلمە (موجود) نتوانست مانند جاستین) یونانی با 
(است) فارس کە فعل ربطی و جزہ ساخت قضایای ابن دو زبانند در 
عربی بصورت فعل ربطی در قضایا جا بیفتد چه برای رابطه در قضایای 
این زبان جائی نیست و با اہداع يك واژہ نمیتوان عربی زبان را وا 
داشت کە برای معنای وزید دانشمنداست) بگو ید وزید عالمموجود) زیرا 
این جمله عربی نیست ؛ بنایراین در مبحث قضایىا نمیشد (موجود, را 
بہ جای (ھو به خورد گرامر زان داد . درنتیجة این صدم تجانس 
منطقیان مسلمان ناگزیر بودند دنگام س4 لختی کردن فضایای عربی به 
ھمان ضمیر ہو متوسل شوند.لٰذا عو کہ از لحاظ گرامری مبتدای 
ثانی و از لحاظ منظفی چسزی جز تکسرار موضوع قضیه نمیباشد ؛ با 
اینکه از نظر خود فلاسفهہ هم معادل منساسبی برای رابطه نبود ء چون 
بھرحال در بعضی قضایا بکار مپرفت ھمچنان معادل رابطه بحساب آمد. 
درحالیکە اگر تفاوت اساسی کە بین ساخت زبان یونانی وساختزبان 
عربی وجود دارد مطمح نظر پیشتازان فلاسفه اسلامی قسرار گرفتہ بود 
شاید هر گز معرفی هو بە عنوان فعل ربظی و (ھویت) بە جای (ھستی) 
و سپس تبدیل آبھا بە (موجود) و (وجود) و نیز ہسیاری از گفتگوھای 
موبوط بە این مباحث پیش نمی آمد' . 

-١‏ نگارندہ ہا زبان عبری و سریانی ھچ آشنائی ندارد ولی بقرار 
اطلاعاتی کە از آفای محمدمھدی کرانی؛ ھمکار دانشمند وعضو گروہ ادبیاتفادسی 
دانشکدۂ ادبیات و علوم اسانی دانشگاہ آذراباد گان دریسافت کردەام در این د2ھ 
زبان ھم فعل ربطی بکار نمی رود و اگر قدان آن در زبان آرامی ھم مسلم شود . 
آنگاء دو لختی بودن قفضایای حمليه را باید از اختصاصات همه زبانھای سامی 


۸۸۶ نثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


اکنون ء درارتباط بااہداع جو و عویت ؛ موجود و و جود برای 
(است) ؛ وہستیء و داستین) سئوال دیگری مطرح میشود . میدائیم کە 
اکثریت قریب به اتفاق فلاسفه اسلامی و بی شك همه فحول ایشان از 
سرزمینھائی بودەاندکە زبان بومی ایشان عربی نبودہ. آیا احتمالندارد 
کە سعی ایشان برای ابداع رابطه در زبان عربی تحت شأئیر سە لختی 
بودن زبان مادریشان هھم انجام گرفته باشد ؟ دیگر اینکە میسدانیم کە 
فلسفه یونان هر گز بە اندازہای کە مورد توجه مسلمانان غیرعرب بودہ 
بوسیله اعسراب استقبال نشدہ است و حتی امسروز ھم در بسیاری از 
دانشگاھھا و مراکز علمی کشورھای عربی جز عدہ قلیلی از استادان و 
دانشجویان به مطالعہ فلسفه و حتی فلسفه اسلامی نمی پردازند . 

آخرین سثوالی که اقتراحاً مطرح میکنیم اینست کە آیا نمیتوان 
رغبت چشمگیر مسلمانان غیر عرب را بە فلسفه اسلامی کە اصلا یو نانی 
است بە خاطر مناسہتھای موجود بین ساخت و مقولات زبسان مادری 
ایشان با قالبھا وساخت زبان یونانی دانست وھمچنین بی رغبتی اعراب 
را بە فلسفه اسلامی تا حدی معلول اختلاف ساخت وقالبھای زبانذعربی 
از یکسو و ساخت و مقولات زبان یونسانی از سوی دیگر دانست ؟ 
خلاصہ اینکه آیا بین زبان يك قوم و مقولات فکسری و فلسفی ایشان 
ارتباطی نیست ؟ و ھمین ارتباط نمیتواند يك فلسفە را در کام قومی 
گواراو مطبوع و در کام قومی دیگر نامطبوع جلوہ دھد ؟ 


اقری (سرکاراتی) 


روح العاشقین 


دہ نامةُ شاء شجاع 


جشن نام مرحوم تقی زادہ ؛ پرفسور آربری ضمن عقاله 
ت عنوان و شعری شاہسانە ) برای اولین بار منظومۂ×روح۔ 
سرودۂ شاہ شجاع را باز شناساندہ است' . 

چنانکە پرفسور آربری در مقَالهُ خود اشارہ کردہ استء شاہ 
ماہ مقتدر آل مظفر نه تنھا حامی و مشوق ادیبان و شاعران 
خمود نیسز طبعی لطیف و ذوقی سلیم داشته است و اشعاری 
؛ شاہ شاعر بطور پراکندہ در کتب تاریخ و تذ کرەھا بجای 
۔ ولی پیدا شدن يك منظومۂکامل از او نەنٹھا از جھت ادبی 
ش است بلکه از آنجھت کە گوشەای از تاریخ تاريكدعصر 
رشن می کنداز لحاظ تاریخی نیزدارای اھمیت خاصی می باشد. 
لومه × روح العاشقین ء بشیوۂ دہ نامەکە یکی از شیوەھای 





1- زز( ,ہہ (ہزہ ۂ ×۷ :ا×ۂ۸.ڑ ھ‎ : ٥ 
نهھمط رز‎ ٣ [ج ,1962 .تہ703 . ط46د: اوہ۲ .ہز .؟ آہ‎ 
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معمول ادب فارسی بویژہ درقرن هشتم ھجریمحسوب میشود' سرودہ 
شدہ است و مجموعاً دارای هفتصد و چھل و چھاربیت می باشد . 
ظاھراً یگانە نسخەای که از این دەنا٭ە بجای ماندہ و یا تاکون 
یافت شدہ درمجموعۂ نفیس‌نسخ خطی کتابخانۂ چستر بیتی دوبلین است 
و صفحات ۲۷۳ ۔ ۲۴۸ مجموعہ شمارۂ ۳۲۴ را در بر می گیرد . این 
مجموعه علاوہ بر (روحالعاشقین) حاوی مثنوبھای ‌منطق الطیر (صفحات 
)١ - ۵‏ و اسرار نامە (صفحات ۲۴۷ - ۱۴۶) شیخ فریدالدین عطار 
نیز می‌باشد. تمامی این مجموعه بقلم نساسخی بنام ( حاجی احمد بن 
حاجی سالوك النولمی > استنساخ شدەاست. تاریخ‌استنساخ اسرار نامه 
در این مجموعه ۸۴۶ و منطق الطیسر ۸۴۷ ذکر شدہ است و با اینکه 
(روح العاشقین دارای تاریخ استنساخ نیست ء بوضوح آشکار است 
کے در ھمان دوران نگارش یافته است و چگونگی اتصال صفحات 
مجموعه گویای این نکته می باشد که بلافاصله بعد ازاسرار نامہ نوشتہ 
شدہ است. کاغذ این نسخه از نوع ہسیار نفیس است و ہرصفحهشامل 
عفدہ بیت می ‌باشد کە بخط نستعلیق نگارش یافتەاست . متأسفانه چندین 
جای این منظومه دارای آب زد گی است و قابل قرائت نمی باشد. این 
مجموعه مزین بە چندین تذھیب جالب است . 
ہرو حالعاشقین؛ کە در آن شیوۂادبی عاشقانهۂ خاصی را وسیلەای 
برای بیان اتفاقات سیاسی می یاہیم حاوی نکاتی است در مورد منازعة 


-١‏ رلا . مقااؤددہ نسامه گو بی در ادرب پسارسی ء نوشته دکٹر رشید 
عیوضی ؛ نشریة دانشکدۂ ادبیسات و علوم انسانی تبریسز ؛ شمارۂ ۱۶ء ص 
۶۰ن۵-۔۲۵٢۵‏ 





سم لک رھپ سے سہسےےوم ےہ -ہھ سا تس یہ ما اىحیتہ۔۔۔۔ ےھ لت ما للا ا لمت یب ما سے ہل سے سس سے 


روح العاشقین ۸۱۹ 





شاہ شجاع بابرادررش شاہ محمود برسر پادشاھی ایال ت ‌فارس' کە منجر 





-١‏ پس ازامیر مبارزالدین محمد بن امیر شرفالدین مظفر بن شجاعالدین 
منصوربن غیاث‌الدبن حاجی بانی آل مظفر ؛ پسر ارشدش‌جلال الدین ابو الفوارس 
شاہ شجاع در سال ۷۶۰ بسلطنت رسید ( مجمل فصیحی ء فصیح احمدبن جلال۔ 
الدین محمد خوافی ؛ بتصحیح محمود فرخ ء مشھدا؛ ۱۳۳۹ء ص ۹۳): 

شاہ ثُجاغ حکومت عراق عجم کە حاکم نشین آن در آن زمان اصفھان 
بودو حکومت ابرقسو را بە برادر خود شاہ محمود سپرد (تساریخ آل مظفر ٤‏ 
محمودکتبی ؛ باہتمام عبدالحسین نوائی ء تھران ؛ ۱۳۳۵ء ص ۶۵) ولی دیری 
نپائیدکە میان این دو برادر کشمکش ىر سر ممالك موروئی آغساز شد و :ا زمان 
مرگگ شاہ محمود نیز ادامه داشت . 

مھمترین منازعةُ این دو برادر در سال ۷۶۵ برسر تسخیر فسارسی روی 
داد . مشروح اینکە شاہ محمود براثر تحریيك وتحریض جماعتی از آل اینجو بفکر 
تآسحیر فارسی بآن جطہ لشکر کید وشاہ شجاع در مقابله ہا او شکست عورر. 
شاہ محمودکە بموجب این پیروزی بر دلپریش افزودہ شدہ نود در آسخیر فارس 
مصمم گػشت و از سلطان اویس ایلکانی پادشاہ بغداد وتبریر بدین منظور استمداد 
جست . سلطان اویس کە ازنفاق دو برادر سود می برد اشکری بکمك شاہ محمود 
فرستاد. شاہ شجاع کہ از نزاع ہا برادر دل خوش نبود ؛ مولانا معینالدین یزدی 
را برسالت نزد برادر فرستاد و عواقب این نبردرا بساو گوشزد نمود ولی شاہ 
محمودکە هم از طرف اەرای اتباع شیخ ابو اسحق اینجو که شاہ شجاغ را غاصب 
مقام شبح ابو اسحق می دانستندیاریوپشتیبانی می شد دهم بەمظاہرت سلطان اویس 
دلگرم بود حاضر بمصالحه با برادد نشد و در سال ۷۶۵ از اصفھان بقصد تسخبر 
فارس براہ افتاد . (تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر ؛ خواندەیر ؛ جلد سوم؛ 
تھرانء ۱۳۳۳ شمسی ؛: ص ۲۹۵ شاریخ آل مظفر ؛ ص ۷۰) شاہ شجاع نیز 
با لشکریانش آمارۂ مقابله با او شد . دو لشکر بہ مصاف پرداختند و در پایان 
روز لشکریان ہردو طرف متفرق گەته شاہ شجاع بشیراز باز گشت و لشکریان 
شاہ محمود:شھر شبراز را در محاصرہ گرفتند . این محاصرہ بطول انجامرد وطی 


مہہ 





م0۴ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسالی ----- 
بە شکست شاہ شجاع و تبعیدش بە کرمان می شود وپس از چندی شاہ 


2 
آن ھرروز جماعتی با شاہ شجاع بیوفا بی کردہ بشاہ محمود می پیوستند. شاہ شجاع 
که کار خویش را سخت می دید عدہای را بمنظور مصالحه نزد برادر فرستاد . 
شاہ محمود در پاسخ پغام فرستادکه بواسطۂ اەرای بیگانەایکە از طرف آل 
جلایر از بغداد و تبریز آمدەاند زمام اخثیار امور از دستش خارج شدہ و صلاح 
در آنست کە شاہ شجاع مدت یکماہ از شیراز به ابرقو برود شا در اینمدت شاہ 
محمود بتواند امرای خحارجی را بنحوی بر گرداندہ برادروار ممالك موروئی 
را بن خود و شاہ شجاع بطور مساوی تقسیمکند وبا سوگنہدو عھدو میژثاق 
بە برادد اطمینان داد کە در گفتهۂ خود صادق است. (ناریخ آلمظفر ٠‏ ص ۷۴۔۷۱) 
شاہ شجاع که چارەای درکار خویش نمی دید پیشنھاد برادر را پذیرفت و در سال 
۷ داہ ابرقو را در پیش گرفت و پس از چندی قصد کرمان نمودہ وآن ایال 
را نی مسخر شد . (مجمل فصیحی ؛ ص ۹۸-۹۹) اقامت شاہ شجاع در ابرقو و 
کرمان ماهھا بطول انجامید و در اینمدت امرای بغداد و تبربز کە با اھالی ‌فارس 
تجانسی نداشتند تا حد امکان در قتل و غارت و ظلم ہمردم شیراز کو تاھی نکردند 
بطوریکه قاطبۂ طبقات شیرازیان از مظالم آتھا بهە تنگ آمدم بودند . لذا اکابر و 
اعیان شیراز فرستادہای بسوی کرمان گسیل داشته وازشاەشجاع استدعای باز گشت 
نمودند و شاہ شجاغ کە اوضاع را برای تسخیر فارس مساعد میدید قصد شیراز 
کرد . (تاریخ آل مظفر ؛ ص ۷۸) شاہ محمود بمقابلهۂ او شتافت ولی در گیرودار 
این جدال شاہ محمود چون بە مناسبات دوسنا ن٤‏ شیرازیان با شاہ شجاغ پی برد 
سخت بوحشت افتادہ شب ھنگام از شیراز گریخت وداہ اصفھان را درپیش گرفت. 
پس از فرار شاہ محمود باصفھان ؛ شاہ شجاع بعد از مدتھا دوری از غیراز بار 
دیگر مظفرانہ وارد شیراز شد . (تاریخ آل مظفرء ص ۸۱.-۸۰) . این رباعی 
کہ ناظر برمر گ شاہ محمود و خاتمة نزاع دو برادر است در مجمعالفصحا از 

زبان شاہ شجاع نقل شدہ است : 


محمود بسرادرم شہ شیسر کمین می کرد خصومت از پی تاج ونگین 


روح العاشقین ۱۱" 


, ہر برادر غالب آمدہ بار دیگر تخت در شھر شیراز میزند. شاہ 
تاریخ دفیق سرودن این دہ نامه راکە نام آن ھم در مقدمه) و 
(خانمت کتاب) روحالعاشقین یادشدہ سال۷۶۸ ذ کر کردہ است. 
ھجرت مفتصد وشصت ود گرھشت 
بدوران ھلالی سال بگػگذشت 
لے این دہ نامەرا کردیم آخر 
سواد خامے را کردیم آخر 
دہ نام شاہ شجاع با مقدمەای منثور آغاز شدەاست و بااشعاری 
پش خعداوند و نعت پ_امبر ادامه می بابد . متن این منظومه نیز 
اعدۂ مرسوم دہ نامه گوبی حاوی پنجچنامہ از زبان عاشق بمعشوق 
نامه از زبان معشوق بعاشق است وپیك این نامەھا وبادء می باشد. 
از این دہ نامه مذیل به ابیكاتی دیگر بصورت غزل ء مثنوی ؛ 
١و‏ مصدوفے و تمامی سخن می ‌باشد . شاعر در چند جای این 
4 تخلص خویش را وشجاعء ذ کر می کند منجملە درابیات ذیل : 
) از آستانش خاك ساربست ‏ گنەکاری ببدو امیسدواریست 


ا پنبہ بیرون آور از گوش که آسایش در این منزل نبینی 


ئردیم دو بخش تا ہر آساید خلق او زیرزمی گرفت ومن ری زمین 

(راك : رضا قلپخان ھدایت ؛ مجمع! لنصحاء بکوشش مظاہر مصفاء تھران: 
3 جج ۱۹ص ۶ 

برای آگاھی بیشٹر در مورد منازعات شاہ شجاع و برادرش شاہ محمود 
تاریخ عصر حافظ پا تاریخ فارس و مضافات و ایسالات مجاورہ دد قرن 
تالیف دکتر قاسم غنی ء تھران؛ ۱٣٢١‏ ھجری شسی؛ ص۹۱۹۲-۲۹۱٦:‏ 


۴۲'ٴ'۴ ۱ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


شجاع از پرتنو ور تجلی ‏ ز دنبی وزعقبی بی خبر بود 
شجاعت بنسدۂ از بند گانست ‏ تو سلطانی کە سلطانبندہ داری 


چرا چون‌چرخی اندر مھرساعی اگرچه دشمن جان شجاعی 


شجاع آندل کە گم کردی بخستی ززلف دوست پیدا خواھد آمد 





عروس زادۂ طبسع شجاعیست کە دلھارا بسوی عشی‌داعیست 


وروحالعاشقینء ہا بیت اخیر پایان می پذیرد . 

این نکتە کە شاہ مدبر وشجاع آل مظفر جنگ با برادر راک در 
عرف امری نکوھیدہ است در چنین قالب وزین و زیبای ادبی توجیە 
می کند ؛ گویای لطف طبع و روحیۂة ادب پرور و ظرافت فکری این 
پادشاہ است و دورنمائی از محیط ادب دوستانه و ادیب پسرور عصری 
راکە خواجه شیراز در آن بسر می برد در براہر ما قرار می دھد . 

امید است که چاپ این منظومه ھمچنانکە پرفسور آربری آرزو 
کردہ است راہنمائی برای یافتن نسخ دیگر آن باشد . چون این نسخه 
ظاهراً منحصر بفرد است لذا در چنسدین جسای آن تصحیح قیساسی 
بعمل آمدہ است . 


روح افاخی ۔۔۔- ۔-۔ جج 


بسمارڈ الرحمنالرحیم و بە نستعین 
از اقتضای قضای کردگار و تواتر لیل و نھار چنان اتفاق 
نضعیف اقل عباداللهالنفور شاەشجا عبن‌المحمدابن المظفر 
رادرم محمود اصلح الله شأنھما و جعل غابسر عمرھما 
هما ہواسطۂ افساد حساد بمنازعت و عناد انجامید چنانك 
مگنانرا معلوم ازنزديك ودور غرض کھ در آن سر گردانی 
مالملال و اشغال خاطر را از محیط ضمیر زخار ھرروز 
بسعی غواص افکار برون می آورد ودرسلك نظم می کشید 
مه بك دہ نامه منظم گشت و آنرا روحالعاشقین نام نھاد 
ضل مأمول کە اگر آنجا زحفی یاخطابی ینند ذیل‌اغماض 
رط گردانیدہ چە در ایام تفرقه و ملالت خاطر اتفاق افتاد 


حال خویش بودی اہا را چاشنی زین بیش بودی 
ود در وی نگیرند کرام الناس عذر ما پذیرند 
_ چون درین طور که این ضعیف است اگر خطاب اندك 
زعت خوہ از روی ضرورت کردہ باشد حمل نوعی از 

گفتەاند کە عندالضرورات تبیحالمخطورات' واللہ قابل۔ 
السیثات . 


مل این ‌اصطلاح 0 و الضرورات تبیح‌المخطورات) می باشد و 





سپ نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسائی -- 


توحید حق تعالی 


بنسام آنك اندر پ4ادشامی 
فروزان شمع خاور گشتۂ اوست 
کریمالذات١‏ و ذہ الفضل ااعظیم است 
عناصر مختلف باھسم ازو شد 


زُ‌ اوج سنا دارد تا بساھی 
فلك گرد جھان سر گشته اوست 
قدیم و قادر و محی رمیم است' 
کفی خالك ضعیف آدم ازو شد 


دو طفل ھند کردش دیدہ را مھد 
نبات از ئی برون کرد ازمکس‌شھد 


گه از آبی نگاری دلکش آرد 
نھادہ حسن خود در روی خوبان 
نظر گە بر جمال شاهسدان کرد 
بعشق خویش گردون‌ساخت افلاك 
چوعشق ازعالمعلوی برانگیخت 
گروهی کاھل دل باشند" دانند 
نخستین عشق اندر آدم آمد 


گھی از سنگ وآھن آتش آرد 
از آن شد دام دل گیسوی خوبان 
بریشان فتنه جان عاشقان کرد 
نھاد او عشق را در جوھر خالا 
بد ستحکمت او باجاندر آمیخت 
کے جان آفرینش عاشفقائند 
ولی آدم بعشق خاتم آمد 


فی نعت سیدالمرسلین 


نسیم الصبح قد بلےغ‌السلام 


سلاماً فیالغدو والعشابا 


. متن :کریم ذات‎ -١ 


علی ختمالرسل خیرالأنام 
علی کھف' البریە والبرایا 


٢‏ اشارہ بە آیٔ ۷۹ از سورۂ یس : ھ وضرب لا مثلا ونسی خلقہ قال 


من یحی العظام د ھی رمیم ٤‏ . 
٣۳‏ متن : باشندو دانند . 


. مثن : الکھف‎ ٢ 








.ار علحم کسونیسن ‏ سپھرش کرد افسر خعائ نعلین 
زان شمع عالم بتثریضات کرشا مکرم' 
شرق ا بمغرب ‏ چنان گنجی نھان در خاك یثرب 
ز چشمما ٹھانست اثرهھا ھمچو خورشیدش ‌عیانست 
علم ودر دریاست بسبحان الذڈی اُسری ھوبداست' 
ش بر تاج لولاكه' ز شادروان او یك شقّے افلاك 
ماء وطین داشت؟ کە او ملك نبوت برنگین داشت 
کە گویمنعت آن‌ماہ ۔ چه باشمس کە خوانممدحآنشاہ 
گازر] اورا ثنا گفت ‏ بعزت نسام و نعت مصطفی گفت 
شجاع از آستائنش خاك ساریست 
گن کاری بدو امیسدواربست 

رجا با نورعینی شفیسع الخلق و بدر الخافقینی 
فزونٹر از کواکب - فزون تر از مشارق* وز مغارب؟ 
شارہ ب٭آیة 2 ار سورۂ الاسراء وو لد کرمنا بن یآدم و‌‌ حملاہم 
و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاء ٠‏ 
شارہ ب4 آَُ ۱ از سورہ الاسراء : وسبحادںالذی اسری بعبدہ للا 
رام ای الممجد الاقصی الذی بہار کنا حولە لزیہ من آیاننا انه 
میر) 7 
شارہ بە حدیث قدسی ولولاك لماخلقت الاملاك ء . 
تن : ماوطین - مس : ِ 
ن پیش قسدرت مخجل نو مخلوق وآدم ھنوز آب وگل 
اچ کتاب بوستان شیخ اجل معدی کە اشارہ بسدین حدیث نبوی 
ہیا و آدم بینالماء والطینء ٠‏ 
عبیری است ازآیۂ ۴۰ از سورۂ معادرچج : دقلا اقسم برب اامشارق 
لقادرون) ٠‏ 
من : مشارق والمغارب ۰ 


۶م نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بجان چار یبار ھربانش 


۰ مم ؟ 
پیساپسی بر روان پیسروائش 


سبب نظم کتاب 


در ایامی کە بختم خفنگی داشت 
دلم برتساب بود و جان بسر آذر 
نھسادہ کار من رو در تبساهھی 
سریر شاھیم بسودی سر زین 
بجای جامم انسدر دست شمشیر 
شتابان گے ببالا گه دوان زیر 
کلاہ آھنینم زیر سر بسود 
گھسی درعم بخون دشمنان لعل 
کمندم ھمچو' گردون گردنانداز 
سنانم کردہ با جان خرقه بازی 
سپر بالای سر بر جای چشرم 
خہدا داد کە دادم دادمردی 
کشیدہ لشکر محمود چون کوہ 
برھنه روز و شب شمشیر من ‌بود 
نیاسودم من از جنگی و پرخاش 
کمر گاہ من از آھن بفرسود 
دلم آشفنه حالی آن زمان داشت 





. متن : بی روانئش‎ -١ 
. متن : ھمچون‎ ٢ 


فلك با من سر آشفتگی داشت 
زقول دشمن و فعصل برادر 
نە گنج و ملك در دستم نە شاھی 
قبسای پرنیاسم جوشن کین 
کهە بایستم زدن شمشیر با شیر 
چو کوھم بارہ و بر گستوان زیر 

شمشیر ہر جای کمر بود 
گھی اسہم فروزان آتش از نعل 
کمانم بر دل گم٥ردان‏ کین ساز 
بچنگم تیغ مندی ترك تازی 
عقابان صف زدہ بالای چترم 
گسواہ من سپھسر لاجوردی 
بدو از هر طرف خلقی بانبوہ 
بخون‌شان تشنەلب شمشیرمن‌بود 
زدم شمشیر با اشرار و اوباش 
چو فرصت نیست کوشش کی کند سود 


که ازمن بختفر خرخ‌نھان‌داشت 





روح العاشقین ۷"( 


4 اآبزد داد یہاری 
دای غیب دان کرد 
م را دادم بە ناراح 
بت پسرورد گارم 
؛ کاندر' روز سختی 
کە بختم گشت ناساز 
سی در سرم بود 
کہ در کشور عدایی 
) سر زلف سیامعش 
شق ازنوز آغاز 
یق کار پسادشاھیست 
نشق انسدر جھان به 
کش عاشقی چم 

ق آمد گشت واصل 
سخٹهھسای دلاویسز 
ل انندر عشق بستم 
4 مان‌ای بی خبرخیز 
شقی و پسادشاسی 
اعیش من حسد برد 
متن : بخت ۔ 

متن :کندو . 

متن ؛ نھان . 


که بازم باکف آمد شھریاری 
که پیروزم دگر بر دشمنان کرد 
گرفتم باز تخت' و بارہ وتاج 
زبسانی در دھن گویندہ دارم 
کە گردون داشت پیشەشور بختی 
که چون‌بیرون شدمازشھرشیراز 
کە از مھرش گدازان پیکرم بود 
کنسم با او ٹھانی' آشنابی 
کنمشب روشن ازروی‌چوماعش 
بجان از چشم جانان می کشمناز 
طسریق سیرت کشور خداییست 
نبینم ھیچ قسوم از عساشمان بہ 
مدانش زندہ کو ہی عاشقیزیست 
مبند ای خواجه جزدرعاشقی دل 
حکیمانے حسدیث عشق آمیسز 
که من خود عاشق از روز الستم 
برو نامی کن انسدر عق آمیز 
چوجمع آمدازین ‌خوشترچەخواھی 
بساکس کو بداغ این حسد مرد 


0۰ ٦۰ھ‏ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 





زمانە نا گھان گردی برانگیخت 
برادرکرد بامن بیوفابی 
از آن بازی کە ما را در میانست 
بسی منسوبه بازی شد سرانجام 
فرس زیسرم بعزم سیرجان بود 
بەانواعم دل ارچ غرق خون بود 
در آن سر گشتگی و آشفته حالی 
چو شمع انسدرونی آتشین بود 
ھمی راندم بکودرو] دشتچوذباد 
سرشکم بارہ را در نمل' میشد 
زدل چون مھر او آوارہ کردم 
کےە بفرستم پیامی از سر سوز 
بصد زاری نگارین را بخوانم 


ھمه برچشمۂ نوشاب من ربخت' 
کكکه با بیگانگان کرد آشنابی 
چه رائنسم قصه شھور جھانست 
بسرون رفضم زکشور کام ناکم 
ھم ازجان وھم ازدل سپر جان‌بود 
غم عشفم ز ھرچیزی فزون بود 
نبسودم از خیسالش ھیچ خالی 
که دل با داغ دوری ھمنشین‌بود 
ھمی کردم ز ھجر دوست فریاد 
ز رنگش نعل بہارہ لعل میشد 
چو بیچارہ شدم این چارہ کردم 
بدان خورشید و مھر عالم افروز 


مکر آیہد رڑپپی سرو روانم 


نام ال اذ ذبان عاشق بە معشوق 


الا ای پرتو نور الھسی 

مه خحوبان شه شیرین دھانان 

کلے دار کمسربندان عالم 

تراپیوند تابا آب گل شد 

ہگویم فننه کی در عسالم افتاد 

٤ے‏ وس کے ہے 
٢‏ متن : لعل ۔ 


الا ای گلبن بستان شامی 
دلفسروز ھمے لاضر میسانان 
بخوبسی تساج فرزندان عالم 
روان یوسف مصری خجل شد 
در آن روزی کە مشفق مادرتزاد 


روح العاشقین ۴۹ 


ہی را فننےه گشتی 
عالىم خحالك رامت 
ى سرو چمکن شد 
س نقش دھانت 
سد ھسر غمی' تو 
اندر دستم آید 
کوبی افسانه بودی 
کە بفرستم پیامی 
رت ای مساە انور 
لیت جان ارمغائی 
چنین بازی کە دیدی 
ن سپھر آھنین است 
مر آمد پسادشاھی 
گوشم هردم آواز 
داری تسوشة گبر 
کالائی؟ زنبەعالم 
واستم کرد از میانه 


بخون عاشقان چون تشنه گشتی 
ھمسه شرمنسدہ از چشم سیاھمت 
رخت افسانه در ھر انجمن شد 
عجب چوذوصف گویدھرزبانت 
کە خوبانرا بخوبی خاتمی تو 
الف دلسستائیی گنائنة 
ھمیشه با دلم همخانه بودی 
گذار' آرم بسر کوی تو شامی 
چنان چون رفت خسروپیش شکر 
کم چون آفتضابت زر فشانی 
بدیدہ گر ندیدی خود شنیدی 
ھہمه روی زمینم پشت زین است 
خوشا درویشی و ملك گدابی 
کە جانبھر جھان ای خو اجەمگذار 
کمان از زہ فروکن گوشه گیر 
کهە دنیسا نیست الا جای ماتم 


بکرم آمسد حسرد پیسر زمانہ 


تن : غم۔ 
ٹن : گداز . 


رای آگاھی از شرح حال ابراھیم ادھم رك . عبدالرحمن بن احمد 


:الائس ؛ چاپ تھران :١ص ۴۱-۴۲٢‏ 


تن : پشت و پای . 


مق نشریۂ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


رفیفقی همسرہ او غیرتش نام 
بتندی گفت با من غیرت تبز 
زمانی مردی آمد کردہ گہ پند 
بدین سان چو نکھہستی درطلب باش 
بەچنگك آور د گررہ کشورخویش 
نکالات نا کارآن :ہنا کن 
چوغیرترھنمونی کرد ازین‌سان 
کنون ای سرو سیمین من بر آنم 
نبہاشم خالی از جستن زمانی 
ولی عشق توام دامن گرفتست 
طلب کار جھان با دل توان بود 


چو حیرانم ندائم رای بر جای 


دلم خونشد مگرروز وداعاست 
ترا تاکی ھبوط ای کو کب بخت 
خرد گوید که ترك عاشقی گیر 
شنیدم توب۔ه می گوینسد کردم 
یقینم شد کهە دروی مسکن تست 


جوانی خشمناك و ٹیز و خودکەم 
که وقت توبە این دمنیست برحیز 
برو بر دشمنان خویش رہ بند 
طلب کار بزر گی روز وشب باش 
چو بر بط گوش‌ھا کش کھتر خویش 
بکوش و ہا وفاداران وفا کن 
مرا شد رنج و سختی بردلآسان 
کكهە تا در تن بود روشن روائم 
بھر رای نشانم دیدہ بانی 
ز مھرت آتشی در من گرفٹسٹت 
چو من ‌بیدل شدم مشکل‌توان بود 


پریشائم نمی داسم سر از پای 


تنش‌سوزد کش ازجا انقطاعاست 
مساعد شو کھ وقت ارتفاع است 
دلم را پند او بی انتفاع است 
بروای خواجەمشنو کاختراعاست 
کەشیر از این زمان خیر الہقا عاست 





اشفان داری دلیسری ‏ کھ شیرار نیستی محبوب شیری 
مصدوقہ و نمامی سخن 


نسازنین ناز پرورد چو بامن دور گیتی این چنین کرد 
گیتی بار من بساش ‏ دلم چون بردۂ دلدار من باش 
ھمازمشرق بروٹن آی ببرآوربر سمند باد پیمای 
شو سوار اسپ‌شبدیز ‏ چو بادش ازپی خسرو برانگیز' 
میران کزکمان تیر بدا[د]الملك کسرمان راہ بر گیر 
چو از در ھمچو دولت بازم آبی 
زروی مھسر غم پردازم آبی 
ہدم دولت ز درباز کنم بر دولت از اقبال تو ناز 
اد بھاری تا بشیراز فرو گفتش بگوش آهسته این‌راز 


)سخن معشوقس رکش شد از باد ھوا ماننسد آتش 


نام دوم از زبان معشوق بەعاشق 


+رو بر گرد ازین راہ گرت کرمان بود روزی گذر گاہ 
موس باز نظر دوست که ھمچو نطفل می داری‌شکردوست 
ر زلف آشفنه ماندہ شب از بیم عسس ناخفته ماندہ 
زباد افتان وخیزان چو غم از صحبت شادی گریزان 
کرمسان چو ایسوب ‏ جدا از یوسف دولت چو بعقوب 


متن : برنگیر۔ 
متن : بان. 


010110007 
ازو از راہ دل آزادگانش ؟ 
سر ازباد شکوہ از تاج رفته 
گریسزآن از مدینە بسر مدینه 
چو چشمم ماندہ اندر ناتوانی 
ھزاران غصه پیرامون دلش را 
بسودہ بند خفتان گسردگاھعش 
گرش بینی چھ گوبی ھیچ دانی 
ترا این عشق ہازی نیست منگام 
هر آنشخصی کە دل کندازعلابی 
تعلق ھیچ با عشق آشنا نیست 
نتابد عاشقی کشور خسدابی 
جھانگیری کنی و عشق بازی 
توشاھی گو چەباشی چون کش یناز 
تو داری این رخان در لو حسینهہ 
نصیحت با تو ەیچاکنون نگویم 
نسرا آن به کہ در عشقم نپیچجی 
جوائی وترا نیروی تن ھست 
چو حالیرفت از دست توشیراز 
برادر مسر و ھمگوھرتست 
ندائم چیست گوری ھیچ باری؟ 
زند لاف از مصاف و پھلوانی 
سپه سازی کند دعوی بە میری 


نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


برادر با برادر زادگائش 
سراسر تاج اوتاراج رفتےه 
تھی از وہر و سیمین خزینه 
چو زلفم تسرہ بر وی زند گانی 
فلك بسر باد دادہ حاصلش را 
غبار آلودہ گشته تاج وگاھش 
بگو ای تنگ دل روز جسوانی 
مگر مستی نسدانی صبح از شام 
اگر عاشق شود باشد موافق 
دل مشغول خاطر مرد ما نیست 
کم دور افتاد عشق از پادشامی 
اگر کبکی رھا کن رسم بازی 
نتابد ناز یساران یہار طناز 
دلی از نساز کی چون آبگینە 
چو برتٹو مھربائم چون نگویم 
رہ ورسم جھانہداری بسیجی 
ھنوزت جنگیسان تیغ زن ھست 
ہدار آسان ہمردی گردن افراز 
نباشد عیب اگر در کشور ۃست 
کە باشد ھمچو کرمانش حصاری 
معوت امس تہ 
اجل وارش چرا دامن نگیسری 


ن تو حد مانیست 
همےه از مھربسانی 
نصیحت در نوشتم 
خود خامەکردی 
دران ایام ناساز 
)این معنی ندانم 
گر درخواب دیدی 


چشمی روی من دید 


ناہ دریا دل نبینی' 
ت مشکل او فتادہ 
٥ات‏ بس قاتل آمد 
؛ اندر دام زلفم 
مجرد واصل آمسد 
٭'دنیا تا حجابی 
افسوس و مدہ پند 


بیرون آور از گوش 


بینی 
: دل 
کہ 


کے 


قبای سلطنت ہر قسد ھا نیست 
باعفوت وائقم باقی تنسو دانی 
بکوی عشق بازی بر گذشتم 
حکایت از دل خود کامسےە کردی 
خیسالت ھت ما را محرم راز 
که چون دیدی بچشم سر نشائم 
و یا نقش پسری در آب دیدی 
صبا کمتر شکنج موی من دید 


مبر رنجی کە آن حاصل نبینی 
کە هر گز حل آن مشکل نبینی 
تسرا بہە گر رخ قاتل نبینی 
گرش بینی دگر عساقل نبینی 
تعلق دار را واصل نبپنی 
کاو ھٹازی غوم سال یی 
کسی کش پنسد او قابل نبینی 


کےه آسایش در این منزل نبینی 


روح العا؛قین ۳ھ“ 


7 نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


مثنوی 
پریشانی ازآن آسایشت نیست ‏ بجان خویشتن بخشایشت نیست 


مصدوق؛ و تمامی سخن 


ز دانابی شنیدستم که می گفت 
کنسد آنرا طاب کانرا نیابد 
مکن زنھار ازین اندیشہ بر گرد 
دل اندر فکر و تدبیری دک بند 
بر علمی شنیسدم ذوفنونسی 
سخن بی وقت میگوپی غریبست 
شنابان پیشم آمد باد نوروز 
پیامی زھر و شکر ککردہ باھم 
از آذزھر وشکرشادان و غمگین 
چو دستم چسارۂ دیگر نمی داد 
برو بسرگرد از روی تاطف 


که گردون چون بمولابی :ىر آشفت 
ند کازی کن بر کاری یازذ 
مشو باحود ازین سان ناجوائمرد 
منت صیدم تو نخجیری دگر بند 
زراہ عقل بر گردیدہ چونی 
خرد ہا خاطر شاهسان قرییست 
مرا کرد آگه از بار' دلفروز 
فضرو میخواند اندر دمادم' 
ھمی بودم دو حال مختلف بین 
بە پيك عاشقان گفتم حوشت باد 


پیسام پیسر کنعان ہر بە یوسف 


نام سیوم عاشق بەہ معشوق 


بدان سرو سمن بر بر پی۔امی 
ھمی گوبیدکه جانا نازننا 


. متن : یاد‎ --١ 


بدان ماہ سمرگو گو غلامی 


قمر عارض بتا زھسرہ جیینا 


-٢‏ بیت چنین است و ظاھراً در مصراع دوم واڑھای نظیر ھمن) یا×دلء 


بعد از زاندرع افتادہم است . 


جان ما را تازہ کردی 
شم چشانیدی گھی زھر 
ی کھ چون طفلی شکردوست 
و توشیرینی شکر کیست 
سه میدوزی دلم را 
وزی و خود می نسازی 
مساەروی بس شکرفی 


ونھان داری کمانرا 


روح العاشقین ۱ ۵ٹ 





و لیکن ناز ہبی اندازہکردی 
دو رنگیمی کنی چون گردش دھر 
گھی خواندی ھوس باز و نظردوست 
منم ذرہ توحورشیدی قمرچیست 
بگو حل کی کنی این ٭شکلم را 
کبوتسر می کند با باز بازی 
ولی مسائند شب پوشیدہ حرفی 


نمسابی مغز و بخشی استخوانرا 


همی گو بی که ہر تو مھربانم 


ولی افسروزی از آتش روائم 


کشی کین مھربانیست 
ولنسم خوانی وگوبی 
ہپ سریر و مالكث تاج' 
راهبسر توفیق بیزدان 
سبتا کاری حود ستابی 
ت روی رخ بشویم 
لو نمی دانی من آنم 
ب ہببند شیر درخواب 
زمانه این چنین است 
برمن سازد پشن' را 
متن : عالك و اج 
متن ناخو انا است " 


دلم خون ٭ی کئی کین داستانیست 
چرا تخت جھانسداری نجوبی 
بےە انسدرز کسانم نیست محتاج 
زہسان طعه در شائم مگردان 
ولی چون از خودم در می رہابی 
شجاعم چون دلیرانہ نگویم 
کےە لرزد چرخ از ہیم ستسائم 
شود اندر بر او زھرہ چون آب 
که با اوشیرمردان درکمین است 
کند صید شغادی پیلنن را 


میا ٌ تشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی__ 


نصیحتھا کە فرمودی شنیدم 
سگی غد ار و دون بی وفا بود 
بسوزد خصم ماگر خود بودعود 
تو خودزین گفتو گو خاطرجداکن 
سخنازز لف وخال خویشتن گوی 
کن ناز تا من می کشم بار 


چە خوش نازبست ناز نازنینان 


او می 


تحمل کردن و گستاخی از بار 
مکش در درد خود جانممسوزان 
هم گوبی کجا دیدی مرا ھیچ 
سخن گویمچو سرو قامتت‌راست 
ترا روزی بدیدم بر لب بام 
فکندہ حلقھای زلف در پیچ 
چو سرو از باد پیچی می چمیدی 
چو مه روشن تنت درپرنیان بود 
جنابت ہود کمخا' جامے والا 


در انگشنت بسی انگشتری بود 


زکوری بخسە' کین خود کشیدم 
مکافات جفا کارڑی] جفضا بود 
رسید این کار ما آخر بە محمود 
حدیث جنگك وکین ما رھاکن 
حکایت مختصرچون آندھن گوی 
منم دلحدادۂ مسکین تو دلدار 
جفای ترك و ناز نازنئینان 
بآخر میوە وصل آورد بہار 
چراغ دولت من بر فروزان 
که موی من نمی بیند صبا ھیچ 
خلاف راستی 
خرامان گشته چون سرو گل ‌اندام 
ھزاران دل گرفتشتارش بھر پیج 
سر گیسوی دریا می کشیسدی 


از عا ثە زنیامت 


وا وی وم 0 
دو دندان رسته چون لولوی لالا 


وسر و شی 


١-۔‏ در تناقیاق رسود بە ات بخسهہ برخورد تکردم ولی واژەھای 
ىخس در معنی پست و زنون درفرھنگگک نفیسی و بخسوبخص و؛ہجز درفرھنگھای 
دیگر در معانی کور کردن و برکندن چشم و نقص و ظلم و غفلت آمدہ است . 


. متن : موی‎ ٢ 
: (کمخاء‎ ٣۳ 


بکسر اول: جامۂ منقشی دا گویندکه با لوان مختلف بافته 


ناشند و بفتح اول هم گفتەاند بمعنی جامه مقش یکرنگگ (برھان فاطع) . 


رت ولعلت گردن و گوش 
دیدمت چون گل نگارین 


نور میشد تا ہکیوان 


غزل 
عکس‌رویت چون سحر بود 
رو زبر دو لعل دلکش 
بونلبت میشد گشادہ 
گك نو آوازۂ داشت 
تو می دیدم من از دور 
رتو ای حور بھشتی 


پپرتہو سور تجلی 


مثنوی 


تنسو ٹیری کار گر شد 


روح المائنین ا 


پراکندہ گھر کردہ سرآغوش' 
بتی بودی تسو از بتخائۂ چین 
گلت ازجان کنیز و ہت غلامست 


دەمی دیسدم عبسان از ہام ایوان 


شبت ز لف ورخت ھمچون‌ثمر بود 
دلم هر ساعتی زیر و زبر بود 
جھان یکسر پر از قند وشکر بود 
چو نيك آنرا بدیدم مختصر بود 
عمه چیز تو ھم ازھم خوبتربود 
بھشت جاودائسم در نظر بود 


ز یی وزعقبی بی خبہربود 


روان از حوشن عفلم بدر شد 


مصدوقه و آمامی سخن 


۔د گائی مسردمی کن 
شھی وحكکم رائی 
اجابت کن دعا را 


مان ؛ سرا آغوش . 


تو جسان نسازنینی همسدمی کن 
زروی بندگی ومصربانی 
مزن زخم زبان بنواز مارا 


۵۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


درلن سر گشتکی دست ار نگیری 
کە دانم من یقین این ار نمیرم 
چو در دولت کنی پیوند و باری 
چه منت چونك دولت رہ ہر آید؟ 
اگر یار منی در وقت من باش 
سعادت چون سلام آرد بدر گاہ 
کنون دریاب کسز جانت غلامم 
چو بشنید این حکایت باد گلبوی 
جو ہا طاقف سرای ماہ شد جفت 
چنان آشفتےه شد از گفتسن او 
زتیزی شد گل صد ہر چو ن‌خار 
ولیکن چون توبی سیاح اطراف 
بدو ھم او فتد ناگه گہذاری 


ز‌ من او را نثارش جیست دانی 





بآخسر ھم پٹیمانسی پذبیری 
دگر رہ کشور خود بساز گیرم 
نە ما را بلکە دولات دوست داری 
ز بختم خود دمی کامی بر آید ؟ 
پس اندر روز شادی محترم باش 
بسی آید بکف خوبان چون ماہ 
رخ و زلف توباشد صبح وشامم 
زبھر مافتاد انےدر تکاہوی 
سرش بر گوش برداین‌قصەبر گفت 
کہ باد آشفته شد [ز] آشفتن او 
ہدو گفتا مرو پیشش دگر بار 
مسافر ػشتۂ از قاف تا قاف 
چو او را بپنی از من بر نۂژ۔اری 
سخنھابی كسە گوبسی در نھانی 


نام چھارم از معشوق بە عاشق 


نخسٹیئش بگو کای از خرد دور 
نمی دانی چە می ؟وبی کجابی 
پربشان خاطسر از دور سپھری 
بسرافتادت نےە آخر پ-ادشاھی 
چنین باید کە باشد نسامور شاہ 
اگر سر گشتگی بی اختیاریست 


ز تدبیر و ز دائش چشم بد دور 
کە بیدل گشته و آشفته رابی 
چنین ىیوقت از آن جو یای‌مھری 
چراچیزی کە نتوان بافت خوامی 
بحمسدالله کے ھہستی بہار الله 
وگر آشفته کاری اضطراریست 


خام از چیست باری 
ت کمندو اسب‌وتینست 
؛-4 چیزی بر نسنجی 
ان راہ کو خرم دل آمد 
اغبانی دل بگسردان 
ت دھد هر دم فریبی 
ىى مھمان پنجروزست 
د دوری بر کشیدی 
كز محنت تازہ گشتی 
نبیدۂ از ہام اہوان 
4سودای‌خواجەزانت 
زم کان درازست 
مستم گوشۂ گر 
ےه مسرد از آرزویم 
بیز سی من رفت 
٭ اندر چاہ و زندان 
۱ دلمرا تازہ دارد 
چین داستسانست 

٦‏ من فتنهہ خیزست 

فت خوبی شھریارم 

شاھی و گ٥دابی‏ 





روح المائفن 


ہی کے ہر 
ھوس ببازی ترا ناید بکاری 
تومستی عشق می ورزی دریغ است 
چو گووِم راستی زان ہم برنجی 
بیابسانیست کو پی منزل آمد 
طریق از راہ بی‌منزل بگردان 
رد کن پیشہ پیش آور شکیبی 
بدین ‌روزی چنینت دردوسوزست 
چو جان آرزو در بر کشیدی 
کكکهە در عشقم بلند آو ازہ گشتی 
کہ روی من نبیند ماەہکیوان 
سرمن کسی رسد بر آستانت 
مبر نام دھائم کز تو رازست 
کەخو ش‌مستستودارد در کمان تیر 
بسا سر خعاك شد در خاك کویم 
صبا آزردہ بوی موی من رفت 
فتادست انسدرین چاہ زنخدان 
جمالم ناز بی ‌اندازہ دارد 
بھر زلفی مراصد چین نھانست 
بخون عاشفائش تیسغ تیزست 
ز خوبی در نظرشان [می] نییارم 
نترسد تسرك مست ار روستابی 
مگر برمن بدین سان حکم رانی 


ترا این داستان چون مردلر بود 
کری گویندہ می شد در بیابان 
برو شد ابر بھمن بر گگ ریزان 
لرك درتاب ریش‌ خویش می کند 
قضا آن دہز ترکان جملەه پر بود 
فغان می کرد ار کاری مردم دہ 
تو اول بین کە من خود باتو یارم 


چنین آشفته و مستی دریغ است 
ز خود کامی شدی غافل فسموست 
تر گفنسم نبساشی در پی دل 


ترا در دست جام جم نھادرند 


بسرون رفنی ز شادروان شادی 


۰ٛ۵ نشریه دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی 


کە راھش دور وبارش برشتربود 
شبی گم کرد راہ از پیش یاران 
میسان گل فتاد افتسان و خیزان 
بصد زاری شتر را در رہ افکند 
نه جای او و نە جای شتر بود 
ہر اما سار سایق من 


اگر چون با تو بی دل سر بر آرم 


بسی ازھمسران پستی دریغاست 
بکام خصسم بنشستی دریفست 
چومی بینم کنونھستنی دریغ است 
چو بفکندی وبشکستی دریغاست 


مثنوی 


چنین در کلبۂ غم چون فتادی 


مصدوقه و تمامی سخن 


مرا حوانی نیایم تناتمو دانی 
بسودم مسن کنیسزك زادۂ تو 
که میخوانی بدین‌سان بندہ وارم 


مکن زین پس بغفلت زند گانی 
نه ھرگز زیر بار افتادۂ تو 
چو نو من بنےدۂ پہرورد گارم 


چوتو در سر غبار شاھیم نیست 


پارم شاہ باشد 
بینم پاب٤‏ شاہ 
بیھسودہ بگسل 
زار اندیشەدرپیش 
رتورحمت آرم 
ں از پردۂ آواز 
سخن باد'ازدلارام 
آب ازباد آشفت 
ودرا خوار کردی 
و بگرفت گو شم 
گفتم کہ بس رحیز 


روح العائقین ۵۱ 


سزای بادشاھان ماە بہاشد 
و گرچه عام باشد سای شاہ 
دگر بساری منە این رای بر دل 
دگر انسدیشۂ از نو میندیش 
کە عشق از چون‌توبی باورندارم 
بسرو تدہیر حال خویشتن ساز 
بیاسد پیش من آورد پیضام 
در آن آشفتگی با خویشتن گفت 
چنین نامھربانی بسار کردی 
خیال بسار برد از مغز ھوشم 


بسرو بر دامن دلحدارم آویز 


نام پنجم عاشق بە معشوق 


دار الملك شیراز 
٠ی‏ کن زمین بوس 
با زلف او ساز 
بر خحود میاشوب 
آھستےه دررو 
ر گاھش ھمی کن 
چشم من زسانی 


: باڑ. 


٦ل‎ 


سری نە پیش آن سرو سرافراز 
چون دامن پای یار نازنین بہوس 
بگل کس کون سر سنبل مینداز 
دی دا کر گناماقوت؟ 
اگر در خواب باشد آن مه نو 
نظر در روی چرنماهشھمی کن 
اگر در دل نداری بدگمانی 


۲ھ نڈریۂ دانشکدۂ اویات و علوم انسائی _ 





چو عذابی عقیقش را بلب نەہ 
غلط گفتم مکن این کار زنھار 
رسولسی راز برداری امینسی 
امانت کن بجای آور رسولی 
چە میگویم ہگویش 
گھی تندی نمای و گاہ فسرم 


اق اکن 
یی 
اؤن نا اف بَا و غاقی 
زروی مھر اورا آفربن گوی 


بدان یاقوت شیرین بوسئ؟ دہ 
کجا آرد ەل من طاقت آن کار 
ھمیشہ محسرم هر نازنینسی 
مگرداز ھیچ در گرد فضولی 
باب مھربانی دل بشویش 
کھی آہسنکی کن گاہ نرمی ؟ 
٤‏ ان سر گئی گی تنا کی 


بدان شمشاد نسرین برچنین گوی 


کے ماما دلبسر نامھر بانا 


زما آزردہ دل داری هھمانا 


چه افتادت چە کردم ناسزابی 
اگر صادر شدست ارمن جفابی 
خطایم در گذار و مھربسان شو 
عتاب نازنینان ناز باشد 
ا کرچه ناز تو دل تازہ دارد 
نەنازست این کە خویدشمناست 
کە طعنت ھرزمان زخم زبانیست 
سخن باید بقدر خحویشتن راند 
اگر بربط دھد از پردہ آوار 
سخن را چونك ناسنجیدہ باشی 
مگو چیزی کە رنجانی دلی را 
مزن بیش ازجمال خویشتن لاف 


چنین افد بسی در پادشابی 


کردم بنسادانی خعطا بی 
که گفتت تندھمچون آسمان شو؟ 


و کر 


ز ناز ار بگدرد ناساز باشد 
ولیکن ناز بی اندازہ دارد 
سخنھایت سراسر چون سنانست 
کهە زخم تیرچون زخمزباں‌نیست 
نشاید زەر را در شکر افشاند 
نمایسد گوشمالش ارغنون ساز 
مدام از گفتنش رنجیدہ باشی 
زمر خحود بگردانی دلی را 


کھجون تو مستبسیاری رراطراف 





روح العاشقین 


ختی خود را بەپابہ 
ظسر آزاد گانرا 
زر گی می روی تو 
انت لخت لختست 
) تو نسابودہ گفتم 


عالم ہندہ داری 
ر ابر ازگریە وتو 
؛مه کس مھر لیکن 
4 موبی از سر مھر 
ٴ گیتی است روشن 
الع در سر زلف 
مرا جویایم و بیسں 
ۂ از ہند گانست 


ہسیارند ای دوست 


ن : نیارد. 
ن : دل . 
ن : ہ٭وی . 


مثنوی 


بزر گان را کنی بی سنگ: و مابہ 
کنی بیقدر خسرو زاد گانرا 
مگر از تخمة کیخسروی تو 
از آن رو پاسخ من نیز سدختست 
مرنج ای جان اگر ببھودہ گفتم 
معاذ الله توبی از نیکوان طاف 


کە روبی چون مهە تابندہ داری 
دھانی ھمچو گل پرخندہ داری 
دلی' با من بەکیں آکندہ داری 
ھواداران خود را زنسدہ داری 
چو خورشیدی ورخ تابندەداری 
حقبقت طالع فرخندہ داری 
بھر موبی' تو صد جویندەداری 
تو سلطانی کە سلطان بندہ داری 


ولیکن چو منت کمتردعا گوست 


۹۳ھْ 


۵۱۱ 


کٹریڈدائٹفگلة آدیات و علوم انا ''_ 


مصدوقه و تمامی سخن 


نە این سرکشی از سر خدارا 
چرا سنگین داسی و تند خوبی 
رر حم کن تسا بر من ببخشای 
لب جوی حوشت این دید گانم 
شارت سرفشائم زر چه باشد 
کمربندم بھر فرمان که هو اہی 
اگر بر من ازینسان سخت گیری 
مرا یك موی تو از تاج بھتر 
وگر خواھیم کشتن در جدابی 
بگیسرد دامنت آھم یکی روز 
چو بشنید ازمن این فریاد وزاری 
دلش آشفته برحال رھی شد 
نشسته دبد در خر گاہ او را 


ز نام ونامۂ من خشمگین شد 


نام ششم از زبان معشوق 


بەنامم نامۂ کرد آن دلارام 
تو ای مغرور نامقبول مھجور 
دلی از مھر خود پر گشته داری 





مکن چون خاك آخرخوار مارا 
تومامی ورر' خودکن مھرجویی 
چو نور اندر دوچشممن ‌فرود آی 
ترا چون سرو برطرفش ‏ شائم 
وگر زر دوستداری سرچہباشد 
رضای دوست بە کز پادشاھی 
کجا باشد فراغ تخت گیری 
که بی مھر تو دل تاراج بھتر 
نیساری رحمتسی پیشم نیسای 
بترس آخر از آن روزم یکی روز 
میان دربست باد نوبھاری 
شنابان پیش ماہ خر گھی شد 
بخواند آن نامە کرد آگاہ او را 
دگر رہ طبع تیزش' آتشین شد 


فرستادش برم زین گونە پیغام 
ز نادانی دِل خود کردہ رنجور 
درین سودا سری سر گشته داری 


تمنایت تمنایی محالست 
بسی کردند مسا را خواستگاری 
تو ھم بیار جوپی و نیابی 
نببنی روی و موی من نبینی 
عجب یاری ز عالم بر گزیدی 
کە یہاری سخت آسانم گرفتی 
توانی کیمیا را دید و عنقا 
مجوشمعی کە سوزد خان ومانت 
منه پسا در میسان لج نیل 
مکوب ار عقل داری آھن سرد 


۱ روح العاشقین ۵ھ 


سس 


خیسال بساطلت اندر خیالست 
بمردند انسدرین امیسدواری 
فکسم مسن حسرة تحت الترانی 
ز خوبان کس بخوی من نبینی 
ز 'بھر او رقم بر خودکشیدی 
منم درد و تو درمائم گرفتی 
ولی ھسرگز نبینی چھرۂ ما 
گدازد جان و مغز استخوانت 
کهە موج ار بگرداند سر پیل 


توتٹھا و رہ آشوبست و پر گرد 


نیارد عاشقی جز' رنج دل بار 


ز دشت خاوران نابد بجز خار 


اگر چه مھر ما ھم خانڈ تست 
به بیگائە سپردن خانے را پاك 
منم چون آب حیوان رخ نھفنه 
تو جوبی وصل آب زند گانی 
گھی از عجز گوبی گە ز شاھی 
گھی گوبی چو' تو بسیار باشد 
از آن خو بان کە دانی دلبری گیر 


ولی چون بنگری پیگاىۂٗ تست 
خطر دارد مکن کار خطرناك 
کسی برچشمەه سار من نخفته 
چو آبت مطلق آمد آن تو دانی 
گھی آری سپیدی گە سیاھی 
بعالم نسازنین ناچار بساشد 
بترك من بگوی و دیگسری گیر 


-١‏ متن: 4٠‏ ء 
-٢‏ منن : خود . 
٣‏ متن : چھ ۔ 





سےسھم۔ ےم سے سسسےصمحختے مت تسچ ح٠‏ مم ےت _ض٤ت_ےوں‏ اب ساٹ ص ےسا صہسسں × حل۔٘ 


نشریۂ 


۵ ۶ 


عزیزست عشق و خواری برنتابد 
و لیکن عشق را شیوہ نیازست 
نشان عشق پیدا نیست در تو 
اگرعاشق شدی چون سخت گوبی 
جھان داری و شاھی بی نیازیست 
که بامعشوق‌تندی کرد ازین‌سان؟ 
کسی گر در طریق عشق پوید 
مراد یار خوامی ترك خود گیر 
چو باشمیع اش بودپروانەسر خوش 





دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


غرور وناج داری ببرنتاہد 
ترا در سر ز شاھی کبر ونازست 
بجز صفرا و سودا نیست در تو 
ھی از تاج وگاہ ازتخت گوبی 
سپردن جان طریق عشق بازیست 
کەزدزین ساندودستی تیغ باجان؟ 
ز ھر نقشی مراد دوست جوید 
بنھ گردن برغبت 0000 


ببین تا چون نپرھیزست ز آتش 


حکات 


شنیسدم پادشاھی بود عادل 
بنخجیرآمد او یك روز بر رشت 
کله دادی کمربندی سواری 
یکی دھقان پسر چون سرو آزاد 
چو ماھی نوفکندہحلقه در گوش 
برون ازدست شاہ از پھر او شد 
بیامسد پیش او بسی دلشدہ شاہ 


پسر گفت ار مراد دوست جوبی 


جوان بخت و جھان آرای مقبل 
برو ماھی جھان افروز بگذشت 
بی شیرین دھسانی نوبھاری 
رخش رخشانلبش خندان ودلشاد 
شبش را ماہ تابان اندر آغوش 
شکار تیسز چشم مست او شد 
بدو گفت آرزوی خود زمن‌خواہ 
سخن در مھربانی راست گوبی 


بمن تسلیم کن این تخت و این تاج 


۰ مٹتن ناخواناست‎ -١ 


بتخت و تاج عاشق نیست محتاج 


عساشق بود اندر مھرصادق حدیث دلبرش آمد مسوافق 
بسپرد تخت وکشور خویش - کمر بستش بسان بند گان پیش 
ں آنست شاھا تا بدانی کہ باھم نیست عشق و کامرانی 
اد دوست کام عاشةسانست بلندست هر کە او از عاشقانست 


مون داری مراد خویشتن‌رای ‏ مرن لاف از ھوای ما بیاسای 


غزل 
اد عاشقان بازی نباشد بیبرار تر جان بازی نباشد 
ردل محرم عشقآمد ایجان کے عشق دلبسران بازی نباشد 
ست اربدانئی پایاعشق شدن بسر آسمسان بہازی نباشد 
ث عشق بازان آشکارست اگر داری نھان بازی نباشد 
؛ن صیسد کار شاہبازست ‏ طربسق طوطیبان ب۔ازی نباشد 
نراترك کن گردوست خواھہی ول۔ی ترك جھان بازی نباشد 
بی جہز حدیث عشق بازی_ حسدیث خسروان بازی نباشد 
مثنوی 
ن ازعشق می گوبی غریبست ‏ ز ظلمت نور میجوپی غربیست 


مصدوقه و تمامی سخن 


خوانی بچشم و سر برآنم کمەگلگون سوی خر گاهت برانم 
کن بارہ لنگ و رہ درازست دلمنیزازھوس بی بر گگوسازست 





۵۸ 


کنون این ھردو دامن گیر باشد 
توبی نازك دل و ما بی ‌نیازیم 
تسرا در سرھهسوای پہادشامی 
سرا ور سر غیالاتی کە شامان 
فسون ھردو درھم خوش نگیرد 
نیم گردون کە پیش آرم دورنگی 
کنون از من جوابت مطلق آمد 
نخواھم آمدن هر گز را پبش 
پیسام دلستان چون بساد بشنیسد 
بیامد گػشته خاك آلودہ نومید 
بگفت آن گفتھا در گوش جانم 
شدم ابلق پسریشان حسال نومید 


تشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


برو زان ...' ز ناگە تیر باشد 
طمع بر کن کە ما مشکل بسازیم 
کە گیری یارسر کش راکەخواھی 
غلامی می کنندم چون سپاھان 
میان چاہ و بسرف آتش نگیرد 
گھی آھو شوم گە شیر جنگی 
شب و روز از دو رنگی ابلق آمد 
گرہ بر دل زن و باطل میندیش 
زمین بوسید و ازپیشش بگردید 
چو ذرہ دیدەتاب ازمھرخورشید 
بجوش آورد مغسز اسنخواسم 
تنم لرزان و دل چون تارۂ بید 


دگر دولت بگوشم گفت' نا گاہ 
کے ھان لاتقنطوا من رحمةاللہ' 


مشو نومید از این تندی وٹتیزی 
بصد رابی دگر رہ نام ساز 
امید من چنانست از خداوند 
چو دولت رھهبری زین‌سان‌نمودم 
-١‏ متن ناخواناست . 
٢‏ متن : گفت و . 


بجور ازیار محودچون می گریزی 
ز حون دیسد گان هھنگامه ساز 


کە آرد رحمت آن سرو برومند 


دل غم دیدہ لختی بر گشودم 


۳ اشارزہ بە یه ٣۳‏ از سورۂ زھر : وقل با عبادی الذ ین اسرفوا علی 


انفهم لاتقنطر | من رحمةاللہ ان اللہ یغفرالذنوب جمیعاً انہ هو الغفور الرحیمم : 


۔ 


من دردانےه ریزی 
ر اندر آستین بود 

نامڈ هفتم 
رو ماھا نڈ۔ارا 
تشم شب شینسان 
کن در ناز چندین 
ئندی حوار وریشم 
٠‏ برمن این چنین‌سخت 
میباید نە شاعی 
کن صاحب وفابی 
ن رنجیدی ای ماہ 
چیسزی نگویم 
۔اشد خرقہ پوشم 
دگی ترك بلندی 
آن باشد که کوشم 
ما سرو تو سایه 
نی بنمای دیدار 
اکنون تو داری 
کلید از آستینت 


نرھا ای دل آرای 


؛+ یا 


بسروی مساہکردم مشگك بیزی 


پیام من بسدست باد این بود 


از زبان عاشق 


پری رویا گل انداما بھارا 
کزیسن از نساز کی ہر نازنینان 
کە خودشیر ین تری از جان شیر ین 
بدین زاری مکش در دردخویشم 
مگو چ دین‌سخنازناج وازتخت 
کە چون تو نیست ازمەہ تا بەماھی 
که بیسزارم من از کشور خدابی 
پشیسانسم از آن استغفسر الله 
جسز آن راھی که فرمابی نپویم 
نە جنگۓ آرم نەجامباد[ہ] نوشم 
نخواھم بی تو جاذرا ارجمندی 
بجای پسرنیسان آھن بہوشم 
ز گردون بگذرانم جاہ و پایە 
بہین تا من بفرت چون کنم کار 
رخ فرخندۂ میمون تو داری 
چنین بسامھربانی چیست کینت 


گل از خارم بر آور خار ازپای' 


۵ٰ٣‏ نشریۂ دانشکدۂ ادیات و علوم انسانی 








سر خود پیش پسایت خاك سازم 
مکن سنگین دلی برمن ببخشای 
دلارامہا بحق کرد گارت 
بخورشیہد سپھر لاجوردی 
بمھر افسروزی روی چو مامت 
برقاصی زلفیسن شکن از 
بسیب مشکبسوی آن زنخدان 
بلطف چشمۂ نوش دھانت 
بجان نازنئینت از ھمےه بیش 
تو شاہ ملك ح۔نی من گدابت 
اگرچهہ شه گ٥دابی‏ را نوازد' 
نساشد هیج نقصان پادشا را 


چنپن خواندم کە خسرو زادۂ بود 
رحسی ب۔ودی بسان آفت٢ػابی‏ 
مھی عیسی دمی یوسف رخی بود 
رش را قرص ہہ آیینه داری 
یکی روز آمد از ایسوان بمیدان 

١‏ متن : چھ ینود. 

. متن : نوازت‎ ٢ 

. منن : فرازت‎ ٣ 


بدییدہ رہ گہذارت پاك سازم 
کە می سوزد عرا مھرت سراپای 
کە او بخشید روی چون نگارت 
بمردانی کە دادند داد مردی 
بسروبہه بازی چشم سیسات 
بدان غمزہ کە دارد در کمان تیر 
بدان بالای چو سر[ہ] خرامان 
بیساریکسی آن موی میسانت 
که آری رحمتی برعاشق خویش 
کدا چبود' کە ھستم خاك پایت 
سر افتادۂ را ببرفسرازد؟ 


ولی باشد کمالی ابن گدا را 


که ھمچون سرو ناز آزادۂ بود 
بھرگوشەز چشم او خرابی 
بفسد سرو و بطالع فرخی بود 
ازین چو گان زنی چابك‌‌سواری 


چو گل خندان‌چومەبا گویوچو گان 


روح العاثقین 


غلغل و آشوب در شھر 
باغلامی گوی می بات 
ستمندی خرقه پوشی 
۔کف رخ شه زادہ بربود 
بدان بسر چون گویمی گشت 
ان خحود شهہ زادہ پرسید 
گفت کان دلدادۂ ںست 
ید این سخن آن ماہ پارہ 
ز خاك رہ برداشت شەزاد 
ستارچه بادش ھمی بیخت 
رہ بسروی عاشق افتاد 
د برکنار مساهہ نو دید 
حواست کردن‌بانكوفریاد 
ای دل رمیدہ دِل نگە دار 
مه شد او از ممدمانش 
' کم ز قدر شاہ زادہ 
گر بر دل من رحمت آری 
ر مسن مسکیسن بر آید 


آخر بخواری آب رویم 


غزل 


من در کشیدی یادمی دار 





۱هھ۵ 


کە شد تاز ان‌بەمیدان یو سف دھر 
چو باد نوبھاری بارہ می تاخعت 
بر آورد از درون نا گە خروشی 
خیالش ازخود آن آزادہ بربود 
بھرسوی از پی دلجوی می گشت 
که این بی دل چرا ببھودہ گردید 
از آن در پای اسپ افتادۂ تست 
فرود آمد چو باد از پشت بارہ 
نشست و بر کنار حویش بنھاد 
گلاب از نر گسان‌بر گل ھمی ‌ریخت 
بھوش آمد ھمان دم دبدہ بگشاد 
جو دیوانےه دمی در ماہ نو دید 
شه عاشق نسواز آوازہ در داد 
مرادت در کفست ازدست مگذار 
ندیم خاص گقشت ازھمدمائش! 
ولی شد بند آن مسکین گشادہ 
نیاید میچ کم از تاج داری 
دگر دولت بناز از در در آید 
مکن کاری کە از دست تو گویم 


خطم بسر سر کشیدی یادمی دار 


۲۲كٰفهٰہ 


نھسادی درکمسان ابسروان تیر 
بخو‌ریزی وازسختی چو خورشید 
بر غسم دوستان با دشمنان باز 
چو گفتم روی بنمای از سر ناز 
سواری صفدری چون بوالفوارس 





الثرت دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بخون خنجر کشیدی یادمی دار 
علم برخوز کشیدی یادمی دار 
نی اَزمَاغنز دی ادن داز 
بسر چادرکشیسدی بادمی دار 
نسو در چنبر کشیدی بادمی دار' 


مصدوۃ؛ و تمامی سخن 


مبر از یاد حق در صحبت ما 
امید ناامید از خود مکن ھیچ 
شفیع آوردەام آہ جگر سوز 
مرا ای جان توخو اھی بود جانان 
چرا چون چرخی اندر مھرساعی 
شجاعت می کنی در ریزش‌خون 
ببخشا ہر سرشك دانە ریسزم 
گدازان'ھمچو شمعی ھرشبم آمن 
شکر با ناردان آن شد علاجم 


ذرع شمعی منور سر 


کە کفران کردہ باشی نعمت ما 
ز نیکان نيیك آید بد مکن ھیچ 
شفاعت کن قبول ای عالم افروز 
گذر بر مھد کن چو [ن] مھربانان 
اگرچے دشمن جان شجاعی 
حذر کن آخر از پاداش گردون 
صلاجی کسن تن بیمار خیزم 
گھی انسدر عرق گە در تبم من 
کە از مھر تو محروری مزاجم 


شکر بسا نساردانه بر لبم ں۸4 


--١‏ دد متن پیش ؛اؤ مفطع غزل علوان موق کز شدہ کە بیجاست و 
ظاھرأ پس از این ىیت در متن اصلی مائند نامەھای پیشین يك بیت مثذوی بودہ کھ 


ناسخ از قلم ا[نداخته است . 
٢۲‏ متن ؛ گدزان . 


. متن : شہی‎ ٣ 





غاست بی تو زند گانی 
ىہ ختم شد با باد گفتم 
ری عنایت وقت پاریست 
شد بادم از کرمان شتابان 
)نا فرود آمد بشیراز 
فتاد کرد او از زمین بوس 
؛ من یکا یك کردہ تقریر 
ف شد کہ چون آشفتەحالم 
بی ‌رحمتی بارحمت آمد 


مختی چو بنھاد آن دلارام 








ازین سانم گرم داری تو دانی 
کہ شبھا شد کہ از سودا نخفتم 
کە در آتش دلم در بیقزاریست 
فتان خیزان ھمی شد در بیابان 
چو دید آن کان لطف ومایە راز 
خروشانازغممشدز ارچون کوس 
بە نزديك نگار زلف زنجسر 
زداغ ھجردرعین مسلالم 
زکارم باز بوی دولت آمد 


چنین از روی مھسرم کرد پیغام 


این نامه ھشتم اذ زبان معشوق و 'ترحم بحال عاشق 


عاشق دلدادهۂ من 
غم زانکەمحنت ھمسر آید 
. دایما در مدیدہ دارو 
مه بدر باشد گە هھلالست 
دربا بر آید در شھوار 
گە مھربان گاھی بەکینست 


و بد ہباید گشت خشنود 


٠ متن :کفی‎ -١ 


زنازو کام دور افتادۂ من 
ز مشرق آفتابت هم بر آید 
گھی در بیشه شیسر و گاہ آھو 
جھانرا گاہ نقصان گە کمالست 
گھی' باشد نھنك آدمی خوار 
تحمل کن کە خوی سفلە اینست 
دای اندر کلام خویش فرمود 





۷ٰ۵ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


که با دشوار آسانست ھمراہ' فسلا تحزن و لانقنط مناللہ' 
بر آیدیو سفتزین چاہ خوش باش نماند ملك بر بدخواەہخوش‌باش 
سلیمان در محن دیری نماند نگین با اھرمن دیری نماند 
بساشد نساتوانسی را نزاری ‏ زمستان در عقب دارد بھاری 
بسا مکروہ کان اصلاح کارست بدان واقف خدای بردبارسٹ 

مکن غمگین تو دل و ز نص قرآن 

عسی آن تکرھوا شیثاً فرو خوان؟ 
مخالف گر سپه دارد فسراوان ‏ چەغم باشد عنان ازوی مگردان 
چو بفرازد خور ازخاور* سرتاج کواکب را دھد بگنتن بتاراج 
توبی مانند خور در تاج داری برون شو گر سر تاراجح داری 
وبال از اختر بختت برون رفت ‏ بگویمباتو آنروشن کەچونذرفت 
درا زان بود این طالع گسرائی کهە با تو داشتم ذامھربانی 
کنون چون باتوام* دلمھربانشد سعادت تازہ و بختت جوان شد 
ہے شغارہ است بە آیات ۵ و ۶ سورة انشراح : وفان معالسر یسرا: 
ان معالصر یسراء و آيۂ؛ ۷ ار سورۂ طلاق : ڑم سیجعلاللہ بعد عسر یسرا ۴٣‏ 

٢‏ ظاھراً اشارہ است ا آی یاد شدہ ازسورہۂ زھر و آیه رو ازسورۂ 
توبه : و... اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبه لاتحزن‌ان‌اللہ معنا ...٠ء‏ . 

٣۳‏ اشارہ است بە آیهُ ۲٢۶‏ از سورۂ بقرہ: (کتب علیکم القتال وھو 
کرەلکم و عسی ان تکرھوا شیثاً و ہو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیأ و ہو شر 
لکم واللہ یعلم و‌ اٹم لاتعلەونء ۰ 

۴ متن : خحواور . 

۵- من : توم ٠‏ 


روح العاشقین ۵ 


آشفتنت آشفته گردید 
بر عصاشقی می آزمودم 
اگنت روزی بامن این پند 
'زعشق رخسارت زند لاف 
شربت بنوشد از کفتشاد 
اشد کە ویرا بار سازی 
سیسار بسیسار آزمودم 
ر دل زدم زخم زہسانت 
بر جنگگ آن تعلیم کردم 
در .... پای داری 
سرك ادب معذور میدار 
گفتنٹد مسردان حردمند 
'نست کز معشوق' عاشق 


ن تخم امیسدی بر آید 


غزل 


ور بادہ ہایاران مخور غم 
' بپرگت دھد ار خار بینی 
اعتبساری عمسر چندین 
شکل نماید درد دوری 


چو دیدت'بی سر وسامان‌ببخشید 
معاذ الله کےەه بدخواہ تو بودم 
کە ای گل برگگ خندان برومند 
نخستش تلخ گو از سینە تا ناف 
نگرداند دِل از مھرت بە بیداد 
پس ازچندین غمانش دل نوازی 
بسی سختی ہسی رنجت نمودم 
نھادم خار را در پسرنیانت 
گھی امبسد و گاھی بیم کردم 
ترا ثابت قدم دیدم بیاری 
بدین بازی عجب معذور میدار 
گناہ از بندہ و عفو از خداوند 
جفا داند وفا گر ھست صادق 


کنون چون روز اندوھت سر آید 


شوی از بخت خودشادانمخورغم 
لب خودھمچو گل خندان مخورغم 
چومیدانی یقین چندانذمخورغم 
شود این مشکلت آسان مخورغم 


٠ متن : چو دیدت دو بار نوشته شدہ است‎ ١ 


رک متن : معشوق وعاثق : 


۶ٰ۵ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 








دلت زین پس نسوز انمبەھجران 
چنین سر گشته بی ‌خان و مانی 
نوید شادمانی میدھد بخت 


شوی چون نازنین یوار شیرین 


کنون از بخت بپنی جمله شادی 


در ایم از درت پنھان مخور غم 
ترا سازم سرو سامان مخور غم 
برو دستی برفشان‌جان مخور غم 
دگر رہ خسرو ایران مخور غم 


مثٹنوی 


نشینسی بر سسصریسر کیقبسادی 


مصدوقه و تمامی سخن 


منم زین پس ترا ھمراز'ومونس 
ولی مشتاب و لختی صبر پیش آر 
سکباری مکش روز جدابی 
درعت دولتت ازبادنوروز 
فراری باید اکنون و تحمل 
نلرزیدن بھر بادی چو بیدی 
شکیبائی مراد از در در آرد 
چە محتاج آنکە میدانم کە دانی 
ز دلبر چون شنید این مژدھا باد 
نشاط تازہ از دلبسر گرفته 
نوید آورد پیشم ارمغانی 








بسر افروزانمت از چھرہ مجلس 
وقاری باز روی کار پیش آر 
که اینك میرسد لطف خدابی 
بھاری کردہ خواھد عالم افروز 
بە بستن دل چو مھمان درتو کل 
دل بیچارہ را دادن' نویدی 
سر شوریدگانرا افسر آرد 
کے صبر آمد کلید کامرانی 
بي۔4امد پای کوبان خرم و شاد 
جھان از بسوی در عنبسر گرفته 
دلم را داد يك يك مسژدگانی 





روی زردم لاله گونشد 


م بدو کای باد شبکیر 
عذر خواہ الطاف او را 


روح العاشعین ۵۷ 


چھ گویم تا دل غمدیدہ چونشد 
تحمل زحمت ما کن چە تدبیر 
بیان کن زین نمط' اوصاف او را 


نامة نھم اذ زبان عاشق 


ں لالەزار باغ رضوان 
اہ مھر افسروز دلبند 
ی وفا خوبی وفا جوی 
رین فروش و آب دندان 
سارض نگار دلبسر من 
شاخ امیدم تازہ از تو 
مردهۂ ما زندہ کردی 
از سر نھادی رام گشتی 
نازہ کرد امیدھمایت 
حلقهُ زلف تو در گوش 
ی کار و بارم رفته ازدست 
رحمتی و جای آنست 
ول مرا بیچارہ كکسردی 
مینمابی چارہ سازی 


بگو کای نسوبھار گلشن جان 
بخوبی گشنە بر خوبان خحداوند 
بت ٹ اد قد ماہ سخن گوی 


چراغ دیدە وناج سر من 
حدبث من بلند آوازہ از تو 
بلطف آزادۂ را بندہکردی 
بساط ناسزایی در نہوشتی 
سر من بعد ازین و خاءك پایت 
غلام حلقه گوش خویش مفروش 
مرا جام حوادث کردہ سرمست 
ولی نیکی سزای نیکوانست 
بە نومیسدی دلم را پارہکردی 
ھمین باشد ھمین عاشق نوازی 








٠. ۵۵۸۰‏ تشریۂدانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


طریق وعادت خوبان چنین است 
غلط گفتم کە ازخوبان توبی طاق 
وفا در دل [جفا]بت در زبان بود 
چو اول در وفایسم آزمودی 
کنونت بندۂ از بند گانم 
نە اندر زندگی کاندر مماتم 
شود تن برقرار اصل خاکم 
منوزم باشد آشوب تو در سر 
ز جان مھر نو ای جان جوانی؟ 
کسی کاندر وفادار[ی]چنین است 
غلامی کش وفا و مھر در چھر 
بسایپار از برادر مھربٗان‌ثر 
تو شو یار کسی کو باتو یارست 
حکیمان کردەاند این پند را یاد 
مشو با رکسی کش خوی زشتست 
تو لیکو وھمه چیز'تو نیکوست 
دل تو رام شد بعد از رمیدن 
مرا افکندہ خواھی سایهە بر سر 
بدست باد نوروزی پیامی 
نوید وصل تو چون کرد شادم 


-١‏ متن : چیزی ۔ 


ز نازك ھرچه آید نازنین است 
وفا داری چو تو نبود در آفاق 
چگونە این و آنیکسان توان ‌بود 
بآخر لطف و دلداری نمودی 
بشکرت روز وشب رطباللسانم 
ھنوز اندر وفا باشد ائم 
بود مھسر تو اندر جان پاکم 
زخحواب خوش چو خیزم روزمحئر 
نخواھد شد ہمر گك و زندگانی 
نگەدارش کە خود یار گزین است 
بە از فرزند ناھموار بد مھر 
بسا لاضغضر ز فربه پھلوان شر 
مجو یاری کە او بد زینھارست 
کە رحمت ہر روان عاقلان باد 
وگر در حسن خودحور بھشتست 
وفا و مھربان پسروردن دوست 
چنین بایست چاکر پسروریدن 
زی آزادہ سرو سایے گستر 
فرستادی بنزدیيك غلامی 


دگر خود را چنین امید دادم 


نگار سرو بالا خواہسد آمد 
ہکام بلبسل بسیدل دگر بار 
زمان' ناءرادی شد کە مارا 
دگر رہ سایۂ سرو سر افراز 
دلا خوش باش ودل درہو ستان بند 
شجاع آندل کە گم کردی نجستی 
علی رغم حسودان آن مسە نو 


بدولت کار خود را می‌زنم فال 


مثنوی 





گلی در بر گك والا خواھد آمد 
7 سوری بصحرا حواھد آعمد 
مسراد امروز فردا خواھد آمد 
بشادی بسر سر مسا خواھد آمد 
کە دلدار دل آرا خواھد آمد 
زْ زلف دوست پیدا حواھد آمد 


بروں ازسنكک خحارا حواهد آمد 


مصدوقە و تمامی سخن 


ازیبن انسدیشه بسارا سر مگردان 
نە در قول تو قیلی باشد ای ماہ 
و لیك از بخت خود ..... 
زراہ" نین کین گسناخی ھست 
شنیدم گفت پیری در مناجات 
کنون درآمسدن تعجیل فرمای 

. تن : زمانی‎ -١ 

-٢‏ متن : راھی ۔ 


زدلداری خدا را دِل مگردان 
نے در وعسدہ غسلافی حاش لله 
ستمکاری گسردون مسی‌شنساسم 
قلمدر کش کەھستم عاشق ومست 
سحر گاھان کە [فی]التاخیر آفات 


سوارہ شو یہ اسب ب۸اد پیمای 


۵۰ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


بود در موکبت این طاق نەہوش 
روان ب-اشد سعادت در رکیہت 


دو چشم ناتوان دارم براھت 


بەرغبت غاشیه افکندہ بر دوش 
ثنا حوان:مھر ومہ ہر فر وزیبت 


که ناگە بینم آن چشم سیامت 


سر زلفت اگر آید بمشتم 
قوی گردد بدست آویزپشتم 


ترا گر در کنار' خویش بینم 
به تشربف قدومت چشم دارم 
دلم چون ازسواد خامه پرداخت 
بدو گفت ای نسیم عنبرین بوی 
میكان در بست بہاد نوبھاری 
بەرغبت خدمتی کرد و روان شد 
برویش ھمچو زلفش عنبرافشاند 
سخنھای دلاویزش خوش آمد 
زشادی چھرەرا چون ارغوان کرد 


بدو گفتا برو با بار من گوی 


شکوہ خود ز گردون بیش بینم 
ببخشا بر دل امیدوارم 
بپیچید و بە پیش عاشق انداعت 
کرم فرمای و سوی راہکن روی 
کە برخیزمبھر خدمت کە حواھی 
گشادہ دل بسرآن دلستان شد 
بسرو آن نامهُ نامی فرو خواند 
حدیث عساشق خود دلکش آمد 
دل خود را بەعاشق مھربان کرد 
بسدان آشفته کار' ممتحن گوی 


نامة دھم اذ ذبان معشوق بە عاشق 


الا ای عندلیب بساغ عشتم 
چگویم عاشقی بس عھربانی 


. مثن :کناری‎ -١ 
. متن : آشفته کاری‎ ٢ 
. متن : باغ‎ ٣ 


گدازانھمچ و شمع ازداغ'عشقم 
حقیقت سر ففراز عاشقانی 


آمدچونقضای آسمان‌خواست 
سی ککردم جفا زان برنگشتی 
و تو دیگر ندیدم ھیچ عاشی 
راغ عاشقان عشقت برافروخت 
گر عاشق آوبی دیگر کدامست 
لت در مھر داد عاشفان داد 
٭م در کار مھرت آھنین بود 
عی در داغ دوری رنج بردی 
بی رنجی ز دوران سہجی 
و درشکرت زبان پیو ستەتر بود 
و شاکربودی اندومت سر آمد 
کلام قادر حی غفورست 
م ایام بی سامان شد آخر 
لنون پس روز گار شادکامیست 
آمد آفتاب دولت از کوە 
ضا فرمان بر و تابع قدر شد 
رت در بند گی اکنون کمربست 
بھان از سعبھای تست راضی 
و و زین پس می از ساغ رکشیدن 


-١‏ متن : بندگانی ۔ 


روح العاشقن ۵۳۲ 





قبسای عشق ما برقامتت راست 
بە تیغ از کوی جانان برنگشتی 
طلب کار زبان بہا دل موافق 
حدیث عشق از تو باید آموخعت 
که برعشق توو تو آفرین باد 
وفا انےدر دلت نقش نگین بود 
اگرچه رنج بردی گنج بردی 
وفارا گنج خود خالی چو گنجی 
درخت شکر تو بارش شکر بود 
ولیکن بند٥‏ شاکر کمتر آمد 
کە کم ازبند گان' من شکورست' 
درازی شب ھجران شد آخغر 
زمان عیش و دوران نظامبست 
شب تسرہ برفت و روز اندوہ 
وبال اختر طالع بدر شد 
ز نو با بخت پیمانی دگر بست 
تدارك کردہ خواھد عھد ماضی 


مسراد خویشتن در بسرکشیدن 


-٢‏ اشارہ است بە آیة سیزدہ ازسودۂ سبا : ٭... اعملوا ال داود شکرآ 


قلیل من عادی الشکورء . 





۵۲ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


شنیدن بانگ رود وارغنون ساز 
تمتسع بافتن از کامرانی 
بشادی لب نھادن بسر لب جام 
ترا این دولت و شادی از آنست 
نگوبم جز حدیث راست با تو 
طرب‌می کن کە من خواەمرەیدن 
بھشتی سازم از صارض دیارت 
تسرا سازم ز گیسو عنبسرینه 
دراندازم ز زلفم حلقه در گوش 
نشد ضایع بە شبھا یارب تو 
ازین پس بندہ در بند تو باشد 
بود آینۂ روی تو چشمم 
کنون مجلس بیارا شاد بنشین 


روان زندہ بہ نوشانوش می‌دار 


طرب می کن کە من اینك رسیدم 
چو رزق بلبلان بی فکر و تدہبر 
چو یاقوت آمدم از کان بیرون 
بەعیاری و شوخی تا بدارم 
بدان تا چون سلیمان باز گیرم 





خزیدن در میسان نعمت و ناز 
نمودن بار بر مالك روانی 
چشان نقل از لب ار گل اندام 
کە با تو خاطر من مھربسانست 
زہائم راست و دل یکناست با تو 
بیابہان بھر تو خواھم' بریدن 
چو يك خرمن گل یم در کنارت 
نشارت گوھر آرم از خزینه 
بە رغبت آورم تنگت در آغوش 
بەناز آیم نھم لب بر لب تو 
سر زلفم کمربند تو باشد 
غلام خاص هندوی تو چشمم 
می لعلی فکن در جسام شیرین 
وصال چشم مارا گوش میدار 


چو گل سوی چمن اینك رسیدم 
بنا گە در دھن اينك رسیسدم 
چو نافه از ختن اینك رسیدم 
فغان از مہرد و زن اینك رسیدم 


نگین از اھرمن اینك رسیدم 


. متن : خواھد‎ ١ 


روح العاغقین ۳ّهْ۵ 


دکس لعل من تا دل کند حون عقیق انےدر بمسن ابنك رسیدم 
مساە چاردہ در صف انجم ميیسان انجمسن ابنك رسیدم 
جاع'آسا چوغمزہ:کردەھمراہ سپاہ تیغ زن اینك رسیدم 


مثنوی 
ر شیرین آورم در زیر شبدیز برانم تیز تا خر کاہ پرویز 
شرچھ نیست کار نسازئینسان ب-ربدن راەرا چون رہ نشینان 


ویم ھیچ جا با ھیچکس راز بسرون آیم شبی از شھر شیراز 
ر مجنون آورم رو در بیابان ‏ ہمہ منزل چو باد آیم شتابان 
ونخویشتن‌مخراش ومخروش -_ بەیاد من پیاپی بادہ می نوش 
یم صبحصدم رو در بیابان ‏ چو زلف بار باز آمد شتابان 
دہ رہ نفس بہرھم فتسادہ زبویش شور در عالم فتادہ 
کر اندر سرش در پا نھادم زبان در شکر خدمت بر گشادم 
٭گفتم گفتمای ر احت رسانباد ‏ نسیمت دایما عنبسر فشان باد 
حیوۃ نازہ دیدم از دم نو 
سرو جانم فدای مقدم تو 
و او ھردو اندر خیرخواھی که آمد مہژدہ از لطف الھی 


کی گفتا کهہ آمد صبح امید کشیدہ تیغ رحمتزرد خورشید 


ات مٹن : شجاعا . 


۷ن نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


مصدوفق و تمامی سخن 


چو بشیدم برون جستم ز خر گاہ 
سواری ھمچومھرش زردہ[در]زیر 
بە سروارش بسر رخشان کلاھی 
گ٥رہ‏ کٹردہ دو زلف عنبسرآلود 
چوصبح او سر بسر عین‌صفا بود 
بەعیبه ھمچو موئی گشتە پنھان 
خجل خورشید و ماہ از فروزپیش 
میان زین زر چون شاخ شمشاد 
چو ما را دید از بارہ فروجست 
کشید از مھر خویشم اندر آغوش 
نگارم گنج و من ھمچون خرابی 
درآمد لعل او در در نثاری 
چگویم لطف بی انسدازہ فرمود 
رخم ازپرسشش چوذلاله بشکفت 
کە احسنت ای وفادار نکوخواہ 
کنزیام ترا من حلقه در گوش 
نخواھم بیمراد تو زدن دم 
بغایت مھربان و نازنین بود 


بدیدم' گوھری تابندہ چون ماہ 
کمر بسته حمایل کردہ شمشیر 
چو ماھی زیر جوشن رفته ماھی 
رحش چون آتشی وطر٥چوندود‏ 
فشتادہ موی جعدش در قفا بود 
میسانش در میسان کیش و قربان 
فلك را بوسە گە در پا رکییش؟ 
ویااندر خدنگی سرو آزاد 
گر فنمدست ومن خودرفتمازدست 
من دلدادہ در آغوش مدھوش 
بەپرسش کرد بر من . 

بە ھرپرسش نثاری تازہ فرمود 
پس از پر سش‌پری پیکر چنین گفت 
زھی احسان عمرك طول الله 
توخواهی کن قبول وخواہبفروش 
سخن کوتاہ شد واللہ اعلم 


سرآمد داستان ما ھمین بود 


خاتمت کتاب 


آن مسدت کە دوران ھلالی 
ان دل چو زلف دلبران بود 
ایل زیر تختم زین گستە 
ںکسردہ ز غم سینہ شکافی 
ار انندوہ پیرامون دل بود 
در بر قبای آھنین داشت 
بید چرخ ھمچون حلقەه بازان 
ہبتر آنکه بودم در چنین حال 
مھر دلبرم پسابندہ گردیسد 
ل نظم ریاض طبع بشکفت 
عشق ....' تعلیم سخن داد 
لظنض... انہدر دل روان کن 
ند خساطر تیسزت بەزینست 
ِنآرش کەبردی بی سخن گوی 
ہشنیدم حدیث طبع ادراك 
4 راز درون با خامه گفتم 
ض بودست ازین دفعالملالی 
بر دل در ایسام و لیسالی 


مسرا می‌داشت در آشفته حالی 
چو چشم ماہ رویان ناتوان بود 
فتسادہ ازکفم جام و شکسته 
شدہ دردی و تیرہ عیش صافی 
منقش روی زرد از خون دل بود 
نشستن گاہ من بالای زین داشت 
گھم در کوہ و گە در دشتتازان 
ھوای گل عذار عنبرین خال 
ز طبعم چشمەای' زایندہ گردید 
شبیدر گوش جانخاطر چنین گفت 
بباید کرد نطقی تازہ بنیاد 
وگر بباور نداری امتحان کن 
سنائش جمله پر در ثمین است 
چو طو طی از شکر شیر ین‌سخن گوی 
ز غیر دوست کردم خانه را پاە 
بقدر وسع بك دہ نامە گفتم 
دماغم پخت ازین صورت خبالی 
بە نظم آوردم این نقسد زلالی 


چو نور عشی تاہید از جبینش 
نھادم نام روح العاشفینش 


-١‏ متن : چشمة. 


٢ے‏ متن ناخحواناست . 





۶ن۵ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی: 7 


بە لطف این دختران ازطبع من ‌زاد 
چو حوران یکسرہ پاکیز گانند 
همه ھستند' دلرا نيك خواھسان 
اگرچه شعر نغز سرمایة ماست 
ولی چون اتفاق افتےاد ازینسان 
اگر حرفیست در وی خودستابی 


ضرورت ہود درشعر این طریقت 





بەایشان ھست دایم طبع منشاد 
ھمه شیسرین لب و دوشیز گانند 
سزای بزمگاہ ہادشامان 
کە عدل وفضل ودانش‌مایئماست 
ز چشم مردمش پوشیدہ نتوان 
نبسود آن از ضرور پإ٘ادشابی 


بەین دولت دین محمد 
ٹو کلنا علی الله الممجد 


الا قادرا پاکا خدایا 
بەسر اسرار خحود را با تو گویم 
زبان بیزبانان نيك دانی 
بەدنیا و بەعقبا بسوالفوارس 
بینم ھیسچ بھتر از صدایت 


ھدایت بندہ را بابی عظیمست 


سمیہا لدعاء ربالبسرایا 
خداوندم توبی پس از کە جویم 
چه حاجت گفتنم راز نھانی 
ھدایت جان او را ساز حارس 
مدایت پس بود ما را کفایت 
عدایت ہا صراط المستقیمست 


سال ھجری زھجرتھفتصد وشصت ود گرھشت ۷۶۸ 
۷۶۸ بە دوران مصلالی سال بگذشت سنہ 


کە این دہ نامه را کردیم آخر 


سواد امہ را کردیم آخر 


عروس زادۂ طبع شجاعیست 
کھ دلھارابسہوی عشی داعیست 





١ے‏ متن: ھتندو. 





قروق و کہ قروق 


از ابنکه در ایران پیش ار اسلام قروق کسردن در معنی متداول 

ن ( اختصاص دادن جائی بە کس و کسانی بخصوص ء؛ و ممانعت از 
بد و شد دیگران بدانجا ) معمول بودہ است یا نە ء اطلاعی نداریم؟؛ 
ى می دانیم کە این اسر در میان اعراب جاھلی برقرار بودہ است و 
بر گان آنان جائی را کە می خواستند وبژۂ خود سازند با رھاکردن 
گی قروق می کردند ؛ واین قاعدہ ھمچنان بب قرار بودہەاست تااینکە 
امبرراسلام بەنص حدیث (( لاحمی الا لله دلرسولەء آن‌راتحریم کردند'. 
یاقوت حموی قروقھای معروف را ذیل (حمی) ( قروق ) یاد 

ردہ و توضیحاتی دربارۂ هريك دادہ است . مشھورترین آنھا (حمی 
ىریە) می باشد کە قروق کلیب بن ربیعةبن‌الحراث بن زھیر بودەاست'. 
1 اصلی او (وائل؛ می ‌باشد. وی بقدری عزت وقدرت داشت که کس 
یارای داحل شدن در قروقش نبود و برای قروق کردن موضعی که 
شم انداز بدیع داشت کافی بود سگی در آن رھا کند؛ بدینگونە آن 


-١‏ صحیح بخاری ؛ جھاد ۱۴۶ ؛مساقاةۃ ۱ . مسنداحمدن حنبل 
ں۸۱۰ ۹ء ۰۷۳ ب٭ نقل از المعجمالمفھرس ٠‏ چاپ لیدن ٠.‏ 
-٢‏ معجمالبلدان 7 چاپ دار صادر بیروت ؛ ذیل! احمی ۰ 





۸٣ھ‏ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انان 


ناحيه نا جائی کە صدای سگگ به گوش می رسید از ورود مردم و 
چرانیدن چارپایان درامان می ماند . از اینرو واعز من کلیب وائلء مثل 
سایر گشت ؛ و برائرکثرت استعمال این مثل است کےە گمان کردەاند 
نامش کلیب بودہ است . عاقبت وائل بعلت کشتن شتر خاله بسوس که 
داخل قروقش شدہ ہود جان ہر سر این کار گذاشت و فاجعه جنگژ 
بسوس را ء میان دو قبیل بکر و تغلب ء ببار آورد کە چھل سال دوام 
یافت . این جنگ میان اعراب بە بدشگونسی معروف است و عبارت 
(اغام منالبسوس) مثل است در شومی . شرح حال وائل و ر؛۔ائی کھ 
زنش در سوك او سرودہ و چگونگی این واقعه دراغلب تواریخ عرب؛ 
از جملە در کامل ابن‌الائیر ء آمدہ است'. 
و(حمی) درعرف‌شعرا بیشتر بە کوی دوست گفته می شود چنانکە 
در قصیدۂ معروف عینیة ابن سینا : 
ھبطت اليك منالمحل الاأرفع ددقاء ذات تعزذ و تمنع 
می خوانیم ً 
و أظنھا سیت عھودآ بالحمی ‏ ومناڈلا بفراقسا لم تقنع' 
و امادر ایران پیش از اسلام ء در زمان هخامنشیان ؛ باغھای 
بزر گك برای پادشاھان و حاکمان ابران بودہ کە ٥٥٥۲1-0:ہء؛‏ پئیری 
دئزہ ء نامیدہ می‌شد و این کلمەکە اکنون بصورت فردوس در فارسی 
باقی است مرکب است ازدوجزہ : اول پیشوند 2٥1۶‏ یا 211 بەمعنی 
ت٠۰١‏ طبع ص ص۲۴۶ء ذیل وذکرمقتل کلیب والایام بین ‌بکر وتغلبء. 
از داہنمائبھای استاد قاضی طباطبائی در وشتن این عقاله سپاسگزارم ۔ 


٢‏ بە نقل از وفیاتالاعیان ؛ چاپ قاھرہ ؛ ذیل الحسین بن عبداللہ بن 
سینا٤ ٠‏ 





قروق و یکە قروق ۹ٰ۵ 





گراد گرد و پیرامون ؛ دوم و ؾ۵ 1٥‏ از مصدر ج8٥‏ بمعنی انبساشتن و 
رویھم چیدن و دیوار گذاشتن ؛ و از لحاظ معنی قابل مفایسه با کلمة 
قروق می باشد'. 

و اما بە تحقیق نمیدانیم کە کلمةٔ قروق در چه زمانی وارد زبان 
فارسی شدہ است . ظاھراً (تاریخ بخارام قدیمترین منبع فارسی‌است 
که این واژہ را در آن بصورت (غورقء می باہیم'. 

دربن واژۂ قروق نیز اختلاف است بعضی آذرا تر کی وعدہەای 
مغولی گفٰتەاند . بسیاری از فرھنگگ نویسانی که اشارہ بە ریشه کلمات 
کردہاند آن را از اصل ت رکی دانستەاند: وبروكە ۰8۰٢ء‏ آن را 
ترکی و از بن فنلی ٥ہو‏ ٢ٴقری‏ ) با افزودن پسوند لا (غ) بمعنی دیوار 
کشبدن ومحافظت کردن آوردہ" و (گرارٹ دوزفر) ؛ 000۲16۲ ۔9)؛ نیز 
آن را تر کی و از ریشۂ وٴقری ء و (ٴقرماخ ء در مفھوم حفظ کردن ثبت 
کردہ است*. علت اینکه کلم قروق بعدھا درمعنی بیشه وچمنزار بکار 
رفته این است کہ از دیر از بیشه و چمنزار در میان اتراك از مکانھای 

-١‏ رك حواشی ممتع مرحوع دکٹر معین ہر برھانقاطع: ذیل (فردوسہ. 

٢‏ تاریخ بخاراء تأالیف نرشخی ء بە تصحیح مدرس رضوی ؛ چاپ 
تھران ١ص‏ ۳۵ 
-667ذ٦.‏ صمہزصّہہاہ] ہ٥٥ة‏ ×انادەمصحصدہط٣)‏ مہہ( د؛ 0۲٥‏ -3 

1٥۵۵۰ 1.660218 1954 5 71‏ م(مط ۷1‏ دمتطامہ×ط8 ىاہ 
۶۱۶۰ بددھ صز( اد2165 مطہ: ا8وہ۸( قصہ معطہن: ا0٣‏ 4 
۷۷۱٥٢٥٢٢٥٠, 1967, "٘ 4.‏ :111 .ممطاہزہ 

در این مقاله در رفرانس بە کتب فرنگی اغلب ازیادداشتھای استاد محترم 
آقای دکٹر بھمن سرکاراتی استفادہ شدہ است ٠.‏ نگارندہ بدینوسیله از لطف ایشان 
سپاسگزاری می کند . 





۰م نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


مقدسه و ممنوعه بودہ است . 

در فرھنگك سنگلاخ در معنی این کلم می خوانیم : 

(فرروغ و قوروق سه معنی دارد : اول بمعنی خشك بساشد ؛ 
دویم بشر کی رومی غورہ بود کە آن را بعربی حصرم خوائند ؛ سیم 
بمعنی منع و حراست بود ؛ و مجازاً اولنگ وسبزہ زاری را گویند 
که بجھت دواب سرکار سلاطین ازچرانیدن منع وقفوروغ کردہباشند'؛. 

تقریباً معانبی کە در دیگر فرھنگھا برای این واژہ مذ کور است 
پیرامون ھمین چھار معنی دور می زند ؛ منتھی در بعضی از آنھا معنی 
مجازی اخیر مفصل تر بیان شدہ است . در مطالعهۂ کنب تاریخ بە برخی 
از موارد استعمال این واژہ برمی ‌خوریم کە غالباً از کتابھای لغت فوت 
شدہ است : از جملە اینکسە وقتی یکی از خانان مغول درمی گذشت 
بحکم یاسای چنگیزی جھت جلوگیری از فاش شدن اخبار ء راھھا را 
قروق می کردند بطوری کە در تاریخ وصاف نیز آمدہ است : 

>... عنقریب خبر وافعة ارغون شایع گشت و تمامت راھھا را 
برحسب یاساء مغول قریق یعنی بسته کردہ بودند و مدتی در صحبت 
صادر و وارد خبری متوارد نشد'. ‏ 

دیگر اینکه مغول را رسم بسراین بودکە نام بعضی ا زکسان را 
بعد از در گذشتشان قروق می کردند یعنی بر زبسان آوردن نام آنان را 
تحریم می کردند و گویا در این حال چنین کسان را بنام قومشان یاد 
می کردند ؛ چنانکه در جامعالتواریخ هھم مذ کور است : 


. بە نقل از سنگلاخ ء ذیل وقوردغء و ہاقوروقء‎ -١ 
۲۵۱ اریخ وصاف ؛ چاپ ہبمبئی ؛ ص‎ ٢ 


قروق و یکە قروق ۱ 


و... امیری دیگر جغتای کوچك بود ء و چون درآن زمان جغتای 
نماند نام او قوریق شد وبعد ازآن او را سونتای خواندند جھت آنکہ 
از قوم سونیت و در ابتدا امیر ھزارہ بود'م . 

ھمینطور از آداب مغول این بسودہ کهە عروس اجسازہ نداشت 
افراد ذکور خانوادۂ شوھری خود را بە نامشان صدا بکند و در حال 
اضطرار می,ایست حرف اول نام ایشان را بدل به (ی) نماید؛ براثر 
این عادت زبسان مخصوص زنان ایجاد شد کە فھم بعضی از لغاتش 
مشکل بود' . 

از مشتقات وتر کیبات قروق؛ کلمات قرافچی ء قوریمشی و یکەقر9ق 
را می توان شمردکە در متون فسارسی مستعل است . واژۂ قراقچی که 
بصورت (قراغچی) و (قرفچی) نیز می اید ء مرکب است ازہقراقء و 
پسوند اشنغال (چی؛ بمعنی مأمور خلوت ساختن راہ یا محلی . مؤلف 
تاریخ جھانگشا صورت جمع آن را دمحافظانء معنی کردہ است : 

. ... و در آن وقت اکثر قبسایل مغول را چنگیر خسان منھزم 
گردانیدہ بود و ... محافظان کە فراقچیان گویند بر سر راھھا نشاندہ 
بود و یاسا دادہ که هر بازر گانان کە آنجا رسند ایشان را بسلامت 
بگذرائند'. ٤‏ 


و اماواژۂ (قوریمشی) بمعنی حفظ کردن وبخود اختصاصردادن 
-١‏ جامعالتوادیخ ۔ جزء اول از جلد اول ء چاپ مسکو؛ ص ۱۵۶ 
اھ دح( ٥ا‏ د١ہ٥٣‏ عطء:((ە ج۷۸ 3١د‏ عطائہاءاہة٦ٴ‏ -2 
.444-8 .۰۔۶ 1111 ۔‫د٥دہ(۰ہ٥۲‏ 
۴٣‏ تاریخ جھانگٹا ء ب٭ تصحیح مرحوم عبدالوهساب قروینی ؛ ج ١١‏ 
ص۵۹ 


۲ٰ۵ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


می باشد بطوری که درجامعالتو اریخ ذیل ومواد پرلیغ [غازان خان] در 
باب اقطاع دادن بە لشکر مغول می خوانیم : 

(دیگر مردم چريك بسا دیھھا کی حدود و جوار دیھھای ایشان 
باشد تعلق نسازند و زرع نکنند و بعلت پورت آب و زمین را قوریعشی 
نکنند و آن مقدار علفخوار کی چراگاہ گاو و گوسفند و دراز گوش 
ایشان باشد مانع نشوند'ء . 

و اماکلمۂ مر کب یکە فروق (غروق بزر ۴ك) کە ما مشروحتر 
دربارۂ آن بحث خواھیم کرد؛ بە دخمۂ خانان مغول اطلاق می شود کە 
در جائی دور از آبادانی می ‌ساختند و مردم را از آمد و شد بدانجا باز 
می داشتند' . 

بھرحال ؛ تخلف از قسروق عقوبت و مخاطرت بھمراہ داشت' 
و گاھی مأموران دولتی برای جریمه کردن و تصاحب اموال رعایا آن 
را بھانە و دستاویز قرار می دادند''. بد نیست بدانیم کە در تواریخ معتبر 
فارسی این کلمه را بصورتھای غروقث غورق قراغ؛ قرقٴقروق* 





۵۱۴ جامعالتواریخ ؛ ج ۳ء چاپ باکو ؛ ص‎ -١ 

-٢‏ تاریخ وصاف ؛ چاپ بمبئی ؛ ص ۵۲؛ تاریخ مبارك غازانی ؛ بە 
تصحیح کارلیان ء ص ۲۰۷ ؛ جامعالتواریخ بە تصحیح ادگسارد بلوشه ؛ ج ٢ء‏ 
ص۵۹۱ 

۳- تادیخ جھانگٹا ء بە تصحیح عبدالوہاب قزوینی ؛ ج ۳؛ ص۰۹۳ 

۴- تاریخ مبارك غازانی ؛ بە تصحیح کارلیان ؛ ص ۳۴۳. 

۵- ھمین مآخذ ؛ ص ۲۰۷. 

۶ تاریخ بخارا؛ به تصحیح مدرس رضوی ؛ ص ۳۵ . 


سرت 


قروق و یکە قروق ۳ 





قریق'؛ قوروغ قوروق 'وقوریغ ؟میبینیم وبنا بەضبط (گرارد دورفرء 
صورتھای دخیل آن در دیگر گویشھا چئین است : 

در آذری 009 (ٴقر وق ))؛ درازبکی : وذمٹو فقو ریق) بمعنی 
زمین بکر؛ درافغانی : وہەەو ٦ٴقرٴقء؛‏ در بالکانی : وزنہںا (کوریء: 
در تر کی عثمانی : ٥٥٥و‏ (ٴفرو ء بمعنی بخشی محصور از بیشه با 
چمنزار ؛ در قفقازی : ×صصمو ۲ٴقروخ ) در کردی: ×(<ەو (ٴقریخ ۴ 
و در مندی : ود دو (قوروق؟*٭. 

بکەقروق (غروق بزر ك) : بطوری کە پیشترنیزاشارەشد دخحمۂ 
خانان مغول را در محلی دور از آبسادانی می ساختند و جسد را بطور 
سری ھمراہ با چند دختر زیبسا در آن دفن می کردند و عقیدہ داشتند 
کە بدینوسیلە مردہ از وحشت تاریکی و آزار قبر درامان می ماند ‏ و 
چنین محل را توسط معنمدانی از سپاھیان؛ کە گویا تعدادشان ھزار نفر 


۷- تاریخ اولجایتو ؛ لیف اءوالقاسم عبداللہ بن محمد القاشانی ؛ بہ 
اتمام انم مھین ھمبلی ؛ چاپ بنگاہ ترجمە و نشر کتاب؛ ص ۵ . 

۸- ذیل جامع!التوادیخ ؛ تألیف حافظ ابسرو ؛ چاپ تھران: ص۲۰۵. 

۹ے روضةالصفا ؛ چاپ تھران جح ۵ص ۵۸۰: 

۰۲۱۵ تاریخ وصاف ؛ چاپ بمبئی ؛ ص‎ --١ 

٣ ٢‏ ذیل جامعالتوادیخ ؛ تألیف حافظ ابرو ؛ چاپ تھران ؛ بہ 
ترتیب ص ١۱۹۹‏ ۲۹ء 

۴ اریخ جھانگٹاء ج ٣ص‏ ۹۳ 


.٣۲۴۰‏ تمحز( 1د16 مطءئذ([ہع۸۷۸8 دص عطەونذءا×8 ٣‏ ے5 
8 ۰ 111:1 , ممطہزذھ 


۳ نشریۂ دانشکلۂ ادہ اذراتاوؤ ت و علوم انسائی 














بودہ ء قروق می کردند و یک قروق می خواندند'. در اینجا از چند 
غروق بزر گگ یاد می کنیم : 

رشیدالدین ء غروق بزرگگ چنگیزخان را درموضع بورقانقالدون 
گزارش می کند و می ‌افزاید کە غروق بسزر گك تولوی خان ر منکوقاآن 
و فرزندانش و قوبیلای قاآن وفرزندانش نیز در آنجاست ومجسمەھای 
خانان مدفون را در آن موضع نھادەانسد و پیوسته غوالی و بخورات 
می ‌سوزانند و ھزارەای از فرزندان اوداجی ؛ از امرای دست‌چپ سباہ 
چنگیزخان ء در آنجاكکشيك میدھند و دکملاء برادر نیمور قاآن در آن 
محل بتخانەای بزر گ برای خود ساخته است'. 

کاترمر باستناد نسخۂ خطی تاریخ رازی این موضع را بصورت 
بور کان کالددتٹ ؛ ۵1٥000‏ صەماءہہ8 ؛ بمعنی نزدیيك معبدخان ثبت کردہ 
و تسمیڈ آن را بدین نام بە (کملام برادر قیمورقاآن نسبت دادہ است'. 
بدینگونە استنباط می شود کە بورکان٤الدون‏ (بورقان قالدون) بتخانەای 
بودہ کە و(کملام در نزديك مدفن چنگیزخان ساخته و بدین نام خواندہ 
است و بعدھا ای ت6 را بدان موضع نیز وشن 


-١‏ رلا اغ وھ وصاف ؛ چاپ ہمبثئی ؛ ص ۵۲ ؛ ؛ تاریخ مبارك غازانی؛ 
بہ تصحیح کارلیان ؛ ص ۲۰۷ ؛ جامعالتواریخ بەکوشش بھمن کریمی ؛ ج ۱١ء‏ 
ص ۳۸۷. 

٢‏ ر(ك: جامعالتواریخ ؛ جزء اول از جلد اول ؛ چاپ نگو ص۳۸۰۷ 
و نیز ھمین کتاب بە تصحیح ادگارد ىلوشه . ج ۲ء ص 1۱ء 

٣۳‏ ترجمہ و تلخبص از حواشی ممتع کاترمر برجامعالواریخ؛ قسمت 
مربوط بە تاریخ ھلاکوخان . از استاد مھدی روشن ضمبر کهە بندہ را در نوشتن 
این قسمت از مقاله یاری کردەاند ؛ سپاسگزارم . 


۲۰۵ ك۵ 


قروق و یکە قروق - 











کاترھر بنا به گزارش لنجء ٥ج0ہ,اء‏ بودکان کالدون را واقع در کوہ 
وامہ مصعتحاء (کوەخان) می‌داند كکە کوھی است پر از گراز و گوزن ؛ 
و رودھسای متعدد از آن سرچشمہ می گیسردکە غالباً بە رودخانڈ تولا 
د0[ندہ٦۲ء‏ می ریزند' . 

دائثرۃالمعارف اسلاہمی ایسن موضع را بصورت ربہر خانخلدوتء 
ضبط کردہ و آن را واقع در منطقەای ذ کر می کند کە دو رود اون و 
کرلن از آن سرچشمہ می گیسرد . در ایسن منبع آمسدہ است کہ بعدھا 
استخوانھای چنگیزخان رااز آنجا بے :اردوس, ؛ ہمل م٣‏ داعل لہ 
بزرگك وانج هو نقل کردہ و دو عمارت سرپسوشیدہ در آنجا ساخته و 
استخواٹھا و زین اسب و چپق فاتح بزر گۓ را درون صندوقی از مس 
یا طلا در آن موضح نھادەاند'. و بگفته وولادیمیر تفم از زمانھای 
ہسیار قدیم تا عھد چنگیزخان موضع معروف بورقان قالدەن در تملك 
قِىلة ر ادریانگخات ) بودہ اعت" 

دیگر از غروقھای بزر گگك ؛ یکی مدفن ہلاکوخان است کہ بگفته 
رشیدالدین در کوہ شاھو برابر دھخوارگان ( آذرشھر امروزی ) واقع 
استء و دیگر دخمہ ارغونخان می بساشد کهە بتصریح وصافالحضرة در 
کوہ شجاس قرار داردڈ 

۰ ۵۴۴ صفحه‎ ٣ رك؛: بە پاورقی شمارہ‎ -١ 

٢‏ دائرۃالمعارف الاسلامیه : ج ۷ء ص ۱۳۸ ء 

۳ نظام اجنماعی مغول ء ترجمۂ خانم شیرین بیانی ؛ ص ۰۹۶ 

۴- جامعالتواردیخ ؛ چاپ باکو ؛ ج ٣‏ ص ۹۴ ۰ 

۵- تاریخ وصاف ؛ چاپ بمبئی ؛ ص ۰۲۴۵ 





۶م نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





رسم قروق کردن مدفن‌خانان مغول ‏ چنانکە قبلا نیزاشارەشد- 
تا زمان غازان خان برجای بودہ است و او کە با خلوص نیت بە اسلام 
گروید آن را ناپسند داشت وپس از زیارت عتبات ائم اطھار ومشایخ 
بزر گگ ؛ جھت پیسروی از ایشان دستور داد معماران مقبرەاش را در 
شنب غازان تبریز بنا نھادند و آن پادشاہ داد گستر را در ھمانجا بخاك 
سپردند . شرح عمارت این بنا درحکایت سیزدھم تاریخ مباركغازانی'ء 


ونیردر تاریخ وصاف'؛ و ھمچنین در حبیبالسیر؟ آمدہ است . 


۲۰۷ بە تصحیح کارلیان ؛ ص‎ -١ 
: ۳۵۶ تاریخ وصاف ؛ چاپ بمبئی ؛ ص‎ -٢ 
اڑ انتشارات کتابخانهٔ خیام ء ج ۳ ١ص ۱۸۷۷ء‎ ۳ 


نانکە دیوان اشعار صائب تبربزی را بدقت مطالعه و بررسی 
می پذیرند کە صائب ھمچٴانکە از نظر معنی در باريك اندیشی 
ضمونھای بکر و تازہ ء در ادب پھناور زبان فارسی بکه تاز 
ت ؛ از حیث لفظ و اصطلاح و تعبیر نیسز مبٹکر قدرتمندی 
نظیرش در میان سخن سرایان فارسی گو کمتر پیدا می شود . 
مائب برای بیان فلسفهہ و حکمت عملی وایجاد مضمونھای نو 
مضمون ساز کاملا جدیسدی استفادہ کردہ ؛ حتی اغلب این 
را خود او ساخته و پرداخته و بوجود آوردہ است چنانکه 
ز این عنصرھا را در ادب فارسی پیش از او سراغ نداریم . 
. جمل عناصر مضمون ساز دیوان صائب کە در زبان فارسی 
بودہ و در اشعار چاپ ونثر شدہ بنظرمان نمی رسد بکی 
غنچ تصویر ء است . این تر کیب تا آنجا کے بندہ بررسی 


ر دیوان چاپ شدۂ صائب در دہ بیت بە کار رفنه است : 


۸ٹ نشریة دانشہدة ادبیات و علوم انسانی 

از نسیم گل پریشان گردد اوراق حواس 
خلوتی چون غنچةً تصویر می ‌باید مرا 
۱ ۰ 

زان زاغنچة: موی رامث می گنذرہ 
ھمیشہ جمع بود خاطری کە غمگین است 
۲۲۰۱۸ 

غنچه تصویر می لرزد برنك وبوی خویش 
در ریاض آفرینش يك دل آسودہ نیست 
١۶/۶‏ 

جمعست ول چو غنچه تصویر در بہرش 
٭رکس بخود قسرار شکفتن نسدادہ است 
۲۷۷۵۸۵ 

غضم نسدارد راہ در دارالام4ان خسامشی 
غنچة تصویر فارغ از غم پژمردن است 
۰۸ء۲ 

از تە دل ھیچکس صائب دریسن بستانسرا 
خندەای چون غنچه تصویدر نتوانست کرد 
۶۲۳ء۴۰ 

خموشی خوب‌می گویدجو اب‌ھرزہ گویانرا 
نسم بی ادب را غنچ٤‏ تصوبر می سازد 
ا ۷۲ ٰ۵ 

غنچة تصویر از مستی گریبان پارہ کرد 
تا دِل افسردۂ مسارا کە در جوش آورد 
۸۰۷۳ھ 


کل سح رن ۔ 


غنچه تصویر ۵۹ 


مرد نیسرنگگ خسزان و نسوبھاران نیستی 
در بساط خاك صائب غنچهة تصویر باش 
۶۶۰۵۶۸ 
تو شاد بساش کە من ھمچو غنچهُ تصویر 
خجل ز آملدن ورفتن بہار شدم 
۲" 
علاوہ براین تر کیب ء صائب سە تر کیب دیگری نیز بە ھمین 
شکل و معنی در اشعار خود بکار بردہ کە عباتند از : 
< آیین تصویر )کە در شش بیت استعمال کردہ است : 
نیست چون آیینۂ تصوبر امید نجات 
عکس روی بار را از دیدۂ حیران ما 
۴/۱ 
عکس از آیینۂ تصویبر بجابی نرود 
حسن فرشست؟ در آندیدہ کە حیران‌باشد 
۶ بخط خود صائب 
چەصورتدارد ازبیھودہ گردی منعمن کردن 
کە عکس من برون ز آیینه تصویر می آید 
۴۳۶/۱ 
از تصاشای پسریشان جھان دلگیر باش 
واله يك نقش چون آبینه تصویر باش 
۶۰۸ 


۵۵۰ 


تنشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسائی 


صلح کردیم بيیك نقش ز نقاش جھسان 
محو يك چھرہ چو آیینهۂ تصویر شدیم 
۰۶۰/"۰۱۰۸) 
حیران جمال تو چو آیبن تصویر 
کی نمرج مور کر و 
۱ بخط خود صائب 
ج بلبل تصویر )کھ در يك بیت بنظر بندہ رسیدہ : 
چون بلبل تصویبر بيك شاخ نشستی 
ز افسردگی از شاخ بشاخی نپریدی 
7۸۰۰۰۰۲ 
رگل تصویر) که بندہ در دو بیت دیدەام : 
صد خندہ بلبل از گل تصویر وا کشید 
آن غنچه لب ھنوز بمسن وا نمیشود 
)۴۴۰/۸ 
بیسدار شد از نالهُ بلبل گل تصویر 
در خواب بھارست ھمان دادرس ما 
۴/۱ 


با توجه بە مفاھیم و معانی بیتھائی کە این تر کیبھا در آنھا بکار 
رفته ء معلوم می گرددکه منظورصائب از(غنچۂتصویر 2آیینڈتصویرء؛ 
دبلبل تصویرء و گل تصویرء عبارت ازغنچه و آیینە وبلبل و گلی است 
کە در تصویرکشیدہ شدہ ؛ یعنی بر روی کاغذ و دیوار و غیسرہ نقاشی 


ورسم شدەاند . 


بد بے پد 


می 


7 وٰ۔۰-- 


نچ تصویر ۵۵۱ 


این عناصر مضمون ساز بدیع و ہی سابقه گاھی مفاھیم بسیار 
باریکی در پارہەای از اببات صائب بوجود آوردہکە درك معنی واقعی 
آنھا مستلزم دقت بسیار و اندیشة عمبق است . از آنجمله بیتی اسٹ 
کهھ تصادفاً در آن از ت رکیب رغنجة تصویر؛ اسنفادہ شدہ است : 

حموشی خعوب می گوید جو ابھرزہ کو بانرا 
لسیسم سی ادتپس را غجة تصوبیر می ‌سازد' 

چون در معنی این لیت ہیں صائب دوستان و امل ادب ‌اختلاف 
نر ھشسدت و تا آنحا کےەه بندد شنیسدەام ھنوز نظر فطعی و مسلم بیان 
نشدہ ء مناسب دیدم کە در ابنجا مفھوم و معنی این بیت را مورد بحث 
قرار دھم باشد کە اولا بھ معنی منظور صائب اصابت کنم و انیاً بحٹٰی 
برانگیزد کە نظر دانشمندان و ادہا در ابن مورد بر روی کاغد بیابد و 
علاقمندان اشعار صائب بھرە مند گردند ْ 

از نظر مفردات ء دو کلمه رادر این بیت باید معنی کنیم : 

--١‏ نسیم کھ ھ رچند اغلب در هعنی باد ملایسم و خعوش بکار 
می رود ونیز بادملایمی است که نەدرختی را بحرکت در اورد و نە اثری 
را محوکند' ء اما وقتی با صقت (بی ‌ادب) استعمال شود منظور از آن 
١‏ یت ھمین شکل از روی نسخةً چاپ شدہ وسیله آقای امبریەیروز 
کوھی نقل شدہ٥؛‏ بندهہ این نیت را در نسخە منثر شدہ ازطرف انجمن آثارملی۔ 
کہ توسط خود صائب تصحیح شدہ - پیدا نکردم و نیز دز نسخة منتخبی کہ بخط 
خود صائب است و بوسیِله مؤسسة تاریخ و فرھنك ایران چاپ و انتشار یافته ؛ 
بنظرم نرسیدہ است ۔ 

٢‏ اقرب‌الموارد کچ نقل از لفت نام رھخدا ء 





۵۲ نشریة دائشکٹۂ ادبیات و علوع انسالی ----۰۰۰-- 
بادی است کە تند می وزد و غنچەھا و گلھا را پرپر می سازد و گیساھان 
لطیف و ظریف را میشکند و نابود می کند .. 

٢۔‏ ساختن ء علاوہ بر معنی معمول و معلوم در معانی: عمارت 
کردن ؛ سازش کردن:؛ انتظام و چارہ کردن وتدبیر کردن بەکار می رود'. 

و اما معنی بیت : 

در مصرع اول می گوید : خاموشی ( پاسخ ندادن) ء جواب 
ھرزہ گویانرا خوب می گوید . ھمچنانکه در ضربالمٹل می گویند 
(جواب ابلھان خاموشی است) . 
پس خموشی بەدھد آنرابوت ‏ پس جواب احمقان آمد سکوت 
چون جواب احمق آمد خامشی این درازی سخن چون می کشی 

مولوی بنقل از امثال و حکم دھخدا ص ۵۸۸ 

مصرع دوم ھمچنانکە سلیقه و سبك صاب ‌اسٹ: مثال وشامد 
عینی است برای ائبات معنی مصرع اول . می گوید : نسیم گستاخ و 
بی ‌ادب را -کە غنچەھا و گلھای طبیعی وحقیقی را - با وزش تند خود 
ناراحت می کند و بەحرکت وواکنش وا می دارد ودرنتیجابن حر کت 
غالباً می شکنند وپرپر می شوند - غنچۂتصویر - کھ کو چکترین واکنٹی 
در براہر گستاخی و بی ادبی (تند وزیدن) آن ندارد و آرامش خود را 
حفظ می کند - با حفظ وقار و متانت خود چارۂ گستاخی و بی ادبی 
نسیم بی ادب را می کند وبالنتیجە ھم بی ‌ادبی نسیم خنثی میشود وھم 
خود غنچه ناراحت و پرپر نمی شود . 


بە عبارت دیگر؛ وقتی يك نفر ھرزہ و بی ‌ادب درحقما یا بە ما 





: آنتدراج‎ -١ 


غلچهُ تصویر ۵۲ 


زشت و ناشابست و خارح از نزاکت میزند ؛ این حرف ما 
احت می کند درنتیجە عصبانی می‌شویم . در این‌حال می ‌خواھیم 
پ این ھرزہ درا را بدھیم تسا اولا او را ادب کنیسم و سر جایش 
م ٠‏ انبا روح و دلمانسرا راحت کنیم ٠‏ ولی دربسیاری ازمواقع 
پاسخ دوہدو گذشته از اینکه فرد ھرزہ و گستاخ را سر جایش 
شاند بلکە‌اورا بی ادب‌تر وھرزەتر می کند. اینست کهھ ازقدیمالایام 
اند بھترین جواب این چنین افسراد سکوت و خاموشی و اھمیت 
نأ بە كَمته آنھاست و آن ضرب‌المثل مشھور ھم ازاینجا ناشی شدہ 
.. بناہراین صائب دراین بیت می گوید بھترین‌جواب درزہ گویان 
شی است چنانکە غنچه تصویر با سکوت و خاموشی و آرامش 
٤‏ چارۂ بی ادبی و گستاخی نسیم بی ‌ادب و باد تند را می کند . 

(نسیم بی ‌ادبء مشبه بە است و ( ھرزہ گویانء مشبه آن است 
تصویرء مشبه بە است و کسانی کە در برابر ھرزہ گویان خاموش 
فینند وپاسخنمی دھندمشبہآن‌است (بطریق استعارۂ مکنیهہ). آرامش 
کوت و بات غنچه تصویر مشبه بە است وو(خموشی؛ مشبهآن‌است 
یق استعارۂ مصرحم) . 

پس همچنانکە خاموشی انسانھای با وقار ھرز گی ھرزہ گویان 
ارہ می کند و آنانرا از میدان بدر می برد. آرامش و وقار و ثبات 
تصویر هم چارۂ بی ادبی نسیم بی ادب و تند را می کند . 


صائب در جای دیگر قریب بە ھمین مضمون می فرماید : 


۵۲۴ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


چین بسر جبین ز جنبش ھرخحس نمی زنند 
دریا دلان چسو آب گھسر آرمیدہاند' 

علاوہ براین معنی ء شاید منظور صائب این باشد کە خاموشی 
و سکوت و ثبات غنچۂ تصویر نسیم را عصبانی و بی ادب و ناراحت 
می کند یعنی این خاموشی و وقار غنچه تصویر است کے گستاخی و 
بی ‌ادبی نسیم را آشکار می ‌سازد . 

البتە يك تعبیر دیگر نیز دربارۂ این بیت کردەاند و آن اینکه : 
بجای ابنکە (غنچة تصویر) را فاعل بگیرند ؛ (خمو شی) مصرع اول را 
فاعل ر(می‌سازد) فرض کردہاند ؛ در این صورت (میسازد) ھمان معنی 
عادی و معمولٰی را خواھد داشت : 

خاەوشی نسیم بی ادب را مانند غنچتصویر بی حر کت وساکت 


می ‌سازد (می دارد)' ۰ 


و ٢ے‏ ازیادداشت استاد محترم آفای دکتر٭ھدی روشن ضمیر استفادہ 
گردەام ٠‏ 


مانتاظ ۲10711877 ( 111[ 
8680۰ ۸ صا مدم]أ: ھ۸ 
۰۶ا۸ ٥‏ مد٭|ا ۱۰ا]' 


٥'دا٥د8‏ ۳۷۵۷ء ا1ادطہ× ٠‏ وط ط٠٣‏ ۸760م[ 
سز ]ہہ ٭ ا اه :٣ى‏ ءعط )٭ەح ءنط! (هط) ٥8ہ‏ ا۷۱ 
مصمع ٭هط ۲٥‏ . ئئەناەط اہ د٥ا‏ هزط حاعذاخاجادہ کا 
.اھ ×مدنھطہ 0-۵٣۶ د٭٥ ٣٥٢٢٣‏ ا٥ّہ:‏ ٭قط عط ۱ط( ۲٢و10‏ 
طاہ مو ٤قط؛‏ ۷۲ د طءد: ×اٴ عوصنطا 05000۳۸٥۷6, ۱۳۸(۷۱١۱‏ 
بهانا ھوٛ(؛ه ه٥‏ ئگ ٥عطمە:‏ ۱٭ه۔ هط) ہذ .ہ۵ ٢۷ہ‏ ەمط 
1 ر[ذمة <× زغط) ‏ جکذ 'عاصدمعدہ ملمەمەم :ہہ امطا ەودنطا 
ط( ‏ ح٠‏ ۔جہ(۵۵٥٥ام ‏ رھم عمنردع ؛اسمطا؛ صہط ۷را دەدھ 
ع٥‏ 11:6[ داءہزطاہ: ا( دصناامھ 1۵۰! ۱۵0۵ء ٢م‏ ہمعممرز ‏ ٥:0ط'آٴ‏ 
”ہ٠‏ هط] ۵٥‏ صحمطا ہ؛ 98ھ , دمصماء آہ ءممت مہ 00 
كطء ء×1! ەوصنط؛ ۰٥حت-صمہہ‏ دم -(1 0۵ا9٥‏ آ۵ ]0]0:٥:,‏ 
صا 8م ۰ص۸ ہہ هط۱ء ٥٥0‏ , ۰سا 
داز تدور سرد می گردد نگرمی ناں جداء٤‏ 
٤ہ‏ هصعطا عط)؛ ٤؛‏ طعذاطہ ۰سط ٥‏ داءئمأ 0٦ء‏ 
؟|ن ٥٥٥٥٥‏ عطا ص: ١٥٠۳۳‏ .و'صا٥80۵‏ ھت( 6۵ط جمعطا عمط >٭٭مص 
٥د‏ ءا ازم صطء دم مدصدہ: ١ط‏ ,ون لمنممہ ط)> ۱٥٥اءز‏ م۵ 
۷۶۷ ۵۶٣٥نم‏ مطاء قد , < ەلەومناجاونھ ٣٥ناءام‏ ۱> 
'اطوتھ ٥ط‏ ,۵۶ دن ط1 ۲۱۸۷٥[٣‏ ۲< صدمھ ١‏ ة۵٥ہہ؟‏ 
16 تاذ ٥٥٤۱ء‏ ام٥4‏ ٥ط‏ ٭٣ب٘ط‏ طہهطہ ها1 مط۱ ١۱٥۵‏ 


٣۳۵۳٣٣٥٥ ۱‏ نہ :ہ ہ۲۸۷ 160٥9‏ عمط ٣م‏ لم[ 

۶۲۱۰۲۳زدہ ۳۵ نااء ‏ مآ ما وأ ×٥۷‏ بہہ ‏ ×زہ؛ آ٥‏ .طط تام تم 
۱م ٥ذ‏ دم 'مامعصناطاوٹھ معاءتص هطا٠ 0600۲۲0016٥ ۵٥‏ 
+8 1 188م ذا٥11‏ )٥٥٥أ؟؟‏ نا ما ۸٥ا1‏ ٭٥اااءنم‏ مطا ؟ہ 
ۂ۰ہ::(4 مومع وزز ٥دعطا‏ معھنہ ‏ , د٥۵‏ زہ13 . 01۷۸ 
5ہ8 هِطا دز دەصەامطءہ: چدەدہ دم امہ ٥٤‏ ت :01116:65 





۶ھ نشری دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 





٥ودہف:‏ عط چدنہدزنمادہء ٭صطءهناەنة ٣طا‏ آہ دہ آٴہ چیمنصمہەچہ 
(5٥٥٤۴۰6٥۵٥٥۱‏ د۷ہ هئط ٢٣٣٢اج‏ آ1٣ ٢٣٣:٣٥٢‏ مط٤‏ '٭لاطا محتاءئم مطا)'“ 
و ءء 1:)٥٣۵٣‏ ععمطاہ ٤ہ٣ح×ہ‏ آ[ز)۷ 8١د‏ , طءناە٥نة‏ ءنطا اہ 
1٤٢٥۲٥)‏ ن<هد صمناداهہم<ملھء ×نعطا ‏ ەدء ہ٘ز صنط ٥انتع‏ ہا 
: 18 حاہ(اہذ1ل٥‏ هزطا . عذاط >صہ؟؟۶ 
خموشی‌خوب می وید جواب ھرذہ گوبان را 
نسیے بسی |ادب دا غتچجه تصویس می ساد 
٥ط‏ ۱5 معجە(ز8ء : هچمہ حاہہ8 , طەناەنصفط ؛۶۵<اۂٴ عطا ٘آ 
٥509‏ ×ً 8ػ هجدھە طط٤‏ , دہہءا[ه؛-[1: عط٤؛ ٠٤‏ ١٭صمو٥ہ۲‏ ]8٥ا‏ 
:۰ 8ة جہ۲۵۵۵م۷٭٥ ۲٥۲۵(۵‏ 
دجواب اہلھان خاموشی است٭ 
۵0۵ ٥۸ا۰‏ ×. ٤‏ مطا : ەتردد 61م ×ط .طدنادندہهط ذَحہہػ۷ہ: مطا طٔ1ا 
ہا :<٭٥۷۸۷ہ1؛:‏ اٌصهد ٭ ا ×طا آنحد٠د٭ھ‏ عط؛ ×لد×تا قدہ دتزدححاہا 
ق۷۷8١‏ ٢ا‏ ا[ ىطا معداءام ٤ٌ‏ ٦٥اطا‏ , زلطه وط وہ( ماما 
وا 1[ اد٭ً” ۷١[[‏ دہ ٭٭ہ٭<طا هط) زہ ہد٥ہ٥اد< ‏ زنط طا 
دو دہ صلدہ جدزامہہ! بط ٥:“ہ١۷٢٥1‏ ة دہ د٥٥دہن٣‏ 


کے ۴ 


دو 
کے 


۰ 


نچ جھوتوادسیہ مورجوج 


.ے۔ ٹس -۔_لبىبى اس سے سس شش س۹س 





ہر لے 
غنچه تصویر ۵۷ 


مأخذھای موزد استفادہ 


-١‏ دیوان صائب تبریزی ؛ تصحیح امیسری فیروز کوھی ؛ جاپ خیام 
تھران . 

-٢‏ دیوان صائب تبریزی ؛ نشر انجمن آثار ملی ؛ چاپ افست ۔ 

۳- دبوان صائب تبریزی بخط خود شاعر ء نشر مؤسسۂ تاریخ وفرھنگۃ 
ایرانء تبریز مھرعاہ ۱۳۵۶ء 

۴- عناصر مضمونی دیوان صائب ء رساله فوق‌لیسانس زبان و ادییات 
فارسی ؛ آقای بدری . 

۵- فرھنگكک آنندراج ٠‏ 

۶+ لفت نامۂ دھخداء 


۷- یادداشت استاد محترم آقای دکتر مھدی روشن ضمیر . 


فھرست سالانه 
سال ۲۹ - شمازدەھای ۱٢۲۹‏ تا ۱٢۲۴‏ 
الف - بە تر تیب نام نویسندہ 


آبادی ء محمد : بحثی پیرامون برید) : ۲۰۸ 

اخٹر چیمە ؛ محمذ : لطائف اویسیە تألیف احمد بن محمود : ۱۹۷ 

انواری ؛ سید محمود : میر سید علی ھمدانی و تحلیل آثار او: ۲۹۷ 

باقری (سرکاراتی) ؛ مھری : وردحالعاشقین) دہ نامة شاہ شجاع : ۴۸۷ 

بقائی ء ناصر : فارسی کرمان ء مضارع التزامی در نقش ماضی نفلی: ۹۶ 

بھاری ؛ سیف الە : تجزیہ و تحلیلی از عوامل ایجاد مشکل برای 
نوجوانان و جوانان ایرانی در عصر حاضر: ۱۳۸ 

بھروز ؛ اکبر : ادوات و اغراض استفھام در زبان فارسی : ٠‏ 

بح نک شرح حال عبدالحمیدبن یحبی کاتب : ۲۶۳ 

-.۔۔۔۔: غنچةهُ تصویر: ۵۴۷ 

ترابی ؛ علی اکبر : فلسفۂ سیاسی ء نخستین خاستگاہ نظری جامعەشناسی 
معاصر: ۳۶۴ 

امنی ؛ مصطفی : سرنوشت : ١‏ 

خالققی ؛ جلال : دیکی دخمه کردش ز سم ستورعء : ۶۲" 

رجائی خراسانی ء سعید : تحلیلی از قضایای ثثائیەو ثلا یه ٣‏ ۳۷۱ 

سرھنگیان ؛ حمید : شرحی دربارۂ واکەھای فارسی : ۵۱ 

سید یونسی ؛ میرودود : کتاب المواقف : ۲٣٠٢‏ 


شکوئی ؛ حسین : جغرافیای جنایت ء شاحۂ جدید در دانشجغرافیا: ن۴ 

شوقی نوبر احمد : سنچش و تطبیق دو ظفرنامہ : ۵۳ 

..۔۔ہ : قروق و یکە قروق : ۵۳۷ 

فتاحی قاضی : قادر : عبدالەخان مکری : ۴۰۸ 

کوربن ؛ ھائری (ترجمةُ محمد غردی) : سھروردی ؛ ودود تیریزی؛ 
رجبعلی تبریزی : ۱۶۱ 

گرگین‌پورء پریچھر ۔محامدی : حمید : پنجاە و پنج ضربالمثل 
قشفائی : ۲۷۹ 

لطفی پور کاظم : سبیت در زہاں فارسی ‌امروز؛ يك بررسی زایا ۔گشتاری: 
۴۸۱ 

مرتضوی ؛ جمشید : نظری بە تحول و تطور مفھوم يك واڑۂ طنی 
براساس روش تطیقی . ۴۳۳ 


ب ۔ به تر تیب عنوان مقاله 


ادوات و اغراض استفھام در زبان وارسی : اکبر بیروز: ٠٠١‏ 

بحئی در پیرامون ھبریدع : محمد آبادی : ۲۰۸ 

پنجاہ و پنج ضرب‌المثل قشقابی : پریچھر گر گین پور ۔ حمبدمحامدی: 
۲۷۹ 

تجزیە و تحلیلی از عوامل ایجاد مشکل برای نوجوانان و جواىان ایرانی 
در عصر حاضر . سیف‌الە بھاری : ۱۴۸ 

تحلیلی از قضایای ثنائیه و ثلائیه : سعید رجائی خراسانی : ۴۲۷۱ 

جغرافیای جنایت ؛ شاخۂ جدیدی در دانش جغرافیا : حسین‌شکوئی: ۴۵ 

درو حالعاشقینء دہ نامهٔ شاہ شجاع : مھری باقری (سرکاراتی) : ۴۸۷ 

سببیت در زہان فارسی امسروز : یك ررسی زایا ۔ گشتاری : کاظم 
لطفی پور : ۳۸۱ 

سرنوشت : مصطفی ثامنی ١:‏ 

سھروزدی ؛ ودود تبریزی رجبعلی تریری : ھانری کودبن (ترجمه 
محمد غروی) : ۱۶۱ 


سنجش و تطبیق دو ظفر امہ ء جدول تطبیقی ضبط اعلام در دو ظفرنامه : 
احمد شوقی وبر : ٣ن۵‏ 

شر ححال عبدالحمید بن یحبی کاتب : اکبر بھروز : ٢۲۶۳‏ 

شرحی دربارۂ واکەھای فارسی . حمید سرھنگیان : ۴۵۱ 

عبداله خان مکری ء قادر فتاحی قاضی : ۴۰۸ 

(غنچة تصویر ؛ اکبر بھروذ : ۵۴۷ 

فارسی کرمان ؛ مضارع التزامی دد نقش ماضی نقلی : ناصربقائی: ۹۶ 

فلسفۂ سیاسی ؛ نخستین خاستگاہ نظری جامعەشناسی معاصر : علی اکبر 
ترانی: ۳۶۴ 

قروق و یکه قروق : احمد شوقی نوبر: ۵۳۷ 

کتاب المواقف : میرودود سید یونسی : ۲۴۰ 

لطایف اویسە ؛ تالیف احمدبن محمود : محمد ا حتر چیمه : ۱۹۷ 

میرسیدعلی ھمدائی و تحلیل آثار او : سید محمود انواری : ۲۹۷ 

نظری بە تحول و تطور مفھوم يك واژۂ فلسفی براساس روش تطبیقی : 
جمشید مرتضوی : ۴۳۳ 

دیکی دخمه کروش ز سم ستور : جلال خالقی : ۴۶۲ 


ےکرعم إ۱ 
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١۔‏ انتشادات مژؤس۔ۂ تاریخ وفرھنگ ابران 


1- تذ کر ۂحد یقلامان اللھی: نا لیف میر را عدالہ سنندجی متخلص ٦‏ 
در سال ۱۲۶۵ ہجری قمری , حاوی شرح حال ۴۳ تن از شعرای ئردستان 
سزدھم؛ نەتصحیح وتحشیۂه آقای د قترخیامپوں در ۴٢۔۵۴۲‏ من آذرماءٴ 
ہا ۳٣٣٣‏ دریال (نایاں) 

_٢‏ تذکرۂ روضصةالسلاطینء تالیی سلطاں محمد ھروی متخلص بە< 
در قرن دھم هحری, حاوی احوال واشعار ۸۰ تن از سلاطیں و امراوشش 
دیگں شعرا , بەتصحیح وتحشیة آقای د نتر خیامپور: در ۱۸۰+۲۰ صفحہ , 
ماء ۱۳۴۵ء با ۹۰۰ ریال (نایاں) 

۳- مننلوماکردی مھرو وفا ٤‏ بامتن ثردی وترجمڈ فارسی, مقدھہ 
ونرجمه و توضیح از آقای قادر فتاحی قاصی , در۸+ ۱۷۶ صفحہہ؛ مھرعاء ۵ 
بھا ۸۵ ریال 

_ فرھنگ ثغات ادپی (عامل ماب وتەسر اتی ئە ازمتون‌فارسی ا۔ 
شدہ است))؛ تألیف آقای محمدامین ادی طوسی, خش اول, در ۴۳۶+۲۸۶ 
بھمنماء ۱۳۴۵ء یا ۳۶۰ ریال (نایاں) 

۵۔ منظوماکردی شیخ صنعان ؛ ہامتںس ئردی وترجمةفارسی, مقدمہ 
وترجمه وتوضیح از آقای قادر فتاحیقاضی, در ۱۳۴۰۳۴۸ صفحہ, مردادماہ ۶ 
ھا ۶۰ ریال 

۶_ فرھنٹ لفات ادپی ( عامل لعاب و تعبراتی ٭ە اذ متون 
استحراح شدہ است ) , تالیف آقای محمدامی‌ادی طوسی, بحئش‌دوم , در۴۔- 
( ۴٣۔۴۳۶‏ ۷۸۴) صفحہہ اسفندماء ۱۳۴۶ . بھا ۳٣٣‏ دیال (نایاب 

۷_ سفینةالمحمود؛ تأالیف محمود میر زا قاجار درسال۰ ۱۲۴ عجرء 
حلد اول حاوی احوال و اشعاد ۱۶۳ تن اذ شعرای این تد ثرہ ذە ددفرں د 
و سیزدھم میزیستەائند بەتصحیح وتحعیۂ آقای د در خیامپور: ۸۴+۳۲۰“ 
اسفندماء ۱۳۴۶ء ىیچا ٭۹۵۰ دیال 


۸۔ سفینة المحمود ؛ تألیف محمود میرزا قاجار درسال ۱۳۴۰ عجری 
فمری , جلد دوم حاوی احوال و اشعار ۱۸۴ تن از شعرای این تذکرەکه در قرن 
دوازدھم و سیزدھم میزیستەآندہ بەتصحیح و تحشي"ة آقاید کٹرخیامپورء در ۳۹۲+۴ 
٣۹ ۲(‏ م۷۷۶-۳۸۴) صفحہہ اسفندماء ۱۳۴۶ , بہا ۹۵۰ ریال 

۹۔ تخت سلیمان ء تألیف علی !ا کبر سرفراز, دز ۱۸۲+۱۲ صفحہ, شھریوز 
ماء ۱۳۴۷ ۰ء بھا ۹۰۵ دیال (نایاب) 


۰۔ منظوملاکردی بھرام و گلندام ؛ بامتن کردی دترجمه فارسی, مقدمهہ 
وضبط وترجمە وتوضیح از آقای قا درفتاحی‌قاضی؛ در۸ح+- ۲۱۶ صفحہءمھرما۱۳۴۷۰؛ 
بھا ۱۹۱۵ دیال 

١۔‏ دیوان وقار شیرازی: بەتصحیح آقاید نترمامیار نوابی؛ بخش‌ نخست 
(فصائد, الف۔ر) , در ۲۴٢۔۴۳۲‏ صفحہ . غەیریوزعاە ۱۳۴۸ ۰ ہہیا ۱۳۵ ریال 

٣۔‏ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگانء بامتن کردی وترجمۂُفارسی, 
مقدمه وضبط وترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی . در +٠۰١‏ ۱۷۰ صفحہ؛ 
دیما ۱۳۳۸ء بها ۶۰ دریال 

۳٣۔‏ روضةاٹکتاب و حدیقةالالباب ء تألیف ابوبکر بن الز ٹی المتطبب 
القونیوی الملقب بالصدر , به تصحیح و تحشية آفای میں ودود سید یونسی ء در 
۶۴۔۔۔۵۶ ۴ صفحہ , فروردینما.ء ۱۳۴۹ , بپا ۱۷۵ ریال 

۴۔ تجر بةالاحرار و تسلیةالاہرار ء تالیف عبدالرذاق بیگك دنبلی ؛ 
به تصحیح و تحشیةُ آقای حسنقاضی طباطبائی , جلد اول . در ٣۳٣۔۵۲۳‏ صفحهء 
مردادماء ۱۳۴۳۹ , بہا ۱۹۰ دیال 

۵۔ تجر بةالاحرار و تسلیةالاہرار ء تألیف عبدالرذاق بیک دنیلی ء 
بہ تصحیح و تحشیة آقای حسن قاضی طباطبائی . جلد دوم؛ در ٥۱۔۲۸۰۱‏ صفحہ؛ 
خردادماہء نرہ بھا "۹۳۲٢‏ ریال 

۶۔ تاریخ خوی ء تآألیف مہدی آقاسی , در +۱٠+۲۶‏ ۶۲۰ صفحہ: 
مھرماء ۱۳۵۰ء بھا ۳۴۰ دیال (نایاں) 

۷۔ فرھنك لفات ادبی ( عامل لمات و تعبیراتی کە از متوں فارسی 
استخراح شدەاست ) , تألیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخششسوم, در ۴٣٣۳٣٣۴۴‏ 
٣٣+۲ (‏ ۷۸۴۔--۱1۱۶) صفحہ , بھمنماء ۱۳۵۰ء بھا ۳٣٣٣۰‏ دیال (نایاب) 

۸۔ دیوان ھمام تبریزی ؛ بە تصحیح آقای دکٹر دشید عیوضی , دد 
۳۱۸+۸۴۶ صفحہ ,ہ مردادماہ ۱۳۵۱ء ھا ۱۸۰ دیال (نایاب) 


خی ام 


تج تے 


و 


2 


۹ہ منظوم کردی شیخ فرخ و خاتون استی ء با متن کردی ؛ 
فارسی ؛ مقدمه د ضبط و ترجمە و توضیم از آقای قادد فتاحی قاضی, در١1‏ 
صفحہه , آسفند ماهہ ۱ء ھا ۰ دیال 

٠۔‏ دیوان خیالی بغارابی ؛ یه تصحیح آفای عزیز دو لت آبا: 
+۰٠٣‏ ۲۹۶+۴۸ صفحہء آبانماء ۲ء با ۱۷۰ دیال (نایاں) 

١۔‏ فرھنگ|ك اصطلاحات و تعر یفات نفایس الفنون ء (شامل اہ 
و تعریفات شغثصت و دش علم از علوم و ەنون مخعلف تا فرن عشتم عجری لہ 
الفباپی ضبط و تنطیم شدہ است ) ەکوشٹش آقای بوروز ئُروتیاں , در ۲٢‏ 
صفحہھ , آسفند ما۱۳۵۲۰۱ بھا ۳۵۰ ریال 

_٢‏ آفرینشو نظر فیلسوفان اسلامی دز بارۂ آن , تالیں آفای د ؛ 
خلیقی ' در٣+غع۱م-۴۵۲‏ صفحہ؛ شھ ر یور ماه ۳۴,‌ٔ ٗ0( ' ھا ٠۰‏ ربال (نایا 

, سخنوران آذربایجان , تالیف آە ای عزیزدولت آیادی‎ _٣ 
در ۵۷۹۳۴۴ صفحه ؛ فروردین ماہ ۱۳۵۵ , با ۴۰۰ ربال‎ 

۴-_ سعید 5 میرسیف الدین بیگا . بامتن کردی دترجمۂ فادسی 
۵ ضبط د۵ ترجمە و توضیم از آقای قادد فتاحی قاضی در ۲۹ + ۵۷۳ 
آىان ماء ۲۵۳۵ء ھا ۵۸۰ دہال 

۵_ آفرینش زیانکار در روایات ایرانی ء :الیں آدتود رس 
ترجمه آفای دکٹر احمد طیاطیائی ؛ در ۱۴+ :۰ 1۶ صفحہ : نہیں ما ۱۳۵ 
۰ دیال 

۶- معتقدات و آداب ایرانی ؛ تأالیف ھائنری ماس ؛ ترجمۂٔ آة 
مهدی روشن ضمیر ‏ در ۴۶۔۵۵ ۴ صفحہھ . اہفندماە ۲۵۴۳۵ . با ۲۷۰ 

۷_ ثیوان حافظ ؛ براساس سہ نسخة کامل ٹھن مورخ ٭ہ د۔الھا 
۰٣ ۵‏ ۸ ۸۲۵ حجری قمری . بە تصحیح آقابان دکیں دشید عوضی ود 
بھروز , در ۵۷۲+۳٣۴ ٢۴‏ صفحہ . فروردین ماء ۲۵۳۶ء بھا ۱۰٠٠١‏ 

۸۔ فھرست مقالات شرب دانشکدۂ اذبیات و علوم اسانی 
( غمارمھای )1-٤۰۸‏ در ٢٢٣۴۔1۱۹۶‏ صفحہ . مردادماء ۲۵۳۶ء پا 


۹ دیوان صائب ( بخط خود شاعر )ء در ۲۴+ ۵۴۹ +۴ 
مہرماء ۲۵۳۶ . پا ۵٠‏ دبال 

: تألیف آەوای عزبز دولت آ بادی‎ ٤ سخنوراتن آذر با یجان‎ _٠٣ 
: ۶ے ۵۸۵ ۱۱۸۸) اردییشتماء ۲۵۳۷ ہا‎ ۳٣( د۳۲۲۸۸ھ ہے‎ 


۱ فرھنٹکك اصطلاحات نجومی ؛ تألیف آقای دکٹر ابوالفضل مصفی ء دد 
٠١٢١۶ ۲٠٢‏ صفحھ . میر ماہه ۱۳۵۷ء بھا 1١٠١‏ دیال 


٠‏ انتقارات مژؤسسۂ تحقیقات اجتماعی و علوخ انسانی 


١۔‏ بسوی دانشگاہ تآألیف آقاى محمدخائلوءمیرماء ۱۳۴۵ء بما ۶۰ ریال 

۲ راہنمای تحقیق روستاھای‌ایر ان ء تآلیف آقای د قتر حسیں آسایپش, 
آذرماء ۱۳۴۵ , بھا ۹۳۰ دیال (نایاب) 

۳ اقلیم و رستنیھای مکز يك ؛ نکارش آقایى د کترشفیع جوادی, اسفند 
ماہ ۱۳۴۵ء پا ۱۷۰ دیال 

۴_ جغرافیای جمعیت ؛ ترجمە و نگارش آقای د کتر یداللہ فرید, خرداد 
ماہ ۱۳۴۶ , (چاپ دژم) تیرماء ۱۳۵۳ بیا ۹۸۰ دیال 

۵۔ بررسی جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامعه روستائی (آدربایجاں 
شرقی), تألبف وتحقیق آقای دکترحسین آسایش؛ آذزعاەہ ۱۳۴۷ء بیا ۳۸۰ ریال 

۶_ جغرافیای شھری ؛ تألیف آقای حسینشکوئی, بخش اول, شھریورماء 
۸ء بيپا ۳٣٢‏ ریال 

۷۔ مقدمہ برروش تحقیق ‌شھرھای ایر ان ء تألیٹ آفایى د نتر یداللہ فرید. 
مرداد ماء ۱۳۴۳۹ ء بھا ۱۵۰ دیال (نایاب) 

۸۔ فلسف جغرافیا . تألیں آقایى حسیں شکوئی . شھریوز ماء ۱۳۴۹ء 
بھا ٦۴۰‏ ریال 

۹۔ نمو نەھابی از فرسایش آبھای رواٹ در آذربایجان ء تحقیق ار 
آقای د کترحبیب زاہدی , میرماە ۱۳۴۹ ,ء بیا ۷۰۶ ریال 

٠۔‏ جغرافیای شھری ہ تآلیف آقای حسین شکوئی, بحش دوم؛ آبان ماہء 
۵۰ء بہا ۳٣٣٢‏ ریال 

_١١‏ تاریخ جامعەشناسی ء تألیف آفای دکترجمشید مرتضوی: بھمں‌ماہہ 
۱ء بھا ۱۵۰ دیال 

۱۳۵۱ جغرافیای تغذیه ء تألیفآقای دکٹر یدالل فرید, اسفند ماہء‎ _-٢ 
ریال‎ ٣۵۰۶ چاپ دوم میرماء ۱۳۵۶ بیا‎ 


٢۳‏ روشھای جامعه شناسی ٤‏ تألیف آقای دکٹر جمشید هرتصوی ؛ 
آہاںماء ۱۳۵۲ء پا ٣٠٢‏ دیال (ثایاب) 

۴۔ شھرکھای جداید ؛ تالیف آقای حسیں شکوئی . تیرماء ۱۳۵۳ء 
پا ۹۰۰ دیال 

۵ مقدمه برجغرافیای جھانگردی ؛ سألیف آوای حسیں شکوئی ٠‏ 
فروزردین ماە ۱۴۳۵۴ , یا ۹۹۰ ریال 

۶ _ جغرافیای صنعتی ایسرات , تالیفں آدای د جر حسین آسایش ؛ 
تیر ھاہ ۱۳۵۴ء ىا ٣١٢‏ زیال 

۷۔ حاشیەنشینان شھری : تاألیف آفای <حسیں شکوئی, دی ماء ۲۵۴۵ 
بباء ۳۳٣‏ دیال ۔ 

۸ سیر اندیشه در قلەرو جغرافیای انسانی ء تآلیف آفای د ثتر یدااہ 
فرید ھمیرماء: ۱۳۸۵۷ ىپا *۰٭۴ ریال 


۴ انتشارات دانشغکدۂ ادبیات وعلوانسانی 


_١‏ تاریخاسمعیليه (بحعی از زبدۃالتوادیح انىوالقاسم کاشانی) ؛ ە:صحیم 
محمد تقی دانش بژوە. اسعند ماء ۱۳۴۳ . پا ٭ھ۸ دیال (تایابں) 

_٢‏ حواشی و تعلیقات بر تجاربالسلف:؛ نگارش آقایحسقاصیطاطایی؛ 
اسفند ماەہ ۱۳۵۱ . بیا ۱۶۰ دیال 

_٣‏ اشکال ناعحمواربھای زمین ۔ مبسانی ژومورفولوڑی ؛ تاألیں 
ماکس دریو ؛ ترجمه دکٹر مقصود خیام,. اسفندماە ۱۳۵۲. پا ٣٣٢‏ دیال 

۴_ بنیادھای بزرگءك زراعی درجھان ء تألیف پرسود د . لوبنو ترحمه 


د کت رمحمود محمودپور: اول شھریوزماء ۳۵ع ےم ھا م۲ ریال 


انتشارات دانٹگاء آذرابادگان 
بہ مناسبت برگزاری جشن 
دوھزاد و پانصدمین سال بنیانگذادی شاھنشاھی ابران 


١‏ _ کارنامل شاھات ء تألیف آرتور کریستبسن, ترجمۂ آقایان دکتر باقر 
امیرخانی وبھمن سرکاراتی؛ مھرماہ ۱۳۵۰ ء بھا ۹+١‏ دریال 

_٢‏ فردوسی و حماساً ملی ء تآألیف حائری ماسه , ترجمةهٗ آقای دکتر 
مھدی روشنضمیں عمھرماہء ۱۳۵۰ء بھا ۳۶۰ دیال (نایاب) 

_٣‏ دین ایرانی برپاہ متٹھای‌کھن‌یوٹائی؛ تألیف‌امیلبنونیست, ترجمه 
آقای بھمن سرکاراتی, میرماء ۱۳۵۰ , بہا ۹۴۰ دیال 

۴-_- آ یینھا در شاجنامہ فردوسی تالیف آقای محمدآبادی باویل . 
میرعا.ء ۱۳۵۰, بہا ۳۴۰ ریال 

۵_ فر در شاعنڑامه فردوسی ہ تأالف آقای بھروذ ئروتبان ؛ هھرماء 
۰ء بھا ۹۸۰ دیال 

۶_ پھلو؛ پھلوان ؛ تألیف آفایى امین‌پاشا اجلالی, عھرماء ۱۳۵۰ء بھا 
٠۰‏ دیال 
۵8ء فزہ ۸۷۰ 1٥‏ ٭جددہہ دھ حدہزة ۰۵1٥ ٥٥ 1'۸ھ2٥۳ط ٥‏ ما ۔-7 
٤۰‏ ,۸7۸۷۱ ۸۷.۰۱00۸۲ ۔ط(ا .ہ١٢1‏ '٭٤‏ ۶ نممح ا '! ٥‏ ×نمائنط ٥۳۴‏ 

0 . ۸ ,1971 ماما0 ,611۸8۸۷۱ ۸۷۸ .10۶7 

۸ جھان بینی ایرانی ہ تألیف آقای دکٹر حوشنک مھرگان میرماء 

۱ ( ب٭ عٹاسبت سالگرد جشن شاہنشاھی) . بھا ۹۰۰ ریال 


مرکز پبخش 
کتا خروشی تہران 
تبریز : بازار شیشهگرحانئه. تلضش ۲۲۷۳۲ 
ران ؛ خیاىان ناصرخسرو کوچةه حاجی نایب . پاساڑ محیدی : تلەں و۸۴۰ 
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17 وقیات وعلوم انسالکی 





شر یلا دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


ذیں نظر ھیئت تحریریه 
در ھرسال چھار شمارہ بطور فصلی منتشر می شود . 
نشانی : تبریز دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی ؛ ادادۂ نشریه 
بھای تك غمارہ ٠٣‏ ریال 


ےی ےصح 








در چاپخانه شفق تبریز ٭ چاپ رسید ۔ 








عنوان 
_١‏ بنیان اساطیری حماساٴ ملی ایران ٤‏ نہیں سرکاداتی 
_٢‏ کاربرٹدھاو تحولات جغرافیای اسانی در پنج سا لگذشته 
حسین شکوٹی 
_٣‏ افدبھای ھزژدتگائنه خسرو پرویز ء مھری ناقری (سر کاراتی) 
۴_ حکم استیناف دضیاءالعلماء ء حسن فاضی طباطبائی 
۵- نقش و ساخت در تدریں زبانء کاطم لطفی پور 
٭_ اخبار 








بھمن سرکاراتی 
بنیان اساطیری حماىة ملی ابران 


حماسهة ملی ابران آمیزدای است از اسطورہ وتاریخ : انبہوھی 
از داستسانھای پھلوانی ابسران باستان که بیشترشان سرشت و پیشینه 
اساطیری دارند و گػُونهھای جدید و نو پسرداختۂ افسانەھای کھنند و 
مبالغی اخبار پراکندۂ تاریخی کە آنھا :سز اغلب با افسانه آمیخته و 
بەشیوۂ حماسی باز گوشدہاند. تلفیق سامان پذیرفنە وتاحدیەمنواخعت 
شدۂ این دو گُونە روایات سنتی تسار و پود حماسۂ ایسران را تشکیل 
میدھد . اسطورەھای کھن که از دیر باز آرایش حماسی بە خحود گرفتہ 
و بەصورت افسانەھای پیشینیان و سرودھای پھلوانی کیسان و یلان در 
میان مردم ء بویژہ در ایالتھای شرقی ایران ؛ بر سر زبسانھا بودند در 
جریان سیر تکوینی چند ھرار سال خود که دموارہ تو سط گٌوسانان 
و رامشگران زمانه بە نوٴ٘ی سرودہ و باز گو می ‌شدند تغییربسیار پذیرفتہ 
و دگر گون و نو آیین شد٥اند‏ بەه سخن دیکر ء در تبدیل تدریجی 
اسطورہ بە حماسه : اندك اندك از جلوەھای شگفت و وھمناك و بغانة 
رویدادھا کاسته شدہ و در پرداخت نوبن حماسی که در ہام ٭مایسہ 


ہا برداشت اساطیری تا اندازۂ زیادی برمبنای موازین عفلانی وتجربہی 
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استوار است ؛ چیزھا وکسان جنبة منطقی و مردمانە و این جھانی بە 
خودگرفتەاند . از سوی دیگر چنان می نماید که در دورانھای متأخر 
پردازند گان سنتھای حماسی ایسران ء بە ھنگام تلفیق افسانەھای کھن با 
داستانھای نو ء کوششی آ گاھانے بەکار بردەاند تسا روایات اساطیری 
باستانی ء کە از مدتھا پیش بە گونەھای مختلف تدوین و تنظیم شدہ و 
مطابق پندارھای اساطیری دیرین نوعی ترتیب کسرونولوژيك بە خود 
گرفته بودند ؛ ھرچه بیشتر آرایش تاریخی پذیرند و ہا روایات‌تاریخی 
منأآخر پکنواخت و همطراز شوند . از اینروست کە حماسة ملی ایران 
در تدوبن نھاییش ؛ کهھ اینك بە دست ما رسیدہ است ؛ نمای ظاھری 
تألیفی از نوع تواریخ ایام و کارنامة شاھان دارد و طرح کلی آن در 
باز گوبی تاریخ ایران باستان بشیوەای پرداختہ شدہ است کە ضمن آن 
زمان اساطیری باتدبیری زیر کانە بە زمان تاریخی پبوستە و آنچە‌اسطورۂ 
محض است اینك بە صورت بخشی از تاریخ و پارەای از آن وانمود 
شدہ است . 

پیشینیان با تصور ذھنی خاص خود دربارۂ مسأالے زمان از 
تاریخ و اسطورہ برداشت دیگری داشتند. آنان بسی کمتر از ما تاریخ 
و وحشت ناشی از مصایب آن را برمی تافتند و بسی بیشتر از ما در پی 
آن بورند کە به قول ناصرخسرو ء جانشان از روز گار برتر شود ؛ از 
از اینرو پبوستە از رامھای گوناگون برای تعلیق زمان تاریخی و یا 
تعطیل موقت آن چارہ گری می کردند' و ھرچند گاہ یکبار بابرگزاری 


۷(۷ , وسورینز زوہبوزھط ءا زم ب/4ۃ ط7 , ٥‏ نظ ۰( -1 
۲۷مک :ط7 , 098٥8ما8‏ ۔ 56۷1 .6 . ئ؟ہ :30-35 . طط ,1854 ,ا۳ہل 
.245-9۰ ۔مم ,1968 ہ٥‏ ہعنط<) ,7۸۷۰۸ 
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وبڑہ چون مراسم نوروزی وغیرہ درپی آن‌بودندکە خویشتن 
زمان و چنبر چرخ گردان رمسانبدہ و دوبارہ بە گاہ آغازین 
و عصر طلابی اساطیری باز گردند تسا یکبار دیگر فارغ از 
س گردش و کاهش ء رامش بی‌زمان زمان اکران را دریابند. 
ت برای پیشینیان ؛کە ھموارہ در پی تبدیل تاریخ بەاسطورہ 
مسأله تشخیص اسطورہ ازتاریخ مطرح بودو لیکن ابنك که 
یخ بیش از ہر زان دیگر برجسان زمسان مسا چیرہ شدہ و 
ہا خوشبختانه تاریخ گرایىی و واقع جوبی شالودۂ گیھان 
مردمسان عصر ماست وکوشش برای جدا سازی واقعیت از 
ہر محدودۂ زمان تاریخی معین ء هدف دانش و پسژوهھش این 
محسوب میشود در زمینۓے مطالعات ایرانی یز تعیبن مرز 
لورہ و تاریخ در حماسه یکی از مشکسلات تحقیق بە شمار 


مر گاہ تاریخ را ءکە پرداختن تعریفی سادہ از برای آن مشکل 
٭ يك اعتبار گزارش راستین وقابع ایام و باز شناسی علل و 
اقعی این وقایع و توجیه آنھا بےە عنوان ضرورتھای اجتناب۔ 
ر چھارچوب کلی قانون علیت بینگاریم ؛ بدیھی استکه از 
ربخی در شاهنامه که بك ار حماسی است نشانی یست ٤‏ 
یخ سنتی در مفھوم مشتی اخبار کڑ و راست دربارہ شخصیتھای 
غیر اساطیری در شاھنامه از بخش ساسانیسان آغاز میشود؛ 
نیز جای بە جای با افسانہآمیختە است. البته می توان بخشی از 


گشتاسب وزردشت و اسکندر و داراو نیز گسزارش کوتاہ و‌ 
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نارسای مربوط بە اشکانیان را نیز با سھل انگاری بسیار جزہ گزارشھای 
تاریخی بە شمار آورد . 

اماتعیین این کە اسطورہ درحماسەایراناز کجا آغازشدہ وبه کجا 
می‌انجامد کار دشواری است . کسانی که بە پیروی از برتلس شاہنامہ 
را بەسە بخش اساطیری و پھلوانی و تاریخیتقسیم کردەاند'ء درواقع 
بە نوعی تحلیل توصیفی بسندہ کردہ و از رویا روبی با مشکل تشخیص 
تاریخ از افسانه در حماسة ایران پرەیختەاند ء چون درنھایت امر در 
صورت امکان بالآخرہ بساید معلوم شود ک٭ بخش پھلوانی در شاھنامہ 
مبنای اساطیری دارد یااصل تاریخی. درمورد پیشدادیان ؛ کە دریکی از 
آثار اسلامی از آنان ہا عنوان جالب و الخدامان ‏ یاد شدہ' ء می توان 
5ے ےش مت 
۷۲ء ص۱۵۷-۵۸؛ فس .٠١‏ استاریکف:؛ فردوسی و شاہنسامه ء ترجمه رضا 





آذرخشی از اتشثارات سازمسان چاپ کتابھ-ای جیبی ؛ ص ۱۳۳( دد این جا 
نمی توائم نگویم کە این کتاب اخیر ؛که در اصل نیسز چندان پر مایہ نیست ء در 
ترجمۂ واقعاً وحثتنا کی از آن بە فارسی شدہ کاملا از حیز انتفاع افتادہ است) ۔ 
٢‏ مروجالذھب ‌ طبع پاریس ؛ جح ٢‏ ص ۲۳۷. درمورد واژۂ خدا 
و گوندھای دیگر آن حداہ ؛ خعداد ء خعدات و کاربرد آن بە صورت عنوانی معادل 
وشاہء در ایالات شرقی ایسران (قس . بخار خداد ء وردن خدات ؛ سکان خداد 
گوزگان خحداەو غیرہ) رك به مقاله مرحوم علامه محمد قزوینی درھزارۂ فردوسی؛ 
ص ١۲۴٢۱٢2و‏ نیز : 

.4 .8 ,19044 ,87 ,70۸4:6 ,٥ا‏ ط٥80‏ ۷۰ 
در مورد این کە واژۂ خدا در زہاتھای ایرانی بە احتمال زیاد از روی 

الگوی یونانی 8٥٥٥٥٥٥٢٥٥0٢‏ از زمان سلو کیان بە بعد ساخته شدہ است رك : 
:110 .ص ,1919 ,17 رون و5 .۷ہ (۷٥۸116٠۰‏ ۸( 
8:٥٥ 707‏ ,وممّ رم۷ سو و/ز مہ۶ لطا٥زا5‏ ۰ ۔صزمطاا۸ .۲۰ 
.2 :8 ,19857 


۴مجممہ 


بنیان اساطبری حماسۂ ملی ایران ۰۰ _.... ً 





اطمینان گفت کە از دبر باز همه ھمداستان بودەاند کە شاھان 
' سرشت اساطیری دارند, اما درمورد کیانیان چنین اتفاق آرابی 
دارد 
برجی از محفَمان ؛ از جملےه وینحدشمن واشپیگل و دارمسٹتر' 
هو لومل و ویکندرو دومزیل؟ درزمان ما بر آن بودہ وھستند که 
و یا حداقل برخحی از شاھان این سلسله بە اسطورہ تعلق دارند. 
ہسیاری دہگر از پژوھند گان کھ در میانشان اسنادان خبرہ و 
دیدہ می‌شود ؛ شاھان کیانی و معساصرانشان را شخصیتھای 
انکاشتەاند . گروہ اآخیر حود دو دسته میشوند. عدہەای چون 
او ھرتل و ھرٹسفلد و لھمان مابت با آرابی متفاوت دربسارۂ 
۔خستین این طبقہ ٦‏ گػٛشتاسب کرانی را با اگشتاسب پدر داریوش 
بعدی را ہا آخرین پادشامان مخامنشی یکسان گرفتەاند' و 

ر 5/270 ماٌ ارب0 +70 , ۃ۱صق متا ہ۱۱۸۷ ۲٣۰‏ -1 

7۶۷۶(۶ ۸(/+۲۸۸*0۸۸5ء 41|1‏ ۶ رم۶ , (مع٥زٛ!8 ٣۰‏ : 147-165 .8 ,1803 
,جو مہرراز وو ءور+وط موزربرے 6 ر3 : 441-42 .8 ,1871 ونعم 
, ءسسطاٴط؟ وسر رس4 :281 8 ,1887 ول2مرز6 ,1 


۱ 70ز 41ر ۱ 007-۷0 , 00٣6916167‏ ۔([ : 1906-88 .5 1891 
323 ۲۵۴(8 ,]111 , ارہ !4 ۔ 726041 ا :5 .165,8 60 ,1877 
۷۔1۸۸۸ 
٥06٥ ۱[‏ ۵۰۵ع ۷۷۵۸[([۸0‏ م۔ ,مہ /]۔مرقۂ ب۔لقھصھها .1 ے ۱ 
٭×ص۵ا( ۷۷ چنا5 :209-214ص زللا!ظ ط6ط د٥؛:٠]اہ‏ مى‌ناہ 4 
, لاعغصدط .6 : 310-026 مم ,1950 .1-2 .710:) ۷٥٥‏ ہ۷( ١‏ 
.138-28 .مھ ,1971 ٢٣٣٤٢‏ ١ا۱‏ ,۸۶٥۸ھ‏ ؛ہ 
٣‏ ھرتل شاهان نخستین کیانی را ءکە ى٭ە عقبدۂ او کوچکترین ارتباطی 
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عدەای دیگر که در راس آنھا کریستن سن وبرخی ازشا گردانھنینگک 
ر دارند بر آئند کە کیان سلسلەای از امیران و شامان ابران شرقی 
بند کە در دورانسی پیش از تشکیل شاھنشاھی مخامنشی ء در خاور 
ان دولئی بزر ك و یاکنفدراسیونی از حکومتھای محلی تشکیل 
و بر ابالات شرقی ایران از مرو و ھرات وبخشی از سیستان گرفته 
بلخ و سند و خوارزم حکومت می کردند . 

پندار مربوط بە یکسان شمری گشتاسپان؛ بااین کە پپشینه دیرینی 





دونخستباں شانزدہ قرن پیش؛ مورخ رومی آمیانوس مارسلینوس 


گشتاسب و خاندان او ندارند ء تر کیبی از شخصیتھای داستانی و تاریخی 
پنداردکە یسا بےە افسانه تعلق دارند و یارؤسای قبایلی بودەاند معاصر گشتاسب 
بھنگام دین آوری زردشت در سیستان شاھی می کردند ؛ در مقابل ہر تسفلد 
یان نخستین را تا کپخسرو باز تابحماسی پادشاہان مادی می انگارد و بر آنست 
افسانہ کیخسرو درحماسە باداستان کوروشھخامشنی آمیختەاست. این دومحقق و 
ھوزپنگك در مورد افراد دیگر این سلسله از جملە اسفندیاد و بھمن و این کھ 
امیك از آنان جایگزین حماسی داریوش پسر گشتاسب است باهمدیگر اختلاف 
دارند رلا: 
مررءو رمل ۵و وہہ إور۱اء٭ مان ءے ہمہ[ 0:6 , 58ز8نا[ا 6.۰ 
نادمومعال؟ ہز وغرمورئ( ؛]أ , 87 .8 , 1909 چٌْعمٗاضا , ہمبرہد 
٤‏ .8 ,1918 ,ا] .857700 :28 .5 ,198116 (2 ,1۷ ٥٥٥از[ا81‏ .ط۷۷۰۱٥))‏ 
۸مول/۸, :95 5 ب1924 وا2ترا مآ بر6 مہ2 :ء2 مز0] .ا٥)‏ 10۳ا .([ 
ر0موء70] ءرط ,1167216[0۵ کا :1925 وذعمأ(6ا ‏ آہمءہنممری( ابس وم ؤنم 
"ط6۶ ×× ءوط۱ز/۷/ہ : 151-183 .85 (1920-00 ,1 .88 ۸۸1۸) 
ہ٭( |ہ ز٭و/11 او مع واء٭ءو+4 :25-108 .8 (1934 ۷1 80 ۸1(ھ) 
11 1 2| م۷ رز 7۱7۷ھ 270+1۶۶ :17-22 .٠م‏ .1935 1.03۹05 
.3۔ص ,1833 ,۷۱× منا کڈ ہن ا]تںه1ا 3۔٠‏ :100-110 .ّح ,1947 
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مسستیت چپ یت سس-سےس۔“ْہے سے ےم جج جخحتت ے صت اص سس سے 





کردہ' و در سدۂ نوزدھم یز کسانی چون فلوبگل: سرجان 
ن گوبینو و غیرہ بدان معتقد بودند ؛ براساس متینی استوار 
ون بی ‌اعتباری این پندار و سستی آرایھرتل و ھرتسفلد را 
ن و شارپنتیر ودیگران وبەنیکوترین وجھی پرفسور ھنینگك 
لذا دراین نوشته گفتگو دربارۂآن را یکسو نھادہ بە بررسی 
ری کریستن سن و پیروان او خواھیم پرداخت . 

یستن سن عقیدۂ خود را دربارۂ پیشینه تاریخی کیانیان چندین 
آثار متعددی کە در باب حماسة ملی ابران منتشر کرد بک 
مختلف ؛ بیان داشته است . بە گمان او ء چنانکە در کتاں 
شاھان در روایات ایران باستان ہ تصریح کردہ : < تاریخ 
ان بھ دو بخش جدا گانہ تقسیم شدہ است . دربخش نخست 
پیشدادیان بااساطیری سر و کار داریم کە دگر گونی پذیرفتہ 
بخی بە خود گرفتەاند . بخش دوم داستان کیانیان می باشد کە 
رح تاریخ ایران شرقی است کھ ہا تصور افسانە٭ای پرداخته 
این سلسله از شاھان: که نامآنھا پہو سته وا ظط 

:322-4 .6 ×× .قد جنللہ۵7/( واه تفر ۔1 
دہ 146:.۲۰ط ۰( :92 .جم ,1924 ,14 ,01)][ ٣۱×‏ .8 
,21 ۔حز ,1939 ١١ ٥۵٣(8‏ بہرمربوو![وط ۰۰ہ( 

2+0 عإ سر ر6؛ۂئاظ , 862ئ09٥٥۱8م5م0)‏ .ھ۸ ہے2 
. ءھز : 35 - 25 .طز ,1928 ہ٥٣۷قذطوهاح>×ا‏ ,سوہ ءء+ءء"”م 
,305 ۰٥٥ناد٥م×‏ ٥5ا0٥‏ .( :1-7 .5۱٦ص‏ ,1932 ٥٥۷ف‏ طہہام× 
,11937 ۸146۸۱115 ےھ ہباءہ٭ ۷6۶6۳ 50 747-755 وم 
مز ۱۳م ورمزمزطزلوط ۔مورروو+20 , چھْھدد”ەلا . 8 ۰ ۷ :3 ھ 
3-0 .جم ,1951 0×٤۲‏ 














ہے فھقمدصرتی___-_۔ 


یعنی عنوان شاہ در ایران شرقی ھمراء می آید ء شخصیتھابی ہستند کھ 
افسانەھای حماسی را برای نخستین بار رنگۓ تاریخی می دھند وچنان 
می نماید کہ کوبھا پس از مھاجرت آریاہا قدیمترین نظام شامی را در 
در خاور ایسران بنیساد نھادہ انسد عم' . ہدمچنین در کتاب ( کیانیان > ؛ 
کریستن سن پس از بررسی گواھیھای اوستابی در بارۂ شامان کیانی 
چنبین نتیجه گیری می کند : 

(در درصورت چندان نسنجیدہ نخواھد بود هر گاہ فرض کنیم 
کە سلسلڈکیان طرحی تاریخی از دورانی معین دراختیار ما می گذارد 
دورانی کە پس از جایگزینسی آرباییھای مھاجسر در مشرق ایران و 
استقرارشان تحت يك نظام شاھی سامان پذیرفته آغاز شدہ و تا زمان 
دین آوری زردشت طول کشیدہ است . 

اگر این استدلال پذبرفته شود ء آنگاہ آ گاھبھابی کە از بشۃ 
می توانیم استخراج کنیم ؛ برای روشن کسردن تاریخ ناشناختة ایران 
شرقی در دوران پیش از ھخامنشیان ؛ ارزش معینسی بە خحود حواھد 
گرفت . بھنگام بررسی داستانھابی کە نمای‌تاربخی دارند وسرشت کلی 
آنھا نیز با امکان پہذیرش يك واقعیت تاریخی مغایر نیست : شیوۂ 
پسندیدہ بە نظر من این است کهە در آنھا ء بھر قیمتی کە شدہ ؛ دنبال 
اساطیر نگردیم بلکه این داستانھا را بەعنوان روایاتی که داراى حداقل 
شالودہای از حقیقتند درنظر بگیریم وہاتوجەاصول روانشناسی پردازش 
افسانەھا بە بررسیشان بپردازیم 


اس آر ٹور کریستن‌سن؛ کارنامۂ شاھان در روایات ایران باستانء ترجمۂ 
محمد باقر امیرخانی و بھمن سرکاراتی ؛ تبریز ۰ء ص ۱۵-م۱۴ء 
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مس سستے حم شس مم ۱ے ےس ےےے ےےے ےس شس سس سے سس ےت سے شش سس شس سے شش ےش سے سو سے سے سح 


با توجھ بسهە این مقدمه باید گفت در سرزمینھای واقع در بین 
ویرھای مر کزی ایران و حوضۂ سند ء تیرەھای آریابی کە از شمال 
مدہ بودند ء زیر فرمان شاھانی کە کوی خواندہ می شدند شھریاریبی 
یاد نھادند . یکی از کویھسا یعنی کاوس ( ٥٥٥0٥‏ ہا ) ھمۂ سرزمینھای 
ربابی را در فرمانروائی خود متحد کرد . دربارۂ او ھمان توان گفت 
٭ در یشت دھم (بندھای ۱۳-۱۴) بە طرز شاعرانەای دربارۂ ایزدمھر 
زگو شدہ است کە او سرتاسرمیھن آرابی را می نگرد؛ آنجاکەآبھای 
بناور امواج خودرا بە سوی ایشکته و پوروتە ء بسوی مرو وھرات 
سند وخوارزم میغلطائند. وی همالی داشت زورمند بنام افراسیاب 
ہ×٥ہ۵۳ہہ٣۴)‏ کە بزر گگ فرمدار قبایل تور بود و احتمالا از نژاد 
برانی ؛ افراسیاب پس ازکشتن سیاوش ( 808۷8٥500‏ ) و مردمحتشم 
بگری بە نام اغریث (و0٥8۶٥۵8۲)‏ ازخاندان‌نروی ( ٥٥ہ٥1)‏ موفق 
بدکە فر کیانی را بە دست آورد ؛ بە سخن دیگر؛ خویشتن راکوی 
مواندہ و بر آریاییھا چیرہ شد . افراسیاب یکی از دشمنان سرسخت 
'ریاییھا را ؛ کە در روایتھا با نام ظاھراً ایرانی زنگیاب ( ەوندنە2) 
او باد شدہ؛ در جنگك شکست دادہ وکشت . لیکسن کیخسرو 
ط( 1150988۷ ) ؛ پسر سیاوش بە جنگكۓ با افراسیاب پرداخته و قدرت 
سروری را از دست او بیرون آورد . افراسیاب چندین بار بە یاوہ 
کوشید فر ابزدی را ءکھ مطابق معتقدات ایرانیان تنھا شاھان قانونی را 
نمراھی می کند؛ دوبارہ بدست بیاورد. چند ئبرد بزر گ کە درسرزمین 
یشەزاری روی داد جنگ را پایان‌ہخشید. افراسیاب ھمراہ باگرسیوز 
ط۰۵۵ ۷٥۵‏ ۵۲۵۵ک) کە نگھبان اصلی تاج و تختش بود شکست بافت. 


×س-ل ےس دعس عم لان لا ات سا سس حجھع-۔حےو سسے ‏ ۔_ےلسےوے سس حم سے 
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ھردوی آنھا را به بند کشیدہ و بەکین خون سیاوش و اغریرث کشنند . 
این جنگك حماسی تأئیری زوال نساپذیر در اذھان بە جای گذاشت و 
دیری نپابید کە ضمن افسانه ء افراسیاب غاصب با سنا +کە ظاهرا از 
ضحاك اژدھافش بە وام گرفته شدہ بود ء آراستە گشت . 

چنان می نماید کە باکیخسرو دوران شکوہ و عظمت کیانیسان ب4 
سر آمدہ باشد . خاطرۂ پسری از کیخسرو بە نام آخرور ( ۲0×8 ×ھ )؛ 
کە عنوان کوی نداشتے ء در بادھا مانسدہ است . در دوران بعدی 
ابالتھای شرقی ابران؛ظاهرأتو سطشاھان کوچك وامیرانی ادارہ می شد که 
هر کدامخویشتن‌را کوی می خواندندویکی ازابن کویھاھمان کی گشتاسب 
پیرو و حامی زردشت بودم'. 

خانم پرفسور بویس نیز ؛ کھ در این مورد ھمرای کریسٹن سن 
است ء نظبر ھمین عقیدہ راء البته با احتیاط بیشتر درہارۂساہمڈتاریخی 
کیانیان اظھار داشته است'. ابنك بساہد دید ابن فصرضیه؛ کە بە ظاهر 
سخت نغز و آراسته می نماید ء تا چە حد پذیرفتنی است. نخست باید 
خاطرنشان ساخت که تاریخ گرابی در زمینه پژوهشھای حماسی وتأکید 
بیش از حد برروی سابقه تاریخی‌سرودھای پھلوانی و کوشش آ گاهانه 
در مھم شمردن وکلان نمودن نقش تایخ در پردازش حماسە‌ھا نتیجة 


گراہیش ذڈھنی معینی است کەه در دھەھای نخستین قرن بیستم دید آمد 





,131 دەعفمطص٭ مہا , +:ءازممزی( ‏ 6 ,051816065 .ھ -1 
304-051 ےم 

فس۔ دکیانیانہ؛ ترجمة دکثر ذیحالە صفا ء تھران ۱۳۴۳ء ص ۴۹-۵۱ 

وجاغ إم پروزررزووربرو7۶ ۶اا ہم رط ہ:ہ٭ڑ ء:۶م؟۶ ,٥80۷ا‏ .3/۸ -2 

850۲۵٥٥ ٥٥ص1۵‎ ٣(8 ۱85٥۵ 1954, 0.45-52.‏ ۲عایں ع؛مءءتا ہورہمڑہ)× 


بیان: اساطیری ام علیٰ ایران ۹ 





تا امروز نیز دوام دارد . در مقابل اشتیاق سادہ لوحانۂ برخی از 
بلسوفانایدہآلیست کە پندارھای اساطیری را بعنوان رمزھابی ‌ازحقایق 
رف و مکتوم تعبیر می کردند و نیز در مقابل افراط بی رویه اسطورہ۔ 
ردازان سده نوزدھم کہ بی مھاہبا برای همه چیزڑزھا مبنای اساطیری 
ىیافتند یا می تر اشیدند ؛ عکسی العملی پرداختہ شد کے سرشت کاملا 
سد اسطورەای داشت . بسیاری از پژوھند گان ء رو گردان ازافسانه و 
فسائەسرابی ؛ بە تاریخ روی آوررند و برآن شدند ھرچہە را کە بہوی 
سطورہ میداد پکبارہ یکسو نھادہ ء با دست‌یازی بە ھمة دستاویسزھا 
رای ھمة روایات اساطیری و حماسی مبنای تاریخی بیابند یابتراشند. 
ین چنین از افراطی ناہنجار تفریطی ناہنجار پرداختہ شد و رفته رفته 
بن پندار روابی پیدا کرد کە عمة داستانھای پھلوانی اصل تاریخی دارند 
یا باید داشته باشند . بەسخن دیگر تاریخ گرایان بەاین نتیجه رسیدند 
کە حماسه در تحلیل نھابی چیزی نیست جز نوعی تاریخ آشفنە ونٹھا 
نرق اساسی بین روایات حماسی و گزارشھای موق تاریخی دراین است 
کە حماسه در سیر تکوپنی خود ہا مبالغی از عناصر افسانەای آمیخته 
ست ؛ ولی هر گاہ این عناصر افسائەای را ء کە بە علت سرشت خارق۔ 
العادہ و وھمناکشان بە آسانی قابل تشخیص نیز می ‌باشند ؛ از حماسه 
جدا سازیم بە تاریخ می رسیم . این يك پندار غلط است . 
اولا باید در نظر داشت کە دارا بودن و یا نبودن پیشینڈ تاریخی 
نە بە ارزش حماسه می‌افزاید و نە از اعتبار آن می کاھد. بازثاب واقعی 
رویدادھا و گزارش راستین اخبار تاریخی یاوہ ترین چشمداشتی است 
کهە می توان از بك اثر حماسی داشت . هر گاہ بنیاد اساطیری داشتن 
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سب کاھش ارزش بك روایت حماسی می ‌ہود:؛ می بایست شاھکارھابی 
چون حماسۂگیل گمش یا حماسە‌ھای هند باستان یا حماسةبئثوولف و 
ہسیاری دیگر از داستانھای پھلوانی جھان کہ سرشت افسانەای آنھا 
کاملا محرز است از اعتبار بیفتند ؛ در مسابل هر گاہ شمول براخبار 
تاریخی معیار ارزشمندی آشار حماسی بسود لازم می آمد کے مثلا 
منظومەھابی چون‌ظفر نام حمدالەمستوقی وشھنشھامة صبا جای شاہنامہ 
را بگیرند' . 

انیاً بابد توجه داشت کە حماسه ؛ حتی در مواردی که اساس 
تاریخی کاملا مشخصی داشته و دربارۂ افراد واقعی معینی سرودہ شدہ 
باشد ء بەعنوان نوع خاصی از روایت سنتی ازلحاظ سرشت وماھیت 
با تاریخ تفاوت بنیادی دارد . درحالیکه مدف تاریخ گزارش اخبار 
موثق دربارۂ چیزھا و کسان واقعی معینی است؛ حماسه درپی باز گوبی 
واقعیتھای دیگری می باشد ؛ واقعیتھابی کە بی زمان و جھانیند و درذھن 
گروھی نسلھای بشری برمبنای ارزشھای خاص اجتماعی چون نام و 
ننگگ و داد و ىیداد و یا بنیادھای خاص‌روانی چون مھر وکین ودلیری 
و جبونی پرداخته شدہ و مرکدام یا مجموعهای از آنھا در نھایت به 


صورت یل و پھلوانی تجسم پیدا می کند . از اینئروس تکه حماسه ؛ 





-١‏ نادرستی شیوەھای تحقیق و نارسابی برداشت کلی تاریخ گرایان راء 
دد میان محتقان فرنگی ؛ بھتر اذ ہمه فرائزھمپل دربررسبھای دقیق خود باز نمودہ 
است .رلا ؛: 

1۰, :إمجورمس ۷ا ءممزنط رله ءطظہ زنط رہ6 , لمٌصطلا ۰ ٣٢‏ 
ر ٥اذاهنطہ:ہ'68)‏ اد :ەط؛۷/( :۱1ص2 ہ٥۲۰٥۲۱۷۰)م>×‏ :٥ذ :٥08‏ ط۸1 
:1975 ۷4ات0 .,ہ٥|ذہ۷۸۷‏ .1 ۷۰ .۔ووہەعط 
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أواین کە در پرداختن آن تدبیری زیرکانە به کار می رودکە روایىائش 
رایش تاریخی بە خود گیرند و کار کیھای پھلوانان چون اعمال افراد 
ریخی طبیعی و منطقی جلوہ کنند ء در واقمع چندان پایبند واقعیات 
بزئی و معین و یکتا نیست و حتی در حماسە‌ھابی که بر مبنای واقعیات 
ریخی پرداخته شدہاند ؛ تاریخ اندك انداك بە افسانه بدل میشودو 
راد تاریخی برمبنای الگوھای دیرین پندار اساطیری تغییر شخصیت 
ادہ بە صورت نمایندۂ يك ٹیپ پھلرانی و یا نمونه یك سنخ باستانی 
رمی آیند. پارەھای جدا جدا واجزای ناساز گار چنان در قالب افسانه 
رھم آمیختہ و ھمنواخت می‌شودکە تجزیۂ آنھا بە گونه ابتدابیشان 
کمك قراین و شواھد خارجی تقریاً ناممکن می گردد . 

این کە ممکن است برخی از داستانھای پھلوانی و شخصیتھای 
بماسی سابثه تاریخی داشته باشند اصلی است ہذیرفته کە کسی دربارۂ 
محت آن تردیدی ندارد . داستان زدن برمبنای رویدادھای تاریخی 
کی از رایجترین شیوەھای حماسه سرابی است و لیکن ایسن هر گز 
۔ان معنی نیست کە همه حماسەھا اصل تاریخی دارند و یز این هر گز 
انمعنی نیست کە درھرموردی؛ آنچنانکە تاریخ گرایان گمان می ہرند 
ا پیراستن حماسهە از عناصر خارق العادہ و ب+اور نکردنی و افسانەای 
ى توان بە بنیاد تاریخی آن۔ اگر چنین بنیادی داشته باشد - دست 
افت ٠‏ بە عقیدۂ من تشخیص عناصر تاریخی در يك روایت حماسی 
نھا ازبكطریق امکان پذیر است وآن این که دربارۂ افراد ورویدادھابی 
کە در حماسەه منعمکس شدەاند ؛ گزارش تاریخی موقو مستقلی در 
سترس‌باشد تا بامراجعه بدان ومقایسۂ آن با روایت حماسی؛چگونگی 


۴ :نش٠6ثریہ‏ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
تبدیل تاریخ بە حماسه روشن گردد . در واقع پژوھشھای مربوط بە 
پیشینڈ تاریخی روایات حماسی تنھا زمانی امکان پذیسر بودہ و فقط در 
مواردی بە نتیجة مفید انجامیدہ است که دربارۂ وقایعی کە در حماسه 
نقل شدہ است :ء اسناد و مدارك تاریخی معتبر درکنار حماسە و مستقل 
از آن در دسترس بودہ است و پژوھند گان بسا مراجعه بدان اسناد و 
مدارك و با استفادہ از گسزارشھای موثفی کە در آثار مورخین یا 
سالنامەھا و کتیبەھا مذ کور است ؛ توانستەاند دربارۂ زمینه تاریخی 
داستانھای حماسی بررسی کنند'. بدون دسترسی بە گواھیھای کتیبەای 
مربوط به ملکه آشوری ۲8801001 زہِ شمش ۔ اداد پنجم 
(۸۲۴- ۸۱۰ ف . م.) ء آیا کسی می توانست از روی روایات حماسی 
و نیمه افسانەای کتزیاس یا موسی حورنی درہارۂ شخصیت تاریخی 
سمیرامیس ہء این بانوی شگفت که اخبارش با اساطیرزن - ایزد ایشترو 
١‏ سوابق تساریخی حماسەھابی چون ہد منظوم_٤‏ رولان ‏ و داستان 
دا٥‏ رات ٥8ا ٥٥‏ 0۸۵۵۲ہ0۲تء کە موضوع آنھا مربوط بە وقایع تاریخی فرانسه 
در دوران مرووانڑھسا و کارولانڑھاست و نیسز حماسۂ اسپانیسابی و( السید سے 
0 0[ 06 ٢٥اھم0:)‏ ء کەتھرمان‌اصلیآن ۷۱۷٥٢٣‏ 6 01:62 ہعذ ×۰ ج00 
يك شخصیت تاریخی متعلق بە نیمۂ ددم قرن دوازدھسم میلادی است ؛ ھمچنین 
حماسۂٴ آلمانی ومنظومۂ نیہ لونگھا - ۷10٥1108601160‏ 1299 مکه موضوع 
بخشی از آن مربوط بە وفسایع دودان مھاجرت اقسوام ژرمنی و حمله ھوٰھا بە 
اردوپاست: ھمگی ازرویاخبار ‏ وگزارشھایم وثفی :که درسالنامەھای قرون وسطائی 
فرنگی مضبوط است : ثابت شدہ است ؛ برای اطلاع بیشتر را : 
4ا۳۷ ۶ل وروی ما ملا ءذہع :ما , موزازەمزاەنا ۸۸۷۰ 
۸۸۸١۳٤‏ ۸) ہل د۔سمرز ہ/ ,[ولاط ومل وؤوء/( ۲ :1954 جاہ:ة 
1005 نر / وم گوجرید ٠ا‏ ۲۳۶ر واالاہ58 .6 ٢۷‏ 
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نید آمیخته است گفتگو کند'. یا اگر ء مثلاء نام روشن کوراوغلی ء 
رکردۂ ایل جلالی ؛ در فرمانھای سلطان عثمانی مورخ ۱۵۸۰-۸۲ 
کر نمی شد ؛ آیا امکان داشت از روی روایات حماسی مثلا اوزبکی؛ 
ہ ضمن آن نام پھلواں تغییر یافته و بہ صورت گوراوغلی وپسر گورہ 
آمدہ است بە سابفقۂ تاریخی این شخصیت حماسی پی برد' ؟ 
تا زمانی کہ گواھیھای معتبر دیگر و قراین خارجیمسنقل اصل 
_ربخی عناصر وافراد حماسی را دریك داستان پھلوابی ثابت نکردەاند 
ىی توان ہرمبنایشواھد داخلی که فقط ازخودحماسە استخراجشدہاند 
ری اثبات اصل تاربخی داستان حەداسی بررآمد و با یکسو نھارن 
اصر افسانەای مابقی مطالب حماسه را تاریخ تلقی کرد ؛ چون توسل 
شواھد حماسی بسرای ائبسات تاریخیت حمساسة شیوەای است 
درست کھ تناقض منطقی آن آشکار است و بہە عقیدۂ من کریستن‌سن 
پیروانش برای ائبات سابقه تاریخی کیانیان از چنین شیوەای استفادہ 
ردەائدا. 


اخبار کیانیان جز در سنتٹھای حماسث اوران درھیچ منبع مستقل 


-١‏ ددبادۂ الو ائس و کی آن با داستانھای مر بوط بەھمای 
هر آزاد و شیرین ازرمنی رلا : 
ہمجرام لاواضلہ۔ ٛدءہ” جہ۱ٴما: !اوت ٥۸۷۶۰ء۶‏ ,118۶ا ۷۸۷۰ 
۷۷:6٣ 1۰.‏ ,ہ:م؟ ہہ اء۷(:۶ہ۱۶::(۷اہ 
٢‏ برای آگاھی يد بشتر در این بارہ رك : 
81] 11 مورور0ل0۶2 ۴ مہ7۷۶ دینج مرانزطط ,80788۷ ۔ ا( .ظط 
41 مصە٭مم , نچناانددرۂائنط طلعط ٥‏ نحداہلزفائط عاآە1٢‏ :246-27 
ء طظہءمظ [ء0 , 2101058۷ ۰ ۷ےل 1 ۷۷ د5٥6 ٠٤‏ ۷۰ :195-6 .ا5 
.300-301۰ جح ,19698 ٥ح٥‏ ۶اهّنا ,ہ4 ٠:۱۸!‏ 





7 نکریۂ دائقکدۂ ادیات و علوم انسانی 
دیگری مذ کور نیست. گواهیھای اوستابیء کە کریستن سن برای اثبات 
تاریخیت کیانیان بە گزارش آنھا پرداختە ء نیز رواپات مذھبی زردشتی 
و ھمچنین گزارشھای مورخین اسلامی و غیرہ؛ همه برمبنای روایات 
حماسی پرداخته شدہەاند و ەیچ کدام از آنھا را نمی توان مدر کی مستقل 
از حماسة ملی ایران محسوب داشت. قراینی کھ باتوجە بدانھا کریستن 
سن در کتاب وکیانیان ‏ خود برای سلسله کیسانی پیشینة تاریخی قابل 
شدہ است عبارتند از' : 

-١‏ برخلاف شاھان پیشدادی کە بی گمان بودەھای اساطیری 
و نمونەھای گواگون نخستین مرد و نخستین شاہ و مرد اژدھافش و 
پھلوان اژدرکش و غیرەاند و اغلب سابقه ھند وایرانی دارند؛ بە گمان 
کریستن سن کیانیان در اوستا شخصیتھابی هستند یکسرہایرانی کە سلسله 
منظمی را تشکیل می دھند و تاریبخشان بنیاداساطیری ‌ندارد و کارھایشان 
عبارت است از پھلوانیھا و کار کیاییھاپی کە جنبة کاملا عادی ومردمانه 
دارد . 

-٢‏ شاھان افسانەای پیشین دراوستا کوی یا کی نامیدەنشدەاند. 
این عنوان وبژۂ ایرانیان شرقی بودہ و کاربردش به صورت لەب شاھان 
محلی بە ھنگام دین آوری زردشت سابقةه تاریخی آن را تأبید می کند. 

۳٣‏ بیشتر نامھای شاھان کیانی چون کوی ارشن؛ کوی بیرشن 


,11 مومقط 085مک , رر یزمۃ ر] ,015818:68368 ھ۸ 1 
.3۔27 ..مّم! 


قس ترجمه فارسی و کیانیان > توسط دکٹٹر ذیحاله صفا تھسران ۱۳۴۳ء ص 
۳۵۰۸ء 


سہے بج سجن ہی 





بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران ۷ٔ 





وکوی سیاورشن از نوع اسامی خاص ایرانی است کھ در دوران پیش 
از زردشت رایج بودہ بە سخن دیگر اسامی کیانیان ساختگی نیسٹت. 

۴ ترتیب سنتی سلسلۂ کیانی واین کە کی ارشن و کی بیرشن و 
کی پشین با آنکه در اوستا لقب کوی دارند ء ضمن حماسه در شمار 
شاھان این طبقه نیامدہ بلکە فقط به عنوان برادران کیکاوس از آنان یاد 
شدہ است ؛ نشانهٔ این است کە سنت مربوط بە سابقة تساریخی سلسله 
کیانی کھن و اصیل است ؛ چه اگر جز این بود ؛ انتظار می رفت همه 
کسانی کھ در اوستا کوی خواندہ شدہماند بعدھا جزہ شامان این سلسله 
در آبند ۔ 

لیکن ھمچنانکە پرفسور دومزیل بخوىی نشان دادہ' میچ يك 
از این قرابن برای اثبات تاربخیت کیانیان بسندہ نیست . 

اولا ہباید یادآوری کرد كکه بر خلاف ادعای کریستن سن کتاب 
اوستا سلسلەای بە نام کیان یسا کرانیان نمی شناسد . این مطلب را سالھا 
پیش ھرتل ثابت کردہ اسیث؟: در بخشھای پسراکندۂ اوستا ء علاوہ بر 
لھراسب و گشتاسب کہ نامشان هر گز بادیگر کوبھا یکجا ذکر نمی ‌شود؛ 
از ھشت تن با عنوان کوی (-۷وا) یاد شدہ کە بعدھا در سنتھای دینی 
و روابات حماسی بسان افراد طبقه خاصی ازشاھان ایران‌باستان معرفی 
شدەاند . گواهیھای اوستابی دربسارۂ نسبت کیان ہا یکدیگر و این کھ 
کدام پسرکدامین بودہ و نیز وربارۂ جزثیات دیگر ھیچ گو آگامی 


,215-8 .حم ..514ا] ,(2ذصّا0 .0 -( 


واء أ6ا , رملؤٰزمرما اووور ورواوررمدہہ46, , (١ 1168٢61‏ نے 
,1025 





۳ نشریهڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


سے سممع۔۔۔۔ سم 


در اختیار ما نمی گذارد و در واقع ؛ به اسنثنای کیکاوس وکیخسرو؛ 
دربارۂ شش کوی دیگر چیزی جز نام آنھا ذکر نمی کند . و اما آنچھ 
کریستن سن در مورد کوی یاکی یادآوری کردہ دلیلی برتاریخی بودن 
افرادی که این لقب را دارند نیست ء بلکە فقط حاکی از آن است کھ 
حماسۂ کیانیان ء خواہ تاریخی بودہ باشد یا اساطیری ؛ در شرق ایران 
پرداخته شدہ است ؛ چون درابالتھای شرقی ایرانبودہ کە عنوان کوی 
-که پیشینۂ آریابی دارد'- بعدعا مفھوم و کاربرد سیاسی پیدا کردہ ودر 
مورد شاھانی که ہە احتمال زیاد خحویشکاریھای دینی نیز داشتەاند بە کار 
رفته است . 

ٹسانیاً اسامی خاص کیانیسان را نمی شوان بە صورت دلیل یا 
قرینەای برای تاریخی ہودن شاھان کیانی عنوان کرد . تنھا چیزی کهھ 
در مورد نام کوبھای یاد شدہ در اوستّا می تسوان گفت ؛ این است که 
نامھای آنان از نوع اسامی خاص اصیل وکھن ھند و ایرانی است . 
ھمین و بس . اصولا استفادہ از قراین مأخوذ از نامھای کسان وجایھا 
در بحٹھای مربوط بە اسطورہ وتاریخ‌باید باکمال احتیاط هھمراہ باشد. 
چون هر گاہ قرار باشد کە مثلا گشتاسب را از روی نامش مردی‌تاریخی 
بینگاریم؛ لازم می آید کە مثلا برای گرشاسب اساطیری نیزاصل تاریخی 
قایل شویم و یا لھراسب را با توجه بە تر کیب اسمش؛ کہ تلفیقی از 








-١‏ در مودد مفھوم دقیق - 1٣8۷ء‏ در ھندی باستان کە ضمن سرودھای 
ودابی ھم در مورد مردمان و ہم آی۔زدان بە کار رفته و نیز دربارۂ امکان ارتباط 
این واژہ ھند وابرانی با اصطلاح لودیایی رك : 

۱ ×ہ٥۵٥۷۸۵‏ : 180-183 . طم , 1953 ہ٠‏ 221 ۰م[ڑ :امہ٥٦‏ ہا 
٤‏ :8 .1 ..[ .16158× 
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نام زن ۔ ایزد مہ0۲8 وصفت ایزدخورشید یعنی ۲۷۵٥٥0‏ واست؛ 
شخصہتی کاملا اساطیری بینگاریم : 

ثالٹاً در مورد ترتیب سنتی سلسلەکیانی باید گفت کە این ثرٹیب 
بەھمان اندازہ ک4 می تواند دلیل تاریخی ہودن کیانیسان تلقی شود : 
می تواند دلیل افسانەای و ساختگی بودن ابن سلسلە نیز باشد . این که 
افرادی چون کی ارشن ؛ کی بیرشن و کی پشین را بعدھا جزء شاعان 
این طبقه یاد نکردەاند ء دلیلش بیش از ھرچیز ابن است کهە در اوستا 
و نیز در روایات پھلوی از این افسراد جز نام چیز دیگری ذکر نشدہ 
است و پردازند گان بعدی ساسله کی-انی در واقع دربارۂ این کیان 
کوچکترین آگامی نداشتند کە برایشان دوران سلطنت مستقلی قایل 
شوند . 

و اما این مطلب کە ؛ برخلاف پیشدادیان ء شاھان کیانی ھیچ 
گونە جنبه اساطیری ندارند و افراد معمولی بیش نیستندء ادعابی بیش 
نیست . هر گاہ تنھا از روی گواھیھای اوستّابی داوری کنیم ؛ مطابق 
این گواھیھا کاوس و کیخسروکە برھفت کشور ہادشاھند و بر مردمان 
و دیوان و جادوان و پریان چیرہ ؛ بە همان انسدازہ اساطیریند کە مثلا 
گفتیم ۔ در اوستا مطلبی نیامدہ است . لیکن اگسر شوامد حماسی را 
نیز در نظر بگیریم آنگاہ وافعاً مشکل خواھد بودکە قباد را کە نامش 
یادآور نام ایزدباد است و یکبارہ سراغ او را در کوہ البرز می یاہیم و 
یا بنا بە روایتی دیگر؛ مطابق ہا يك زمینهۂ اساطیری جھائی؛ در گھوارہ 
از رودخانەاش می گیرند وکاوس راکە بە یاری دیوان: سوار بر گردونڈ 


7 نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسانی - 


شگفتش در پی تسخیر آسمانھاست ؛ نوشدارو دارد و در چنگگ دیو 
سفید گرفتار می شود وکیخسرو راکە از جاودانہان است و بە نیروی 
ورح از رود می گذرد وایزد هوم یپاریش می دھد و آذر گشسب بر یال 
اسبش می نشیند و پس از گرفتن انتقام ازافراسیاب بطور اسرار آمیزی 
درکوھسار پربرف از چشم جھانیان ناپدید می شود ء؛ افراد کاملا عادی 
و یا شخصیتھای تاریخی بە شمار آورد . مطابق شوامسد اوسابی و 
گواھیھای حماسی بە همان اندازہ کە شاهان پیشدادی اساطیریند 
کیانیان یا حداقل بسیاری از آنان نیز سرشت وصفات اساطیری دارند. 
علاوەبراین توجه بەشخصیت و کردار دشمنان و پھلوانان معاصر 
کیانیان نیز از اعتبار تاریخی این سلسله میکاهد . ھمال بزر كک شاهان 
نخستین کیانی ء افسراسیاب تور ء گونۂ حماسی دیگسری از اژدهاك 
اساطیری است کە از نیروی ورج و جادو برخوردار است ء در زیر 
زمیسن منگك آھنین دارد ؛ در بسن دربای چیچست پنھان می شود و 
مطابق شواھد اوستابی ؛ چون برای دست یافتن بە فر آریاپی سە بار 
بە درون دریای‌فراخحکرت میجھد؛ ھربار دریا وخلیجی پدید می آید. 
بە همان اندازہ ضحاك تازی تاریخی است که افراسیاب تور . 
پھلوانان دورۂ کیانی نیز ەیچ کدامء ازلحاظ تاریخی ؛ معاصران 
واقعی شاھان این‌سلسله نمی توانندباشند. رستم وزال سگزیاند و اگر 
افسانەای نباشند بە سنتھای حماسی سکایی تعلق دارند ء گیو و گودرز 
وگر گین و بیژن وغیرہ قھرمانان حماسی دورۂاشکانی ‌اند نە شخصیتھای 
تاریخی یا حماسی ھزارۂ دوم یا اول پیش از میلاد . جز ایٹھا ء آنچه 
تردید ما را دربارۂ پیشینڈ تساریخی کیانیان بیشتر می کند این است که 








بنیان اساطیری حماسه ملی ایران ۱ 


سے سمجظاات ٠‏ 


مطابق گواەیھای ودابی تقریباً با اطمینان می توان گفت کە حداقل بل 
تن از شامان این سلسله یعنی کیکاوس يك شخصیت اساطیری مند 
ایرانی است واین خود در واقع بنیادتاریخی این سلسلەرا درھم می ربزہ 

بدین ترتیب ؛ با توجە بە مجموع آنچه معروض افتاد: باہ 


۹ 


اذعصان کرد کە بسرخلاف گمان کریستن‌سن و خائم بویس ؛ نمی توا 
تاربخی بودن کیانیان؛ یاحداقل همۂ افراد این سلسله راء امری ثابتشد 
تلقی کرد . از اینروست کھ در سالھای اخیر پردازند گان مکتب نو 
اسطورەشناسی تطبیقی'ء بویژەاستیگویکندرو ژرژ دومزیل بایادآور: 
نارساییھای فرضیات تاریخ گرایسان کوشیدہەاند کە ؛ در مقابل ؛ جۂ 
اساطیری سلسلهکیانی را ثابت کنند . 

دومزیل در جلد دوم کتاب معتبر خود (اسطورہ و حماسه) برا: 
اثبات نااستواری بنیاد تاربخی سلسل کیانی کوشیدہ است کہ جنبەھا: 
اساطبری شخصیت کاوس را بازنماید و با بررسی دقیق قرابن ‌اوستام 
در بارۂ 8ج708 /19080ا ذ8۷کا وشواھدھندی باستاندر بارذہہٛ٘ہ ہنا ٥۷٥‏ 
نشان دادہ است کە کیکاوس ؛ بیش از آنکە فردی تاریخی و منعلق 
3 سلسلەای از شامان ابران شرقی باشد ؛ يك شخصیت افسانەای هند 
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جن حورویو ہے پور کہ 
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ایرانی است کے اخبارش هھم در اوستا و مم در ریگ ودا و حماسة 
مھابھاراتاآمدہ است' . ازسوی دیگر محقق سرشناس‌سوئدی؛ استیگٹ 
ویکندر ؛ که تحقیقات و بررسیھای اسنادانےە و دقیق او دربارۂ بنیاد 
اساطیری حماسۂ کھسن ھند ء بعنی مھابھاراتسا ء امروزہ جنبة کلاسيیك 
بخود گرفته است'ء ضمن مقالەای تحت عنوان (درہبارۂ بنیاد مشترك 
هند و ایرانی حماسەھای ایران و ھندء کە در سال ۱۹۵۰ انتشار داد 
کوشیدہ است کھ سابقة اساطیری حماسۂ ملی ایران را نیز نشان دھد'. 

ویکندر در پژوھشھای حماسی خود از فرضیۂة دومزیل دربارۂ 
پیشینە و بنیاد مشترك اساطیر هند و اروپابی پیروی می کند. مطابق این 
فرضيه کە تا اندازۂ زیادی بر مبنای آرا و نظریات جامعه شناس معروف 
فرانسوی امیل دور کھایم بنا شدہ ؛ اساطیر و نیز ھمة باوریھای دینی 
و بنیادھای آبینی ھرجامعه برمبنای نھادھا و تشکیلات اجتماعی آن 
جامعه پرداخته شدہ و در واقع نمودھا و مظاہر دستەجمعی واقعیتھای 
اجتماعی و فرھنگی محسوب می شوند . اساطیر هند و اروپسابی ؛ از 


٭محھ , 1970 ]]١ ۲۵٣۱٢‏ ,مغمر مغ ے۱ 1ر1 ,211ۂدہ0 .6 -1 
.1371-8 
٢‏ برای آگامھی دربارۂ نتایچ تحقیقات ویکندر در این زمینهۂ خاص که 
سبب پیدایش گرایش تازەای درزمینە پژوھشھای مربوط بەچگونگی تبدیل اسطورہ 

بە حماسه در میان ھند و اروپائیان شدہ است را : 

۔ووءبوظ -0ل104[ برغ میگ ہ! ط۵(۱ گژم ررمززنرمم بء7 ,ا٥٢طدط‏ .[ 
۔٥60٥).‏ , ددہ ذصددد٤0عہ150‏ ٥ماماندوناھم‏ نطا ,رہ۲ نبرظ مم 
:175-15 زج ,1974 لب مادمھ'! ٥×۱,‏ اصة6 .1 ۸۰ ار نحطءہ×اھ”د 

رمل ہرو ربروء[۔ملوم[ وبوپرببرں :۶4ہ / و5۶ ۷۷:!۵٠۵ ۵٥۳‏ .5 -3 
:310-323 .مم ,1950 ,1-2( ٠؛|۷٢۷‏ 40م!ا بل جس وو+چط وا ءا :مہ ۂٴژغںء؛ 
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دو 
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دبد گاہ دومزیل؛ گزارش تمئیلی ابدەئولوژی و جھان بینی کلی مردماد 
ند و اروپابی است واین جھانبہینی براساس سە رکن اساسی اجتما: 
یعنی اقندار دپنی ء نیروی نظامی و قدرت تولید اقتصادی پرداخته شد: 
و در نھایت صورت یك نظام ایسدەئو لوژيك سە جانبی به خود گرفتا 
است . دومزیل ہر آن‌است کە وبژ گی بارز جامعۂابتدابی ند واروپائی 
تقسیم آن بە سە طبقهۂ موبسدان و ارتشناران وکشاورزان بودہ است کا 
هر کدام از ابن سە دسته بە ترتیب نقش وخو بشکاری جوڈاه5م؟ مربوط 
بە اقتدار دینی و جنگی و اقتصادی جامعە را به عھدہ داشنند و مذاہب 
ھند و اروپاییان ‏ وکلا جھان بینی ابن مردمان ہراساس این تقسیم بندی 
سە جانبةۂ اجتماعی ‌استوار شدہ است. بە ترتیبی که عالم علوی درواف 
انعکاس و بازتاب مینوی جھان مسادی و جامعة زمینی است و تمامیسَ 
مريك از این سە طبقة اجتماع در پندار دینی ضمن اسطورہ و حماس 
توسط يك یا گروہ معینی از ایزدان یا پھلوانان مجسم شدہ است ونفٹر 
و خویشکاری ابن ایزدان نبسز منطبق است با نقش اجتماعی طبقہ ؛ 
دستەای کە این خدایان تظاھر لاہوتی آن محسوب می شوند؛ چنانک 
مثلا در آیپن هند باستان نقش مربوط ہبہ اقندار مذھبی بە صورت دہ 
ایزد مھر و ورونه ۵8 ۷/119-۷8۵( رز نقش ارتشتاری تو سط ایزد اندر 
8 و نقش اقتصادی توسط دو ایزد تو امسان ۵۵٥٥۷۵٥‏ یا ہہ ١٥۷‏ 
تجسمیافته است . یا مثلا دردین‌مزدیسناء بە گزارش دومزیلء؛امشاسپنداد 
زردشنی تجسمابز دینە و آرایش ملکوتی این نقشھای سە گان اجتماعی‌اند' 
اردیبھشت و بھمن مشتر کا نمایندۂ نقش موبد-شاھی؛ شھریور نمابند: 
نقش ارتشتاری و خرداد و مسرداد همراہ با اسفندارمذ نمایندۂ نقٹر 





۲ "نشریۂ دانشکدۂ ادیات و علوم انسانیِ 


ہاروری و برکت' . 
برراساس این تئوری کلی ‌است کە ویکندر بنیاداساطیر ی حماسڈھندی 
مھا بھاراتا و سرشت ایزدبنة پھلوانان‌اصلی نوج جا و برھمین 


١ے‏ از مان 0۳2 مقاله 7 بھترین مرجع برای آگامی از 
اصول کلی تثوری او .٭ نظر من ؛ عبسارتت از دو کتساب مھم با عناوین 
دایزدان ھهند و اروپاییانء و (ایدئواوڑڈی سه سویەای مردمان ھندو اروپابیء ٠‏ 
ہھمچنین می توان بە رسا لە ای کد اسکات لیتلتون تحت عاوان واسطورہ شاسی تطببقی 
نوین) در توضیح وگزارش فرضیه دومزیل نوشته است مراجعە کرد : 
ز 1952 ۲۵۶(۵ وی۲ 1040.۲ ۶۷۰ ر2 ,ا2ہ .6 
:8 808381 ,رمۂؤزوحئظ-ہ+ہ1| ر:ل م:۱ا+وز )ء۱ ہ٭نوزواہم 1۸ا 


6[۷ م868 برمماەجطارا۸ ۶ زروءوز وو ۲۷۶ۂ ءط7 , دما18ااذ .6.8 
,1083 


-٢‏ ویکندر ضمنمفا لمعروف خود دربارۂ وسابقۂ اساطیری داستان پاندوا 
درمھابھارائاء ؛کە آن را بزبانسوئدی منتشر کرد و ترجمڈآن را هەراە باثوضیح 
و گزارش ب یشتر ژرژ دومزیل دو سال بعد ضمن کتاب خود بنام ( ژوپیٹر ء مارس 
کرینوسء ارائسه کرد؛ ثسابت نمودکە فھرمانان اصلى حماسۂ مھابھاراتا یعنی 
برادران پاندوا در واقع بازتابھای حماسی ایزدان اصلىی آیین ودایی‌اند و بنوبه 
خود تجسم پھلوانانڈ تقیم بنسدی سە گانۂ نقشھای اجتماعی محسوب می شوند؛ 
بدین تر تیب که برادر ارشد یعنی 419]0188 ا۷ تجسم حماسی ایسزد مھر و 
نمایندۂ نقش شھر یاری و برادران میانه بنامھای 088ا [٣ھ‏ و 8351008 مظھر دو ایزد 
ارتشتار وای و یت و نمایندۂ نقش جنگاوری و دو بسرادر همزاد 18ا٥‏ و 
8 مثت رکا بازتاب پھلواناىۂ دو ایزد 8۷180811'ٴھ و مظھر نٌش برکت 
و اروریند. 21 سرشت خاص این دو شخصیت حماسی اخیر را ضمن مقاله 
دیگری بە نام بونکولە و سهەدیوع که دد سال ۱۹۵۷ منتثر کرد مورد بررسی قرار 


دادم است را : 


بیاق اساطری ساب می راو ۔- سڈ 


مبنا در مقاله یاد شدۂ خود کوشیدہ است تا بنمایاند کە بخش پھلوانی 
شاهنامه نیز بنیان اساطیری دارد و مطابق بسرداشت اسطورہای دبربن 
مند و اروپابی و براساس تقسیم بندی سە جانبة طبقات وخو بشکار یھای 
اجتماعی پسرداخته شدہ است . بە عقیدۂ این محفق در بخش پھلوانی 
شاھنامه ء پیشدادیان تجسم حماسی نفش اول یعنی نمایندۂ طبقۂ موہدہ- 
شاھان ء پادشامان نخستین کیانی از کیقباد تا گشتاسب تجسم حماسی 
نقش دوم یعنی نمایندہ رستهۂ جنگجویان و ارتشناران و بالاآخرہ شاھان 
آحرین کیانی بویژہ لھراسب و گشتاسب تجسم حماسی نقش‌سوم یعنی 
در واقع نمابندۂ طبقه کشاورزانند . 

ویکندر پس از یادآوری مشابھت‌هابی' کە در دو سە مورد بین 





وباءز؛ردہ رم۱ ٴؤاطۂؤ(+۸1 اہ جیروک :م۶۹۷۸ ., ۵۵0۲ دما[: 5.۷۸۷ 
. 27-6 . 5م ,1947 ,6 ۔(٥ائنط‏ طہہ حصماوڑ[۵ :مز( بہمجہنہا27 ہہ ۸إ 
, 1948( , ۱۷ یفیبربنسو برہما۸ انز (اءۂصدتا .6 .له 
:37-8 
ر6 ,9060۵8۵ قا[قا1 07162 ہ(-4مطہ؟ ۱ء ۷/۶ ہ۸ ٥٣,‏ م۷۷۱ .5 
,66-06 ٠م‏ ,1057 
١‏ این‌مشابھتھاء کە بە دو مورد آن؛ نخست بار جبیمز دارمسٹتر در 
سال ۱۸۸۶ ضمن عقال٭ای تحت عنوان وموارد ارتباط میان مھابھاراتا وشاھناءىی 

اشارہ کردہ عبارنست از : 

)١‏ در شاھنامه ء ضمن جنگك دوازدہ رخ ؛ گسودرز پیران ویسە راکشنہ 
و خون او را می آشامد . در مھابھارانا در روز شائزدھم ازجنگ نھاییء پھلوان 
رستموار حماسۂ ھندی 807008 پس از کشنن یکی از افراد خاندان دشمن بە نام 
088 کەه با ہمسر مشترك برادران پاندوا دڈ رفت۔اری کردم نود مطاىٰ 


اسسھا 


ج- نشریۂڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


شاہنامه و مھابھاراتا بە چشم می خورد و اظھار نردید دربارۂ صحت 


سو گندی کے قبلا برای انتقام یسادکٹردہ بود؛ سبنه او را شکافته و خونش را 
می آآمد . 

)٢‏ در شاھنامه در پایان جنگك بزر گ کیخسرو با افراسیاب: شاہ نوران 
پس از ماجراھای فراوان بە بن دریای چیچست :اہ بردہ و در آنجا خویشتن را 
پنھان می کند ولی بالاخرہ او را از ددیدا :یرون آوردہ ہدست کیخسرو میسپارند 
کە بە کین سیاوش سرش را از تن جدا کند . در حماسه ھهند نیز دشمن اصلی 
برادران پاندوا بە نام ۵۵_۶۵٢٢٣0ا0ا‏ در پایان جنك تھابی پس از آن کە تمام 
سپاھیائش شکست خوردہ پراکندہ میشوند ء گسریخته مود را دربن دریاچەای 
پنھان می کند ولی نھانگاە او را يافته با خفت اورااز آنجا بیرون میکشند و 
بالانخخرہ در جنگ تن ىہ ٹن در اثر زخحم گرز بھیمەکشته میشود . 

۳) در شاہنامہ پس از پایان جنگ با افراسیاب ؛کیخسرو نسا گھان بہ 
ایرانیان و پھلوانان شگفت زدہ اعلام میداردکە از این جھان و نیز ازتاج وگنج 
سیر آمدہ و سر آن داردکە ازسرای سپنج روی نافته و سوی یزدان شود و چنان 
نیز می کند . پس از پخش کردن گنجھایش و پاداش دادن ھریيك ازپھلوانان سفر 
اسرار آمیز خود را در کوھسار آضاز می کند پنچ تن از پھلوانان ایران او را 
ھمراھی می کنندکه ھمگی پس از :ناہدید شدن کیخسرو در ىرف و بوران نابود 
می شوند . در مھابھاراتا نیز 8٦001801ال‏ پس از پیروزی بر دشمنان دیرینش 
و چند سال سلطنت دلش از جھان می گیرد و از سلطنت کنارہگیری کردہ ھمراہ ہا 
چھار برادر و زن مشتر کشان برای رسیدن بە بھشت 88888 راھی کوہ هیمالیا 
می شود . رك : 
وام:ذراطاؤ(۸۸1۱ ءا ۸۱:۱۱۰ء ۱ہی؛ہ(ء ع4 ر؛وزنوط , 10۳۵68٤0٤67‏ .۰ [ 

:38-75 .طط ,11 ,1887 ۵[ “ہبہ اث ا؟ ما ہم 
وا ماوابءوئا ئزز , یہ رم انم رہ 7ہم؛ک5 ء7۷ , 00881 ۵ .3 ءئهہ 


۷یو؟ ءًاتوباو۱: ر زا ۱44ٴہ , ع٣اراارارا ٢×۷‏ زہ رہہ:؟ و ا١‏ ہ؛ ہہ اطا/7ع٤؛‏ 
:95-1 .0ط ,1914 .3/1۷ 
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نظریة دارمسنتر مبنی براین کە این گونە ھمداستانیھا نتیجۂ تأثیرسنتھای 
حماسی ایران بر روی داستانھای پھلوانی هندی است ء برای اثبات 
این اصل کە حماسه ھای هند و ابسران باستان دارای بنیاد اساطیری 
مشتر کی هستند ء بیشترین ھمٌخود را صرف این کردہ است تا فرضیة 
خود را دربارۂ شاھان آخرین کیانی شابت کند . قرایٴی کھ بە عقبدۂ 
ویکندر از ماھمیت خاص اساطیری این شاهان و ارتباط مستقیم آنان با 
نقش باروری و تولید و فراوانی و رسته واستریوشان حکایت می کنند 
عبارتند از : 

الف : در روایات اوستابی بین کوبھای نخستین و لھراسب و 
گشناسب پیوند و رابطەای بەچشم نمی خورد؛ در مواردی کە دراوسنا 
از کیان یاد شدہ نام لھراسب و گشتاسب با نام هشت کوی پیشین یکجا 
نیامدہ بلکە در جای دیگر و جدا گانە از آنان یاد شدہ است . ازسوی 
دیگر مطابق گسواھیھای حماسی نیز لھراسب از نژادکیان نیست . در 
شاہنامہ ھنگامی کە کیخسرو او را به عنوانجانشین خحودمعرفی می کند؛ 
ایرانیان و پھلوانان شگفت زدہ و بر آشفته می‌شوند ؛ خشم و اعتراض 
آنان بدین گز پنش از زبان زال دستان باز گو شدہکە آشکارا درانجمن 
لھراسب را فرو مایەای يك اسب کە نژاد و ھنرش شناختە نیست 
می خواند و سو گند می خوردکه او را شاہ داد نخواھد خواند. علاوہ 
براین ؛ ویکندر یادآوری می کند ؛که در شاھنامه بین دوران پادشاەی 
کیانیان نخستین و روز گار فرمانروابی کیان بعدی از لحاظ اوضاع و 
احوال کلی نیسز تفاوتی بە چشم می خورد . درحالیکە دورۂ نخستین 
کیانی از کیقباد آغاز تاکیخسرو زمان جنگ و ستیز وکینەتوزی‌است؛ 


ٴ۸ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


روز گار شاھان بعدی از لھراسب تا ھمای کە علاوہ ہرانتقال سلطنت بە 
خاندانی دیگر باتغییر پایتخت (بەبلخ) نیزھمراہ است؛ بطور نسبی زمان 
صلح و آشتی است . البته ستیزەھابی روی میدھد ولی کلا رویدادھا 
در این دوران جنہ4 غیرطبیعی و خارق ‌العادۂ خود را از دست دادہاند: 
بە ترتیبی کە فضایتازہ ابن‌دوران را می توانمنعکس کنندۂ ایدەئو لوڑی 
طبقه سوم پنداشت . 

ب : مطابق سنتھای دینی ارانی از سە آتشکدۂ مشھور ایران 
ہاستان ء آذر فرنبغ متعلق بے طبقه موبدان ؛ آذر گشنسب ویژہ طبقه 
جنگاوراں و آذر برزین مھر از آن طبقۂ کشاورزان بودہ است . در 
شاهنامه آمدەاست کہ بنیان گذار آتشکدۂ آذر برزین لھراسب ونشائندۂ 

تشکدہ آذر برزین مھر گشتاسب بودہ و منظور ھمان آتش آذر برزین 
مھر است کھ در حماسه از آن بادو نام مشابه یاد شدہ است . بدین 
ترتیب ار لحاظ آیینی نیز ہین لھراسب و گشتاسب وطبقه کشاورزان که 
مظھر آیینی‌شان آذر برزین مھر است ارتباط برقرار می شود . 

ج : در مذاهہب ھند و اروپابی ایزدان وابسته بەطبقهکشاورزان 
که نمایندۂ نقش تولید وباروری جامعەاند اغلب بلکە ھمیشہ بەصورت 
دو ایزد ھمزاد مجسم شدہاند که ھموارہ باستوران بوبژەاسب سر وکار 
دارند و معمولا از این دو ایزد توأمان؛ یکی سرشتی رام و آشتیجوی 
وغیرفعال دارد؛ درحالیکە آندیگری شخصیتی فعال وہرتحرك وکاراست'. 

-١‏ برای آگاھی از آخرین تحققات دربارۂ صفا تکلی ایزدان همزاد 
و نقش تقریباً مشخص ھريك از آنان در اساطیر هند و اروپایی رك : 





سے شا۔ سس ےس سے ےش سے سس فص ٹ۲ سس 





بە عقیدۂ ویکندر لھراسب و گشتاسب نیز در واقعھمزادانی بیش نیستند. 
لھراسب سایەای بی‌تحرك و در واقع المثنای منفی شخصیت گشتاسب 
محسوب می‌شودکه در دوران پادشاھیش‌ھیچ‌رویداد مھمی رخ نمی دھد 
و در پابان نیز تاج و تخت را بە پسرش واگذار می کند و جالب است 
که از میان شاھان ایران باستان تنھا لھراسب و گشتاسپند کە نامشان ب 
واڑۂ اسب تر کیب شدہ است ؛ چنانکهە در مند باستان نیز دو ایز 
ھمزاد نمایندۂ نقش سوم ن٥٥۷ہ‏ ۸ یعنی (دارندۂ اسب) نام دارند . 
(چنانکە در روایات ژرمنی نیز این دو ایزد بە صورت دوپھلوان برادر 
ہا نامھای 110898 و ٤18ج160]که‏ نامشان راسب) و و(نریسانم معنی می دھد 
تجسم حماسی یافتەاند) . 

د: در اساطیر هند و اروپابی درکنار دو ایسزد ھمزاد نمایند, 
نقش اقتصادی جامعه اغلب با زن - ایزدی برخورد می کنیم که خو؛ 
الھه باروری و فراوانی بودہ و باآنایزدان رابطه نزديك دارد چنانک 
در آیین ودابی دو ایزد ۸٥٥٥‏ با بع بانوان گوناگون و بویژہ ب؛ 
زن - ایزد ثا٥۷‏ ٥ہ‏ ہ5 ارتباط نزدیيك دارند (وتجسم حماسی این زن۔ 
ایزد ب4اروری در مھابھاراتا بہانوپی است بنسام 8۵31م ںو۳٭(0ا که ھمسر 
مشترك پنج برادر پساندوا است) و یا مثلا در آیین مزدیسنا ء مطابق 


ہم 
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نظریة دومزیل ء خرداد و مرداد همراہ با اسفندرامذ ‏ کە در واقع گونۂ 
زردشتی زن - ایزد اردویسور اناھید است ؛ یکجا تجسم نقش سوم 
محسوب میشوند . در روایاتحماسی ایران نیسز این رابطه بەصورت 
ازدواج گشتاسب باکتایون کە نام دیگرش ناھید است منعکس شدہ و 
جالب‌است کە بکی ازشاہان این سلسلەیعنی ھما خود زناست,. بائوجە 
بە مجموع این فسراین ویکندر بە این نتیجه رسیدہ است کے تصویر 
کیانیان بعدی از لھراسب گرفته تا ھمای در حماسۂ ملی ‌ایران بیش از 
آنکە نمایانگر پیشینڈ تساریخی این شاھان باشد ء در مجموع تجسمی 
است حماسی از نقش فراوانی وحاصلخیزی جامعه و صفات و وظابف 
طبقهُ کشاورزان . 

فرضیة ویکندر بە خاطر اصالتش و نیز بە خاطر این کە برای 
نخستین بار از برای حماسۂ ملی ‌ایران اساس وطرح مرتبط وھماہنگی 
قایل می شود دارای ارزش خاصی است و لیکن در نقد کلی آن نکاتی 
چند بە نظر می رسد کە ناگزیر باید یادآوری کرد : 

نكته اول عبارتست از مسأَله ھویت تساریخی گشتاسب کیانی بہ 
عنوان پادشاہ معاصر زردشت و حامی دین او . این موضوع بە علت 
ارتباط مستقیمی کە با مسأله تاریخیت خود زردشت پیدا می کند دارای 
اھمیت ویژەای است و در چنین بحثی نەی توان آن را بەساد گییکسو 
نھاد و این تقریباً ھمان کاری است کهە ویکندر کردہ است . بە ترتیبی 
که پس از خواندن‌مقاله اومعلوم نمی شود که آیا ازدید گاہ او گشتاسب 
حماسە ھمان کی گشتاسب معاصر زردشت است کە فردی تاریخی است 
و سرگذشتۂ ہا افسانه آمیخته است و یا شخصیتی است افسانەای کە 
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کاملا اصل اساطیری دارد . البته می:سوان تصور کرد کە اخبار مربوط 
بە بك یا چند شخصیت واقعی و تاربخی از روی الگوھای دیر ار 








اساطیری و یا برمبنای پندارھای خاص نوعی ایدەئولوڑی سنتی تدویز 
و تنظیم شدہ باشد ؛ چنانکە مثلا سر گذشت افسانه آمیسز کوروش ر 
ُ تا اندازۂ زبسادی برمبنای افسانڈ کیخسرو و داستان اردشیر بابکان ر 
١‏ از روی افسانۂ کوروش ساختەاند' و در موردی دیگر چنان می نمابۂ 
که تصور ذھنی ایرانیان از سە شاہ نخستین ھخامنشی ؛ بنا بے گواھی 
ھردوت : بر مبنای جھان‌بپنی خا ص تثلیث نفشھای اجتماعی پرداخحتەشد 
بودہەاست. چنانکە ھردوت در بند ۸۹ کناب سوم تاریخ خود می گوید 
(ایرانیان مثلی دارند کە داریوش بِك کاسب؛ کمبوجیە يك جبا 
وکوروش بِك پدر بود) . 
نکتڈ دوم مربوط می شود بە نحوۂ تحقیق ویکندر که دراین‌مقا! 
تا اندازۂ زیادی ء بە عقیدۂ من ء جنبة گزینشی دارد . بە سخن دیگر 
محقق عالیقدر سوئدی ازمیان‌ائبوہ قراین وشواهدموجود تنھا بەطرح ١‏ 
بررسی مواردی پرداختهکھ از برای اثبات نظربةٌ او مفیدند و از موار 
٠ّ‏ دیگر آگاهانە و یا ناآ گاهانه چشمپوشی کردہ است . از اینروست؟ 
مثلا ہسیاری از گواهیھابی کە برای شناخت سرشت خاص شخصیہ 


-١‏ دربارۂ این کھ هم افسانڈکوروش دھمم داستان اردشیر بابکان مان 
افسانەھای فراوان دیگر دد بارۂ شاھان و پھلوانان ایران از دوی الگوی اذ پیۂ 
۱ پرداخته افسانہه شاھی در ایران باستان ساخته و پرداخته شدہ است را : 
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گشتاسب باید بدانھا توجهە کرد ؛ در مال ویکندر از قلم افتادہ است 
از آن جمله است : 

الف : قراین مربوط بەہ شخصیت دو گانه کَقَْْاَی وز اوستا 
شاہنامەکە به احتمال زیاد دو بكرداشت کاملا متفاوت دو طبقه مختلہ 
یعنی موبدان وارتشتاران را منعکس می کند . در اوستا ونیز در روایا, 
دیبنی زردشتی گشتاسب علاوہ براین که مظھر شاہ نیك معرفی شدہ 
جنبة دلیری و جنگاوری او نیز بزر گ نمودہ شدہ است . در صور: 
که در شاهنامه همه پھلوانیھا و کار کیایپھابی کە در اوسنا بە گشتاس 
نسبت دادەاند به پسرش اسفندیار منتقل گشته و خود او تا اندازۂ زیاد 
به صورت شخصیتی منفی و گاہ نابکار و ناھنجار معرفی شدہ است' 

ب : قراینی کە گشتاسب را وابستة بە طبقةُ اول جامعہ و مظ 
اقتدار دینی معرفی کردہ و جِنبة شاہ - موبدی شخصیت او راتاأک 
می کنند . از آن جمله است اشارات مربوط بهە ھمسانی گشتاسب 
سروش ہ؛ چنانکە در گزارش پھلوی سرودھای گاھانی در برخی موا 
وہ8:0 متن اوستابی را با گشتاسب یکی دانستەاند . این موضوع 
توجہ بە خویشکاری ویژۂ سروش در چھار چوب معتقدات مربوط 
ارکان سە گان اجتماعی' و این کە در آیین مزدیسنا بسیاری از وظاب 
مھر ء یکی از دو ایزد نمابندۂ نقش اول ؛ به سروش منتقل شدہ اس 
دارای اھمیت خاصی است و یکی از جنبەھای اساسی ‌سیمای گشتاس 
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را به عنوان شاہ نمو نہ نشان می دھد' .از سوی دیگر روایات مذ کور 


حصھش ھ۔مہ 


در وزراتشتنامه: بھرام پژدو ورساله پھلوی "8601 ؛۶ہءا×(٥:۷‏ دربارۂ 
(درون یشتنم' زردشت و بخشیدن هريك ازچھارچیزخاص آن جدرونء 
یعنی می و بوی و شیر و انار بە گشتاسب و جاماسب و پشوتن و 
اسفندیار کە سہب برخورداری هریك از آنان ازموہبتی خاص میشود؛ 
ھمچنانکە موله اشارەکردہ است'ء بسا ثوجه بە پندارھای مربرط بہ 
نقشھای سە گان اجتماعی پسرداخته شدہ است و جالب این کےە سم 
گشتاسب از این چھار چیسز جادوبی ء مطابق این روایات ؛ می یاھوم 
بودہ است ءکە نماد و سمبول نقش اول محسوب می شود و خود قرینۂ 
دیگری است از ارتباط نزديك گشتاسب ہا وظایف موہد- شاھی . بہ 
علت وجود این رابطة نزديك است که نوع ویسژۂ شاھی یعنی سلطنت 
دینی را در سنت مسزدیسنا با اصطلاح (گشتاسی ٭- جارع۷0ردقا۷:5١)‏ 
مشخص کردہاند کہ در مقابل نوع دیگر پادشامی لعنی سلطنت جدا از 
دین قسرار داردکە با صفت (ج جمشیدی --حاآعہ"ہ1) از آن یاد شدہ 
است. (قس 1-3 .193 .0504) . 

ج‌: قراینی که سه گونگی و 1مہ ناءصااذعا بودن گشتناب را 
می رساند و شخصیت او را فسراتر از برخورد و تقابل طبقات سە گانڈ 
اجنماع قسرار می دھد؟ ٠‏ (قس 9۹ ۷۲۰ :3 .۸۶2 :27,68-75 سس 


ر۱۷۶/:(۷۶ء ۶ەء['| رو 020 ! ٦ا1ہ‏ اب ,۷۸۵(6 ۷ 2 
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۱ مراسم تفقدیس و تبرك فدیه خورشتی‎ ٢ 
3- ۸ ,.4ذا1 ,ۂاہ3‎ م٠‎ 2561 11. 
۴۔ در مورد این کە در جھان بینی ایسرانی شاھان در بر دادندۂ هرسه‎ 
خوپشکادی اجتماعی و نمایندۂ ھرسهە یا چھار رسته جامعەاند و بصودت‎ 
: 0۵ا ۵8٥٤ا معرفی شدماند ۔ رك‎ ٤10081 
[. 0٥۵٥٥٥٥٥٥. ویرم:04.4ء7 ہز‎ ٠, ۶. 13, 


۴ نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوع انسانی 


با در نظر گرفتن این قراین ء بویژہ بند سوم ٭آفرین پیامبر زردشتء 
بودہ کھ مرحوم موله بە این مقام برین گشتاسب اشارہ کردہ است :؛: 
٤‏ ة٣‏ م٘۸٘٢٥ا‏ ط٥‏ ەنانہە هہ٭ زاون ز× محدحدہء م۵اڈ۷..ء 

ہد-4٤ہ:دا‎ 1٥ حہ1اذدم٘رمرہ'1‎ 1٥٥ 88۵68مآء‎ . <١ 


د : مسأله رابطۂ گشتاسب وزن‌ایزد ناھیدنیز کە ویکندر سخت 
برروی آن تأکید کردہ است ؛ با توجہ بەبررسیھای جدید در این زمینە 
قابل تأمل بە نظر می ‌رسد . هر گاہ نظریة خانم بویس را دربارۂ اصل 
مادی داستان ج(زریادرس و اودانس -- 00868 ٠۵٥‏ ہ٥٥288180)‏ واین کھ 
این داستان در اصل ارتباطی با گشتاسب کیسانی نداشته و بعدھا به 
صورت افسانهٔ گشتاسب و کتابون بہ سر گذشت گکشتاسب در شاہنامہ 
افزودہ شدہ است؛ بپذیریم' در آن صورت تسز ویکندر در این مورد 
خاص نیز پایه اساسی خحود را از دست خواھد داد . 

نكته دیگری کە تا اندازەای ازجامعیت فرضیة ویکندر می کاهد 
این است کە متأسفانه پرفسور ویکندر برای اثبات نظریة خود تنھا بہ 
بررسی بك بخش از حمصٌاسةەلی ایران پرداخته و در مورد بخشھای 
دیگر تنھا بە دادن این رأی کلی کكهە پیشدادیان مظھر نقش اول بعنی 
تجسم حماسی طبقهُ روحانیون و شاھان نخستین کیانی مظھر نقش دوم 
یعنی تجسم حماسی طبقة ارتشتارانند اکتفاکردہ است . بدین ترتیب ء 
با توجە بەمجموع آنچه در این مورد معروض افتاد ؛ نظریة ویکندر را 
با وجود این کە برخی از محققان از آن بە عنوان امسری محقق یاد 
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کردەاند'ء باید ھنوز بە صورت فسرضی ثابتِ نشدہ تلقی کرد . چو 
بیش از این مجال پرداختن بدان نیست از اینرو سخن را کوناہ کر 
بە بیان نظریەخود دربارۂبنیاد اساطیری حماسۂ ملی ایران ؛ کہ البتہ کاہ 
جنبة پیشنھادی و فرضی دارد ء می پردازم . 

پیش از ھرچیز بسرای رفع هر گونە ابھام لازم است توضی 
دھ مک منظور من از اصطلاح ‏ اسطورہای ؛ و این کە این و یا آ 
پدیدہ و بنیاد اساطیسری ؛ دارد؛ دقیقاً چیست . برخلاف پندار رایج 
وی گی اصلی يك نمود اسطورہای ەغیر واقعی) یا (غیر حقیقی) بود 
آن نمود نیست ء چون بے عقیدۂ من واقعیت و حقیقت ھسرچیزی : 
تحلیل نھابی فقط در تحقق وجودی آن چیز ء بەھر گونەکه باشد؛ و : 
تأئیسر پردازی آن خسلاصہ می شود وگمان نمی کنم کسی بخواھد 
بتواند موجودیت و با تأثیرپردازی واقعیتھای ذھنی راکە ضمن اساط 
باز گو می شوند انکارکنسد . آنچه در وھل٤‏ اول بك واقعیت اساطیر 
را از یك واقعیت تاریخی مشخص می کند ء نوعی بودن ء مثالی بود 
و بی زمان بودن این بکی و عینی بودن ء یکتا بودن و زمان‌اومند بود 
آن دیگری است . بدین ترتیب کارہرد صفت و اسطورہای ہ در موا 
این یا آن شخصیت حماسی ضرورتاً بر نفی و یاانکار واقعیت تاریذ 
آٹھا دلالت نمی کند ؛ بلکە حاکی از آن است کے واقعیت فردی 
تاریخی چنین شخصیتھابی-ہر گاہ چنین واقعیتی را دارا بودہ باشند 
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در اثر ازدحام انبوھی از احساسات و بازتابھای از پیش پرداخنة ذھنی؛ 
که با گذشت زمان دور و بر آنٹھارا گرفتهء محو شدہ و بە جایآن 
چھرەای دیگر از روی طبابع قدیم و نگارەھای دیرین پرداخته شدہ 
است. بە سخن دیگر داساطیری چیزی یا کسی است کھ درجریان‌تحقق 
وجودی خود دربطن ناآ گاہ ذھنِ ھمگانی از صفات و تعینات فردی 
و یکنا پالودہ شدہ و بەصورت نمودگار وانموذجی در آمسدہ است کھ 
مظھر و یا تجسم يك نقش اجتماعی و یا یك خویشکاری آیبنیمحسوب 
می شود'. 

با توجە بە توضیح بالا بە عقیدۂ من حماسۂة ملی ایران از آغاز 
تا پایان پادشاھی کیخسرو بنیاد اساطیری دارد وشاھانی کە دراین‌بخش 
از شاھنامه از آنان یاد شدہ ھممگی شخصیتھای اسطورہای اند و میچ 
گونە دلیل وقرینەای؛ نە در اوستا و نە در شاھنامه ء برای ‌ائبات واقعیت 
تاریخی آنان یافت نمی شود و آنچه دربارۂ شاھان وپھلوانان این دورہ 
نقل شدہ در واقع بخش اصلى ‌اساطیر حماسی‌ایران را تشکیل می دھد. 
و اما باید دیسد که آیا این روایتھ4ای اسطورہای چنانکه از ظاھر 


--١‏ بھترین نمونۂُ تبدیل يك شخصیت تاریخی بە يك بودۂ اساطیری را 








در موزرد حضرت سیح مشاهدہ می کنیم کە تمامی اھمیت و نأئثر پردازی وجود 

او در واقع در جنبەھای اساطیری او خلاصه می شود . برای اطلاع بیشتر در این 

موردرلا: 

,0 2[8مٗ1ہ.] ۵۵ 00لفد0متا صر۷0 بط ء ط7 "0۳۷۸۱۰ مھ 

ر ربہر[ (وم۸ہہ/ر17ڑ ورار ژم ۷67ر ء7 , ۶ ٥تازہ۷طہ8‏ ۸۰ : 10-15 ۔م 

۹٤‏ , زا 4ہ ریومامظءوط , چھناڑ .6 ٠.‏ .ئل :1910 ھ0 
:٤ء‏ 153 .طز ,1958 ٦0٣‏ 


بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران ۷ 


آید انبوھی از داستانھای پراکندہ وازھم گسیختەاند کهە 
يك نوع ترتیب تاریخی ساختگی دنبال ھم آمدہاند و یا 
ں مرتبط و بخشھای بھمپیوسته مجموعۂ ھمآھنگیمحسوب 
از بسرای باز گوبی‌ھدف ومنظور خاصی ساخته وپرداخته 
نظر من قسراینی مست حاکی از این که مسأله از نوع 


ىةُ ملی ایران دارای ساخت اساطیری وبڑہەای است کە ہر 
از پیش پرداخته و از روی تمھیدی آگاهانە و برای بیان 
د معینی بە وجود آمدہ است ء دارای آغاز وپایانی است 
بە ظاھر پراکندہ و مستقل شاھنامه از آغاز تا پادشامی 
زور می گیرد و این بنیان جامع و ترتیبیافته از روی 
خاص ایرانیان باستان طرح ریزی شدہ وبراساس جھان۔ 
و آیپنی آنھا استوار است و درمجموع تصویریحماسی 
معتقدات دیرین ایرانی را دربارۂ مرد و گیتی ارائە می کند. 
مجموعۂ پندارھا و انگارەھائی راکە در مذاہب ایرانی 
رەھسای بندھشنی و رستاخیزی مشامدہ می کنیم در بخش 
هنامه نیز ھمان جھان پینی را ہگونەای دیگر و در آرایش 
می یاہیم . 

دۂ ابن جھان‌بینی ہر دو اصل استوار است : اول اعتقاد بە 
ین و قدیم و متضاد خیر و شر کە ھموارہ در حال ستیزہ 
ر پھنای گیتی وزمینة زند گی آدمی عرصۂاین نبرد و میدان 
بت . دوم اعتقاد بە محدودیت زمسانی این ستیزۂ گیھانی و 
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کران اومندی عمر جھان کے در تعداد معینی از هزارەدھا تحدید شدہ 
است . تجلی این دو اصل مھم را درابدەئولوڑژی دینی ایرانیبەصورت 
اعتقاد به ثنوبت بە گو نەھایمختلف آن و ہه صورت اعتقاد بە یك سال 
بزر گك گیھانی مر کب از چندین زار سال مشاھدہ می کنیم . درچھار 
چوب معتقدات دینی ایران باستان؛ دو اصل قسدیم متضاد بە صورت دو 
بودۂ ھمزاد آغازینی تصور شدەاند کە از آن دو یکی مظھر نیکی و 
روشنی ودیگری مظھرتباھی وتاریکی ‌است و دراثر برخورد وھماویزی 
آنھاست کە طرح ھستی افکندہ شدہ و آفرینش صورت پذیرفته است 
و نیز مطابق ھمان معتقدات مدت پیکار خیر و شر که در واقع طولعمر 
کی نیز ھست بە صورت محدودۂ زمانی مفقدری انگاشته شدہ کےە در 
برخی روایات (زروانی) ٴنە و دربرخحی دیگر (روایاتمزدابی) دوازدہ 
ھزار سال احتساب شدہاست. ولی ھمچنانکە مدتھاپیش رایتزناشتاین 
یادآوری کردہ بود و بعدھا بررسیھای محققانه بنونیست بە طور دقیق 
نشان داد سنت زروانی مربوط بە نە ھزار سال باستانیتر و اصیلتر 
است'. این دھر دراز نە ھزار سالە بە سە دوران سە مزار سالە تقسیم 
شدہ است (دیرینگی این تقسیمبندی زمانی را گواهیھای مانوی مربوط 
بەسەزمان( مم اہ صانةمہ .,صدەنانہ! ) تأییدمی کند'. در گزارش 
ر ببمں ۶ اررسررموارقاءظ م ارنبوءعز روا ,6[5ا886[]1608 ۰ 1 

برمنوزامڑ بریزر مع عط٣ٴ‏ , 86۷٥۵186‏ . کا :؛ ؟ 152 .8 ,1921 ھدہەہت 


نہ :آ1 107 .جم ,1929 ٣٢٣(٢‏ ہبرورم ٢‏ بج۱ہہ٭ص> زإوطه ۴ط: ہ: ۲ہ0:۸:0)ءءہ 
7۰ ۔٭ٗ ,1931 ,6001۶ ۵ز .و ٭0ا7(١1‏ .۹ .تا 


-٢‏ درمورد شواھد مانوی دربارۂ اصل سەزمان (ل(8 06ة) کە بە گو اھی 


سسود 





7-:ء, ۰دت 





ورانھای‌سە گانہ: دوراناولیعنی سەھزار سال نخستین بەکام 
ان میانه یعنی سە زار سال بعدی کە زمان گمیزش (یعنی 
وبدی) است بہ کام اھرمزد و اھریمن ھردو خواہد بود 
سال فرجامین در پایدان کارزار اھریمن بی ‌نیرو واپادشاہ 
این گزارش کە تفصیل آن در کنب پھلوی اغلب آشفته 
دہ آشکارا تحریفضی است از عقیسدۂ زروانی کےە در آن 
شم می ‌خورد وتوازن منطقی رعایت نشدہەاست: بدین‌معنی 
سه ھزار سال نخستین که دوران شھربہاری مطلق اھرمزد 
اھریمن کە رقیب و ھمال اوست چنین دورانی در نظر 
لکە دوران سە ھزار سال دوم را زمان اختلاط انگاشتەاند 
اهھرمزد و هم بە کام اھریمن خواہد بود . علاوہ براین ء 
فسرجامین نیز در این سیستم ھیچ گونە وجه تشخص و 
ان میانه ندارد و در واقع دوام و دنباله دوران گمیزش 


ود و فقط آمدہکه در پای4ان ان دورہ اھریمن نابود 


ان یکی از کتب ھسانوی نبسز بودە٥‏ و بسرای آگاھی از آخرین 
ؤن بارہ را : 
ز بیز رمراایرک × ب]ئمفسرفئث3ڑ , 8867اص٭م ۔ج ہہڑ 
20 >ً و ,1985 دمعمطا۱جہ٢٤‏ 
۔ این سیستم کھ سال بزر گ و عمرجھان دوازدہ ھزارسال پنداشتہ 
در کتابھای پھلوی بندهشن و زاد اسپرمڑڈ غیرہ آمد؛ بەدورانھای 


ےھ 





نثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





در گزارش زروانی کە باستانی ترین روایٹت آن توسط پلوتارخ 
از قول تئوہمپوس نقل شدہ و تاریخ آن بە قرن چھارم پیش ازمیلاد 
می رسد و بی گمان قدیمی تر از سنت مسزدابی مذ کور در نوشتەہ-ای 
پھلوی است چنین تنساقضاتی بە چشم نمی خورد. مطابق این گزارش: 
(بە باوری مغان برای سە هزار سال بە نوبت یکی از این دو ایزد (یعنی 
اھرمزدو اھریمن) فرمانروابی می کند و آن دیگری فرمان می برد ودر 
سه هزار سال آخر آندو بە ستیزہ پرداخته و بەقلمرو بکدیگر می تازند 
ولی در فرجام اھریمن بشکند ومردمان شاد شوند و بی یاز ازخورشت 
باشند و بی سایە. برخلاف پندار یونکر کە از این روایت تفسیرخاصی 
کردہ وعمر جھان را مطابق آن شش هزارسالپنداشته است'ء ھمچنائکہ 


سە گانه مذ کور يك دورۂ سەھزار سال دیگر نیز افزودەاند و چون پرکردن آن 
و بہ کار بنتش مشکل بودہ بناچار آن را برون از محدودۂ زمانی نە هزار ساله 
و پیش از آفرینش قرار دادماند کە در طول آن دام و دھشن اھورا مزدا درمرحله 
مینوی و در حالت دانا گاہ وا گرفتارء قرار داشته است . از این ٦۲‏ ھزار سال 
شش هھزار سال نختین دوران شھر یاری مطلق اھرمزد و سهە هزار سال میانە دوراں 
فرمانروابی اھرمزدو اھریمن ھردوست و در سە ھزار سال تھا یی اھریمنشکست 
خوردەو نابود خداھد شد . این روایت آشکەرا يك نو غ باز سازی ناشیانەای 
است از روایت اول و متأخر بودن آن و تناقضائش را چنانکە پیش از این 
یادآوری کردیم ؛ مرحوع نونیست بە نیکی باز نمودہ است ء د(ك : 

امیل بنونیست ء دین ایرانی ہر پایۂ منتھای مھم یونانی ؛ ترجمۂ بھمن 
سرکاراتی ؛ چاپ دوم تھران ۱۳۵۴ص ١۵‏ ٣-٠٠۰٠ء‏ 
رو زبرنومااوا ٦+:‏ وہااءو, ءر:رنمەء؛ +٭انا ٥۶‏ ھن( .آا -1 


218و٥6٥‏ ,ج× ا۸۷۱۰ م ا٥ط‏ اہ5[1ا:8 ۵٥٥‏ ٥وةا٢٠‏ ۷ ,ممیرااء یرہ ۸:0-۷ 
.3۰ حتھم ‏ 172 .5 ,19023 


بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران 





آوری کردہ'ء قید (بەنو بت در روایت نئو پمپوس بەعبارت 
سال) مربوط است. یعنی در این گفتار در واقع بە دو دوران 
ھزار ساله اشارەشدہاست که دورۂاولزمان شھریاری اھرمزد 
زمانشھریاری اھریمن‌است' و در دنباله آن از یك دورۂ سه 
ایی سخنرفنەاست کە درواقعزمان گمیزش واختلاط محسوب 
رطی آن اھرمزد و اھریمن بە ستیزہ می پردازند و در پایان 
ؤك؛ نسابود می گردد . ھمۂ اینھا در مجموع يك دھسر نە هزار 
می دھدکە درمنابع دیگر زروانی نیز چون گزارش ازنيك 
ور بارکنای و نیزدررسال٤پھلویدمینویخرد‏ ووداتستان‌دینیكم 
رب رکتاب والملل والنحل شھرستانی؛ بداناشارہ شدہ است" 
توسط سنتھای حماسی نیزتاأبید می گردد . 

عقیدۂ من ایسن جھان بینی ایران ؛ که وبژ گیھای کلی آن در 
سار ذکر شد؛ در تطور و تکوین اساطیر حماسی ایران نیز 
مته است. بەسخن دیگر؛ افسانەھای حماسی ایران باستان کە 
غاز روایات پراکندہەای بودند در پرداخت نھابی ؛ ٢‏ گاھانه 
برمبنای این باوریھای کھن اساطیری شکل گرفتە وسامان 
و این چئین درکنار روایىات دینی و آبینی بك آرایش 
ازاین جھان بینی کلی پرداخنەشدہاست واینآرایش حماسی 


امیل بنونیست ؛ دین ایرانی ١٣ص ۰۱۰١۱‏ 
۰ گزارش بنو لیست مہبنی براین کھ ووران سە ھزار سالهٔ نخستین زمان 
اھریمن بودہ (دین ایرانی ؛ ص١۰٠)‏ بەعقیدۂ من اپذیرفتی است ٠‏ 
ز رمز+20+01 کر برووروج , ×عصتطا٥ہ2 ۰٠6۰‏ -3 

ہو .م ,1855 0×۲0 
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۴۲ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


را در بخش پھلوانی شاہنامہ مشاہدہ می کنیم' . 

دوالیسم وثنویت دیرپای جھان‌بینی ایرانی کهە علاوہ بر شالودۂ 
مذھبی بە احتمال زیاد مبنای اجتماعی نیز دارد و در شکل گیری نھابی 
آن علاوہ برمفاهیم آیپنی ء بنبادھای متضاد اقتصادی جامعه و ہویڑہ 
تضاد بارز دو شیوۂ متفاوت معیشت یعنی روستا نشینی وچادرنشینی نیز 
تأثیر پرداخته است ہء در تکوین سنتھای حماسی ایران نیزتأثیر گذاشتہ 
و بگونەای خاص در آن منعکس شدہ است . تقابل وستیزهۂ دو بن قدیم 
خیر و شر در حماسۂ ملی ایران بە صورت تقابل و تضاد دو گروہ 
نژادی متخاصم تظاهسر پیداکسردہ کهە از آن دو در روایات حماسی 
اوستا ہا نامھای ج ایرانی و انیرانی ۷8<ذھھد٥‏ ,٥۷×ذہ)‏ و در شاھنامه با 
عناوین جایرائی و تورائی یاد شدہ است . در حماسة ایران ھمچنانکہ 
ھمة اقوام ایرانی در درون مرزھای ایرانشھر و در چھارچوب خوی و 
منش و نژاد ایرانی یگانە شدہاند ء دشمنان ایران نیز بەصورت قومی 
بیگانە کە تورانیان نام دارند و دیگر انیرانیان نیز اغلب متحد آنھاست 
معرفی شدہاند . خصومت دیربن و موروئی و ستیزہ ودشمنانگی مداوم 
بین این دو قوم درواقع زمینة اصلیحماسۂة ملی ایرانمحسوب می شود. 
سرتاسر شاھنامه داستان روپاروبی و برخورد ایرانیان و انیرانیان‌است 
که مطابق با برداشت نوی از ایسن دو ء یکی مه نيیك و خجسنه و 
اھورابی و دیگری نکوہیدہ و تبساہ و اھریمنی قلمداد شدہ است . 

: دربارۂ بنیاد مذھبی روایات حماسی ازر کی رك‎ -١ 
۷۷ . ؟8ت8و٥‎ , بوطرزرظ رمھ جور(محءی ۷[ ورونوزامء +عطنا‎ , 1 > 


11610168 ۱۰ ن۶۵۸۷× جچدہع؟ً[۱ہ۷۷ ×دذدا؟ ال؟احطاہ٤ا:ہ7۰‏ :دہ نھدمہت:٥٠جہ156]‏ 
.80-3 .8 ,1960 
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بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران ۴۳ 





جنگك ھمیشگی بین این دو گروہ نژادیِ متخاصم درشامنامہ 
ست حماسی از ستیزہ و کارزار مداوم مظاھر نیکی و بدی در 
بنی و ھمچنانکە مطابق برداشت دینی فیروزی نھابی در پایان 
ررامزداست در شاہنامہ نیز جنگ بزر گٹ ایران و توران در 
فیروزی شھریار ایران یعنی کیخسرو می انجامد . 
سوی دیگر ؛ چنانکه دیدیم ؛ اصل مھم دیگر جھان ہنی 
تقاد بە ھزارەھاست و بە عقیدۂ من بازتاب این پنداراساطیری 
ر حماسة ملی ایسران مشامدہ می کنیم . ھمچنانکە در اساطیر 
طول سال بزر گك گبھاننی و عمر جھان با توجہ به معتقدات 
از پیش تعیین‌شدہ و نە هزار سال است . طول دوراناساطیری 
ملی ایران نیز برمبنای چنین برداشتی تعیین شدہ و سہ هزار 
ت ؛ چه مطابق جدولھای گوناگونی کە در منابع مختلف از 
ھای سلطنت شامان ایران یعنی از زمان سلطنت کیومرٹ تا 
گشناسب و دین آوری زردشت -کە نقطۂ پایان دورۂاساطیری 
آمدہ طول این دوران درست سەھزار سال محاسبه شدەاست. 
ان سە زار سال حماسه بە عقیدۂ من یا تقلیل و کاهشی است از 
٠‏ زار ساله سال گبھانی و یا یاد گار سنت قدیمی‌تری است که 
ٴن طول سال بسزر گ و عمر جھان فقط سە ھسٗزار سال تصور 
است و بعدھا این دوران را طولانی تر کردەاند و در واقع نە 
'ھزار سال سنتھای زروانی ومزدابی مضارب و افزایٹھای این 
. سال اصلی محسوب میشوند . 
البته در سیستم کرونولوژی دوازدہ هزارہای مزدابی؛کھ شرج 
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آن در پیش گذشت : به دوران سە ہزار ساله عصر اساطیری حماسه 
نیز توجە شدہ و گاہ شماران زردشتی در توم وقایع کلی جھان این 
سە ھزار سال را با دوران سە ھزار سالهٔ سوم منطبق کسردہاند کە پابان 
آن یعنی آغاز هزارۂ دھم مصادف است باظھور زردشت . این موضوع 
را سالھا پیش برای نخست بار ویندشمن بسا توجه بە گواهیھای کتب 
پھلوی و بوبژہ بندھشن یسادآوری کردہ است' و لیکن به عقیدۂ من 
بپررسی دقیفثر سنتھای حماسی نشان می دھد کكە دوران سە هسزار ساله 
عصر اساطیری درحماسۂ خود يك سال بزر گك گیھانی است کە درضمن 
آن تاریخ وقابع جھان از آغاز آفرینش نا رستاخیز مطابق پندارھمای 
کھن اساطیری ہشیوۂ حماسی باز گو شد٥است.‏ ھمچنانکە سال بزر ك 
در اساطیر ہندھشنی بە سە دورۂ متساوی سە ھزارسالە تقسیم شد٥است؛‏ 
دوران اساطیری در حماسه نیز از سهە بخش کاملا مشخص که هر کدام 
ھزار سال طول می کشد تر کیب یافته است . 

چنانکه قلا یادآوری کردیم دوران نخستین از سال بسزر گكک 
زمان شھرباری سە مزار ساله اھرمسزد است که ضمن آن اھرمزد بە 
آفرینش گیتی می پردازد و در این دوران مرد نخستین و گاو بکتاآفریدہ 
و دیگر دام ودھشن اھورابی فارغ از پتیسارۂ اھەریمن در رامش وآشتی 
می زبند . ابن عصر خجستة اھورابی در حماسۂ ملی ابران منطبق است 
ہا ھزار سال سلطنت پیشدادی کہ ازکیومرث آضاز شدہ و بە جمشید 
می انجامد . چھار پسادشاهی کكە در این ھزارہ سلطنت می کنند ؛ یعنی 
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و ەوشنگ و تھمورث و جمشید؛ ھمچنانکە کریستن‌سن در 
قانڈ خود بنام ونمونەھای نخستین مرد ونخستین شاہ درتاریخ 
رانیانہ نشاندادہ'؛ همگی نمونەھای مختلف مرد نخستین در 
مختلف ایرائیند و در واقع گونەہ۔ای چھار گان یك بودۂ 
احد محسوب می شوند کہ درتاریخافسانەای ابران بە صورت 
بار که پکی پس از دیگری پادشاھی می کنند درآمدەاند . 
ان این چھار گونڈمختلف مرد نخستین؛ جمشید باستانیترین 
گار عھد آریابی است ء ہدین جھت مدت شھریاری او نیز 
ست ودرحقیقت ہیشتربن بخش‌ابن‌ھزارہ را تشکیل می دھد . 
؛ سنتی مدت سلطنت جمشید تا زمان گسستن فرٴہ از او ۶۱۶ 
شدہ وآمدہکه بعد ازآن صد سال دیگرنیز زیسته است ولی 
امبھای کھنتری ؛کە در اوستاحفظ شدہ (بشتنھمء بند۰ ١‏ ؛ 
)؛ بنسد ۰+ وفرگرد دوم وندیداد) ٦‏ سلطنت جم هزار 
است . یعنی در واقع مزارۂ نخست تاریخ جھان در ابتدا 
بھرباری جمشیدبو دہو لی دردورانھای بعدی‌ھنگامی کە کیومرٹ 
؛ و تھمورث را در ردیف شاھان قرار دادہ و بر جم مقدم 
؛ ھزارۂ نخستین‌ھم بەدورەھای پادشاھی این چھار تن تقسیم 
.١‏ دوران سلطنت جمشید در تاریخ افسانەای ابران باستان ء 
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۴۶ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


مانند عصر طلایسی شھریاری کرونوس ))٤8‏ در اساطیر یونانی' ٤‏ 
روز گار خرمی و فرخند گی است. مطابق گواهیھای اوستابی ((جمشید 
خوب رمە دیرزمانی برھرھفت کشور شاھی کرد ٠‏ بر دیوان و مردمان و 
جادوان و پریان و کویھا و کرپانھا چیرہ شد . او از دیوان هم خواستهہ 
وھم سود را ؛ ہم چراگاہ و هم گلە را ؛ ہم خشنودی و خسروی را 
نز گر فا ب4 گاہ شاھی او جانوران و مردمان ھردو بی مر ك بودند ء 
خورشت و آشام زوال ناپذیر بود و آبھا و گیامان تباہ نشدنی ء 
در شھریاری او نە باد سرد بود و نە گرم 
نە پیری بود و نە مر گ و نە رشگ دیو آفریدہم' 
-١‏ درہارۂ معتقدات اساطیری یونانی در مورد دھرھای چھار گانۂ زمان 
و عصر طلابی سلطلت کسرونوس کہ قدیمی‌ترین روایت مربوط بدان در کتاب 
دکارھا وروزھاء نا لیف ھسیود(109-201 نہ0 د٥‏ ة ہ۷۷ )5169:۱٥,‏ آمدہ 
است رلا : 
,8۰ط ۰ظ : 1893 ونعمزمصا , سصرط۶ ۸۷۶ , طمندەاہ:۰0 ۸ھ 
1٤٠‏ 106. 5 ,1 ,1903 ون1ت58أ()ت1 ,مزەررم 
در مورد مقایسة اساطیسر یونانی مربوط بەسلطنت متوالی اورانوس و 
کرونوس و ذئوس با روایات‌ایرانی مربوط بە پادشاھی جمشید و ضحاك وفریدون 
و افسانەھای مشابےه در سنتٹھای ہیتی و فبقی و غیرہ که در مطالعات مقایسەای 
اساطیر بە زمینۂ وشھریاری دد سپھر 111000061 جح( حصلااوذكہ> عروف شدہ 
است رك : 
ر ہورمەڑ ماءہ ‏ ًمیا٭وج رو ۲او م 7ء7 , ۷۷۱٥۵۹٥٢٢‏ .8 
من ووزگ> ‏ ط7 بھمام(اا ڑا .60..58 .ئہ :3559 ۰ط ,1951 ,۷۵۵۸ 
151:٥0-500۰-‏ مطا ٥٥8‏ ۵۷ا ٥ت8‏ 0۷۸715 تھڈ ء ط٣‏ جو 7رہ 
.83-12 ...حر 1970 ,[ہ٢ط ٣۱‏ . .٥٥م‏ .دہع 
٢۔‏ یشت نوزدھم: بندھای ٣٠-۳٣‏ قس . یسنای نھم؛ بندھای ٣-۵‏ 
وندیداد فر گرد دوم بند ۵ق 


بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران ۴۷ 


ہف خرمیھای روز گار جمشید در شاہنامه نیز آمدہ است : 
ىن سال سیصد ہمسی رفت کار 

ندبدند مر ػك اندر آن روز گار 
رنج وزبدشان نبد آگھی 

میسان بسته دبسوان بسان رمی 
فرمسان مردم نھسادہ دو گوش 

ز رامش جھان پر ز آوای نوش 
ارات پراکندہ در روایات ایرانی دربارۂ خعصوصیات شگفت 
هھای بغانهٔ جمشید مائند رخشند کی و خورشید دیداری او 
ورجاوندش در ھ ورجمکرد ) تسا روز رستاخیز ؛ انوشگی و 
خشیدنش بەمردمانءهمسریش باہری دربن دریای فراخکرت 
ویش بەدوزخ برای آ گاھی از راز دبوان و غیرہ همە حاکی 
ت کە در آیبن پیش از زردشتی ایران باستان جم مانند ھمال 
س٥٣‏ سرشتی ایزدینە داشتە و بەاحتمال زیاد بەعنوان دنخستین 
۲ استومند ایزد برین در روی زمین محسوب میشدہ انت" 
ر آیین ہاستانی ھندیان‌میانجمشید و ورونه؛ ایزد برین‌ودابی؛از 
۔ علاوہ ہر آیینھای نوروزی کە در سنن ایرانی با نسام جمشید ار تباط 
کردەاند ؛ نشانەھایی از مراسم پسرستش جمشید بە عنوان یك ایزد 
ڈمی در میان ایرانیائی کە دین زردشنی را پذیزفته بودند ىەجای ماندہ 
؛ رك بە کتاب والفرق بینالفرقا6 اابغدادی ؛ چاب قاھرہ ۱۹۴۸ ۰ ص 
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۴۸ نثریڈ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


لحاظصفاتوخو یشکاریھامشا بھت‌هابی بەچشم می خورد) از اینروست کە 
در سنتھای حماسی ابران دوران فرمانروابی سە هزار سالهٌ اھرمزد در 
ملکوت بە صورت شھریاری ہزار ساله ےه پر گی نمودہ است . 

مطابق اساطیسر بنسدھشنی پس از پایان سە ھزار سال دوران 
شھریاری اھرمزد ؛ اھریمن از مغاك نساریکی برخاستە و بە ارض نور 
می تازد . آسمان را می شکند ؛ آب را می آلابدء زمین را می شکافد 
گیاہ را می خشکاند گاو یکتا آفریدہ راکە سپبد و روشن بود چون ماہ 
می کشد و مرد نخستین ؛کیومرث ؛ را که سپید و روشن بود چون 
خورشید می‌اوژند و بر گیتی چیرہ می شود و این چنین دوران چیر گی 
اەریمن آغاز می شود کە مدت آن نیز مطابق روایات قدیمی ؛ چنانکه 
یادآوری کردیم ء سە هزار سال است . 

در حماسۂ ملی ایران هھزارەھای اھریمنی مصادف است بادوران 
ھزار ساله دژ پادشاھی ضحاك مار دوش . در این کە ضحاك یا اژدھاك 
( اوستابی 6 ا008 ۵21 ) آشکارا مظھراین‌جھانی اھریمن استتردیدی 
نیست. چنانکە دارمسٹٹر پا فراتر نھادہ حتی بر آن شدہاست کە اسطورۂ 
اژدھاك ء کە پیشین ند و ایرانی دارد ء باستانی تر ہودہ و اھریمن در 
آیبن زردشتی درواقع نظاہر ەینوی اژدھاك محسوب میشود'. بنا بہ 
گواھیھای اوستابی ء اژدھاك سە پوزۂ سە سر شش چشم و دارندۂ 
ھزار چالاکی ؛ دروغ بسیار زورمند دیوانۂ پلیدی است کے اھریمن 








۲٥۵٣(8 177‏ , بروروز ا4 ۱ءء :ہ07 , ]60٣‏ 00068 . [ -1 
-٠ع۵‏ جات بہوز م۷( مرا ]مہ ور 6ط ع ط7 بان2ؤصت0 ٠.‏ ۔ لہ : 102م 
.3 3س ,120 ۔ٗ ,1870 ,د٥‏ 


بثْان اساظریٰ حماسة عَلی آبرآن 7 





ن استومند و ہرای نابودی آفرید گان راستی آفریدہ است 
75 بند ۸ ؛ یشٹ ھفدھم ؛ بند ۳۴۳۴) . او پس از غلبه بر 
خواهر او شھرناز و ارنواز را ءکه بەاحتمال زیاد دراساطیر 
سم مررمانۂ دو امشاسپند خحرداد و مرداد یعنی مظھر بی مر گی 
نیسز آبھا و گیاهسان محسوب می شوند ؛ رہودہ و در مقابل 
کە بە ایزدان وای و اردویسور اناھید تقدیم می‌دارد این 
ںو اآھد کە(ھرھفت کشوررا ازمردماد‌تھی کند) (یشتپنجم 
شت پانزدھم ء بند )٠٢‏ . در اسطورۂ و(جنہۂ آذر و اژدهاء 
آن ضمن بندعای ۵۰-ع۴ زامیساد یشت آمدہ اژدھاك صراحتاً 
ن نامیدہ شدہ است و چون در این جنگگ که برای دست 
: روی میدھد ھمال اژدھاك آذر ایزد پسر راھورامزداست ء 
؛ می رود که دراساطیر ہاستانی اژدماك نیزپسر اھریمن‌محسوب 


تا 
حماسة ملی ایران نیز اژدهاك با وجود این کھ دگر گونی 
_فته از ەیأت دیو بەگونۂ آدمی درآءد٥ء‏ ھنوز سرشت و 
یمنی دیسرین خود را تا اندازۂ زیادی حفظ کردہ است . 
راسب جبار پلیدی است از نژاد انیرانی کە پس ازکشتن 
ا میشوں چنانکه در افسانذۂ زروانی نیز اەریمن با دریدن 
ں زروان بە جھان می آید وپادشاہ گیتی می شود . مار پیثری 
7 اھریمننےانه اژدھاك نیز از بساد نترفته و بە صورت دو مار 
مت کھ بنا ہە روایت شاہنامه در اثر بوسة اھریمن از دوشھای 
تەاند (در بندمشن تصریح شدہ کے اھربمن پھنگام حملہ به 





۵٠‏ نشریه دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جھان روشنی؛ پس ازشکستن طاق آسمان و زھسرآگین کردن آب؛ بە 
پیکر ماری بە میان زمین برآمدہ وآن را سوراخ کرد). ھمچنانکە پس 
از سرآمدن هزارەھای اھورابی؛ اھریمن به قلمرو اھرمزد تاخته و مرد 
تخستیْن و گػاو یکتا آفریدہ )۵8 وہ؛٥‏ را می کشد ؛ در شاھنامہ نیز پس 
از سر آمدن ھزارہ و گسستن فر از جمشید ء ضحاك بە ایرانشھر آمدہ 
و جمشید را که مرد نخستین روابات قسدیمی ھند و ابسرانی است 
می کشد و جالب است که افسانڈکشتن گاو پکتا آفریدہ نیز در حماسه 
فراموش نشدہاست:چون‌ضحاك نیز گاو شگفت برمایہ باپرمایون را ء؛کھ 
در شاہنامه فریدون را پسروردہ است ؛ می کشد وھمچنانکەه بە گواھی 
اوستا اەسریمن اژدھاك را برضد جھان استومند آفریدہ است کەه ھفت 
کشور را ( ٹی مردم ٥0٥5۷8‏ )کند ء در شاھنذامه نیز ضحاك مردمان را 
می کشد و مغزشان را خورشت مارھابی می کند کە بردوشش رستەاند 
و این دسیسە و چارۂ اهھریمن است کە جھان از مردمان تھی شود : 
نگر تا که ابلیس از این گفت گ وی 
چە کرد وچه خواست اندر این جستجوی 
مگر تا بیکی چنارہ سازد نہان 
که پردختہ گردد زمسردم جھان 
ھزار سال دژ شھرہاری ضحاك بیوراسب درحماسة ایران؛ مانند 
ھزارەھای اھریمنی در اساطیسر ؛ دوران ظلےم و بیداد و آشوب و 
ویرانی است : 
چو ضحاك شد بر جھان شھریار 
برو سالی۔ان انجمن شد مزار 


بنبان اساطبری حماسۂ ملی ایران ہم 





اسر زمسانےه بدو گشت باز 
برآمد ببرین روز گار دراز 
ان گػشثت کردار فضرزانگان 
پراکدہ شد کام دبوانگان 
اخحوار شد جادوبی ارجمند 
نھان راستی آشکرا گزند 
ہ ہر بدی دست دہوان دراز 
بە لیکی نسرفتی سخن جز براز 
بق روایات دینی پس ازحمله اهریمن بە دام و دھشن اەزمزد 
او ہر گیتی ء بە احتمال زیاد بنا بە روایات زروانی پس از 
دوران سە ھزار سال شھرباری اھریمن ؛ آفرینش اھورابی 
رحاسته و مريك از عناصر گیتی از آب و آتش گرفتە تا 
مین و گیاہ با سپاہ دیوانه اھریمن بەستیزہ پرداخنه واھریمن 
می کنند . در اساطیر ہاستانی کە آثار پراکندہەای از آنھا در 
وشنەھای مذھبی زردشتی بە جای ماندہ و مرحوم دومناس 
ہە ہررسی آنھا پرداختہ است'ء گرفتاررکندۂ اھریمن بھرام 
گر دشمن زدار بودہ است کە بە دستور اھوراءزدا ھمراہ با 
سپند که ھی چجکدامقبلانتوانستہ بودند اھریمن را بەبند بکشند 
فریمن رفنە و او را گرفتار می کند و پیش اھرمزد می آورد 
مرمزد اھریمن پلید راکە ہا بند مینوی بستەشدہاست سر نگون 


ول ہ(٠١٠٠۱٥۲ڑ‏ 74 , (۷۵۵۵٣٣٥‏ ه|ل ج٥٥ ٥‏ ؟(ط ہ1 
1 5 .۔ر۔أ ,4 ,133 ,۶88 


۵٢۲‏ نشریۂ دانشکلۂ ا ادیات و علوم انسانی_ 








در دوزخ افکندہ و زندانی می کند'. در اساطیر بندھشنی مانوی 
ایزدی که پس از شکست اھرمزد' و سقوط او درلجۃۂ تاریکی ھمراہ با 
پنج پسر خود ء مھرسپندان ؛ بە قلمرو ظلمت شتافته و بەمقابلۂ اھریمن 
و قوای شر می پردازد؛(روحالحیاتء یاوباد ژیوندہ - 9 ٥۷۷۵٥-21۷1‏ 
ِا (ہ ۷:٢٥۵‏ دتانءزم8) یا ومھریزد؛ است کە پس از فیروزی ہر سپاہ 
اھریمن یمی از آنھا راکكتە و نیمی دیگر را درسپھر بە بند می کشد. 


-١‏ ہدین نھقش خاص بھرام ایزد در رساله خروزی (علمای اسلامء نیز 
اشارہ شدہ است : (پس آھرمن را گ8ر فند دھم بد۔ان سوراخکه در دنیا آمدہ 
مود با دوزخ بردنداو بە بند میلو ہستند۔ پس دو فرشته چون اردیبھشت امشاسفند 
و ورھرامای۔زد بە مو کل وی ایستادەاندء . در این رسالە ھمچنن علت این کھ 
مطا ق عقاید زردشتی چرا اھریمن دا بستەاند و نا روز فقیامت نمی توان او را 
نابود کرد شرح دادہ شدہ است .رأكا بە کتساب (روایات داراب ھرمزد یارم ح۲ 
ص ۸۲ 

٢‏ موضع اھرمسزد دد میان ایزدان مانوی بە عنوان وانسان قسدیمء که 
در زبان پارتی < ع٥ہ٥۱۵تط‏ صسط۳۵۵تص ء یا < دۂ×دھ صط٥اھھ‏ ء ء در 
سریانی و قزشٌھتل٥8‏ 46٦٥ء‏ . در یونانی 0٥٥ئ0‏ ٣طاد٥8‏ ۲609ء و در لاتینی 
(٥٥تلاط‏ ۵008 81ء نامیدہ شدہہ؛ یادآور مقام جمشید در اساطیر باستانی ایران بە 
عنوان ہمرد نخستین) است . برای اطلاع از سرشت و صفات اھرمزد در آیین 
مانوی رك : 
بورءرزورا اورو بر رمل جویرا دیز لسم رم6 , وصم(صه تا .۷۷۵ 
+ءۃ] 6٤٤٤۸٥۵۸۷۰۱2,‏ ااء9۹ 1 : 318 - 306 ,1933 ہت) ۷۷ت)[۷۷ ۱ ,٥م‏ جا رو ہمز 
-أ1۵1] ٠:‏ حتاہ:"ش ,برۂوزا٭+< جرەر:رزورلءزبوورہ جمل برا رارر۶مہ۶ءتا ءرا::ا/زةعج 
۶وم 401۶ ,۵11[58٥٥کا‏ ھ۸ ٥.‏ :212-40 .85 ,1939 ,26 .8800 ۷۸۷٥0آ8‏ 
.”ہ١٥۷۲‏ ٣ن٣‏ .٭) 0۰ : 17-37 . وع 1921 ب(وم؛ھ ]ء موء ل2!ہ 
67 8 , وم إورا(ءما[] ررورا(ءرزوروز جعل! ورز وإویء5 ل۵ یر ررور ر7 ءڑا 

۳ 





سے مم سس سے 
بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران ذ 





ت کە ھردوی این خدایانیعنی ہم بھرام و ھسم مھردر روایات 
باستانی ایزدان اژد رکش ہودہاند'. 

. شاہنہامه نیز چون ھزارۂ اژدھاك بە پایان می رسد ویبسپوھر 
توانای آبتین یعنی فریدون کہ چون 7۲168 ودابی نمون 
نان اژدھا اوژن و بە احتمال زیاد تجسم حماسی ایزد بھرام 
8٣‏ است ؛ ظھور کردہ و برضحاك چیرہ می شود ولی باز بر 
وی دیرین اساطیری او را نمی کشد بلک در کوہ دمساوند بہ 
کشد . بسرخلاف گمان خانسم بویس کھ در کتاب اخیرش در 
.ایت ہے بندکشیدن اژدھاك تردید کردہ و بە متأآخر بودن 
ەرأی دادہ است' ؛ این زمینۂ اساطیسری کے در روابات 
ارمنی نیز بدان اشارہ شدہ ؛ مانند بەزنجیر کشیدن امام در 
_عنی؛ پنداری باستانی بودہ وبخشی ازعقاید مر؛وط بەرستاخیز 
نطەەہ ) ایرانی را تشکبل می دهسد و احتمالا پیشینۂ دند و 


ارد . 


برای آگاھی از شواہد ٭رىوط بە اژدھااوژنی مھر را : 
وم[ جبرورلہ جوںع روجووراراس ظز 6۴ز , ہ٥٣‏ عہ٥٥۷۷۱‏ .0 

.'ء 18 8 ,1968 ۸٥۸ہ‏ ا00 ۵د 
مودد این واقعیت که در اوستا و نوشتەھای دینی زردشتی آ گاهائه از 
اژدھا کئی ہە ایزدان پرھیز شدہ و در عوض پھلوانان ىی‌شمادی دا 
معرفی کردەاند رد : 

.3۰ 19411 مھنلتنا ہر۷۹ ,۱ مءا: ۷ .8 
آے مپرزرپھیٹرو20+0 مہ وط 4 ,80۷ ۵۸ ہ2 


24۵ .۔طەصەنا۸ 80..1 9۷7 ۵11881ا ۵٥6٤ 0:٥٦۵‏ ناعناتا 
,8 .۔م 1075 


۵۷ نشری دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


دوران سە ھزار ساله فرجامین مطابق افسانەھای مذھبی قدیم 
و بویژہ روایسات زروانی عصر اختلاط و آمیختگی خیر و شر است 
کە در طول آن آفرینش‌اھورابی بانیروھای اھریمنی بەجدال می پردازند 
و در پایان با آمدن سوشیانت و شاہِ بوختار پیکار نھاپی در می گیرد و 
بە ابودی ھمیشگی اھریمن می انجامد . دوران گمیزش درحماسة ملی 
ایران نیز ھہزار سال طول می کشد . این ھهزارہ از پادشاھی فریدون 
آغاز شدہ و در پادشامی کیخسرو پایان می پذیرد و سرشت مختلط آن 
از ھمان آغاز با تقسیم جھان بین سلم وتور از یکسو وایرج ازسوی 
دیگر مشخص شدہ است و در سرتاسر ابن دورہ برنیمی از جھان 
تورانیان دژچھر و دشمن چیرەاند وبرنیمی دیگر ایرانیان آزادہ و راد 
و جنگ بین ایران و انیران از آغاز این دوران تا پایانش تقریباً مداوم 
و وقفه ناپذیر است . اختلاط نیکی و بدی و تسلط یکسان اھریمن و 
اھرمزد برجھان در حماسه بە چند گونە نمودہ شدہ است : از فرزندان 
فربدون؛ تور و سلم سرشتی اھریمنی دارند وایرج چھرہای اھورابی؛ 
کاوس کیسانی خود شخصیتی است دو ػگانە و متضاد ء نیمیش نيك و 
نیمیش بد ؛ نیمیش فرزانهە و نیمیش دیوانە. ھمچنانکە در گیتی روشنی 
ہا تاریکی آمیخته است ؛ ایرانیان نیز ہا انیرانیان می آمیزند : فریدون 
برای پسرانش دختران سرو شاہ یمن را بە زنی می گیرد ؛ کیکاوس با 
سودابۂ دیوزاد ھمسری می کند و حتی سیاوش نیز دختر افراسیاب تور 
را بە زنی می گزیند. بیشٹر پھلوانىان نیز در این دورہ گ۔وھر و منشی 
دو گانە دارند : سپەسالار ایران طوس درشت خوی وپرخاشجوی و 
خیرہ سر است ؛ گرگین پر رشگك و جبون وزال داغدار و پردستان. 





بنیان اساطیری حماسۂ ملی ایران ------ ةھ 








ب پدرش سگزی ومادرش‌تورانی استوحتی:ژادخود رستمنیز از 
بە اژدھاك می رسد . همهە چیز آمیغی است از ابن سو واز آن 
از اھرمزد و اھریمن و از شایست و ناشایست . آنجا کے تیر 
افتادہ است مرز ایران و انیران‌است ونیز مرز میان فلمرو نیکی 
فا و لیکن حرمت این مرز را ھر گز نگه نمی دارند . 

در طول این ھه۔زارہ جنگ و آشوب ھموارہ است . مظھر شر 
ن دوران جباری است اژدھافش بە ‏ ۔ام افراسیاب تور کە آشکارا 
ہی است دوبارہ از اھریمن وضحاك . ممچنانکه اھربمن وضحاك 
خستیں و گاو یکنا آفریدہ و نیزجمشید و گاو برمایون را می کشند؛ 
ىیاب نیز سیاوش و اغریرث را می کشد . از این دو ء اولی یعنی 
ش نمونة دیگری است از مرد نخستین و مسانندکیومرث پس از 
ش از حون او کە برزمین می ریزد گیساہ می روید و دومی یعنی 
رث گونه تغییریافتەای است از گاو او گ دادکہ بنا بە روایات 
گوپٹ شاہ نامیدہ می شود و از پای تا نیم تں گاو و از نیم تن 
لا مردم است'. ھمچنانکہ اھریمن شکم پدرش را می درد وضحالا 
خود را می کشد : افراسیاب نیز بنا بە روایتی قساتل پدر خویش 
ك است و ھمچنانکہ اصربمن و ضحاك دشمن جھان استومند و 
اکنندۂ آفریدەھای اھورابند ء افراسیاب نیز ھربار کە بە ایران 
زد ھمراہ خود مرك و ویرانی و خشکسالی می آورد. ھمچنانکە 








: دربارۂ اغریرث گوپت شاہ ؛ رك‎ -١ 

1. (٥۸ زج ,1928-30 ۷۰ ,3808 مہ6 ۔قلەکھلا‎ ٤ 

اا2 +ہتا . :۶ 945 ٭م ,1931 ,۷ ,۶0۶م ب رہاذہ8 ۷۰ .11 :508 
58۔587 8 ,19034 ,۷۱ .804 ۸۷ ,۰ :ظا ہہ ا٭ھ :ہطا۸۷ 


و کے ھپ کھ ا سو اکا کک 


اەریمن در فرود در مغاك دوزخ و اژدھاك در حفرہ و غار جای دارند 
افراسیاب نیز ھنگگ زیرزمینی دارد وکوشش او برای دست بافتن بە 
فر آریابی بادآور ستیزۂ اژدھاك و آذر برای تضاحب فر است, باتوجه 
بە مجمو ع این قرابن بسا اطمینان می توان گفت کے افراسباب گونه 
دیگری است از اھریمن و اژدهاك کە در روایسات حماسی بە صورت 
شاہ جبار دز آمذة ایت 

ھمان گونە کە او در شاعنامه مظھر نھابی قوای اهریمنی است؛ 
دشمن سرسخت اوکیخسرو نیز تجسم حماسی نیروہ۔ای اھورائی در 
روی زمین محسوب می شود و وظایف و خویشکاری سوشیانت وشاہ 
بوختار را بە عھدہ دارد ‏ چنانکه در آیین زردشتی نیس ز کیخسرو از 
جاودانان شمردہ شدہ و بە نقش معادی او در روایات دینی مزدیسنا و 
بە سرشت بغانه او بە عنوان نو نهُ خحسروی مردآ گاہ و نوید یافته در 
ادبیات عرفانی ایران اشارہ شدہ است'. توصیفی کە در شاھنامه از 

کے برای آگاھی از سرشت اساطیسری افراسیاب که ھرتل او را ابزد 
حنکگك و خدای برین اقوام نورانی و ھرتسفلد گونۂ دیگری از اژدھاك وبنوٹیست 
بە پیسروی از ھوزبنگك و مسارکوارت او را تجم حساسی دیسو خشکسالی 
586 انگاشتەاند را : 
8نا رے۶۶ء:۸4ۂ مز ہعط(/:۸۷۸ امب مموو؛: ءزج( , 1٦8٦6[‏ . (ڑ 
۷۵٥۲۷ ۵۶٢ .‏ . [ : 24 .8 ,111 ,41۸11 ,11681610 .ا :32 .۰ ,1927 
٥۷ 6‏ ٥8ذ‏ 865۷ . ؛ٴ 168 ۔8 ,1938 1٥نا‏ , رر+<ھ4 او ام اہ ۱۷ 


0۰ ., مور رو2 ءا جور رمووئ + ھطا ×40ءەرا]' ۶ ۰ 6×۸۰ ؛؛ 
.192-0 ذ۔کا>]أ ,1932 ,20-27 
-٢‏ برای آگاھی از مقام کیخسرو در ادبیات عر فانی رلا : 
٠ئ)]أ‏ ,1971 ٥۵۳(8‏ , ]] ہبہءمممہ۶ عہواءۂ سق , منْنتاجہ٥‏ ۔تا 
06-4۰ 
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مسمہستست ...صصح تسسجحجحجججًےے کن امھ مسوم 


سرو شدہ ؛ ھنگامی که گیو در پایان جستجوی هفت ساله خویش 
۔وران زمین نا گھان او را در بیشہ زاری خرم درکنار چشمە‌ای 
از دور می بیند ؛ آدمی را بە یاد مھر می اندازد : 
یکی چشمەای دبد تابان ز دور 
یکی سرو بالا دل آرام پسور 
یکی جام پر می ػسرفتہ به چنگۓ 
به سر برزدہ دستةُ بوی و رنگگ 
زبالای او فرهہ ایزدی 
دید آمدە رایت بخردی 
تو گفنی منوچھر برتخت عاج 
نشستەست بر سر ز پیروزہ تاج 
ہمی بوی مھر آمد ازروی او 
ھمی زیب تاج آمد از موی او 
ھمچنانکە جنگ نھابی وجا٥ہ‏ “×× درحماسة مندی مھابھاراتا 
د ٥ذ[[ہ2+40‏ در افسانەھای پھلوانی ایسلندی تصویری این‌جھانی 
تیزۂ ایزدان و دیوان در جدال نھابی رستاخیزیند'ء در حماسۂ ملی 
؛ نیز جنگك بزر گگ کیخسرو با افراسیاب بسازتاب حماسی کارزار 
گردی است . پیش از اٹ کارزار در جنگ بسازدہ ا وس 


بڑ[ مرامرزبروءز۔واوورز اہر دراءرزرہ::+۷۰>) , 0۶ہ ۰۷۷۷ 8۰ ۔۔ 
ەاوضوط+رء ہہ ط57179-ہ ا۸ہ 1 :89-88 .: .8 ,1960 ,2 .2ت ر٭ج٥‏ اہ 
-عدہ عزا[٥‏ م نا ٥٥‏ ٥صعدہ>‏ [0۵۵ۂا د0 ٥٥اصما‏ ۰ بملڑہ دہ جطازہ 


رو ,006811 ٠.‏ :137-40 .مم ,1 جج ا۷۷۸ ,داذءنطاہد٥‏ ٤٥ع‏ 
78-05.7. .حر ,8 1د08 


۵۸ نشریۂ دانشکدۂ ادیات و علوم انسائی _ 


تن بە تنانڈ همة بلان ابسران و تسوران را مشاہدہ می کنیم کە بە نبرد 
فرجامین ایزدان ودبوان مانندەاست و هریك ازپھلوان مانندامشاسپندان 
زردشتی رقیب وھمالیمشخص واز پیش تعبن شدہدارند. پس ازپایان این 
نبرد جنگ" بزر ك می آغازد کە دراز وپرزحمتوفرسابندہەاست ودرآن 
سرتاسرایران‌وتوران ردەبسته ورزمیوزانند: از کرمان وکابل وسورستان 
و بغداد ػرفته تا گیلان و زاہلستان و خراسان و دھستان تخوار در يك 
سوء از خلخ و بیکند و ماچین و چین گرفته تسا دمور و جرنجاش و 
مرز کروشان و ترکمان در سوی دیگر . جنگ ہسزر ػك کیخسرو نبرد 
نھابی ھمة نیرومای نیيك و بد و مصاف عظیمهمه مظاھرخیر وشر است 
که بنا بە گواھیھای خود شامنامسه آرایشی دیگر دارد . کیخسرو کہ 
گوبی افسون شدہ است و نیروھای دیگری برجانش چیرہاند فقط یك 
مدف دارد و آن دست یافتن برافراسیاب است . برای رسیدن بە این 
ہدف و ایفای نقشی کە بە پیش بینی سیاوش گسوبی سرنوشت ازلی و 
بخت زروانی بە عھدۂ او گگذاشته است ەموارہ در تسلاش و نکاپو 
است ء یکدم نمی آساید ء سرسخت و سنگدل ھمۂه لابەھای افراسیاں 
و خواهشھای ایرانیسان را برای آشتی رد می کند ؛ از تعقیب دشمن 
دیرین يك لحظه باز نمی ایستد و برای دست یسافتن بدو سرتاسر پھنڈ 
زمین را زیر پا می گذارد تا سرانجام بە یاری نیروھای ایزدینەای چون 
آذر گشنسب وھوم کە در اساطیر مذعبی نیز نقش رستاخیزی مھمی 
دارند ء بر او دست می بہابد . ھمچنانکه در روابسات دینی آمدہ کہ 
سرانجام داہریمن را بیرون از آسمان بکشند وسرش راہب رندء:افر اسیاب 
را نیز از بن دریای چیچست بیرون می کشند و بەخنجر میانش را بەدو 
یم می کنند . 


کے حر و ضس یت 
بنیان اساطیری حماسة ملی ایران ۵۹ 


گك بزر گك رستاخیزی اینك پایان پذیرفته ء ہزارہ سر آمدہ 
آن رسیدہ است که ومردمان جاودانےه و انوشہ و بیمر گك و 
شوند . کیخسرو نیز بھ داد و دہش می پردازد ء کام مردمان 
ررد و سپس ھمۂ گنج و خواسته وکشورش را بە ایرانیان و 
عود بخشیدہ و همه را پاداش میدھد . کار شاہ بوختار پایان 
.. بغی کە به گونڈ مردمان درآمدہ و از کوہ سرازیر شدہ بود 
ا فرشگردکند ؛ اینك باید دوبارہ از کوہبالا رود وبەشھریور 
۔ملکوت سپھر باز گردد ولحظەای بیآرامد تا دوبارہ این بساط 
ر افکندہ شود و کار گزاران کار گاہ فلك طرحی نو دراندازد 
ں تازہ آغازند کہ اینك ما در آنیم و زمان تاریخیش مینامیم. 
لین است ء بە عقیدۂ من ء بنیان اساطیری حماسة ملی ایران 
های اساسی آن را در مقام مفایسه با باوربھای دینی می توان 
ر خلاصہ کرد : 
لابق با بہرداشت ثنوی جھان‌بینی مذھبی ایرانیان باستان در 
ں اساطیری از تضاد وھماویزی مداوم در اصل قدیمخیروشر 
زدو اھرلمن سخن رفته است کے سرشت و منش و کردار 
ك آنھا جدا از همدیگر و روبروی یکدیگر ایستادہ است . 
سم اخحلاقی و تضاد بنیسادی در حماسۂة ملی ایران بە صورت 
نژادی ایسرانی و انیرانی تجسم ب+افته و ستٹیزہ نیروھای 
و اھریمنی وز کیتی بە صورت دشمنی وجنگگ ھمیشگی ایران 
درشاہنامەتصو پرشد٥است.‏ ہاز مطابق برداشت کھن اساطیری 


اھرمزد و اھریمن بە صورت طول عمر جھان ازپیش آمار 





یو ئفریۂدانشکدۂ ادبیات و علوم اسانی- 


شدہ و در تعداد معینی از هزارەھا تحدید شدہ است . این‌سال بزر گگكگ 
گیھانی شامل نە ھزار سال است که بہ سە دوران مساوی سەھزار سالەه 
تقسیم می گردد . دوران سە هزار سال نخستین زمان پادشاھی اھرمزد 
دوران سە ھزار سالهُ میانه زمان پادشاھی اھریمن ودوران سەھزارساله 
فرجامین دورۂ اختلاط و گمیزش است کە هم بە کام اھرمزد وھم بەکام 
اھریمن خحواھد گذشت و در پایان آن ہا آمدن سوشیانت جنگ بزر 5ك 
تھابی درخوامد گرفت و بە نابودی اھریمن خوامد انجامید . بازتاب 
حماسی این پندار دینی را نیز در حماسة ملی ایران مشاہدہ می کنیم ء 
بدین ترتیب کە دھر بزر گگ نە ھزار سال در شاهنامه بە صورت دوران 
اساطیری سە ھزار ساله درآمدہ است کە خود شامل هزارەھای سە گانه 
تقریباً مشخصی است . ھزارۂ نخستین در حماسه ؛ که منطبق است با 
دوران سە هزار ساله کامروابی اھرمزد ؛ روز گار پادشاهھی جمشیداست 
کە در روایات باستانی ھزار سال ہودہ ولی بعدھا از طول آن کاستە و 
در کنار آن سلطنت شامان دیگر پیشدادی یعنی کیومرث و ھوشنگك و 
تھمورث را آوردەاند (کە همة آنھا مانند جمشید نمونەھای گونا گون 
(مرد نخستین) می ‌باشند) . ھزارۂ دوم در حماسه ؛ کے منطبق است با 
دوران سە هسزار سال کامسروایسی اھسریمن ؛ زمان سلطت ضحاك 
بیوراسب است کە آشکارا تجسم مردمانۂ اھریمن محسوب میشود و 
ھمچنانکە مطابق گزارشھای اسطورہای در پایان هزارەھای اھریمنی 
بھرام ایزد بەمقابله اھریمن شتافنه واورا بە بندکشیدہ در دوزخ زندانی 
می کند ء در شاھنامه نیز با سرآمدن ھزارۂ اژدھاك فریدون (کە تجسم 
پھلوانانڈ ایزد بھرام است) قیام کردۂ ضحاك را گرفته و در کوہ دماوند 


ےت پان اساطیری حماسۂ ملی ایران ۶۱ 


ىیکشد . ھزارۂ سوم در حماسه ء کے منطبق است با دوران 
اه گمیزش در روایىات دینی ؛ از إپ٘ادشاھی فریدون آغاز 
ارشاھی کیخسرو پایبىان می پذیرد . در این دوران ھمچنانکە 
4 عنوان شاہ بوختار مظھر نیرومای اھورابی درزمین است؛ 
.ای دوزخی نیز افراسیاب تورانی است و جنگ بزرگك 
فراسیاب در پایان این دورہ تصویری است حماسی ازجنگگ 
تاخیزی. با پابان این جنگ نھابی زماناساطیری نیز درحماسة 


بە انجام میرسد . 


تبریز ۔ فروردین ۱۳۵۷ 


حسین شکوئی 





کاربردھا و تحولات جغرافیای انسانی 
در پنج سال گذشته 


انقلاب اول در جغرافیا کە از سال ۱۹۵۸۰ آغاز شدہ بود' با 
تحولاتی کە ازسال۱۹۷ بە بعد دراصول: مفاھیم وکاربردھای جغرافیای 
انسانی حاصل آمد تکمیل گشت . 
در دورۂ انقلاب دوم بە ویبژہ در پنج سال اخیر ؛ سالم سازی 
--١‏ انقلاب اول از اواسط دھه ۰ -شٹش-شروع میشود وِدرآن بھرہ گیری 
از آمار +مدلھا قوانن ریاضی و کامپیو تر در جغرافبا صورت می گیرد در این 
زمینە بین سالھای ۱۹۶۳ تسا ۱۹۷۷ بیش از ٢‏ اشر علمی منتشر می شودکہ 
معروفترین آنھا عبار تند از : 
آنہہ8 . رطوہحوہہ٥‏ دذ ۰ ٥ا‏ دمحدہ٥)‏ ۰۔<٥ط١۸۷‏ ۸/۸ آدہ 1 
۰ ]۸۷× 218 
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اربردھا و تحولات جغرافیای انسائی در پنج رہ 


دی جامعه ء مسائل اقتصاد ناحیەای ؛ ناہرابریھای اجتماعی؛: 
الت اجتماعی در توزیع و بھرہ گیری از محدمات دولتی و 
بد در سلامتی جسمی و روحی انسان در رابطه بہا شرابط 
اساس کار جغرافیسای انسانی قرار گرفت . بە دیگرسخن؛ 
سعه یافنگی ملتھا در شاحصھای رفاہ اجتماعی اعتبار یافت 
شاخصھای رفاہ اجتماعی برھمة زوایسای جغرافیای انسانی 
در ابن دورہ تحقیقات جغرافیای انسانی بر محور آ گاھی 
انسان و درمان بخشی دردھمای اجتماعی و اقتصادی ناحیہء 
فیای مردمی را وارد ادبیسات جغرافیائی کرد . در پنج سال 
گرافیھای ناحیہای بەسبك گذشتہ بەعنوان سننگک قبر مکنبھای 
روپا درآمد و از آٹھا بہ مثابۂ تریین گورستےاٹھای مکتبھای 
متفادہ شد این طرز تفکر در کتاب دوید اسمیت کە ازبزر گان 
جتماعی است مورد توجه قرار گرفته است' در این ق۵ سال 
ات و تحقیقات جغرافیای انسانی با توجه بە نیاڑھای جامعه 
سائل صورت گرفت : 

جغرافیا و توسعە . 

جغرافیا و رفاہ اجتماعی . 

جغرافیا و برنامه ریزی . 

جغرافیا و نابرابری . 

جغرافیا و عدالت اجتماعی . 

جغرافیا و فقر روستا. 


م .طمٌەعوہہ۔) ہهصدلا ۔طانھ8 ۷۸۰ 08۷1١‏ -1 





۶۷ 





نشریة دانشکاۂ ادبیات و علوم انسانی 





۷ھ- جغرافیا و گذران اوقات فراغت . 


۸ جغرافیا و خردہ فروشی . 
۹- جغرافیا و سیاست عمومی . 


۰- 
۱- 
۲- 
۳- 
۷٣-۔-‏ 
۵- 
۶‌- 
۷- 
۸-۔ 
۹- 


جغرافیا و سیاست مسکن . 
جغرافیا و تکنولوژڑی وارداتی . 
جغرافیا و تحقیقات میان رشتەایى . 
جغرافیا و جنایت . 

جغرافیای رادیکال . 

جغرافیای اجتماعی . 

جغرافیا و خدمات درمانی . 
جغرافیا و محیط گرائی جدید ۔ 
جغرافیا و بازاریابی . 

جغرافیا و نیروی انسانی . 


با این مقدمه بھتر است کہ ابتدا با ىگاھی گذراء کاربردھا و 


تحولات جغرافیسائی انسانی را در پنسج سال گذشنه درکشورھای 


انگلستان ؛ شوروی؛ امریکا کے در این زمینە مقامی برتر و شایستەتر 


یافتەاند مورد مطالعه قرار دھیم و بعد وارد مباحث دیگری شویم . 


جغرافیای انسانی دز انگلستان دد پنچ سال اخیر : 


-١‏ در انگلستان ۳۷ گروہ آموزشی با ۶۰ استاد و مدرس و 


۰٠‏ دانشجوی دورۂ لپسانس با ۰ دانشجوی فوق‌لیسانس و دکترا 


علوم احمای 


ِ 

٦ 
1 
٦ 


متحصات ىاحيهائ اس علوم 





۰ لے محلساسے سح ہے ,دص کت صر۔ 


بپڈ ہیر سی تج جک و ئئی 
کاربردھا و تحولات جغرافیای انسانی در پنج سال گذشتہ ۶۵ 


ہے ےل س+سلا-س۔.۔۔ .لغ لد یں شس “سس جم و یر و ےمم 


عالیت می کنند عسلاوہ براین در ٢۵‏ پلی‌تکنیك نیسز دروس جخرافیا 
برضه می شور . 

۲- در دورۂ فوقلیسانس و دکترا؛ منو گرافیھای ناحیہاینقش 
بھمی در تحقیقات جغرافیائی ندارند وتأکید بیشتر روی مسائل جغرافیای 
نسانی ناحیه صورت می گیرد. دراغلب گروھا ء جغرافیا وبرنامەریزی 
گروہ واحدی را تشکیل می دھند . از این رو فار غالتحصیلان جغرافیا 
رر بازار کار ہا فار غالتحصیلان سایر رشتەھا بە ویژہ اقتصاد در مرحله 
ستخدام رقابت می کنند و این دانشجوبان بە عنوان کارشناس در 
رنامه ریزی عمومی؛ برنامەریزی ناحیەای ومحلی بکار گرفتہ می شوند'. 
راہر گزارش کمیته کار دانشکاہ دورھام ء فار غالتحصیلان چھار رشته 
ین دانشگاەدرسال ۱۹۷۷ اصلابیکار نبودەاند کە جغرافیایکی ازاین چھار 
۔شتەاست. اصولاتعلیم جغرافیا دردانٹگاھھای انگلستان‌برخلاف بسیاری 
زکشورھا بە درد تدریس و معلمی نمی خورد ٠‏ بطوریکه درسال ۱۹۷۳ 
نھا ۰/۰۳۰ فار غالتحصیلان جغرافیاء شغل معلمی را درمدارس‌انگلستان 
نتخاب کردەاند . 

۳- در پنج سال ؟ذشتە ء در انگلستان ء تحقیقات جغرافیای 
نسانی بیشٹر در زمینهۂ ارسائیھاء کمبودھا ء محرومیتھاء مسأَلهُ درمان ء 
عرضة خدمات درمانی ؛ کمبود مسکن ء رفاہ اجتماعی؛ توسعەه وعمران 
واحی عقب ماندہ و مسأَله اشتغال انجام گرفته است . 
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۶ی تشریۂدانئشکدۂ ادبیات و علوم انسانی - 


در این مدت با توجهە بە سالم سازی محیط زبستانسان؛ ارزش 
و اعتبار جغرافیای طبیعی بیش از بیش بالا گرفته و کاربردھای این 
شاخه جغرافیا کاملا در حدمت مسائل انسانی درآمدہ است از آن جمله 
است : تحقیق در اثرات نوسائات بارند گی در زند گی مردم؛ خطرات 
روزھای یخ‌بندان در جادەھای اتومبیل رو ء ذخیرۂ آب شھرھاء آمادہ۔ 
سازی محیط طبیعی جھت بھرہ گیری مردم در اوقات فراغت ؛کیفیت 
استفادہ از منابع طبیعی و بالاآخرہ جلو گیری و پیش بینی حو ادث‌طبیعی 
کە بە نحوی با زند گی مردم در ارتباط است . 

در انگلستان نقش جغرافیای طبیعی؛ اساس کار کنفرانس امسال 
(۱۹۷۸) انجمن جغرافیائی بود کە دردانشکدۂاقتصاد لندن بر گزار شد. 
در این کنفرانس نقش جغرافی۔ای طبیعی در حل مسائل محیط زیست ء 
زیانھا و منافع انواعآلود گیھاء تحولات ژئومورفولوڑی و کماعتباری 
مکتب دویس گرائی ؛ ئقش تکنیکھای ژئومورفولوڑژی در حل مسائل 


محیطی از موضوعات مورد بحجٹث بود'. 


کارپرٹدھای جغرافیا در اتحاد شوروی : 


در اتحاد شوروی در ٣٣‏ دانشگاہ و ۷ مؤسسۂ عسالی تعلیم و 
تربیت ء رشته جغرافیا تہدریس میشود . جمع دانشجوبان جغرافیا 
...|۶ نفر است وھمه سالہ۸۰۰۰ نفر در رشتۂجغرافیا فار غالتحصیل 
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کاربردھا و تحولات جفراقیای انسائی دد پنج مال گذختہ .-_۷ 
رھ ا و سا رات ا 00ا2 
میشوند . در این کشور در گروھھای جغرافیسا روی چھار موضوع 
تأکید می گردد : 
-١‏ ریاضیات . 
۲- ت؛ثوربھای اقتصادی . 
۳٣‏ علوم کامپیوتری . 
۴ آیندہ شناسی' . 
دانشکدۂ جغرافیا درمسکو دارای۱۴ گروہآموزشی درشاخەھای 
مختلف جغرافیاست و فار غالتحصیلان آن می توانند برابر تخصص خود 
در ۱۵ مؤسسە ؛ سازمان و وزارتخانه استخدام شوند از آن جملەاست: 
مؤسسە اپیدمیولوژی و میکروبیولسوژی ؛ مؤسسۂ اقتصادکشاورزی ؛ 
مؤسسۂ انتقال حون ؛ مؤسسۂ اقیسانوس شناسی و ماھیگیری ؛ مؤسسۂ 
سلامت اجتماعی ؛ مؤسسۂ معماری : مؤسسۂ اقتصاد جھانی ؛ مؤسسهة 
انگل شناسی و طب بینالمدارین ؛ مؤسسۂ تجزیە و تحلیل بازارھا 
سازمان طرحھای شھری ؛ وزارت نسرو ؛ مؤسسة طرحھای عمومی ؛ 
مؤسسۂ منابع نیروی انسانی ء سازمانھای حمل و نقل ء مؤسسۂ اقتصاد 
بنیادی ء مؤسسة کاربرد ژوفیسزیيك ؛ مؤسسة اکتشافات زمین‌شناسی 
نفغت و ۹۸ سازمسان دیگر . جغرافی دانان شوروی در آخرین برنامۂ 
پنجسالهۂ شوروی (۱۹۷۶-۸۰) کە هھم اکنون در دست اجراست نفش 
اول را دارند : این سە طرح کے چھرہۂ بخشھای بسزر گی از شوروی 
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۶۸ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی -- 


را تغییر خواھد داد بە شدت جغرافی دانان را بکار گرفته است : 

-١‏ توسعڈکشاورزی و عمران روستائی درمنطمقة غیرچرنوزیوم 
روسیة اروپا . 

٢۔‏ طرح عظیم بابکال - آمور در طول ۰۰ء کیلومتر . 

. بھرہ برداری از ذخابر سیبری غربی'‎ ٣۳ 


جغرافیای انسائی در امر بکا: 
'نولد جغرافیای داد یکال 


در ابالات متحدہ ؛ درؤ۵ دانشگاہ دورۂ دکترا و در ء۶ دانشگاہ 
دورۂ فوق لیسانس و در ۱۸۰ گروہ جغرافیا ء دورۂ لیسانس دایر شدہ 
است . جمع استادان و مدرسان گروھھای آموزشی ۱۴۳۱ نفر است 
(۱۹۷۴). بە طور متوسط در هر گروہ ١۵‏ استاد و مدرسفعالیت دارد. 
دانشگاہ ویسکانسین ء یکی از بزر گترین مؤسسات تحقیقاتی را بعد از 
سال ۱۹۷۰ تأسیس کرد . در ایجا ء۶ استاد و محقق بەتدریس وتحقیق 
مشغولانسد . این مؤسسه بە ۷ شعبه علمی تقسیم و در شعبەھای آن ‏ 
تأثیر فعالیتھای اقتصادی ‌انسان درطبیعت؛ می دریاچەھای دای 
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اپن مجله از طرف انجمن جغرافیائی امریکا بە زبان انگلیسی در امریکا 
منتشر می شود . 


کار بردھا و تحولات جغرافیای انسائی در پنج سال گذشنہ ۹ء۶ 





کاء تأثیر تغییرات آب و ھوائی در تولیدات مواد غذائی؛ مسائل 
٭ای ء برنامەربزی گذران اوقات فراغت : مطالعات جغرافیائی و 
انی از طریق استفادہ از ماھوارەھا اساس کار را تشکیل می دھد'. 
در حقیقت اساس کار مؤسسۂ تحقیقاتسی ویسکانسین ( مدیسن ) 
لَ انسان: جامعه و محیط می باشد .در اپنجاجغرافی دانان: بیو لوژیستھاء 
گدانان :؛ زمین‌شناسان و ریاضی دانان باھم ھمکاری دارند . 


جغرافیای داد یکال : 


دهة ۱۹۶۰ ء دھة تظاھرات عمومی برعليه دولت امریکاء برعليه 
ے ویتنام و تبعیضات نڑژادی در امریکا بسود . در این دهھه علوم از 
ت سنتی و دانشگاھی خارج شد و درست نیازھسای جامعه و مردم 
. نظر گرفت . در بطن این تحول فکریجغرافیای‌رادیکال بەوسیله 
هی از استادان و دانشجوبان در دانشگاہ کلارك تولد یافت و از 
ولوژی خاصی تبعیت نمود'. در جغرافیسای رادیکال ء مطالعسات 
افیائی ہا جریانات اجتماعی زمان پیوند می‌خورد. دراولین شمارہ 
ۂ مکنب جغرافیای رادیسکال ء مقسالاتی در زمینۂ دسترسی و عدم 
_سی بەخدمات اجتماعی:فقر شھریوناحیەای ومسائل گروھھای‌اقلیت 
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۷٠‏ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


در امریکا چاپ شدہ بود . اما بە سبب نفوذ بیش از حد سی۔است در 
جغرافیا ء عدہای زبان بە انتقاد این مکتب گشودند . 

از پیشگامان مکتب جغرافیای رادیکال می توان از دید عاروی' 
استاد جغرافیا و مھندسی محیط زیست در دانشگاہمعروف جان ھاپکینز 
را نام برد کهە کتاب معروف او تحت عنوان ( عدات اجتماعی وشھر ) 
بحٹھای زیادی را در مجلات جغرافیائی ؛ برنامەریزی ؛ جامعهہ شناسی 
و اقتصاد برانگیخته است . در این مکتب از گسروہ جغرافی دانان سیاہ 
پوست ؛ شاید ویلیام بانگگ*" پر تلاش نسر از همه بود . بانگۓ ابتدا در 
دانشگاہ واٹنگتن تدریپس می کرد بعد بە‌دانشگاەایالتی وین' بەدترویت 
رفت . نظریات این دانشمندرا می توان چنینخلاصەنمود: (جغرافی دانان 
باید ھموارہ با مردم باشند ؛ نیاڑھای مردم را دركکنند و در رفع 
مشکلات آنھا بکوشند و جھت مردم برنامەریزی کنند و مردم را یز 
در امر برنامه ریزی ش رکت دھند؛ مردم محل ہ4اید از طریق دائش 
جغرافیا راهھای رفع مشکلات محیط خود را بیاموزند. در طی چند 
سال گذشتہ جغرافی ‌دانان سیاہ پوست مکتب رادیکال انجمنی تشکیل 
دادہ و در فکر انتشار اطلسی‌هستند کە عنوان آن (اطلس‌عشق ونفرت؟) 
انتخاب شدہ است . 

بکی از جناحھایجغرافیای رادیکال جغرافیای آنارشیستی است. 


این جناح بە یك نوع معتزله گرائی در جغرافیا دست زدہ است . 


1- 08۷1 ۰ 
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کے یھ ہم بے ماسرت یواووہ نے سن 


کاربردھا و تحولات جغرافیای انسانی در پنج سال گذشنہ ۷۱ 


مکتب جغرافیسای آنسارشیستی ء از مکتب فلسفضی - اقتصادی 
آنارشیستی نیرو می گیرد و عدم تمر کز؛ مداخله محدود دولتھا درامور 
مختلف : اصالت و آزادی انسان ء زندگی در يك ساخت تعاونی 
اساس فکر فلسفی آن را تشکیل می دھد. مکنب جغرافیای آنارشیستی؛ 
بیش از ھمه ازافکار پترکراپوتکین' جغرافی دان و اقتصاد دان اواخر قرن 
۹ و اوایل قرن ٢‏ منأئر است . 

انجمن جغرافی دانان امریکا ء هفناد چھارمین کنگرۂ خود را در 
آوریل امسال (۱۹۷۸) در شھر نئواورلئان بر گزار کرد ء در این کنگرہ 
کە بیش از ٠٠٠٢‏ جغرافی دان شر کت داشنند تحقیقات جغرافیائی دد 
٠ہ‏ جلسه مجزا عرضه شد . 

مھمتربن بخشھای کنگرہ عبارت بود از : 

. جغرافیای ناامیدی : مطالعة افزایش تجاوزات مر گار‎ -١ 

۲ خطرات حوادث طبیعی . 

۳- منابع ساحلی . 

۴- جغرافیای داد گاھی ومشاورہای (مشاورہ و جبرانخسارات 
واردہ ہا توجهە بە عوارض محیطی) . 

۵- جغرافیای ورزش ٠‏ 

۶ بخش جغرافیای اجتماعی . 

۷- تکنیکھای کارتو گرافی . 

۸ ادراکات محیطی ٠‏ 


۹- بخش جغرافی دانان سوسیالیست . 


وجزططامم<×۴ ٢ا٥۲‏ -1 





_ شریۂ دائٹکدۂ ادیات و علوم انسانی‎ ٠..." 


۰- نقش جغرافی دانان زن ۔ 
۱- حومە گرائی وکیفیت زند گی شھری'. 


جغر افیای اجتماعی : 


در پنج سال گہذشتە ؛ بە سبب فقر جامعەھای انسانی ء مسائل 
اجتماعی پیش از ھمه ‏ وجه جغرافی دانان را جاب کرد و در این میان 
جغرافیای اجتماعی بە صورت شاحهة مستقل ازجغرافیای انسانی درآمد. 
بخشی از جغرافیای اجتماعی بە جغرافیای خدمات اختصاصردارد وروی 
مسائل زیر أکید می کند : 

-١‏ عدالتاجتماعی وتوزیععادلانەخدمات درسطوحروستائی؛ 
شھری و شھرھای بزر گ . 

٠ مطالعة سطح خدمات عرضه شدہ در سطوح ناحیەای‎ -٢ 

٣۳‏ بررسی عرضه خدمات عرضہ شدہ رر رابطه با شرابط 
جغرافیائی ۔ 

۴ تحقیق در سیسات و سازمانھای خدماتی در رابطه با 
شرابط اقتصادی و اجتماعی مردم . 

۵- مطالعهۂکیفیت فضای اجتماعی در داخل کشورھا . 

۶ تحقیق درا کولوژی تطبیقی در داخل شھرھا ۔ 

۷- مطالعة تر کیب جمعیت در رابطہه با خدمات عرضه شدہ . 
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ٹامعسکتی 


اشصاد ُھری اعد رو لور فا 


امعه سٌاسی تھری هو ساس 
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تحقیق در رشد ناھماھنگ و مسائل ناحیەای ۔ 

. رابطۂ ایدەئولوژی و محیط'. 

بطالعہ شاخصھای اجتماعی وسیستمھاکە در مدل آمدہ است 

ل جغرافیائی در برنامەریزی اجتماعی بەروشنی بیان می ‌شود. 

ل چھار قلمرو اصلی ؛ چھارچوب برنامه ریزی اجتماعی را 

دھد : 

۔ اقتصاد ناحیەای . 

5 منابع نیروی انسانی . 

- ساخت اجتماعی . 

- خدمات اجتماعی . 

ریك ازاپن شا خصھا بەشاخصھای فرعی دیگرتقسیم می شوندمثلا 
وی انسانی از تر کہب جمعیت: تعلیم وتربیٹ؛ نیروی انسانی 
مشارکت مردم شکل می گیرد . ھمة اینھا در داخل بھداشت 
ردم و جابجائی افراد متم رکز می گردد ودر آخر بەپراکند گی 
فضای زند گی در شھرھا ختم می شود (برابر مدل) ٠‏ پبرامون 
ش را عوامل بیرونی ء؛ سیاست ناحیەای؛ عوامل نھادی وسطح 
توزیع آن احاطه می کند , البتہ بە ھنگام بکار گیری این سیستم 
نز کە آمارھای اجتماعی در يك سطح علمی و پشرفته از نظر 
کیفیت در دسترس محفق قرار بگیرد'ء 
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۷۳ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


می دانیم کە عوامل اجتماعی نمی تواند جدا ازشرابط وعوامل 
اقتصادی و محیطی مؤثر افتد . لذا برابر مدل تنظیمی ھمۂ این عوامل 
در سیاست و ہرنامه ریزی ناحیەای بھم گرہ می‌خورند : 

پروفسور رابرتمەیر از دانشگاہ کارولینای شمالی بەھنگامبحث 
از برنامەریزی اجتماعی که مراد از آن تغبیر سیستم اجتماعی باشد بەسه 
عامل تأاکید دارد : 

-١‏ دگر گونی در تر کیب افسرادی که در سیستم اجتماعی 
شرکت دارند . 

۲- تغیبر در نقش مردمی کھ در داخل این سیستم ہستند . 

۳ دگر گونی درپایگاھھای افرادی کە دراین سیستم می باشند'. 

تقریباً۷ ماہ پیش ازطرف گروہجغرافیای اجتماعی وابستە بەانجمن 
جغرافی دانان انگلستان کنفرانسی در لنسدن بر گزار شد و موضوع 
کنفرانس ایدہەئولوڑی و محیط بود و دراین زمینە روی سهہ موضوع 
بحثٹھای مفصلی صورت گرفت : 

١‏ ایدەشولوژی و تحلیل مکانی 819 ۲[دھم دص ثاہہہ۔] ؛ در 
این قسمت گفتگوها بیشتر در زمینے تثوری تحلیل مکانی بود و اینکه 
تثوری فوق در کشورھای سرمایەداری پیشرفتہ طرح شدہ وممکن‌است 
در پارەای ا زکشورھا بە وبڑہ دررکشورھای جھان سوم صادق نباشد . 

۲ ایدەئولوژی و اکولوژی ؛ در اینجا روی کمبودھا و 
نارسائبھای محیطی تأکید شد که انسان خود آفریدہ است . 
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سی تہ ہس تسد رھ لپ کہ ۳۳ کہ کک مکح رہ 


کابردھا و تحولات جغرافیای انسانی در پنج سال گذشتہ ۷۵ 





۳ ایدەئولوژی و برنامه ریزی' ۔ 

عدہای از جغرافی دانان معتقدند کە جغرافیای اجتماعی وبرنامە۔ 
ریزی اجتماعی‌مسیرھای تحقیقاتی را تا ۰۷۰/. باھم می پیمایند کہ البتہ 
ارزش و اعتبار جغرافیای اجتماعی را می ‌رساند . 

بطوریکہ قبلا گفته شد جغرافیای خدمات بخشی از جغرافیای 
اجتماعی را تشکیل میدھد و دو شاخۂ اصلی آن عبارت است از : 

-١‏ جغرافیای خدمات درمانی کهە نقش عوامل جغرافیائی را در 
توزیع خدمات درمانی در سطوح نواحی موردمطالعه قرار میدھد و 
با عوامل اقتصادی ؛ اجتماعی و اپیدمیولوژیکی رابطه پیدا می کند از 
پیشگامان جغرافیای خدمات درمانی می توان از گاری‌شانون' ازدانشگاہ 
فلوریدا و آلن‌دور' از دانشگاہ ایالتی جورجیا را نام برد ٭ 


: جغرافیای خدمات فرھنگی‎ ٢ 


پیام شولقین استاد جغرافیا در دانشگاہ مسکو چند ماہ پیش 
اولین مقاله را در زمینڈ جغرافیای خدمات فرھنگی منتشر ساخت . در 
این بخش از جغرافیسا از تأمین خدمات فرھنگی و نیاڑھای روحی 
انسان در رابطه ہا سینماء تأتر ؛ موزەھاء کتابخانەھاء پارکھایفرھنگی؛ 


س ...کی سسٹتٹسم۔ےے ستتسیسصتلبتبىى 
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۷۶ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


نمایشگاهھاء اردو گاهھاء سیر کھا وسالٹھای کنسرتء خانەھایفرھنگی؛ 
زمینھا وسالنھایورزشی‌ھمچنین ازتولیدخدمات فرھنگی؛ توزیعونحوۂ 
عرضة این نوع خدمات با درنظر گرفتن همۂشز ایط اقتصادی واجتماعی 
نواحی جغرافیائی سخن بمیان می آید . 

بە طور کلی جغرافیای اجتماعی در این پنج سال ؛ بامدد گیری 
از عدالت اجتماعی در جستجوی روزھای روشن برای جوامع انسانی 
است . تا آنجاکهە اخیرً کتابی در انگلستان تحت عنوان جغرافیای 
انسانی با نگرشھای رفاہ اجتماعی منتشر گشت. روی جلد کتاب را يك 
تابلوی نقاشی زینت دادہ و درآن تابلو ء رقص و پایکوبی ؛ فضای زا 
و پردرخت با خانەھای خوب دیدہ می شود کتاب ہا این شعر وردسورس 
شاعر معروف انگلستان شروع می شود : 

زمانی بودکە برای من چمن زارھهاء جویبارهاء زمین و حتی 
ھرچشمانداز عادی از شکوہ بھشتی ؛ طراوت و تساز گی زند گی خبر 
می داد و حالت خیال انگیز داشت .۔ 

حال دیگر آن احساس سابی در من نیست . 

ایکاش دوبارہ بە آن روز گار ہر گردم . 

اما چهھ در روز و چه در شب . 

آن شکوہ و زیبائی راکە در گذشتہ دیدەام . 

ھرگز نخواھم دید . 


کادبردھا و تحولات جغرافیای انسانی در پنج سال گذشته ۷ب“ 





برافیای انسانی و برنامه بزی : 


رذ جغرافیا در برنسامەریزی و تأثیر برنامە ریزی در جغرافیا 

ناگیری تسازہ در تھیه برنامەھای جغرافسا در دانشگاھھای 

نادا ء انگلستان ء اتحاد شوروی و سوئد بود . لوئیز رابنسن 
٥‏ ذتا٥‏ ںام٥‏ طەئطا ذ8ت در کانادا در این بارہ چنین اظھارنظر 
.اغلب جغرافی دانان کانادا معتقعدند کہ جغرافی دانان می توانند 
ان خوبی باشند و این گروہ در کاذادا بە ھنگام استخدام با 
انحرفەایرقابت می کنند. ہسیاری ازدانشجویان دورۂلیسانس 
۔ کسە تحصیلات خود را در دورۂ فوق لیسانس ء در رشنه 
زی ادامەدعند نە در جغرافیای محض'. 

ر سالھای گذشتە ؛ جغرافیا بە دیروز بیش‌ازفردا توجەداشت. 
مغرافیای کاربرد با توجه بە دیروز بھ فردا می پردازد . 

نستیتو تکنو لوژیماساچو ست (1117) دار ای بخش‌ھایمطالعات 
برنامەریزی شھری است و بہ سب وسعت گیسری مطالعات 
این بخش بە دانشگاہ کوچکی میماند که در آن ۱٣٢‏ موضوع 
4 شھر تدریس می شود ویکی از معتبرترین وعلمیترین بخش 
شھری را در سراسر دنیا بخود اختصاص دادہ است . 

در این مر کز بزر گ علمی از فار غالتحصیلان فوق لیسانس و 


اد صونا"هامہ۶ مط؟'' صمعھانحاہط ۰ ۳۷ھا .[ -1 
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۷۸ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


دکترا تقاضا شد کە ۹ رشته اصلی را درمطالعات شھری و برنامەریزی 
شھری کے در کار استخدامشان مھم بودہ است بە تسزتیب نام ببرند . 
فارغالتحصیلان بە ترتیب از این ۹ رشنه یادکردند : 

. برنامه ریزی مسکن‎ -١ 

٢۔‏ برنامه ریزی فیزیکی . 

٣‏ توسعۂ٥‏ اقتصادی ۔ 

۴ ادارۂ محیط زبست . 

۵ حمل و نقل . 

۶ رفاہ اجتماعی . 

۷- برنامەریزی بھداشتی . 

۸- برنامەریزی آموزشی . 

۹- برنامه ریزی جھت جلو گیری از جرم و جنایت . 

نگارندہ با مطالعة این نتایج کە در شمارۂ ٢‏ سال ۱۹۷۶ نشریۂ 
انجمن برنامه ریزان امریکا چاپ شدہ مقایسەای با کار متخصصین 
جغرافیای انسانی درپنجسال اخیربعمل آوردہەاست که بعرض میرسد : 


مم مگو ِء ےےہ 
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۴ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 











با توجە بە آنچەکە در رابطه جغرافیسا و برنامه ریزی گفته شد 
دو جغرافی دان معروف اتحاد جماھیر شوروی یعنی گراسیموف و آرماند 
با در نظر گرفتن روش کار جغرافی دانان ء طبقه بندی زیر را ارائہ 
می دھند : 

. جغرافی دان برنامہ ریز‎ -١ 

۲- حغرافی دان تجربی . 

۳ جغرافی دان طراح َ 

۴ جغرافی دان محقق . 

۵- جغرافی دان نظری'. 


معیادھای جغرافیائی توسعەہ : 


متفکرینی کە بار فلسفی خاصی را بدنبال می کشند مثل ھربرت 
مارکوز' پتر مدور ایوان ایلیج وجی الل ٭ بە تکنولوژی مھار نشدہ و 
رفاہ فاسد کنندہ می نسازند . اما شاید اولین بہار است کە عنوان توستہ 
جغرافیائی در برابر توسعۂ اقتصادی ؛ توسعۂ اجتماعی وتوسعۂ فرھنگی 
مطرح می شود و در این راہ بیش از ھمه مدیون پروفسور ھارولد ووہ 
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کار بردھا و تحولات جغرافیای انسانی در پنج مال گذشتہ ۸۱ 


افیا در دانشگاہ مك مستر کانادا ھستیم . این محقق در تعبین 
تو سعۂ جغرافیائی ازعدالت اجتماعی؛ تکنولوڑژی مھار نشدہ؛ 
۔ود گیھای محیط زیست ء سلامتی و رفاہ اجتماعی ؛ کیفیت 
تھیڈ سرمایۂ لازم جھت مناطق کم توسعهکشور بھرە می گیرد 
حت توسعۂ جغرافیائی حتی از میزان اسنفادۂ طبقات مختلف 
اوقات فراغت سخن ہمیان می آورد و بعد بە سیر فھفرائی 


أ۲ 
پردازد . 
غرافیا و ٹکنولوڈی : 


ىھان سوم در امر توسعەه و پیشرفت بە تکنولوژی کشورھای 
وسل جسته و در این راہ ہا سرمایهە گذار یھای سنگین نتوانسته 
توسة دلخواہ دست پاہد . 

جھان سوم در رابطه ہا شرابط اقتصادی؛ اجتماعی وطبیعی ‌خود 
وارد زیر بە ھنگام اخذ تکنولوژی توجھ نماید : 

١-۔-‏ توسعه از سطح پائین : 

. وابستگی تکنولوڑی وارداتی با سیستم اجتماعی‎ -٢ 

۲ خودکفائی . 

دانشمندی بنامفریتزشوماخر باتو جەبەو ضعتأسف آو رکشورھای 
وم طرح تکنول'وڑژی میا ەای را مطرح می ‌سازدکھ ازشرابط 
: می گیرد : 


1- ][(۸۳٣ہ|[‎ ۸. 
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۸۲ تشریۂ دائشکلۂ ادبیات و علوع انسالی --۰۰-۰۰۰-۰-- 





. کوچك است‎ -١ 

. سادہ است‎ ٢ 

۳ ارزان است ۔ 

۴- بدون عوارض شدید می ‌باشد . 

شوماخر بەما یاد می دھد کە تکنو لوژی ازنو عمتوسط دردستھای 
جمأعات کثیری از مردم قرار می گیرد و از نابودی تکنولوژی بومی و 
سنتی کشورمای جھان سوم جلو گیری می کند. درحالی کە تکنولوڑی 
کشورھہای صنعتی ؛ بزرگ؛ ء پیچیدہ ؛ گران و ہا عوارض شدید ء محیط 
زند گی کشورھای جھان سوم را کاملا تھدید می کند ۔ 


نگرشھای جدربد در جغرافیای اقتصادی : 


جغرافیای اقتصادی در پنج سال گذشته خود را بکلی از مراکز 
تولید نفت و زغال سنگگ ؛ گندم ء برنج و چای رھا ساخته و آنھا را 
یکسر بە کتابھای دبستانی سپردہ است . 

در اینجا ہا استفادہ از مقالات میشل چیشم' از دانشگاہ کمبریج ء 
جودیت ریس' از دانشکدۂ اقتصاد و علوم سیاسی لندن و سالیکوف از 
اتحاد شوروی راہ جدید جغرافیای اقتصادی زمان ما بە این شرح 
نشان دادہ می شود : 


وع ئہ ٭ە نعط عص۱نعمعط مت]ا'' صحلمطائ :ط0 (هفعط::۸۷ -1 
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مقاله جودیت ریس نیز در همان شمارۂ مجله جغرافیا چاپ شدم است ٠‏ 











تار بردھا و تحولات جغرافیای انسانی 7 پنج سال گذشتہ -- ۸۳ ۱ 














مطالعة نقش دو لتھا در توسعة اقتصادی ناحيه . 

مطالعةُ روند توسعه اقتصادی در ناحيه . 

بررسی فشارھای جامعه روی منابع طبیعی . 

ساخت اقتصادی ناحیه و علل عقب ماند گی آن . 
. تجزیە وتحلیل اقتصادی مسائل هحیط زیست نظیر اشرات 
نواع آلود گھا در محیط زند گی . 
. جغرافیای نیروی انسانی . 


لالعات میان زشتةەای : 


نرافیای ‌انسانی در راہ آگاھی از کیفیت زند گی؛ سطح نیازھا 
نماعی مردم؛ دیگر تعصبی در تعیین مرزھای ود ندارد و 
مراھی رشتەھای دیگرو پا بپای آنھا در مسیر شناخت نیاڑھای 
رکت می کند و استفضادہ از علوم وابسته را شدیداً توصیه 
. از این رو در سالھسای اخیر ٠‏ جغرافی دانسان ؛ تحفیقات و 
خود را علاوہ برمجلات جغرافیسائی در مجلات معنبر علمی 
٭ریزی اکولوڑی ؛ اقتصاد شھری ؛ مطالسات ناحیەای ؛ 
شھری ؛ برنامەریزی مسکن بچاپ می ‌رسانند . این مقالات از 
بزش علمی بیشتری برخوردارند زیرا ورمجلات کاملاتخصصی 
بابند . 

ر چند سال گذشته ء جغرافیای طبیعی نیز بە مسیرھای تارہەای 
ت . ژئومورفولوڑی در کاوش و شناخت منابع معدنی مثل 
اس ؛ قلعء کوارتز و سایر منابیع ارزشمند نقش فعالی برعھدہ 


کرت نفریاڈائٹکلڈ ادیات و علوع انمالی -------۰۰۰۰- 





گرفت و در برحی کشورھا ؛ ژئومورفولوڑیستھا در تعیین محل ناحیۂ 
صنعتی وأ سیسات جدیدصنعتی بازمین شناسی‌مھندسی برقابت پرداختند. 
ژومورفولوژبستھا بیش از زمین شناسان در تحقیقات مربسوط بە 
ناهمواربھای زیر اقیانوسی فعالیت داشتند و در آ گاھی ازمنابعمعدنی 
فلات قارہ ہا استفادہ از کاربرد دائش ژئومورفولوڑی بە یاری جوامع 
انسائی شتافتند . در چند سال اخیر ء هھیدرولوڑژڑی وظیفه بزرگی در 
تکنولوڑی آب ؛ آبیاری و شناخت منابع آبھا بعھدہ گرفت . 

کریوژئ۔و گرافی' در جلو گیسری از سقوط بھمن و نابودی 
تأسیسات انساىی ھمچنین در استفادہ از یخ و برف مناطق بسرف خیز 
بە ارج و اعتبار رسیسد . بیوژئو گرافی در توسعہ و احیاء جنگلھا و 
علفزارھا کوشا بود و اپن شاخە از جغرافیای طبیعی بەھمراہ جغرافیای 
پزشکی و زمین شیمی در شنساخت راهھای کنترل امراص بە هدفھای 
برنامەریزی بھداشتی کمك بسیار نمود'. 


نتیجه گیری و لیشنھادات : 


-١‏ در امر توسعه ؛ ھیچ شا علمی مثل جغرافیا بہ محیط 
زیست انسان توجه نداشتہ و ھیچ شاخة علمی نظیر جغرافیا بە عدالت 
اجتماعی در عرضه خدمات اجتماعی تأاکید نداردو 





ال×وہ٠ئ8ہ‏ ۶ن -1 
 ( 6٥‏ زطا٥+وەمعچ‏ /ہ ەآ(ہ× 6ط؟'' ۔٘نعلاطہەٛىد8 ٣۰ ٥٢.‏ 2 
ط١۷۱‏ ۸١٥ا۱انءہہعمۂ‏ ٭ەصەآماہ×م عط؛ ذہ دہذ(امماہڈ لد دہ٠1اذ115۱ل4‏ 
.162 .مط 1876 .3 ۴ 7 [۷۰ 660]:٥٤.‏ .''٣۲د‏ ہد 50٣:٥٠٢‏ مذطا 


جس گرا و جًس‫ےمس ہم ان 
کاربردھا و تحولات جغرافیای انسائی در پنج سال گذشتہ ۸۵ 


۲ در جغرافیای انسانی در رابطه با توسعۂ جغرافیائی ؛ توسعۂ 
تکنولوڑیکی مطرح می شود کہ بیانگر امکانات جامعہ در تسلط و کنترل 
محیط زیست خود می ہاشد . لازم است کھ این دو مفھوم بعنی توسمۂ 
جغرافیائی و توسعۂ تکنولوژیکی به موازات ہم و منطبق بر ھم عمل 
کنند . بەعنوان تو جیه مطلب یاد آوری می نماید که سطوح کاملا پیشرفتة 
تکنولوژڑی ممکن‌است سطوح تو سعۂ جغرافیائی مطلوب را فراهمنسازد 
و حنی موانع اجتماعی؛ سیاسی و روانی جھت توسعە و پیشرفت بوجود 
آورد . بر عکس حصول نسبی بە یک سطح مطلوب تو سعۂ جغر افبائی 
حتی با وسایل سادۂ تکنو لوژی ممکن است باروری و کار آئی فرمنگی 
جامعه را برساند ٠‏ مفھوم تتوسعة جغرافیائی عوامل مادی و غیر مادی 
فضاى زند گی را وحدت و تجائس می بخشد . در ابنجاست کە دائش 
جغرافیا از سابر دانشھای مشابه منمایز می گردد . مثل این است که 
غنیترین و وسیعشرین قلمروھای تحقیقاتی در زمینه توسعہ و محیط در 
در اختیار دانش جغرافیاست . 

۳ در کشور ماء اغاب نوشتەھای جغرافیای اقتصادی فاقد مدد 
گیری از تثوربھای اقتصادی؛ علم آمار و جامعه شناسی است . در نتبجه 
فاقد ارزشھای برنامه ریزی و آیندہ شناسی است . شاخەھای مختلف 
جغرافیای انسانی نتو انسته است راھگشای مسائل جامعة ما باشد . در 
نوشتەھای جغرافیائیء صحنۂ زند گی بە خوىی ٹرسیم می شود اما جھت 
دست یابی بە یك زند گی مطلوب و شابسته راھی نشان دادہ نمی شود 

۴ بنظر می رسد زمان آن فرا رسیدہ است که در جھت رفاہ 
اجتماعی جامعه و توسع؛ۂ اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرھنگی و جلو گیری از 


ع۸ نفریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 








عوارض تکنولوژی مھار نشدہ و تکنولوژی وارداتی بیش از گذشتہ بہ 
جغرافیای اجتماعی و توسعہ توجه کنیم . چراکه این بخش از جغرافیاء 
جغرافیای اصیل و راستین زمان ماست . فکو می کنم منصفانہ خواعد 
بود کە عدہای از جغرافی دانان ایرانء بخشی از زند گی خود را ہی 
مضایقه و یکسرہ در مطالعۂ مسیرھای جدید جغرافیاکە با رفاہ اجتماعی 
جامعه در ارتباط است قسرار دھند . 

۵- استخدام یک متخصص آمار در گروھھایجغرافیا فوق العادہ 
ضروری می ‌نماید تا دانشجویان از این ھمه آمارھای خام و بی نتیجه 
رھابی یابند و آمارھا واقعیتھا و آیندہ نگریھا را با روشھای علمی نشان 
دھد . در این زمینه تدریس چند واحد درس آمار توصيه می شود . 

۶ این گفته وید ضصاروی اندیشمند بزر گك جغرافیا راکە گفتہ 
است : (چه نوع جغرافیا و برای کدام جامعه و کدام سیاست عمومی) 
ھموارہ در تدوین برنامەھای دانشگاھی در نظر داشته باشیم . 
اجازہ می خواھم این گفتارم را با داوری حکیمانە آیزایابومن جغرافی دان 
خوب امریکائی بپایان برم :ھ دانش ما مثل یکث قطرہ است و غفلت ما 


بە وسعت یکژ دریام'. 





-١‏ متن‌سخنرانی درششمین کنگرۂ جغرافی دانان ایران (اصفھان شھریورماہ 
۵۷ء 


منابم 


نزحہ”عہ26) <×١صط<-‏ .×دسصہ8 ,اه حطاانطط ۸۵((۵۰مآ ,ماطھ 
.209-7 ...رھ .1975 ۲۴٥٢۰٢۰.‏ ۶۲ن ما×د0] .۷۰۱۲۱۸ و10 81ا8 ما 

۔-صدەہہ آ١٠ذ”‏ ٣ذ(‏ . بطمحوہہ٥‏ دہ ٣٣١٢‏ نجالانطط ۔دہہ58 
,8 - 63 . ٗ ,197۵ ۔.صہ؛چ‫٘نزط٥ہ‏ ەہ:1ا5 اہاہہ8 مط)٢ ٣٢٢٢‏ ا۱ہ 
.۰ 197 

٠‏ لزحام 7۵چہ76) ۃ5قص0ا1] جج( ٥11٥٥8‏ نا8 .۰ [۸۵ط::۸۷ , صامطوئن 
.272-7 مم ,1973 .ھ8۵٤6‏ ت161 

8۰ ۰ 80 ۱ 8احدھ ددہ٭ددمہ؟'' ۷۷۰ ۰× 'دااومط0 
:2811ء ۰مھ .10978 .۰5 

٠''"٭طمہ<عہ6٥)‏ (ہ :طط آہ مز(ہ× ‏ 0ط7''' ۔ اح ۰ ہ(٭ہ؟ہ(0 
+۰ .جح 1978 ,4 6 ,10 ٣1‏ ۵٥ہ‏ 

.۰ ٥ود!>ا‏ ٤٥انٗدتا‏ مط دذ برطٗحوہہ٥)''‏ ۰ 3 , :لەەنا 
.1۰ ؛<ہمّ .142 ٣۰٠.‏ , لہ دہ] (ہءنطمہ×چہ*:) ط٣‏ "1072-1076 
.۰ ۱۷۸۷ 

٭ط0+جہ96) ص( ٢۵۹ك۵۵٥٥)‏ .دہ صطہ] 1 ۵0۵۰ہ[ڑ ,3001۵ .×اہہ٥‏ 
-210-8. 199-207 .آ جم ,1969 .۵٥٥۳م‏ 70۲8005 


٥٥۸ ۸۸۷۸۵1۰‏ وماھز( ۔ دامح , دوج , ا×مطہنۃ ۷۰٥(:۷8ط0٥‏ 
.53۔521 .ح .1969 ۔دہصا۷۸:۱١‏ بطاەجوەہ٥‏ ما 


۸۸ت نٹریأدائٹکدڈ ادبیات و علوع انسالی ۰ 


٤٢ئ٥‏ نہ5 ۰٘.٭؛٭ەم ٥‏ ٭وجہ1] دہ ٥٦×‏ , ٥(×مطت‏ 
377-6۰ جم .18868 دہ ط۱م۷۸( .رطع ہ7جہ۶6 ×ذ د(ہ٥٥۸/۱‏ 

اءممد( ٣ز‏ ەط٤؛‏ [١صم‏ ىوە(مصط٥'‏ آہ ٥۵عہا8''‏ 90ت ,[ہون 
1ن٥‏ دھدذ( صماتاہ۲'! 886 ۸ : ٥01‏ س7دہ٣ز570۷‏ ٥ء‏ زہطم قط) ‏ دممرں 
ژ٥‏ .ہ تا 8:٥٤٤‏ بہطمەحوہه٦‏ ا دااد٥‏ ما '”''برطم٘حوہہ٥)‏ 9نا 
)0:+٥۷۷۹[[‏ .۴ ٭ددمط۲ ۰۰.۰+٥‫حدہ85‏ ۸۸ ٥۷٥٥۷۲ص‏ دہ ٭ ع005 .ت5 
,284-9 .ہم 1967 ۔مممآصہ٢‏ 

٣۱×‏ ؟.ہ ڈادہ‫””ھ([ط5'' 66۶۸۰۰۲ .۶ .۱ قدهھمھھ اط 
۔امذزہ:ہ01 ءنآ؟ز(ادہزہ8 آًہ امدحوہهہ٥6‏ آزہ دمناہ(ہهہ ط٢‏ آہ اددءہ 
. 47 -421 جم .10976 .امہ35 .بامہحچہہ٥) 80۲1٥٢‏ :108 

۶:۱۱:۷ مہ٣‏ .''بدم د<جہ6٥6‏ (مصہ(ج70'' .۹د د760 ما(ەبتہ 
.17 0" .1977 ۔ ا۵٣‏ .×مط۶۵۲ع760) (5(0,۵ہ 

۰ زط ج٘8×جہ66 ٥۱ن‏ امم وذ ١‏ مقط۶۷'' ,۸۵۵ہ[ . 0 178×۳٥٥‏ 
.297-1 مع 3 1977.۳ ۱ سدچھ٘ںم ”مطجہوہ٭ہ۶) (ددہ ٣٣۱۶٥٣:‏ ط٣‏ 

۰'' ذ81 ح: پبذط‫د<چہہ) ٤‏ ذاجھ٘ھذھ'' . صطہ[ . ۷۷ ۲10۰ 
مرمأ 1976 186 ذزاہاذ 7 ١ہ“‏ ٥ءصہ٣۳‏ ا آلمہحجوہہ٥‏ 1008ا 
.4-۰ 

×۔ە[٥٥٘ٛذا‎ ۳ ۷ 8. ہ0‎ ۷ذا٥‎ ×۵١ ئہ ىا8جا 6ط ''۲ .طط‎ ١٣ 
عچمنا+ممجرہة ہ١ٴ اوہہ‎ ٥0٢:٥٢ طاہ1 هط٥ چصاجداۃة ء نمدہ560‎ 
۲1۳٥۰۷٥٢٢٢ ام‎ ہ٭٥''.‎ 50۷۱٥٢ .مع .1976 ۱۱ ٭ مم .ذط٘ہ٭×جہہ:)‎ 2171-0 

۶6+ وہ نا] سصطہ]ڑ ‏ ا .ہ٥٢٥۲(‏ دہ .سطم]ڑ ٣‏ دحعمام× 
:0-4 آ٭ جم .1974 ۸۸۱۷۲۱۷٢۷111.‏ .۰ رطع 

. ''٭بودہ(0 ۶۶۷۸۰( ٦ج‏ ۸۸0۷۰ 6ط7_''' , 00۲19 .۸ ۰م۳۸چج۵٥ہ]‏ 
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وه .''مرہممء8) بل نا5 پلممدوہہ3) آونءہ8'' ۰ا٥ع871[۵‏ طہہہ. 
9 و ,1 8 .1978 10 .٠ہ‏ 


کابردھا و تحولات جفرافیای انسانی در پنج مال گذشته" 


ہز پہعطم٘ہحوہہ٥)‏ آہ ٭دله٣‏ عطٰ دہ؛ .(سدم ۶۰ ز(یدنا۸۱( 


٤و۸‏ . مطمہدوہ66 آہتہ :ہئ۱5٣۲‏ عهط۲ .''۱ءناءہہط وصذنصص 


:311014 ..ح .۸3 ,وہ 
مچصفط0٥)‏ آمنہہ8 ہہ چصنصصه(٣‏ 1واہہ5 ۲۲۰ ٥نا ۸۷۸۷٥۳۰‏ 
.حم 1972 7 1۸11اےے ہام 


٣۱۸:٥ ع٤٥ ٥ 3۹ 8٠‏ ئہ ×۵٦‏ ہ٥ا٥٤16‏ '' ۰۸۵۸۳۸۰[ ,۱1ط 
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٥ط‏ ٠ہ‏ م(دتص۸ .''زطجہوہہ٥‏ 5٥صصط‏ 7آ“ ٢ل‏ ,ھھت_' 


سہ ۔ نثریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی --- 


۲٣۱[ 66. ۸" 2 ۵6‏ ۔ہمطمہححعہہت٥ 6‏ صہہ ٠‏ محمسم ۔:آہ :0ذ5 1۵ء۸0 
,20606 مم 

۔جچہ۶٭) دہ مدہذ۲۷۵۸۱٦:05‏ محدہ8'' ۰ز×دہ٣‏ .٭ ۰٠ہ‏ لد”ہ٢۰١۷‏ 
۔جچہ26) 50۷1٥٥‏ . ''٢٠ذ٣۳٥ 051۷‏ ۸ہ (۵۳دھ۸ ہمز دہ ذات 500 ءطممہ 
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''د(ەمطء8 ذدہ 1٥۰‏ ۱:×١ہنھتا‏ ھ(ٴ 'ہ×طجدجحعہہ6ہ' 3۷.۰ ۔[ ۷۷٥٥.‏ 
.240-57 .1877 ٣ااصد۷۱۱۰۷۰۱‏ ۔بطہ<وہہ٥6‏ 


پاقری (سر تداتی) 





() افدبھای ھژدہ گانة خسرو برویں؛ 


بند بیست و ھفتم از رساله پھلوی درماہ فروردین روزخردادم 
غم خجستگی روز ششم فروردین ماہ نوشتہ شدہ و ضمن آن 
ں وقابع مھمی که از آغاز خلقت تا پابان جھانء بنا برعقاید 
در این روز مبارك روی دادہ یاخواھد داد ذکرشدہاست'ء 


یر برخورد رت 


.این 07 سال ۸0۸۵۵۵ و بلوشه بز بسان فرانسہ 


1, ۲۸۳۶(۰ .۔٥ناونعہ(ہەۂط:حۂ ۱٢٣۵۵‏ , ۱اضطہ ہ81 .۶ 
12-2 


ل ۱۹۰۰ محقق پارسی کیخسرو جاماسب جی جاماسب آسانا آنرادر 
بەانگلیسی ہر گرداند: 


[۵۲(۵ م۷۵۵ 00۵۵ 7 کا مز ۵0۵۵-جرہ ۵مہ[ ٭[ .×× 
.1229 .وم ,1900 , ردادہ 


مسٹٹر ترجمۂ پارەای از بندھای آنرا در جلد دوم ترجمه فرانسه زند 


: است‎ ١× 


۹۲ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسائی 


6 اہ 18 ٌ٭م :ەا)؛ 18 080٭۰ن۵٭ ا ×٥‏ ہ۵۷۸۲۵:٣‏ طاۂتص 
.0< ۸ء مصعطۃ : ۶08۲6 


(ماہ فروردین روز خرداد ہژدہ چیز درھژدہ سال بەخسرو ہرمزان رسد ‏ 

ظاهراً باپن علت کە فعل عبارت یاد شدہ بە صیغ مضارع آمدہ 
است ؛ ھرتسفلد در جلد اول کتاب معروف خود بنام (زردشت وجھان 
اوہ ضمن بحث دربارۂ تقویم و تاریخ در ایران باستان و شرح عقاید 
ایرانیان دربارۂ ھزارەھا و پابان جھان ؛ چنان تصور کردہ کە منظور از 
هھجدہ چیزی کہ مطابق عبارت فوق در ھجدہ سال بە خسرو پرویز 
می رسد عبارتست ازرویدادھای رستاخیزی کە بلافاصله درعبارات بعدی 
رساله بدانھا اشارہ شدہ است یعنی : ظھور بھرام ورجاوند از هند و 
پشوتن گشناسبان ا زکنگلژ ء ھمپرسگی ھوشیدر زردشتان با هرمزد 





00۲۵۵٥٠٥٥٥٣: 1٥ 764۸۲٥۵٥٥۰ 11, ٣۵۸۶(۵. 1892, +۰‏ ۔( 
8 ۰ 640 


مارکوارت نیز در مقاله نوروز حود در یادنامهٔ مودی متن پھلوی وثرجمهۂ 
آترا بزبان آلمانی دادہ است : 
8 _ٗں ‏ ۰٥ا‏ طہزطہہدہ٦)‏ مجذہ٭ , <ة۱۷۸۷۶[) وط0 , (۷۲۷۷۸۷۵۸٢٢‏ ۔ڑ 

.709-765 حم , [ہ٣‏ .ہ۷۸ ۸۷۸۸۵۸1 ج8ھلا) ت860 ٥٥ص٥٤‏ 

از این متن ترجمەای نیز بفارسی ور روایات واراب ھرمزدیار آمدہ است 
( روایات داراب ھرمزدیار ؛ ہمبئی ؛ ۱۹۲۲ء جلد اول ؛ ص ۵۲۴- ۵۲۲) ٠‏ 
شادروان ملكالشعراء بھار نیز این رسالە را در سال ٣۳۳‏ بفارسی بر گرداندہ 
است (نرجمۂ چند متن پھلوی ء تھران ؛ ۱۳۷۷ء ص ۹۱-۹۵) و بالاخرہ 
جامعترین و مہسوطترین ترجمة فارسی این رسالہ ھمراہ با متن پھلوی ء واژہ نامہ 
و یادداشتھای بسپار مفید ثوسط استاد صادق کیا بوسیله انجەن ایرانویچ انتشار 
پافتہ است (ایران کودہ ؛ شمارۂ ۱۶ء تھران: ۱۳۳۵) ٠‏ 


: سر کے سس سے ےس س٤ل‏ 
افدیھای ھژدہ کا نه خحسرو پرویز ۳ 


کا ںیا 














شدن ضحالك بدست سام نضریمان ء باز آمدن کیخسرو و 
٭ائی او ء موبدان موبدی سوشیانت درپنجاہ وەفت‌سال, 
ن گشناسب شاہ و باز سپردن موبدان موبدی بەزردوشت 
مربوط بە رسنامحیزکە ضمن بندھای بیست و ہشت تا 
۔ساله بە تفصیل شرح دادہ شدہ است . 

ن بە علت این كە موضوع رسالۂ دماہ فروردین روز 
ز تا پابان شرح رویدادھای ‌اساطیری و حوادث افسانەای 
از اہتسدای خلقت انسان نخستین بعنی کیومرث تا زمان 
_سیلۂ گشتاسب کیانی و سپس روایسات مربوط بە قیامت 
ن و در این میان تنھا شخصیت تاریخی کە از او در این 
خحسرو پرویز می باشد ؛ لذا ھرتسفلد بە این نتیجه رسیدہ 
مورد بحث در دورۂ حکومت خسرو پروبز و درسالھای 
دی یعنی پیش از جنگھای خسرو پسرویز باھراکلیوس 
زمرگه وی در سال ۶۳۰ برشتة تحریر درآمدہ است 
آمدھسای نا گوار اواخر دورۂ سلطنت خسرو در آن 


دیگری نیز چون جھانگیر تاوادیا' وخانم پرفسور ماری 
ن تحقیقات خود دربارۂ آثار و ادبیات پھلوی ء تاریخ 


2- ہ7[ا .ظط‎ ء1٥٥٤,‎ 70ہہ٥؛ص٥‎ ٣ ١۵۸٥ اط‎ ۷۸۷۱٢[ 

.7-8 . حم ,19847 ٠٥٥‏ 
. ثاوادیا ء زبان و ادیسات پھلوی؛: ترجمةٴ س ٠‏ نجمآبادی ء 
١ص‏ ۱۹۹ 
ذٛ 1٤٥8١٥٤٢٣٥,‏ ”دہ :دہ ۸۸1٥۸٥‏ ,٥8ہ‏ ۸ -3 
1۴2:٤٤٤, 2, 16106857/۰‏ ,1۷ .کا ز1۱:((٥٥دہ(0‏ 7× ہ0 


رت نشریۂ دانشکاۂ ادبیات و علوم انسانی 


تألیف این رسالە را مربوط بە دوران پادشاھی خسرو پرویز دانستەاند 
ظاھراً از نظریه ھرتسفلد در این مورد متأئرند . 

بەعقیدۂ من ‌بعید بنظر می رسد که تعہیر هرتسفلد ازدھجدہ چیزی 
کە ذر ھجدہ سال برخسرو ھرمزان رسد) صحیح باشد . چون چنین 
تعبیری ہا شیوۂ معمول بیان وقابع در رساله وماہ فروردین روز خردادم 
مغایراستءبد ین ‌معنی کە دررسالەمذ کور درھریك از عبار ات و اقعخاصی 
کە در این روز در گذشته اتفاق افتادہ و با درآیندہ اتفاق خوامد افتاد 
شرح دادہ شدەاست و درھیچمورد دیگری بەعبارتی برخحورد نمی کنیم 
کە توضیح و گزارش آن در عبارت و یا عبارات بعدی آمدہ باشد . 
از ایٹرو بند بیست و ھفتم نیز بە احتمال ریب بە یقین خود عبارتی 
است مستقل و ہا بندھای بعدی کە ضمن آنھا مسابل کاملا جدا گانەای 
شرح دادہ شدہ است ارتباطی ندارد . گذشتە از این در بند بیست و 
ہفتم آشکارا گفتگو دربارهۂ مجدہ چیزی است کە درطول ہجدہسال بہ 
خسرو پروبسز رسیدہ است با خواھد رسید درصورتیکه در بندھسای 
بیست و ھشت تا چھل و ھشت (که ھرتسفلد آنھا را تفصیل بند بیست 
و ھفت فرض کردہ) بە وقایعی اشارہ شدہ است کە ھمگی جنبة جھانی 
دارند و ھیچکدام از آنھا را نمیتوان بە عنوان چیزی کە از آنِ خسرو 
پرویز بودہ و یا آیفت وخواستهۂ مخصوص اومحسوب میشدہ تعبیر کرد. 

بنظر من منظور از ھجدہ چیز در عبارت مورد بحث ؛ چنانکه 
هر تسفلد انگاشتہ وقایم مربوط بە پایان همزارہ ورستاخیز کە دربندھمای 
بعدی شرح دادہ شدہ نیست . بلکە اشارەایست بە ھجدہ شروت و 


خواستة نادری که در تملك شخصی خسرو پرویز ہودہ وافدیھای ھژدہ۔ 
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گان او محسوب میشدہ است و چنانکەہ ازمحتوای جملە برمیآید این 
مجدہ دارائی ویژہ ؛ در زماں کثاہبت رساله چنان شھرہۂخاص وعامبودہ 
است کھ نویسندہ نیازی بە برشمردن آنھا ندیدہ و ہا اشارہ ار آنٹھا باد 
کردہ است . 

فرمانروائی دیر پای حسرو پرویزھمراہ باشکوہ وشو کت دربار 
ثروت و مکنت بیشمار و عظمت و حشمت بی مثال اوہ در دوران اپران 
قبل از اسلام چنسان بینظیر و چشم گیسر بودہ است کە غالب مورخین 
در تألیفات خود فصلی جداگانە دربارۂ و چیزه۔ای نفیس و نسادری که 
خسرو پروبز بسہب داشتن آنھسا از دیگر خسروان ممتاز بودہ است ‏ 
نوشتەاند . گذشتە از تاریخ در کتب ادب نیز فراوان بەوصف چیزھای 
اختصاصی خسرو پرویز نظیر : بہاربد ء شبدیز شیرین ؛ طاقدیس و 
غیرہ ہرمیخوریم و حتی بعضی ازشعرای تازی زبان مانند: خالدفیاض: 
ابوعمرانالکردی ء اہو محمد العبدی الھمسدانی ؛ احمدبن محمد و 
غیرہ' دربارۂ آنھا بە داستان سرائی پرداختەاند . 

نظر بە اھمیت دارائیھای وبژۂ خسرو پروبز و تأثیر آن درادب 
فارسی بر آن شدم تا بە بررسی گزارش اخبار نوبسان در این بارہ 
بپردازم و در صورت امکان نسام این نوادر را در یکجا جمع باورم . 


. دد مورد اٹعار اىو محمدالعبدی الهمدانسی واحمدن محمد رك‎ --١ 
٣۳۱٣-۳۴ ؛ ص‎ ۱۳۴۹ ×٠ مختصرالبلدان تآأ لیف اىنفقیہ ترجمۂ ح ۔ مسعودہ تھران‎ 
رای اشعار خالد فیاض رك . ادوارد براون ؛ تادیخ ادىی ایران ؛ ترجمۂ علی پاشا‎ 
صالح: تھران؛ ۱۳۳۵ء ص ۲۹-۰ و ررای اشعار دیگر رك ۔ معجمالبلدان:‎ 
طبع مصر ؛ ۱۹۰۶ء جلد پنجم ؛ ص ٢٢۲۔۲۲۹ ء‎ 





۲ ۹۶ 


. نثریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوم انسائی 





شرح مبسوط بسیاری از این چیزھا در شاھنامه فردوسی ؛ غررالسیر 
ثعالبی؛ تاریخ طبری؛ تاریخ بلعمی ؛ زبن‌الاخبار گےردیزی ٤‏ تاریخ 
گزیدہ ؛ مجمل‌التواریخ والقصص و خسرو شیرین نظامی آمدہ اسٹت 
وابن نوادر در ھمۂ متون اغلب یکسان ذکر و توصیف شدہ است ولی 
تا آنجا که من جستجو کردەام در ھیچ منبعفار سی وعربی کھ در دوران 
اسلامی برشتة تحربر در آمدہ است از تمامی این ھجدہ چیز پکجا ر 
بطور کامل نام بردہ نشدہ است . 

با توجە بە مجموع شواھدی کە در نوشتەھای مورخین ایرانی 
و اسلامی آمدہ است ھجدہ خواسته نادر و ممتاز خحسرو پروی ز کە بنظر 
من موضو ع عبارت بیست و ھفتم رسالۂ(مساہ فروردین روز خردادء 


۱- شیرین'! 


محبوبة خحسرو کہ اورا در زیہائی بە بوستان حسن تشبیه کنند و 
-١‏ اخبار مرىوط بە شیرین در کٹا بھای زیر بە روایسات مختلف ذ کر 
شدہ است : 

شاہنامۂ فردوسی ء چاپ شوروی ؛ جلد نھم : ص ۲٢٢-۲١۷٢‏ 

غرر اخبار ملو؛الفرس و سیرھم ء تصحیح زوتب رگ : ص ۶۹۱-۶۹۴. 

تاریخ بلعمی ء تھران ۰ ۱۳۳۷ء ص ۲٢٢‏ 

زین ‌الاخبار گردیزی ء تھران : ۱۳۴۷ء ص ۳۶۔ 

روضةا لصفا ٤ج‏ تھراں ۱۳۳۸ ص ۸۸۰۱ 

حبیب السیر ؛ ج ١٦ء‏ تھران ؛ ۱۳۳۳ء ص ۲۵۱۔۲۵۰ 

مجمع!التواریخ والقصص ؛ تھران ؛ ۱۳۱۸ء ص ۷۹ء 





... اقدبھای ھژرو گانڈ غسری پرفیل ۸۷۰۰۰ 





نمامش دائند و گوبند که هر گز کسی زنی بدین جمال وکمال 


.تسا٠‎ 


7 رر 


مورد ملیت شیرین ونحوۂ آشنائی او باپروبز اقوالختلف 
لبی مینویسد کە پرویز قبل از رسیدن بەمقام پادشاھی درخنا 
ئشق میورزیدہ ولی سپس اشنغالات سلطنتی و شورش بھرام 
ن را از خاطرش میبرد و پس از آنکە حکومت برای او 
د شیرین چارہای اندیشیدہ د گربار حوپشتن را باو مینمایاند 
ته او را بیدار میکند . این افسانە را فردوسی نیزموافق قول 
میکند و ھردو مینویسند کہ موبدان و بزر گان کشور توجه 
شبرین و آوردن او را بہ قصر شاھی تقیح کردند و خسرو 
.ادن مجلسی و ہرپا داشتن نمایشی داەیانه این مخالفت را از 
میزداید و شیرین را چنان چون چشم و دل گرامی میدارد. 
و خواندمیر نیز نوشتەاند کە شیرین ابتدا در خدمت یکی از 
ہود و پرویز در خفا بدو عشقمیورزید واین‌معاشرتمخدوم 
برآن میدارد کە بمنظور از بین بردن او وی دا در آپ اندازد 
ن از ابن مخمصہ رھائی یافته بە دیری پناهندہ میشود تازمانی 
بە پادشاعی می رسد. سپس شبربن انگشتری راکە درجوانی 
بہ یا گار گرفته بود نزد او میفرستد و خسرو پروبز ہا دیدن 
بار دیگر هوای شبربن در سرش بیدار شدہ خواجه سرایان 
و میفرستد و ویرا بە مداین میاورد ٠‏ 

می شیرین را کنیز کی رومی دانسنہ ومیگویدکە درهمڈروم 


ری پیکوتر و خوشخوی تر نبود .کربسٹنسن یز معنقد است 


۹۸ نشریۂ دائشکدۂ ادبیات و علوع ائسانی 


که شیرین زنی عیسوی بودکه پس از باز گشت خسرو پرویز از روم 
سوگلی او شد و ھم او بودکه پرویز را نسبت بە اوھام و خرافات 
متمایل کرو'. 

ولی داستان خسرو و شیرین نظامی با تمامی ‌ابن گفتارھا متناقض 
است زیرا کە وی شیرین را برادرزادہ و ولیعھد شمیرا ( مھین بانو ) 
پادشاہ سرزمینھای اران تا ارمن میداندکه پس ازوفات مھین بانو چند 
صباحی نیز بر تخت سلطنت مینشیند و حکمروائی میکند و ظاهسرا 
وسیله آشنائی خسرو و شیرین ؛ شاپور ندیم خاص پرویز بودہ است 
که با وصف نیکوئیھای شیرین خحسرو را شیفتۂ او میکند و از سوی 
دیگر احساسات شیرین را نسہت به پرویز برمیانگیزد . دلباختگی این 
دو و داستان مھرورزی آنان در بسیاری ازموارد باداستان مشھور ویس 
ورامین مشابھتھای فراوان دارد . 

آیلرز ؛ محقق معروف آلمانی در کتاب خود بنام (سمیرامیس) 
بە خوبی نشان دادہ است کە افسانەھای باستانی مربوط بە سمیرامیس 
در تکوین داستانھای مربوط بە ھمای چھرآزاد و شیرین تأئیر پرداختہ 
است و ہسیاری از صفات وخصوصیات اساطیری سمیر امیس در روایات 
ابرانی بە ھمای یا شیرین نسبت دادہ شدہ است'. 


۱-- ایران در زمان ساسانیان ؛ ترجمۂ رشید یاسمی ء ص ۴۶۶ و۴۷۷۲ 
1۰ ص٥٢۷۱‏ ۶۸۵(۵ ن56 +۹ ٥ازتا‏ 2-۷۷۰ 


افدیھای ھژدہگانهُ خسرو پرویز ۹۹ 





اٹخت طاقد یس 


, تخت از جملە بزر گترین نفایس دربار حسرو پرویز بەشمار 
عالبی آنرا چنین توصیف میکند : تختی ( مرکب از عاج و 
و صفحات و نردۂ آن را از طلا و نقرہ ساختەبودند. طولش 
و عرضش ٣٠۰‏ و ارنفاع آن ۵ ذراع بودہ و پلەھائی از 
و آہنوس داشتە کە قاب طلائی ہرآن گرفتە‌باشند. ایں‌ تخت 
ز طلا و لاجورد بودہ کهە صور فلکی وکواکب و بروج و 
ہ و صورت شاھان و حالات مختلفه ایشان اعم از مجالس بزم 
نکار گاہ و غیرہ بر آن منقوش بودہ و آلتی درآن قرار داشنہ 
مختلفۂ روز را معین می کرد . خود تخت چھار قطعہ فرش 
بن بمروارید و یاقوت داشتہ است کە هربك معرف یکی از 
عه بودہ است ٠٢‏ 

دوسی ضمن وصف طاقدیس درہبارۂ تاربخچۂ پیدایش آن 





- غررالسیر؛ ص ۶۹۸-۶۹۹ ۰ 

ھنامۂ فردوسی ء چاپ مسکو ء ۱۹۷۱ء جلد نھم ؛ ص ۰٢٢٢-۲٢۵‏ 
نالاخباد : ص ٠۳۶‏ 

ریخ ہلعمی ؛ ص ٠.۰٠‏ 

رضةالصفاء ج ١ء‏ ص ۷۹۹ 

بیپالسیر ؛ ج ١؛‏ ص ۰۲۵۰ 

چمل التواریخ والقصص ؛ ص ۰:۷۹ 

سرد شیرین ؛ ص ۲۷۹ ۰۲ 


۰٠١‏ نشریأ دانشکدۂ ادبیات و علوع انسائی 





میگوید کە این سریری کھن بودہ است کە بەدست شاہ آفریدون آراسته 
شد و ھمراہ بساگرزہ ۶او سار وگھر ھفت چشمہ از او بە اپسرج و 
جانشینانش رسید و ھرشاھی برآن گھری بیفزود تا بە عھد گشتاسب 
کە بەراەنمائی جاماسب کیفیات نجومی یز بر آن افزودہ گشت, سرانجام 
اسکندر از بی دانشی چنین تخت پرارزشی را پارہ و بیکار کرد ودرعھد 
خسرو پروبز بار دیگر این تخت؛ چنان چونہود ہاشکوہ ھرچہ تمامٹر 
برپا شد . 

ھرتسفلد در رسالەای کە دربارۂ تخت خسرو نوشتە بە گمتهُ یکی 
از مورخان رومی بنام کدرنوس اشارہ میکند ند و میگوید ؛ هرقل پس از 
شکست پرویسز در سال ۲۴ء وارد کاخ گنزك شد و تصویر خسرو را 
دید کە در بالای کاخ برتختی کە بە کرۂبزر گی شبات داشت قرار گرفتہ 
بود . در این گنبد آلاتی تعبيه کردہ بودند کە قطراتی چون باران فرو 
می ریخت و آوابی تندر آسا از آنہگوش می ‌رسید. بنا برعقیدۂ ھرتسفلد 
این سریر ء تختی نظیر سایرتختھا نبودہ بلکە ساعتی بزر گ بودەاست 
شبیه ساعت غزہ' و نیز محقق دیگری بنامآلفولدی رام جع بەسمبو لیسم 
تخت شاھان در ایران بساستان و اینکە احتمالا گاہِ شاھان نمادی از 
مجموعةجھان واجزای گینی ھم بودەاست مقَالهٌ مبسوطی نوشنه است'. 





-١‏ خلاصۂ مقالۂ ھرتہفلد را آرتوز کریسٹنسن در کتاب ایران درزمان 
ساسانیان نقل کردہ است . رك . ترجمۂ رشید یاسمی ؛ ص ٣۲۸۸۰۴۸۹‏ 


,دلہ×(دد٭٭جادا دہ×ط٣' ٥٥‏ ١اطەنطءہہت٥) ‏ (ت0] ,(۸(58101ھ ھ -2 
.536-6 .50 ,1949-50 ,ہ11 ۱٦0۷۸۷ ۲۷٥[[٥‏ 8ا 


افدیھای هژدہ گانۂ خسرو پرویر ۴ 


شید بز' 


؛ معروف خسرو پپرویزکه بر باد پیشی می گرفت و در 
ہائی منحصر بفضردو جامع صفات آب و آتش بود ء در 
بدپنگونە توصیف شدہ است : و... از ھمۂ اسبان جھان 
ن افزون‌تر و بلندتر بود و از روم بہدست وی افتادہ بود و 
تندی بردست و پای ھریکی بەھشت میخبستندی وھرطعام 
نوردی شبدیز را ھمان دادی و چون آن اسب بمرد گفت تا 
بر سنگگ نقش کردند.) ابن فقيه ضمن گفتارش دربارۂ 
از این نقش نام میبر د و میگوید: وازشگفتیھای کرمانشاھان: 
پکی از شگفتیھای عالم است ؛ صورت شبدبز است . 
ن فطوس بن سنمار رومی است . این نقش را علت آن بود 
ز ھمۂ اسبھا ھوشیارتر و کوہ پیکرتر و نژادەٹر و درناخت 
ود . آن را شاہ ھند بە قباد پیشکش کردہ بود و چنائش 
ند کە تا زین ہراوبود ولگامداشت پیشاب‌نمی کرد وسر گین 
اونمیخریدوکف از دھان بیرون نمی داد. پیرامون سم 


شش بدست بود.) 


تاریخ بلعمی ١ص ۰:۲٢٢-۲٢٢‏ 

سرالبلدانء ابنفقیه ء ترجمۂ ح ۔۔ مسعود؛ تھران ؛ ۱۳۴۳۹؛ص ۴۰ 
السیرء ص ۷۰٢۳-۷۰۰۴‏ . 

لالتواریخ والقصص ؛ ص ۷۹ : 

قالصفا ج ١ص‏ ۰۲۸۰۰ 

پالیر : ج ١۱ص‏ ۲۵۰ 





برک نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۴ نکیسا' 


از جملە معروفترین خنیا گران و ترانەسازان دربار حسرو پرویز 
استِ کە نامش را سر کش و سر گیس نیزضبط کردہائد. این مو سیقیدان 
عالیقدر ساسانی قبل از آنکە باربد بە بہار گاہ خسرو پرویز راہ یابد 
اول رامشگر دربار ساسانی بود . 


۵۔ باربد' 


ترانەسرای دیگر خحسرو پرویز که در رامشگری بگانڈ زمان‌خود 


.۲۳۷ و‎ ٢۲٢۶ شاھنامۂ فردوسی ؛ ص‎ -١ 
غررالسیر ؛ ص ۶۹۴ و ۰۵ ۷۰۷۰-۷۔.‎ 
. ۳۶ زین‌الاخبارء ص‎ 
۰ ۸۱ مجمل ا لتواریخ ؛ ص‎ 
ص۸۰۰‎ ١ روضقالصفا ج‎ 
تاریخ ادبی ایران تألیف ادوارد بسراون ؛ جلد اول ؛ ترجمة علی پاشا‎ 
.۔۳٣ تھران ؛ ۱۳۳۳ء ص‎ 
۵۰۶ ایران در زمان ساسانیان ؛ ص‎ 
۲۳۷ ڑ٢۲٢۶-۲٢۹ شاھنامه:؛‎ -٢ 
۷۰۷ -۷۰۵ غرزالسیر ؛ ص ۶۹۸ - ۶۹۴ و‎ 
.۳۶ زین‌الاآخبار ء ص‎ 
۱۲۲ تاریخ گزیدہ ؛ حمداله مستوفی ؛ تھران ؛ ۱۳۳۹ء ص‎ 
مجملالتوادیخ والقصص ؛ ص ۸۱ء‎ 
۸۰۰ ص١ روضةالصفا ج‎ 
ء٢۲۵۰ حجبیبالمیر ؛ ج ١ء ص‎ 
.۳۳۱ خحسرو شیرین ؛ ص‎ 
٢۶۔٠٣ تاریخ ادبی ایران؛ ص‎ 


-َ 


صالح 


افدیھای هژدہ گان خرو پرویز ۳ 


د بارہداست. نام او در کنب مورخین بە گونەھای باربذ 
بھلبند نیزضبط شدہ است. براون وی را یکی از زینتھای 
رویز دائستە و او را با رودکی مقایسه کردہ است وبرای 
تسأئیر تصانیف او در ذھن حسرو پرویز داستان مرگ 
ل شدن آخور سالار پرویز را بە باربد و مھارت شگفت 
یرہ دست را در آ گاہ کردن خسرو از این حادثه ناگوار 
آنرا با تأئیر شعر (ہوی جوی مولیان آید ھمی) رود کی 
ست . این داستان را خالد فیاض متوفی در حدود سال 
بر حدود یکقرن پس از خسرو پرویز بنظم کشیدہ است . 
راہ یافتن باربد بە دربار خسرو پرویز با زحمات وچارہ۔ 
وانی ھمراہ بودہ است زیرا نکیساکە قبل از وی رئیس 
یز بود با وجود بارہد موقعیت خود را در مخاطرہ یافتہ 
:اگری می پردازد ومانع رسیدن او بخدمت پرویز میشود 
.بد بلطایف حیل خویشتن را در باغ پرویز پنھان کردہ و 
آواز خویش را بگوش شاہ میرساند و بدین طریق‌جایگاہ 
حضور پرویز می یابد . این داستان را فردوسی و ثعالبی 
ىاهنامەھایى ‌خود ذکر کردەاند'٠‏ روابات موجودہ اختراع 
رسیفی ایران را نیز بە بارہد نسبت میدھند. در واقع؛ این 
'ز بارہد هم وجود داشتہ ولی محل تسردید نیست که این 
رگ تأئیر بسزائی در موسیقی ساسانی کردہ است و این 
000 00 و ہہ 


اھنامۂ فردوسی ؛ص ۲٢۶-۲٢۲۹‏ ؛ 


رہ نفریڈ دانشکدۂ؛ ادبیات و علوم انسانی 


موسیفی را هم منبع عمدۂ موسیقی عرب و ایران بعد از اسلام باید 
شمرد . دستگاھھای موسیقی منسوب بەباربد مر کب ازھفتخسروانی؛ 
سی لحن و سیصد و شصت دستان بودہ کە با :ایام ہفته ؛ سی روز ماہ 
و سیصد و شصت روز سال ساسانیان تناسب داشتہ است'. در حسرو 
شیرین نظامی و برخی از فرھنگھای فارسی نام سی ‌لحنی که باربد برای 
بزم خسرو پرویز ساخته بود آمسدہ است . ثعالبی در مورد باربد و 
نکیسا گوید : (ھریيك بە از دیگری بودند و ثالثی برای آندو وجود 
نداشت ولی سر گس از برتری و علاقەای کە شاہ بە باربد داشت براو 
حسد میبرد . لذا مخفیانه کس فرستاد و او را مسموم کرد.) نظامی در 
منظومة خسرو شیر بن مکالمەای از زبان حسرو وشیرین بەیاری سازھای 
بارہد و نکیسا باز گو میکند کە یادآور جدہ نامه گوبی) عشاق است'. و 
این خود میتوانسد نکتەای باشد در برابری مقام و تأثیر مقال این دو 
سرابندۂ دربار شاہ محتشم ساسانی . 

خانم پروفسور بویس درمقاله محققانەای دربارۂاھمیت خنیا گری 
و رامشگران حرفەای ایران پیش از اسلام ؛ از باربد ونکیسا بە تفصیل 
سخن رائدہ اسٹت'. 


ء۵۰٠۶-۵۰۸ ایران در زمان ساسائنیان ء ص‎ -١ 
۶۱۹-۶۵۳ غخسرو شیرین ؛ ص‎ ٦۲ 
3- (۷ مط؛ قدہ صەهہ٦) صەزطاہ٥ هط٣ ,ہچەہ8‎ ]٣٥۱۰ٴذ‎ ٥× 
34106691 7۳٥0 .مم ,1857 ,۹5 ھ .۰ ۔ ,دہ ذا‎ 10-45 


7 سے ےسےسے ےت صس سس 
افدیھای هژدہ گان خسرو پرویز ۵َّٔ 


گنجھای خسرد .پرد.یز 


گنجھای خسرو پرویز اقوال مختلف است و مورخان 
عی از ثروت بیکران او نام بردەاند . فردوسی گنجھای او 
برمی شمارد : عروس ؛ خضرا ؛ بادآورد ؛ دی خسروی؛ 
موخته و شادورد بزرگگ'. ‏ عسالبی در شاھنامه خود از دو 
پرویز بنامھای بادآورد و گاو سخن میراند و درمورد وجہ 
و گنج نیز گوید : دپرویز مرزبسانی بنام شھر ببراز را با 
فرستادکە انتقام مرگ موریس را بگیرند . شھر براز 
.ا محاصرہ کرد و عساکر بسیار بجانب قسطنطنيه اعزام 
(اطور از ترس تسخیر شھرخودرا مھیای فرار کردہ بکشتی 
این و اشیاء ذیقیمت خود را در کشتیھای دیگر نھاد. ھمینکه 
دریا رسید طوفان ھمە را بجانب اسکندریە برد وکلا در 
براز درآمد . نامبردہ همه را تصرف کردہ بخدمت پرویز 
ؤٴك پرویز فرمان دادکە خزینۂ مخصوصی برای این نفایس 
. آورد ترتیب دھند . دیگر از نفایس او گنج گاو بودو 
چنین است کە زارعی با دو گاو مشغول شخم مزرعۂخویش 
: گاوآھن کە بفارسی غباز گویند بە دھانۂکوزەای مملو 
گردید زار ع بدربار پادشاہ رفته موضوع را بەرض‌رسانید. 
ندن مزرعهہ داد و بکصد کوزہ مملو از نقرہ و طلا وجواھر 


شاہنامہ ١ص‏ ۳۳۷۳۳۸ 


۶ نثریۂ دائشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


از گنجھای اسکندر کہ بە مھر او ممھور بود از آن خارج شد و آن 
کوزەھا را در خزانەای بنام گنج گاو مخفی کردند.م' 

طبری گوید : وخسرو پرویسز در هجدھمٰین سال سلطنت خود 
دستوز داد مجموع اموالٰی راکه از درآمد باج وخراج تحصیل میشود 
تعیین کنند وبرحسب این فرمان بەاو گزارش دادند کہ مجمو ع در آمدھای 
امسال به چھسار صصد و بیست میلیسون مثقسال طلایى مسکوك بالغ 
گردیدہکە رویھمرفته مساوی بسا وزن ھفت بہار شش صد میلیون درم 
میبود . خسرو پروبز فرەودکه این نقدینۂ هنگفت را به بیتالمالی کە 
در شھر تیسفون بنیاد گردیدہ بود منتقل و جمع آوری‌نمایند وآن گنج 
را وبھار حفرد خسروء نامید . ھمچنین نقود ومسکو کات دیگری داشتہ 
که توسط فیروز پور یزد گرد و قبساد بن فیروز بەسکه و ضرب رسیدہ 
و جمعاً شامل بر دوازدہ بدرہ میگردید کە درھربدرہەای چھار هزارمثقال 
نقد مسکوك بودہ کسە مجمو ع کلیۓ آنھا بە چھل و ہشت میلیون مثقال 
میرسید یا معادل وزن ھفت بار شصت و ہشت میلیون و پانصد وھفتاد 
و یکھزار و چھار صد و بیست درم و نصف و يك سیم درم میشدہ.'ء 
گر دیزی از پنج گنج خسرو پرویز بنامھای: عروس,؛ خضراءبادآورں 
دیبا حسروی و سوختە نام بردہ" و صاحبمجمل التواریخ نیز پنج گنج 
او را بدین ترتیب برمی‌شمارد : عروس بادآورد؛ کاووس؛ افراسیاب 


۷۷۰۰-۷۰۲ ص٣ غردالسیر‎ -١ 

-٢‏ تاریخالرسل والملوك طبری ؛ ترجمۂ صادق نشأت ؛ تھران؛ ۱۳۵۱ء 
ص ۲۳۳-۲۳۴ 

۳- زین الاخبار : ص ۳۶ 


7 2)] سے سس سسسسسے سم مم سے 
افدیھای هژدہگانۂ خسرر پرویز ؤ۷ 


و دینار خسروانی'. میرخواند و خواندمیر تعداد گنجھای او را صد 
ضبط کردہاندٴ حمدالہ مستوقی تنھا از گنج باد آورد یاد کردہ وداستان 
آنرا نیز موافق قول ثعالبی نقل می کند'. 

جالب است که درشاهنامه ضمن داستان کیخسرو وہایان‌سلطنت 
او بہ دو گنج این پادشاہ کیانی بە نامھای عروس و بادآورد اشارہ شدہ 
اسٹ؟ و بە نظر می ‌رسد که در روایات افسانەای متأآنخر برخی از صفات 


و ویڑ گیھای کیخسرو بە خسرو پروبز نسبت دادہ شدہ است . 


۷ اصطبل خسرو پروویز 

ارقسامی کە نویسند گان در مورد اسبسان و فیلان خسرو ذکر 
کردەاند هیچيك با دیگری مو افقت ندارد . طبری میذویسد : (نھصد و 
نود و نە فیل در رکاب او بود ء تعداد چھارپایان او اعم ازاسب ویابو 
و استر بە پنجاہ ھزار راأُس بالغ میگردیدٴ.م حمزۂ اصفھانی گوبد : 
در اصطبل او ھشت ھزار و پانصد اسب خاص برای ر کاب خود پادشاہ 
جز اسبان حشم ء نھصد و شصت راس فیل ء یکھسزار و دویست استر 
برای حمل بارھا و بیست هزار بختی وجود داشت'ٴ. حمداله مستوفی 


۰۸۱ مجملالتوادیخ والقصص ؛ ص‎ -١ 

۰۲۵۰ روضةالصفاء ج ١ء ص ۷۹۹ - حبیب‌السیر : ج ١ء ص‎ ٢ 

۳۔ تادیخ گزیدہ : ص ۱۲۲١‏ ۔ 

۴ شاھنامة فردوسی ؛ جلد پنجم ء ص ٠۰۴۰۱‏ 

۵- تاریخ طبری ء ص ۲۳۳ 

۶ سنی ملوا؛الارض والائبیاء ء ترجمة دکٹر جعفر شعار: تھران ۱٣۳۴۶‏ 
ص ۵۸ء 





۸ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


در این مورد گوید : وبیست ھزار وپانصد بار گیر: اسب عربی ورومی 
و استر زینی و نھصد و شصت زندہ فیل در حضرت او میبود ؛ برون 
آنچه در شھرھا داشتی'ء گردیزی ارقام مذ کور را چنین ذکر میکند : 
ہزار و دویست فیل ء سیزدہ ھزار شتر بارکش دوازدہ هزار یوز وھزار 
شیر ؛ صد هزار اسب بار گی'. بلعمی گوبد : پنجاہ هزار اسب بودہ 
و استر ء زار پیل بودش ؛ دوازدہ ھ-زار استر سفید'. میرخوانند و 
خواندمیر تعداد دامھای خسرو را ھريِك بە ترتیب زیر بر میشمارند : 
یکھزار و دویست فیل ء پنجاہ ھزار اسب ء دوازدہ ھزار شتر'. ھشت 
ھزار اسب و اسٹر دوازدہ ھزار شتر قطاری و بیست ھسزار شتر بختی 


.حم۔۵ 


و نھهصد و شصت زنجیر پیل داشت"۔. 
۸ زر دست افغا ر۶ 


یکی دیگر از چیزھای بدیع خسرو پرویز مشتی زر بودکه 
-١‏ تاریخ گزیدہ : ص ۱۲۷۲ 
٢‏ زین الاخبار ‏ ص ۳۶. 
۳- تاریخ بلعمی ء ص ۲٢۲۳‏ 
۴ روضةا لصفا ٤ج‏ ١ص‏ ۷۹۰۹۰۰۱۰۸۸۰ء 
۵- جبیبالیر : ج ١ص‏ ۲۵۰ 

۶- روضةالصفا ء ج ٤١‏ ص ۷۹۰۹ء 
حیبالسیر ؛ ج ١۱ص‏ ۲۰۵۰ء 

تاریخ گزیدہ ء ص ۱٢۲۲١‏ 

مجمل!ا لتواریخ والقصص ؛ ص ۸۱ء 
زین‌الاخبارء ص ۳۶ . 

تاریخ بلعمی ؛ ص ٢۲٢۲ء‏ 
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بیعمل آتش بھر شکلی درمیایبد ٠‏ ثعالٰبی در توصیف آن گوید 
و... طلای نرم دست افشاری بودکە از معدن تبت برای پرویزاستخراج 





شدہ بود و عبارت از تودەای از طلا بوزن دویست مثقال و بەنرمی موم 
بود و چون در دست میفشردند از لای انگشتھا در آمدہ شکل دست در 
آن میماند واز آن‌صورتھامیساختند وبعداً بەشکل اصلى برمیگرداندندم'۔ 


۹۔ شبستان خسرو رو یز' 


اغلب نویسند گان اخبار تعداد زنان حرالاصل و آزادهۂ او را 
سە هزار ءکنیزکان ماہ روی و عنبر موی او را دوازدہ و مردانی را کە 
بەحراست او مشغول بودند شش ھزار یا سە ھزار ہرشمردہاند . 


۷۰۰ غررالسیر ؛ ص‎ -١ 

_٢‏ روضةالصفاء: ج ١؛‏ ص ۷۹۰۹ء 

حبیبالسیر ؛ ج ١ء‏ ص ٠۲۵۰‏ 

تاریخ گزیدہ ؛ ص ۲۲٢۱ء‏ 

تاریخ پیامہران و شاھان (سنی ملوكالارض والانبیاء) ص ۵۸ ۰ 
تاریخ طبری ؛ ص ٠٢۲۳۳‏ 

مجملا لتواریخ والقعص ؛ ص ۷۹ ۰ 

زبن‌الاخبادرء ص ۳۶. 

تاریخ بلعمی ؛ ص ۲٢٢‏ ۰ 


۰( نشریۂٴ دائشکد؛: ادبیات و علوع انسانی 


۰- کدبزاد (فیل سفید)' 


یکی دیگر از بدایع اموالی کە برای تحسرو پرویز یادکردەاند 
پیل سفیدی است (کدیزاد' نام کے در دوران خسرو پرویز در ایران 
بچه زائیدہ بود . صاحب مجمل‌الواریخ مینویسد : راین از عجایب 
بودکە ایدر پیل هر گز بچھ نکردست چنانك بروم شیر و بچین گربە و 
بە هندوستان اسب و این از خاصیت اقلیم استء . ثعالبی درمورد فیل 
نادری کە در تملك پرویز بود گوید : (پرویز فیل سفیدی داشت کە از 
تمام پیلان او بزر گنر و دو ذراع ازھمه بلدتر بود وپوستش از سفیدی 
میدرخشید وھیچ فیل معمولی وژندہ پیلی یارای مقاومت بااورا نداشت 
موقعیکە سر او را مزین کردہ بدنش را بجوشن و آئینەھای نقرہ 
میپوشانیدند و تنگگ طلا براو میبستند ھیکل شایان‌تحسینی بخود گرفتہ 


توجهە عموم را بخود جلب مینمود) . 


ء۱۲۲١ تاریخ گزیدہ ص‎ -١ 

مجملالتواریخ والقصص ١ص‏ ۷۹ء 

غرزالسیر : ص ۷۰۱۱۵ 

ایران دد زعان ساسانیان ؛ ص ۴۸۶ . 

-٢‏ ملكالشعراء بھار درتوضیحواڑۂ ×کدیزادہ درحاشیڈمجمل!ا لتو اریخ 
نوشته است :کدی زاد : ظاہراً مصحف كکتك زات پھلویست ء یعنی خانه زادکه 
بعد : کدہ زاذو کدی زادشده است ؛ و نظایری داردکە این قبیل (ھاءات) قلب 
بە (یاء مجھول) میشود . 





افدیھای ھژدہ گانۂ کو و 





70ا ھچ سے چ ھچ سو سے 
نہ سرد پرویز ۱١۱‏ 


١یربا کونۂ‎ -١ 


یکی دیگر از خواستەھای نادر خحسرو ھہرمزان کاسهہ باکوزەای 
بودہ است کە ھرچند از آن آب یا شراب مینوشیدند ھیچ کم نمیآمد . 


۳- ابوان خسرو؟ 


اغلب گزارشگران اخبار پکی از نفایس خسرو پرویز را ابوان 
پک کا و کے 27 9 9 “ٔؤ“ٔ“-“ٗ ج‌ 
او دانستەاندٴ وفردوسی ھنکام برشمردن لوازم حشمت وبزر گی خحسرو 
ھرمزان داستانی در چگونگی برپا شدن ابوان مداین ومھندسین رومی 
آن از زبان مرد پارسی روشن دل صد و بیست سالەای نقل میکند و 
میگوید بنای این ایوانکە سر بکیوان میساید وکس نظیر آن را در 
جھان ندیدہ است هفت سال بطول انجامیسد . ثعالبی ای ان کسری را 
بکی از عجایب صنعت دانستە و درتوصیف آن میگوید در دنیا بی نظیر 
است و در بحث از ابنیه عجیبه بدان متمٹل میشوند . 
کے مجملالتواریخ والقعص ؛ ص ی۸ 
تاریخ گزیدہء ص ۷۲ 
٢‏ شاہنامه : ص ۲۳٢۰-٢۲۳٢۳‏ 
ایران در زمان ساسانیان ؛ ص ۴۸۵ ۰ 
غردالسیر ۶۹۸ . 
زین‌الاآخبارء ص ۳۶. 
۳- بنای قصر تیسفون دا گردھی ازنویسندگان بەخسرو ادل انوشیروان 
عادل نیای خسرو پرویز نسبت میدھند . رك .کریسٹنسن : ایران ور زمان ساسانیان؛ 


ص ۴۱۳-۳٢١۵‏ و غرزالمیر: ص ۶۱۳-۶۱۴ 


مج نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۳- دستارچة آذر شب١‏ 

دستار درست خسرو پرویز نیز یکی از نوادر اموال اوست . در 
وصف آن گفتەاند پس از چرکین شدن آنرا در آتش افکندہ آتش 
چرك آنرا میپالود ولی دستار را نمیسوخت . صاحب مجمل التواریخ 
مینویسد کە آنرا از موی سمندر بافته بودند کریسٹنسن معتقد است که 


جنس این دستار از پنبڈکوھی بودہ ات١‏ 


۴- ین مرصع 

میرخواند و خواندمیر ضمن بازشمردن چیڑھای ذیقیمت حسرو 
پرویز از سی ھزار زین مرصع او نام میبرند' و گردیزی بجای زینھای 
مرصع صد ھزار ستام زرین ذکر میکند؟۔ 


۵- دستی اذ عاع 
صفت این شیئی نفیس‌فقط درتاریخ گزیدہ مسطور است. حمداله 
مستوفی که آنرا از زمرہ بدایع اموال حسرو پرویز محسوب داشته در 





--١‏ مجملالتوادیخ والققعص ؛ ص ۸۱ء 
تاریخ بلعمی : ص ۲۲٢-۲٢٢‏ 

. ٣۳۸۷ ایران در زمان ساسائیان ؛ ص‎ -٢ 
روضةالصفا: ج ١:ص ۷۹۹ء‎ ٣ 
:۲۵۰ حیبالسیر ؛ ج ١ء ص‎ 

۴- زین الاخبار ؛ ص ۳۶ . 








افدبھای هژدہ گان خسرو پرویز × 











توصیفش گوید : (دستی عاج با پنج انگشت گشادہ ؛ چون او را 
فرزنسدی خواستی شدن ؛ آن پنجه در آب نھادندی ؛ چون فرزند 
متولد شدی ؛ آن انگشتان باھم آمدی و منجم طالع گرفتی و احتیاج 


نبودی از حرم پرسیدذہ'. 


۶- شطرنج خسرد' 


از نفاپیس دستگاہ خسروپرویزیکی ھمشطرنجی بودکه مھرەھای 
آنرا از باقوت و زمرد ساخته بودند . 


۷-۔ نر خسرو؟ 

نردی کھ مھرەھای آن از مرجان و فیسروزہ ساخته شدہ بود از 
جملە اموال خحاصة پرویز برشمردہ شدہ است. گردیزی در توصیفآن 
گوید : (دستی کھ نرد بود از یبىاقوت و زمرد و سی و دو ھزار پارہ 


باقوت ہبیش بھا بود) . 


سی صحح-.۔--ے۔سے۔سش۔ ٭د۔و۔سصسہ ےچس 


۰:۱۲۲ تاریخ گزیدہ ؛ ص‎ -١ 
زینالاخبار : ص ۳۶ء‎ -٢ 
.۷۰۰ غررالسیر ؛ ص‎ 

اپران در زمان ساسانیان ؛ ص ۲۸۷ ۰ 
۴- زینالاخبار ء ص ٠۳۶‏ 
غررالیر : ص ۷۰۰.: 


بی نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


۸- ٹاج خسرو .برو یز 


تاج این شاھنشاہ ساسانی به یقین از جملە نسوادری است که 
تاریخ از آن خہر میدھد. ثعالبی آنرا چنین وصف میگکند: وتاج‌بزر گی 
است کہ شصت من طلای ناب داشته و مرواریدھائی بدرشتی تخم 
گنجشك و یاقوتھای اناری رنگگ کە شب را بے روز مبدل میکرد و 
زمردھائی کە دیدۂ افعی راکور میکرد بسرآن نشانسدہ بودند . زنجیر 
طلائی بطول ھفتاد زراع از سقف آویخته بودکە تساج را بدان بستہ 
بودند تا بدون زحمت و فشار با سر شاہ تماس داشته باشد). کریستنسن 
مینویسد : بی شبھه این ھمان تاجی است کە دربار گاہ تیسفون میاویختند 
و طبری نیز از آن نام بردہ است'. فردوسی در پایسان داستان بنای 
ایوان مداین از خود تاج یاد نکردہ ولی در توصیف زنجیر آن میگوید 
که پس از انجام کار ایوان زنجیری از زر سرخ از ابوان فرو هشتند 
و بھر مھرەای از آن گوھری درنشاندند کە بھنگام بار تاج شھنشاہ را 
بدان میاویختند'. 

برخی از نویسند گان ضمن برشمارینفایس دربار خسرو پرویز 
و ذکر اسباب بزرگی او گذشته از نفایس فوقالذ کر از اموالدیگری 
ھم از جملە : قصر شیرینء شادروان بزر گ گوشە بمروارید مشکوی 
زرین ء باغ نخجیران ء باغ سیاوشان باغ مرودء دہ ھزار من عود ؛ 





۹ہ غررالیر؛ ص ۶۹۹ 
-٢‏ ایران در زمان ساسانیان ؛ ص ۳۸۷ 
٣‏ شاہنامه؛ ص ۲۳۳٣-٢٣۳٣۳‏ 
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من کافور ء سە هزار من مشك ؛ چھار هزار من عنبر ھزاربار 
,وازدہ ھزار پلیتە شمع وکبریت سرخ ء دہ زار غلام ؛ مفنصد 
ار ء سیصد ھزار پیادہ و نە انگشتری ویژہکە در خربطەای در 
۱ حفظ میشد و بدانھا نامە‌ھا را مھر میکرد' وبھروز سمر گوی 
وریدك خوش آرزو کہ بنا ہر گفته ثعالبی جوانی بود ازخاندان 
رکسی مانند این غلام طرز تھی غذا نمیدانست و نبز ھیچکس 
قسادر بتوصیف لذائذ نبود' و بالاخرہ درفش کاویانی؟ نام 


...ےستےےسےتسے۔ےےتےستستتےتجسییی 
-١‏ زین الا حباد ء ص ۳۶-۳۷ . 

۰۹۶ مجملالتوادیخ والقصعص ؛ ص‎ -٢ 
۰.۳۶ زین‌الاخبارء ص‎ 

۳- غرزرالیر : ص ۰۷۰۵ 

ایران ور زمان ساسانیان ؛ ص ۴۹۸-۵۰۱ ۰ 
۴ غرزالیر : ص ۰۷۰۵ 


ایران در زمان ساسانیان ء ص ۴۸۵ ۰ 
نی کہ ور اختبار ساسا:ہان بودہ 


ساسانبان؛ ص ۵۲۵-۵۲۸ ۰ 


برای توضیح بیشٹر در مورد درفش کاو یا 
نصبب اعراب میشودرك ۰ ایران در زمان 


حسن قاضی طباطبائی 
حکم استیناف ضیاءالعلما 


بدون تردید کسانی کە با تواریخ انقلاب مشروطہە و حوادث و 
سوانح آن نھضت ملی مأنوس و آشنا ہستند میدائند کە ۶۸ سال قبل؛ 
روسھای تزاری جمعی از متفکران و آزادیخواھان تبریز را بە جرم 
طرفداری از حکومت مشروطہ و قسانون و عدالت و مخصوصاً بیدار 
ساختن اذھان و افکار عمومی وخاتمه دادن بەحکو مت استبدادی و قطع 
نفوذ مسقبدین ؛ بالای چوبۂ دار بردہ و شمع وجود آنان را خاموش 
ساختەائد . 

بحث در اینکە آیا قشون تزاری رأسأً و شخصاً بە این جنایت 
اقدام کردەاند و یا ابنکه یك سلسله عوامل وتحریکات داخلی‌ھم دست 
در کار بودہ است عجالهً از عھدۂ این یادداشت خارج بودہ و تصور 
میکنم کە مرحومین احمد کسروی و نصرت‌الە فتحی در آثار گرانبھای 
خود در این زمینە دقت کافی بکار بردہ و حق مطاب را ھردو بہ نحو 
احسن اداکردەاند و نگارندہ در این خصوص مطالبی ازاشخاص موئثق 
و مقبولالةول شنیدہ است کە شق دوم را تأبید میکند و فعلا نظر بہ 





حکم استیناف ضیاءالعلماء ١۱۷‏ 








رعایت مصلحت وقت درح آنھا را در این اوراق صلاح نمیداند زیرا 
که غیر از احیای کینەھای دیرینە فایدۂ دیگری را متضمن نیست . 

پکی از آن آزاد مسردان کهە در عصر عاشورای ٣۳۳۰١‏ ھجری 
فمری ھمراہ با ثفةالاسلام و شیخ سلیم اعلی الہ مقامھما و جمعی دیگر 
از احرار بە دار آویخته شدہ؛ مرحوم مغفورمیرزا ابوالقاسم ضیاءالعلما 
است که از علما وفضلای نامدار تبریز بشمار میآمدہہ و گذشنہ ازاطلاع 
بە علوم و فنون مغرب زمین بە زبانھای فرانسه و انگلیسی و روسیھم 
آشنا بودہ است'. 

ضیاءالعلماکە بنا بەتصریح ارباب تراجم در۰۳٣٣‏ ھجریقمری 
متولد گردیدہ' ؛ وی فسرزند دوم' مرحوم علیین رتبت حاجی مسرزا 
یوسف شمس العلمای دھخوارقانی است و شخص اخیر کە جد مادری 
راقم این سطور است از فحول علما و فضلای عھد ناصری بودہ ونادر 
میرزا ملف تاریخ تبریزکە بە شا گردی وی افتخار مینماید درحق آن 
عالم چئین مینویسد : 

(استادناالاعظمء وحیدالزمان ونادرالعصر: در فنون ادب بی‌مائند 
وبه ترسل دانشمند ء فقيه بلند پایە و در علم اصول سرمایىے ؛ اکنون 





سمےسسسےو س٤٠‏ ےس اص 2سش سس سسے٘ 


-١‏ نامەھائی از تبریز ص ۶۷ و ۹۲ ترجمة حسنجوادی استادد انشگاہ 
تھران . 

۲ رجال بامداد ج ۴ ص ۰۱۴ 

٣‏ برادر بزر گ وی ابوالحسن شمسرالعلما است کە در ۱۳۱۶ ھجری 
مردہ و اخیار و عکس او را در رجال مھدی بامداد (ج ۵ ص )٢۷‏ و دد رجال 
آذرہا یجان تألیف مھدی مجتھدی میتوان دید بنسا بە تصریح مجتھدی ابوالحسن 
در نوبة خود اھل فضل و معرفت بودہ و بە اخبار و اشعار عرب محیط بودہ است. 











ٛ۸|‌“'َ‌ نثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


نے سھچےمس ‏ مہم ےےے سے ےس ےم ےے۔ س سے سسےتےمجچسح سس سح٥م‏ اش تسس 


بە فضایل آراستە ء بە تبریز ازین بسزر گك مرد نباشد من بە تلمیذی او 
فخرھا دارم الخ'ء . 

ضیاءالعلما در ھمچو خانەایکه آشیانۂ.فضل و ادب و معرفت 
بودہ ‏ پرورش و تربیت یافتە و با سعی واہتمامشبانه روزی و آموختن 
السن فرنگی و اخذ معلومات خارجی ء در اندك زمانی يك فرد محترم 
و با استعدادی بشمار آمدہ و توجہ فضلای هم عصر خودرا بسوی 
خود جلب کردہ است و در آن زمان کە ستارۂ مشروطیت تابیدن گرفته 
وی از آن شیوہ و رژیم مقدس طرفداری نمودہ و حتی برای روشن 
ساختن افکار مردم ء یك روزنامڈھفتگی بنام اسلامیه؛ انتشار دادہەاست'. 

از ضیاءالعلما کتابی و اثری مھم باقی نماندہ اما براثر تسلط در 
زبان فرانسه رمانی ازآن زبان ترجمه کردہ است تحتعنوان (مسافرت 
شرق یارمان فریکت)کە بە چاپ سنگی انتشار پذیرفته و از رمانھای 
خواندنی و آموزندہ و عبرت‌بخش است و نام این اثر را آقای مشار 
در فھرست کتب چاپی آوردہ است . 

خلاصہ صاحب ترجمە کە مراتب فضل ومعلومات او را تقیز ادہ 
در نامەھائیکە خطاب بە ادوار براون نوشنە ء ستودہ است سرانجام در 
دست دژخیمان تزاری بدون داشتن خلافی و گناھی گرفتار آمدہ و به 
شرحی کە سابقاً گہذشت در عصر عاشورای ٣۳۳۰‏ مجری بالای دار 
رفته و جان شیرین خود را در راہ دفاع از ایران عزیز و حفظ ناموس 








--١‏ چاپ سنگی ص ۱٢١‏ و اضافه میشودکه وی در۰۷٣٣‏ ھجری فوت 
کردہ اٰست ۔ 


۲- رجال بامداد ج ٣‏ ص ۳ ۔ 


نبارنسح ٢۵‏ سھر صفر ۱۳۲۹ 
بمرہە ۱۵۵۵۳ 


جنابصیا الطلعسلسللسا 


نموحںاضتاری کە سابفا " ولاحقا " ازطرفوزرا:ٴ عدلىصصجصمہےےه 
ناس جاسفانه تد8ه اسب شماراینەرناس محکمەاستبیدساف 

برفرارکردەام وکمال رضابت راھم ازسمادارم سٹوالےی 

گەازعدلبه سُده نود خودم جواب خواھم داداگر قانود..۔سا " 
نبسبری دراجزای دبوانحانە لازم باند اوللیسٹآنھسہائی 
خواھصدبود کە درالغای شروانثشای فسہسادب۴نسا اتثسسرار 
مشعول وطبعے حود بودہ واطھار توضیحسسسسسس اٹ را 

به ورارٹ عدلسہے اعطم بمن واگذار نمائبد. 

اولا'مدلول نلگراف وزارت عدلبه طور دیگربودثا نیا "ا شسا ھی 
الفغاءٴ کردەه اسدرفعجحواھدشدبھهبمحوحەایرادفاتنونتنیبشماوارد 
تنس ودرکار خودتان ا ستقلال تا مه داربد. 


امصا۶ٴ مخبرالططنسے 
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سس سےہےےےحستت۔_× ۹ے سی شی ے٘ 


حکم استٹاف ضیاءالملما ۱١۹۹‏ 


مملکت از دست دادہ است . گویند موقعی کہ از مذاکرہ با روسھا 
در راہ استخلاص خود نومید گردیسدہ و بسر مر گگ خود یقین حاصل 
کردہ است این شعر را خواندہ است کە دلیل کامل ہرشجاعت اخلاقی 
و قوت قلب آن رادمرد تاریخی است . 

منصور وار 1 بکشندم به پای دار 

مردانه جان دھم کە جھان پایدارنیست' 

ضیاءالعلما در سنین جوانی خود رئیس محا کم استیناف بودہ 
و مرحوم مھدیقلی مخبرالسلطنه نخست وزیر فساضل و معروف ایسران 
متوفی در ۱۳۳۴ شمسی در آن موقع که بە سمت استاندار وارد تبریز 
گشته او را در ھمان منصب و شغلی کە داشته اباکردہ و اینك ما حکم 
اہقای او را که با امضای مخبر السلطنەصادر گردیدہەاست دراین صفحات 
بە چاپ میرسائیم تا آن سند کے مؤیہد فضل وکمال و استعداد یك 
آزادیخواہ جان باز و فداکار و متھور است از دستبرد حوادث محفوظ 
مانسد و ضایع نشود و من محض عرض ارادت و بندگی و تعظیم و 
تکریم بە روح پاك وی این بیت تسازی را مینویسم و بە سخن خحود 
حاتمه میدھم . 


عليیك تحیےة الرحمن تتری بہرحمات غضوادِ رائحات' 


-١‏ نامەھائی از تبریز ص ۲۰۹ ء۰ 
٢‏ از مرئثیۂ معروف ابوالحسن انباری است در حق این بقیھ ۔ دجو 
شود بە تاریخ بیھقی ؛ آخر داستان برداد کردن حسنك وزیر ٠‏ 





قش و ساخت در تدریس زبان 


-١‏ پیداٍشز بان کە حودبخشی از تکامل بشری بودہەاست؛ درنتیجه 
احتیاج انسان اوليه بە مبادله افکار وھمکاری باہمنوعان خود برای رفع 
مشکلات خویش و غلبه برطبیعت صورت گرفتەاست الته زبان نەنٹھا 
يك وسیلۂ مبادلەی افکار بودہ بلکە عسامل توسعه تفکر و شعور بشری 
نیز می باشد. زبان درتکامل شعور اھمیت زیادی داشتەاسٹ بنیانگذاران 
فلس علمی دربارۂ تکامل اندیشہ یا شعور می نویسند کے ( شعور تنھا 
از نیاز؛ ضرورت و ھمامیزی انسانھا با یکدیگر ..... ' ناشی میشود 
و تکامل می یابد و از آنجائیکە در ھمامیزی واجتماع انسانھا زبان نقش 
اساسی را دارد پس : زبان عامل رشد و توسعة شعور و تفکر ؛ و نیاز 
بە زہان ناشی از نیاز بە ھمکاری و کار اجتماعی, و کار و فعالیت جمعی 
ضمن اینکە باعث رشد و تکامل قدرت فکری است خود برانگیختة 





-١‏ نقکر وشناخت زبان در روند تکامل اجتماعی؛ ترجمۂ فیروزشیروانلوء 
انتشارات توس ۱۳۵۰ ص ۷۶. 


پا ا ۰ 
نعش و ساخت در تدریس زبان ١‏ 
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قصد و نیاز انساتھا بە غلبه بر طبیعت و رام کردن آن است . موریس 
کرٹ فوث' (۱۹۶۵) فیلسوف معاصر انگلیسی می نویسد : (توۂ 
گفتار در توسعۂ کار سھم عمدہای را بعھدہ دارد زیرا لازمۂ کار انسانی 
برخلاف فعالیت زیستی سایر حیوائات اینست کە مردم طرحی را باہم 
دیگر رد و بدلکنند . آٹھا باید بین حود وسیلەای ایجادنمایند تا نەنٹھا 
چگونگی وجود اشیا بلکە رامھای تغییر آٹھا را با ھمدیگر در معرض 
تبادل نظر قرار دھند ء . 

ملاحظەمیشود کە در گردونۂ (نیاز- کارجمعی۔ غلبه برمشکلات_ 
رشد و تکامل فکر وشعور - ...) زبان ایفاگر نقش‌ھہای بسیار حیاتی و 
سازندہ بودہ است وبعبارت دیگر زبان درمراحل‌اولیہ؛ برہایۂ ونبازھای 
مادی انسانی و جھت جوابگوئی بە نیازھای بافت اجتماعی و محبط 
طبیعی پا گرفتہ است . البته شواھد زنسدہای از شکل و چگونگی این 
زبان اولیه در دست نداریم ولی یقیناساختمان زباناو لیە انسانھامنعکس 
کنندۂ نقش‌ھای ارتباطی زبان بودہ ورابطۂ بسیار نزدیکی بین ساختمان 
و نقش این زبان وجود داشته است این امر در زب-ان کودکانی کہ تازہ 
زبان بەنکلم می گشایند براحتی قابل دركداست زیرا بچه زبان را (مانند 
انسان اوليه) در بافت اجتماعی و برای انجام کاری (مثلا نمایاندن میل 
و خحواھش خویش) میاموزد و بکار میبرد چنانکە ھالیدی زبان شناس 
معاصر انگلیسی می نویسد وآنچەکە بچە یاد میگیرد تنھا در موقعیتھای 


نضطم معنافاسچصذ۔.!۔ قصد حصہ؛ ×۸۳( (19865) داءمنەدهہت ۷۰ (1 
.1:00 :ا ٣هطہ(‏ ۷۷ 8۰ ۵٥۸۷760:‏ , حاحہ٥ہ(‏ 








کاربردی است و ساختمان زبانی کە او می سازد نقش‌ھائی را منعکس 
میکندکه او خودش از محیط پذیرفته و درونی ساختہ است'. ولی 
بعد کھە بتدریج روابط انسانی و اجتماعی پیچیدەترز شدہ روابط زبان با 
بافت اجتماعی مربوطەاش نیز (ساخت۔ نقش) درونی تر گشته است با 
این حال می توان گفت کوچکترین ویژ گی رفتار زبانی (دستور زبان) 
ھرزبسان منعکس کتندۂ خصوصیات محبطی و فرہنگی گوبشوران آن 
زہان است و پا اینکە گفته می شود مجموعة واژەھسا و دستور زبان بە 
مفھومی قرار دادەاند ولی با این وجود واژەھا و خصوصیات دستوری 
هرزبان دبه وسیلهۂ شرایط عینی ونیازھای زند گی مردمی متعین می‌شوند 
که آن زبان را بە کار می برندم'. 

زبان زاییدۂ احتیاج وبر آورندۂ نیازھای ‌اجتماعی وعامل ارتباط 
انسانھا است و این نقشھا برساختمان (صوتی ۔ واژ گانی ودستوری) 
آن مقدم بودہ و آنرا شکل دادەاند ٠‏ پس میتوان گفت عموماً (نقشء 
زہبان برساخت آن اولویت داشته و ساخت در راہ وبرای نقش کار کردہ 
نە برای خود (یعنی ساخت برای ساخت) . این امر حیاتی می ‌باید در 
کلیه شثون مربوط بە زبان مورد نظر محققین و دست اندر کاران امور 
زبانی : دستور نویسان ؛ آموز گاران و آموزند گان زبان؛ نوبسند گان 


دہ زازذہ٣٥01۷]‏ [8دمذاء ا٣ء‏ :1970 ×× ۔ھ ۸( ٥ذ([ہ11‏ (1 
۔جچھا ھ>(ذ) ۸۸۰۰(۱ 4صد ہاذ ۷١۵1‏ آٌہ صہنآا۳۵٥4۸‏ زددہء ×. ح7۲ ٣٥٥٥‏ 
: ۔(322 .۔ج) 1970 ٣۲‏ سطزا 
۲- تفکر وشناخت زبان در روند ئکامل اجتماعی- ترجمة فیروز شیروانلو 
انتشارات توس ۱۳۵۰ء 





نعش ساخت در تدرپس زبان 
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ای درسی زبان و محققین زبان و غیرہ باشد . 
ہر گونہ بحث و بررسی در مورر ساختمان ز بان بدون در نظر 
ن نقش آن امری است مغایر با طبیعت زبسان ؛ و در واقع سخ 
روال عادی آن محسوب می شود در قسمتھای بعدی این نوشتہ 
؛ بە رابطۂ ونقشء و معنا در زبان افکندہ از این راہ سعی خواھد 
رلویت نقش را برساخت در مطالعات و کارھای زبانی بار دیگر 
تأاکید قرار داد. درپایانمطالعهہ دستور زہانھا وتدریس ویاد گیری 
در پرتو این نظریه بە اجمال بررسی خوامد شد . 


: معنا و نقش‎ ٣ 


زبان برای ایجاد ارتبساط بکار می رود و ھرواحد کاربردی آن 
پ) دا در خود جا میدھد . ھروقت گػفنہ می شود کہ فلان کس فلان 
4 یا هبیانم یا (عبارتء زبانی را فھمیدہ منظور اینست کے معنای 
ىمله ء بیان یا عبارت را درك کردہ و هدف از درك معنا ء درانقش 
می آن واحد زبانی‌است. البتەدرتعریف (معناء نظریات گونا گون 
رد است . و تثوریھای مختلفی در خصوص معا ارائےه شدہ کە ما 
٠‏ آن را بە نوشنة دیگری محول می سازیم . وفقط حاصل بحث آن 
4٤راکەخودانعکاسی‏ از نظربەفیلسوف آلمانی (19059۔:ا:۵٥واا:۸۷)‏ 
ورد معناست در اپنجا باز می گوئیم وبنگنشتاین معتقداست کہ معنا 


سح سا مہ تہ ہی سد ہس ںومم 


ناەوزا ہ٥۷٤‏ امءنطاجہ ٥1ز‏ طط (1953) دنماددہواا:۷۷ (1 
۔صدلان م۸۷۷۸ ۸۷۰۱۶٢۷۰۰۱۶۰:‏ ٭ ((ہہ×مواط ×١:‏ 0؟×0 


۳‌؟۱۰( شریة دانشکدۂ ادبیات و علوع ائسائی 


مساوی با کاربرد یسا نقش است . یعنی کاربرد واحد زبٌانی در بافت 
اجتماعی خالق معنای آن واحد زبانی است . 

با این برداشت از معناء این سؤال برای ما مطرح میشودکھ 
يك واحد زبانی چگونە وکاربردہ و یا جمعناء و یا و(نقشء را درخود جا 
میدھد ؟ و شنوندہ یا خوانندہ چگونە معنا ىا نقش یك قطعه زبانی را 
(کە خود بخشی از ساختمان زبانی است) دریافت می کند؟ ا گرمنظور 
ازدستور ز ہان مطالعةۂ (ساختارہ ( ٥٥‏ نا81۲0 ) زبان‌است (ھمانطوریکہ 
اغلب دستور زبان نویسان و آموز گاران و فرا گیرند گان ونیزمحققین 
زبان چنین می پندارند) آیا تٹھا (ساختارء زبان آفرینندہ و سازندۂ پیام 
است؟ و اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد چگونە يك رج ساختار ء در 
بافتھای زبائی و اجتماعی متفاوت پییامھای متفاوتی را حمل می کنند ؟ 
مثلا ساختار وحالم خوب نیست) با توجە بە خصوصیات ویژہ محیطی 
و بافت زبانی و نیز موقعیت اجتماعی گویندہ و شنوندہ وسایر عوامل 
می تواند حامل معانی متفاوتی ب+اشد . برای نمونە اگر صورت زبانی 
فوق در يك اطاق با در و پنجرہ بستە و ھوای دم کردہ و گرفته توسط 
شخصی خطابِ بە دوستش ادا شود ممکن است حاوی پیام (پنجرەھا 
را بازکنم باشد در حالیکە اگر ھمان صورت زبانی در يك هوای‌سرد 
و زمستانی درون اطاقی با پنجرەھای باز بین ھمان دو نفر رد و بدل 
گردد ممکن است حاوی پیسامی کاملا مخالف پیسام قبلی باشد (یعنی 
پنجرەھا را بہند) البته شرابط وبژۂ ہسیاری از قبیل آگاھی شنوندہ و 
گویندہ از قوانین و قراردادھای اجتماعی مربوطہ ء وجود این پہپش 
تصور در گویندہکە شنوندہ براین قراردادھا وقوف دارد و برعکس ؛ 
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موضوع اینکە گویندہ اخلاقاً و یا عرفاً نمی تواند مستقیماً دستوری در 
مورد بستن یا باز کردن پنجرەھا بە شنوندہ صادرکند ؛ و پیش تنصور 
شنوندہ و گویندہ از اینکه طرفشان براین موضوع واقف است و غیرہ 
و غیرہ لازمة اشتقاق چنان پیام از چنان ساخداری است . پس ملاحظه 
می کنیم کە معنای یِك صورت زبانی تنھا بوسیله بار معنائی واڑەھای 
سازندۂ آن و رابطة آنھا بایکدیگر پا نمی گیرد بلکە عوامل وقشرھای 
متعددی در ساختمان معنا مؤثر است که ما در قسمتھای بعدی بەبررسی 
اجمالی آنھا خواھیم پرداخت . 

مالیدی می گوید کہ رھدفٰٰھ۹ای اجتماعی متعددی که بزر گسالان 
زبان را بخاطر رسیدن بآنھا بکار می بسرند تك تك و مستقیماً بصورت 
سازەھای نقشی در سیستم زبانی نمایان نیستند . برعکس درزبان بچھھاء 
وهنقشء مساوی است ہا وکاربردم و درآن دستور زبان کە سطح واسطی 
از سازمان داخلی زبان بشمار می رود وجودندارد تنھا یك محتوی‌است 
و يك بیان (مہ؛ہہہ٥۳م٭×ہ‏ 8 .)6۱0٥٥‏ در زبان‌بزر گسالان؛ کاربردھا 
بیٹھایت ولی تٹھا سە با چھار نةش یا ونقش جامعء وجود دارہ و این 
نقشھای جامع در سطح جدیدی از سیستم زبسانی ظاھر می شوند کە 
شکل دستور زبان را بخود می گیسرد . پس سیسنم دستوری بِك زبان 
مادۂ اولیەاش هنقش٤‏ و بازدەاش وساخت) است واین‌سیستم (دستوری) 
امکان درھمبافی چندین نقش را درون یك عبارت جملۂ بزر گسال فراھم 
می ‌سازدم'. 


: : ول زززەت ...۸ھ 3۸ (12 
دمام×تا , (1973) ۷ ۱ 
۵ط ۔.<؛ قصہ٤‏ ۳ مام,ٴ وواوو (38 م) .٥و٥‏ ەعمہ( مہ 08٤ء7۵7‏ 


برای روشن شدن موضوع تك نقشی زبان کودك و چند نقشی 
زبان بزر گسالان توجهە خوانندہ را بە مثال زیر جلب می کنیم : 

وقتی مثلا بچە می گوید ونان تنھا منظورش خواستن مقداری 
نان است یعنی نقش این عبارت يك واژہای تنھا (تقاضای نان است و 
ابن امر از حصوصیات زبان بچەھاست . ولی وقتی دو بزر گسال باهم 
صحبت می کنند عبارات و جملات' آنھا ممکن است از لحاظ نقش 
چند لایہ ہاشد . مثلا بعد از يك مسابقه فوتبال بین دو تیم پاس وتاج ء 
شخص الف بە دوستش (ب) می گوید . 

دالفء بە هبے : وٛپاس تاج را از پا در آوردم . 

در اینجا الف با بکار بردن اصطلاح داز پا در آورہہ نە تنھا 
منظورش اینست کە پاس پیروز شدہ بلکه رضایت خودش را نیز از 
این پیروزی بیان می کند . ولی چند لایگی این عبارت از نظر نقش 
تنھا از اصطلاح راز پا در آوردہ ناشی نمی شود . گویندہ خبری را بە 
شنوندہ (ب) میدھد با این پیش تصور که دب) آن خبر را نمی داند 
او در بیان این خبر ء این پیش تصورات را نیز داردکە و(بء ازحامیان 
ٹیم تاج است (درحالیکە خودش جانبدار ٹیم پاس) ونیزتجربەقبلی‌شان 
در این مورد و پیش تصورات دیگر . لذا می بیئیم کە برعکس تكنقشی 
بودن صورٹھای زبانی بچەھا ء زبان بزر گسالان خیلی پیچیدہ ودارای 
چندین نقشن انت 

--١‏ در اینجا عبارات و جملات ؛ بمعنای دقیق‌شان کہ ھموارہ نامعین و 
مورد بحث و جدل زبسانشناسان بوده بکار سرفته است و منظور از آنھسا فقط 
واحدھای ارتباطی زبانی می باشد . 


قش و ساعت سس تدرسن زران ٣ب۳"‏ 


سس سس سس حملہ ےت لیت سے .لہ جیا سس سم 





دی' در بررسی ساختمان زبان جملە را واحد زبانی قرار 
؛ ھرچنین واحدی سە نقش قائل می شود . 
نقش‌مقصودی ( 10686110081 ) کە عرضه کنندۂمقصوداساسی 
مایائندۂ محتوای اصلی و سازۂ منطقی جملە می باشد . 
نقش اجنماعی ( [8+00:902۵ا15) : این نقش در ہر گیرندۂ 
ھای زبانی است کہ حاکم ہرروابط اجتماعی و شخصی ما 
' گویندہ چهە رلی را برای خود وبا مخاطب خودش در 
ر می گیرد . این نفقش بصورت جملات سڑؤالی ء اخباری؛ 
تاکیدی و غیرہ تظاھر می کند . 
نقش بافتی ( [٥0؛700)‏ کە بك واحد زبسانی حاوی وچیامہ 
یا واحد مجرد دستوری یا واژ گانی مشخص میکند و در 
جزا پیام ارتؿ٥(4اط‏ عملی بوجود می آورد مثلا تفضاوت بین 
مملۂ زیر از این نقش سرچشمہ می گیرد . 
نامە رانوشت ۱ 
راعلی نوشت .کل 
در اولی (علی)موضوع سخناست و در دومی (نامه واحد ۱ 
ہدی معتقد است کە دونقش جامع مقصودی واجتماعی قسمت 
شٛك بالقوہ راکە درون دستور ھرزبان قرار دادہ شدہ تشکیل 


لعاف ا مد سم 


نش سوم (بافتی) امکان اینرا بہوجود می آوردکه رشنەھای 


1 114(1: )1973( مج‎ )٥2-47. 





ہتس سے تس تہ ے‫ تس تت - ٣ش‏ سمل شس سس 


آ۸ نشثریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 





باقی ماندہ معنای بالقوہ بە درون بافتەھای ساختمان زبان مربوط شود, 
ملاحظەمیشودکه بعقیدڈھالیدی معنا مساویست با این سەنقش جامعزبان. 

سی ان کندلین ومعناء را درست شدہ از چھار لایه می بیند ۔ 

)١(‏ لایەایکە مربوط بە مقولات اساسی معنائی زمان ؛ مکان و 
شاوانت ہر شی نے ما بات سور امس 
مقدار ویژہ و غیرہ ؛ با گزینشھای معینی از ساختمان صوری دستور 
زبان رو ساختی تظاھر پیدا می کند . 

۲) لایۂ دوم معنای منطقی یا محتوائی محض کھ برمعنای درونی 
و قراردادی سازەھای عبارت بدون در نظر گرفتن رابطە این عبارت با 
بافت زبانی گویندہ ء شنوندہ و سایر عوامل دلالت می کند . 

۳) معنای پرا گماتیك یعنی معنای عبارت در يك بافت زبانی 
ویژہ و با در نظر گرفتن قصد و نیت گویندہ و غیرہ ء مثلا بك جمله 
سؤالی ء در بافت زبانی ویژہ ممکن است حاوی دستور و یا تقاضا و 
غیرہ باشدم'. 

مثال : پدری بە پسرش کهھ سر و صدا راہ می اندازد ونمی گذارد 
پدرش بخوابد می گوید : 

نمی توانی آرام بگیری ؟ 

که معنائی پرا گماتيك این عبارت (سر و صدا نکن) است . و 
معنای منطقی اش سؤالی است دربارۂ توانائی آرام گرفتن پسر . 





-66۵: مور مساق مه[ ۲٥‏ ۱ء ذدسسصہ:) 1976 , طنلصه٥)‏ .ا .< (1 
']۵[“٥‏ ۸۱ا ۱۱۸۸ج× ہ6٦‏ .دا مصعہم ہا اجاہ0 مط قصہ عھنطه 
.3 مٗ .1976 ط۳( 
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(۴) معنای بافتی : عبارات زبانی مقداری از ارزش ارتباطی 
از بافت زہانی خود (کلمات و عہارات وجملات ماقبل ومابعد 
خجذ می کنند و این لایە معنای بافتی نامیدہ می شودم'. شنوندہ و 
٥ء‏ جھت ورك این لایۂ معنا بساید ھرواحد زبانی را جزئی از 
بزر گنر ببیند و عوامل ربط دھنكدۂ درون متون را 
٤‏ ٥ذە٥طہن)‏ در نظر داشته باشد . 

ہا ملاحظہ نظریۂ این دو زبانشناس در مورد نقش ومعنا (کە کم 
نظرباتشان معادل یکدیگر است) و با توجہه بە عواملی کە در 
ن معنائی (و ازآن راہ ء در سازمسان نقش ) زبان مؤثر ھستند 
اکھ اکٹر روشھای تحقیقی جاری در دستور زہانھا و نیز تدریس 
و روال طبیعی زبان است . اکثراً صحبت ازدستور زبان و 
× دستوری می شود بدون اینکە نظری بە نقش ارتباطی واحدھای 
ر سیستم زبانی انداختہ شود . مثلا اکثر دسنور نوبساڈستی و 
: تی ساخت گرا) دستور زبان را چنین تعر لف می کنند: (مجمو4۶ُ 
ںکھ درست سخن گفتن ودرست نوشتن را میآموزد' این تعریف 
سازد مھا چاہ آہوام پیش بای سی می غاد و وا 
٭ دەھا سؤال مطرح می مے,کند (ورستء ازچەنظر؟ آیا تنھادرستی 
یىی می تواند مقبولیت يك واحد زبانی را تضمین کند ؟ مقبولچھ 
کے معییچھھتچےھ 

-١‏ ھمانجا: 

٠ )٣ۂحفص(‎ ۱٣۳۴۳ ر. ذوالنور‎ _٢ 





کی نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


کسی و در چھ موقعیتی ؟ و...'ولی آنچه مسلم است ابنست کهھ برای 
ارائہ دمندۂ این تعریف (درست) تنھا بەردرستیء ساختار اطلاق می شود 
چرا کهە در سرناسر کتاب فقط بە ساختار توجه شدہ و نقطه شروع 
(ساختارء ہودہ ء در نقطة پایسانی نیسز غیر از ساختار از چیزی سخن 
نرفنه است. برای اینان (دستور زبانم یعنی وساختارہ و بس. درحالیکه 
دستور زبان (کە توصیف و توجیهە کاربرد وکار کرد دستگاہ زبانی است) 
باید کلیە عوامل مؤثر در قالب گیری وقالب‌شکنی پیامھا را مورد مطالعہ 
قرار دھد . 

مالیدی' می گوید (دستور زبان وسیلەای است کە گزینشھای 
مختلفی از رشتەھای ( یا لایەعای ) معنائی را (کە هھریك از نقشھای 
مختلف زبان مشتق می شود ) درھم بافته و آنھا را بصورت ساختار ھم۔ 
شکلی ظاہر می سازدہ . دستور زبان باید عوامل سازندہ پیام و نحوۂ 
ھم گرائی آنھا در سازمان پیام را بررسی نماید و نیز تظاھر ساختاری 
این عوامل (سازندۂ ھرپیام) را توصیف کند. اکئردستورنویسان واحد 





-١‏ رابرت ھال در این مورد می گوید : قابل قبول بودن اجتماعی يك 
صورت زبانی ء یا بعبارت دیگر وصحیح بودنہ آن برمبنای عقل یا منطق یاصفت 
ویژہ آن قرار ندارد ء بلکە صرفاً براساس نگسرش عاطفی شنوندہ نسبت بە آن 
قراد دارد ؛ و نگرشھای عاطفی طبعاً در بین افراد ء گسروھھا و طِقات اجتماعی 
مختلف متفاوت است...م رابرت ھال : زبان و زبانشناسی تسرجمۂ دکٹر باطنی ؛ 
جیبی ۱۳۵۰ء ص ۱۶ء 
-18 د( اذ۵٣٥101۷۲‏ ۵1م ذ ا:٣٣‏ .×× .ھ .۸( ٥ل0ذ[[ہ1‏ (2 

۸۸3 4 دہ ۸۷۹۵[11۲ آہ ‏ ہہ۸+ 6٥05۵۱۸4۹٥۴۵‏ د. مہ۴۸ ٥٥ہ‏ حم میما 
.322-۰ مم (1876) ٣.‏ طاەناعہ مز 
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خود را ساختار زبان قرار دادہ مثلا صحبت از زمانحال ساد 
٦‏ ماضی مطلقء صفت شمارش مصاضی التزامی و غیرہ و غیرہ 
. و بدون کوچکتربن اشارہای بە نقش ارتباطی ھريك از این 
4 (تو صیف) خحود پابان می دھند یعنی از (ساخت) شروع و بہ 
) ختم می کنند درحالیکە در هرتوصیف زبانی باید نقش زبان 
رکت و چکونگی تظاهر ساختاری این نقش در ساختار زبہان 
.دستور نویس زبان باشد . مثلا بجای صحبت از <فعل امرء 
(دستور و امری) در موقعیتھای اجتماعیمختلف بررسی و 
بوری این نقَش را ہا توجہ بە بافت‌مای زبانی گونا گون مطالعہ 
تدقیق قرار دەیم چە بسا این نقش بە صورتھائی غیر از آىچه کھ 
(فعل امر) نسامیدہ میشود تنظاھر بکند : مثلا ممانطوریکە در 
قہل ذکر شد واحد زبانی (حالم خوب‌نیست کھ وسط شخص 
در موقعیت اجتماعی معین ادا می شود ممکن ا[ست حامل پیام 
نجرہ را بازکن) باشد . 

لہتہ لزوم ہبررسی نحوی جملات و واحدھای گفتاری دراینجا 
کار نیست . واضح است کہ صحت نحوی جملات نیز در امور 
بانی نقش مھمی اہفا می کند ولی ابنصحتنحو ی (دستوری) 
٭ مقبولیت يك جمله را ورہافت ارتباطی معین نمی کندصحت 
رای اینای آن نقش . پس يك واحد گفتاری برای اینکە 
تباطلی خمودش (وئلیفەای کہ گویندہ یا بکار برندہآن واحدقصد 


را بہ نحوی شایسته انجام دھد ہاید دو شرط اساسی : صحت 





رو نشری دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


قواعد دستوری و مقبولیت قوانین کاربردی (که تناسب نقشی را توصیف 
کند) را دارا باشد . برای توجیە کاربسرد زبانی ء شخص نباید تنھا بە 
توصیف قواعد دستوری اکتفاکند بلکه ہاید نقش‌ھایمختلفی را نیز که 
این قواعد دستوری در رابطە با سایر عوامل مؤثر در جربان گفتاری 
ایفا می کنند مورد ملاحظہه قرار دھد. او باید واحد گفتاری را نەبعنوان 
نمونەای از جریان دستوری زبان بلکە بعنوان نو ع‌پیام وبخشی ازسخن 
( ٥ہ‏ ٭ہ٥:ہ‏ 11 ) ببیند . زیرا ہین دستور زبان و نقش ‌تناسب معینی وجود 
ندارد مثلا شکل امری در زبان معمولا برای اجرای نقشھای (فرمانم 
دستور و نظیر آنھا بکار می رود ولی فرمان یا دستور بدون بکار بردن 
شکل امرینیزدادہ می شود برای مثال کلمه (شکستنی) کە روی صندوقھا 
و یا بعضی ةقوطی‌ھای کارخانجاتنوشتەمیشود در اصل فرمانیبمضمون 
(با دقت و احتیاط جابجاکنیدم محسوب میشود کہ ملاحظہ می کنید 
نقش وفرمان) در قالب دستوری غیر از(امری) دادەشدہ است پس برای 
اینکە واحد زبانی بعنوان يك پیسام فھمیدہ شود بستگی بە عواملی در 
جریان گفتاری داردِکه غیر از خود دستور زبسان است . البته تفاهم 
دوجانبەای باید بین بکار برندۂ واحد زبائی و مخاطبش وجود داشنه 
باشد تا يك واحد زبٍانی حاوی ارزش ارتب4اطی وبژہای شناخته شود 
چنان تفاھمی وقوانین کاربرد زبانی (٥ع٥ەنںچھەا‏ ؟ہ ٥ہتا)‏ نامیدەمیشود 
و یاد گیری این قوانین کاربردی درزبان آموزی باندازۂ قواعد دستوری 
اھمیت دارد . 

وظیفۂ ھرشخص کہ بە نحوی در اەور زبانی در گیر است (از 
نویسندہ دستور زبان گرفته تا معلم زبان و غیرہ) اینست کە در توصیف 


نش و ساخت در تدریس زبان - 











ك از این دو شرط را نسادیدہ نگبرد و اگر محققی مطالمۂ 
ں را تنھا محدود بە صحت دستوری یانحوی بداند (کە اغلب 
دہ است) عملا منکر این حقیّت می شود کە زبان پدیدہەای 
اعی . و چنان شخصی هھموارہ درخلا اجتماعی عمل خواھد 
وی ھمین اصل است کە درس دستور زہان (درتمام سطوح: 
توسطہ و عالی و درمورد تمام زبانھا) برای دانش آموزچیزی 
٭وعملا بی ربطبودہ وھستچراکه منظور درس ەدستو رز بانء 
حوۂ کاربرد و کار کرد زبانء است ولی در عمل ایسن درس 
ارتباطی با وظیفه اجتماعی زہان ندارد و دانش آموز غبر از 
.گیری (ا) فسرمولھای خشك و ریاضی وار دستوری چیزی 
ىشود مثلا دانشجوی زبان انگلیسی پیچیدەترین دستورات 
ن را از حفظ بلد است ولی در نسوشتن یك پارا گراف کە 
؛ منظورش را بە مخاطب برساند عاجز است بھمان ترتیب ؛ 
و دہبرستان تمام دستورات نحوی زبان فارسی بە دانش آموز 
شود واو اکثراً این دستورات را یاد می گیرد(!) ولی کشندہ۔ 
کلترین تکلیف بسرای این دانش آموز نوشتن دِك انشا چند 
بوط بە موضوع است! معلوم است که ھرواحد درسی کھ 
۔ این موضوع بویڑہ در میان دانش آموزان آذر با بجانی صدق می کد 
, مادریشان غیر از زبسان فارسی است و مشکلانشان خیلی یتر از 
سی زبان است . بچەھای فارسی زبان ء زبان فارسی دا در بافت 
ورراطی ری ا ساط درحا لیکە بچەھای آذربابجانی باید 
را در کلاس کە محیطی غیرطبیعی است یاد بگیرند ۔ 


اوہ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوع انسانی 


ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با نیاڑھای اجتماعی و یا فردی آموزندہ 
ند اشتە‌باشد بالطبع اصالت آموزند گی وانگیزۂ یاد گپری را در آموزندہ 
از بین بردہ و تبدیل می شود بە وسیله گرفتن ئمرہ و یا گذراندن واحد 
دانشگاھی و چیزی کە تنھا در چھارچوب کلاس درسی بباید بە آن 
پرداخت . چراکہ این درس در رفع نیازھای خارج ازکلاس ھیچ نو غ 
کمکی بە دانش آموز یا دانشجو نمی کند پس فلسفة تسدریس زبان 
(دستور زبان) و (سایر دروس) باید برپایۂ توصیف علمی روال طبیعی 
آن و ہا توجهە بە چگونگی کاربردشان در رفع نیازھای اجتماعی افراد 
بنا ود 


۳۔ چه بابد کرد: (برای تدریس ونقش, یا د(تناسب نقشیء)'. 


۳۔۹- کردار (ذبانی بجای ساختاد ذبانی 


دراغلب کتابھای دستوری و یادورەھایمخصوص تدریسزبانھا 
(کە گفتیم تنھا صحت دستوری واحدھای زبانی را هدف خود قرار 


-١‏ البته در اپنجا باید فرق بین دستور زبسانھای توصیفی و آموزشی 
٥6088٥81٥ (‏ ) دا یادآور شدکە اولی برای توصیف ساختمان نحوی و دومی 
برای تعلیم و ندریس زہانھا نوشته میشود . اکثر دستور زبانھای موجود ازنوع 
اول استکه تھا رفتار نحوی زان را بطور مجرد از اجتماع ٭ورد توصیف 
قرار می دھد . و بعقیدۂ نویسندہ ؛ زبان ھیچوقت و بھیچ عذری نباید ونمی‌تواند 
جدا از عوامل اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد مخصوصاً اگر این بررسی جنبه 
آموزشی داشته باشد و جھت تدریس زہان تدارك دیدہ شود . 





نقش و ساخت در تدریس زبان ۱,۵ 


می دھند) مقولات دستوری نظیر ماضی مطلق ء صفت ؛ مساضی نقلی ء 
قیود و غیرہ واحد عمل و تدریس قسرار میگیرد مثلا مبحئی راجع بە 
زمانھاو مبحثئی دیگر در مورد صفات باز نمودہ و بدون توجه بە بافت 
زبانی (اثری که واحدھای زبانی دیگر در زنجیرۂ گفتار برروی واحد 
مورد بحث می گذارد) و بافت اجنماعی (موقعیت اجتماعی گفتگو 
گویندہ؛ شنوندہ و غیرہ و غیرہ) و بطور منتزع از واقعیت زبانی ؛ بہ 
تعربف و توصیف ماضی بعید و یا صفات شمارشی و غیرہ می پردازد. 
ولی ھمانطوریبکە در قسمت قبلی اشارہ شد؛ مقولات دستوری بەنٹھائی 
و بحالت انتزاع ازمتن (×٥؛)‏ و سخن ( ۶۵٥‏ ن٥::‏ نل )' (خواہ گفتاری 
و خواہ نوشتاری) ھیچ گونە ارزش ارتباطی نمی توائند داشته باشند 
یعنی ارزش ارتباطی (که در قسمت ھای قبلی آنرا تا حدی معادل 
(معناءدانستیم) يك واحد زبانی زاییدۂ بافت زبانی و اجتماعی وشرابط 
دیگری است کە در قسمت() این مقاله بدانھا اشارہ شد جان سرل' 
( ماعەہ٥‏ ۔8) فیلسوف انگلیسی ؛ واحدھای زبانی (مثلا جمله) را کە 
تحت شرابط وبژہەای برای انجام امور زبانی و نقش‌ھای ارتباطی آن 
از قہیل ( قسول دادن ء تھدید کردن و غیرہ بکار می رود کردار زبانی 
(٥ء۵‏ حاہہہ50) می نامد و معتقد است که (کردار زبسانی )کوچکترین 


-١‏ ]۸۷۸۸۱۷۵۸۰۵ 6 .1 ,<مور0(ت<0٥‏ :) جملات مربوط بە ھم دا 
متن یا (٢6۷))و‏ روابط موجود بین جملات و مفاھیم و اعمال اجتماعی را سحن 
یا ( 00786: 018 ) می ‌نامند . 

۔(1970) [0٥‏ وہ8 ۔( )2 
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واحد ارتباط زبانی است' . سرل اضافه می کند که علت اینکە ارتباط 
زبانی از (کردار زبانی) تشکیل یافتەاینست کە ھرواحد زبانی کە توسط 
یکی بکار میرود لابد برای هسدفی بودہ است . .سرل می گوبد کە يك 
گوبندہ در بیان يك جملە سە کردار انجام می دھد : 

 تالمج بوسیلهۂ آن‎ ) اتاا٥ہہد‎ ٥ ٥٥٥٥ ( کردار بیانی‎ -١ 
. واژەھا و واژكدھا تواید می شود‎ 

-٢‏ کردار اخباری (٥ءھ‏ (و”ہۂ؛ذہہ"۱۲ہ۶۲) که مربوط است به 


110۷ ھمذا8تم ..[ .(ٍ (1962) در کتابغخرد ةعصنطا ہنا ا‎ -١ 
را در مقابل جملات‎ )068080881۷٥( جملات زبانی کرداری‎ ۷٢۵8 
بیاتی یا توصیفی ( 6008681۷6 ) قرار می دھد و تفاوت اصلی بین این دو دسته‎ 
را در این می داندکە جملات بیانی می توانند دردوغ یا راست باشند ولی صفت‎ 
ددوغ یا راست بودن قابل اسناد بە جملات کردارینیست مثلا جملۂ بیانی (رئیس‎ 
جمھوری امریکاکچل است) میتواند ددوع یا راست باشد ولی جملڈکرداری‎ 
×ہموجب این ابلاغ ریاست... انتصاب میشویدہ نمی تواند دروغ یا راست باشد‎ 
بلکە بقول آستین می توانسد وشادم یا وناشادء باشد یعنی برای انجام کار انتصاب‎ 
(انجام کردار زبانی) انتصاب کنندہ و ش:وندہ باید شرایطی را دارا باشند و اگر‎ 
یکی از این شرایط موجود نباشد امر انتصاب یا کردار زبانی (ناشادہ خواھد‎ 
بوو . مثلا اگر در محیط خانە برادری بە بسرادر کوچکش چنین ابلاغ انتصابی‎ 
بنو یسد موضوع دروغی یا راستی در میان نخواھد بود . بلکه گفته برادر بزرك‎ 
بعنوان ناشاد قلمداد خواھد شد ... الہ بحث برسر جملات بیسانی وکرداری‎ 
٤تیدوجوم( خبلی دراز است مثلاگفتہ می شودکە در ھردد مورد يك پیش تصور‎ 
وجود دارد یعنی در جمل ببانی پادشاہ فرانسه کچل است) این پیش تصور غلط‎ 
است یعنی گو یندہ از این جمله این پیش تصور را داردکە وفرانسهہ پادشاہ داردم‎ 
.. که غلط است‎ 


ےم حس سس _[×.س...د- ٣سس‏ 


ےبد مہ ہا ×× سللہ سس ہل س-_۔ 





اشارہ و اسناد ء 

٣‏ کردار زبائی ٥٥ہ‏ ۷ ەەہۂ؛ہہااز) مانند بیان سؤالء قول؛ 
امر ؛ و غیرہ . سرل می افزایدکه هر کردار اخباری دارای معناست و 
هر کردار زہانی حاوی وارزش ارتباطی)است مثلا درجمله (قول می دھم 
حتماً بیاہم) کردار اخباری وآمدنء است و کردار زبانی دقول دادٹہ . 

آستین ( صزاسم ) کردار زبانی (اءہ ىز<ہ”ہۂاہہہا) را چنین 
تعریف میکند : وانجام ِك عمل در گفتن چیزی) ٠‏ 

سرل (ہ[<٥ہ8)‏ شرابط وبژەای را برای هر کردار زبسانی لازم 
می داند تا آن کردار بطور رضایت بخش انجام شود مثلا برای کردار 
زبانی وقول دادنء ۹ شرط قائل است کە بسرای روشن شدن مطلب دو 
سە شرط را اینجا باز گو می کنیم : 

اگر (الف ) گویندہ رب 6 شنوندہ ؛ (ج) جملە وع ) عمل 
جملە باشد . 

. ۸ع عملی است از جانب دالفء در آیندہ‎ -١ 

٢۔‏ ب انجام (غ) را بە انجام ندارن آن ترجیح می دھد والف 
اعتقاد داردکھ (ب)؛ ترجیح می دھد کھ الین برع را انجام بدھد . 

۳ برای میچکدام از (الف؛ و (ب) معلوم نیست کهە الف در 
شرابط عادی (ع)4 را انجام خواھد داد 

۴_ الف قصد انجام رع را دارد. 

ؿ_ الف قصد می کند کە ادای (ج) او را موظف بە انجام (ع۷ 


می کند و غیرہ : 
بە پیروکی از سرلء و باتعمیم نظر وی؛ می کویم کھ ہاھرواحد 


م۳۸ نشریۂ دانشکلۂ ادبیات و علوع انسانی 


زبانی (جمل؛ متن و غیرہ) کە برای ھدف معینی ادا شود در واقع بك 
یاچند کردار زبانی انجام می شود بکار بردن ز بانیعنی انجام کردارھایز بائی. 
واین کردارھایز بانی کوچکترین واحد زبان ازدید گاہ نقش ار تباطیزبان 
است . یعنی در يك متن با توجه بە موضوع کلی و مدف اساسی و 
بکار برندۂ آن کردارھای زبانی متعددی ازقبیل مثلا تعریف؛ توصیف:؛ 
تشریح؛ شروع بە کلام؛قول؛ تکذیب؛ دعوتءتعویق:پوزشءخواہش:؛ 
امر؛ نتیجه گیری؛ تھدید ء توبیخ؛ انتصاب ء انتقال؛ تشویق ؛ توضیح: 
تقاضاػظے ..... وجود دارد و در تدریس و آموزش زبان باید بجای 
واحدھای ساختاری؛ این کردارھای زبانی را واحد تدرپس قرار ہدھیم 
و حتی می توان گفت درتوصیف زبان؛ توصیف خودمان را ازتظاھرات 
صوری این کردارھای زبانی آغاز بکنیم : 


۳۔٣-‏ 'نظاھر صود یکر داتھای (ذ‌بائی 


يك کردار زہانی ممکن است چندین تظاہەر صوری داشته باشد 
و یا بالمکس يك صورت زبانی حامل چند ھکردار زبانی‌باشد کە تعبیر 
و فھم یکی از این کردارها بستگی بە محیط و بافت زبانی و اجتماعی 
دارد . مثلا شخص الف میخوامد شخص ب را وادار بە با ز کردا 
پنجرەھا بکند (الف و ب هردو در اطاقی تنھا ھستند) . 

الف بە ب : 

. پنجرەهھا را بازکن‎ -١ 

. ھوای ابن اطاق خیلی کثیف است‎ ٢ 








سس مم سمش جحسسے ٹس 


۹ 
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ےس اتمم 





۳ من از ھوای تازہ و تمیز خبلی خوشم می آید . 

۴- شما گرمتان نیست ؟ 

و غیرہ . 

کہ ه ارزش ارتباطی ) ( ٥۵(۸ہ۷‏ ١۷نا‏ دہ دہ سصوت ) همۂ ایٹھا 
اینست کە دالفء می خواھد دبء پنجرەھا را بازکند . حالا الف کدام 
یك از ایٹھا را بکار حواهد برد بستگی بە موقعیت اجتماعی ( الف ٤>‏ و 
د(ب, میزان آشنائی آنھا ء بافت اجتماعی گفنگو و غیرہ دارد و ابنکه 
(بء چگونە بە این وارزش ارتباطیء مورد نظر دالف) پی می برد ومثلا 
در مورد جملە بالا می فھمد کە منظور دالفء اینست کە (ب؛ پنجرەها را 
بازکند بستگی بہ يك سلسلە عواءل زبانی و قواعد اجتماعی و رابطه 
موجود بین این دو داردکە ھمگی باہم وقوانین کاربرد زبانی) را تشکبل 
می دھند وھمانطوریکەقبلا ذکرشد یاد گیرندہ و یاد دھندہ زبان‌بھیچوجە 
نمی تواند این قوانین کاربردی را نادیدہ بگیرد . 

ددسته یا خوشەای از این کر دارھای ز بانی راک بکار ہر ندۂ ز بان براگکا 
انجام يك نقش ارتباطی جامع (مثلا برای صحبت دربارۂ موضوعی د غبرہ) 
بکار می برد. از نظر گاہ ار تباط موجود بین‌جملات (تظاعر اتتصوری کردادغای 
زبانی) متن می نامیم و از نظر گاہ روابط موجود بین این جملات ومفاھیم 
و قراردادھای اجتماعی ء سخن ( ٥٥ہ‏ ) نامیدہ می شودہ' (نگاہ 
بەپاورقی صفحة ۱۳۵ شمارہ ٠ )١‏ 

آرایش ء تعدادو نوع تظاھر صوری این کردارھای زبانی را 


عوامل متعددی از قبیل : موضوع سخن ؛ بافت اجتماعی؛ بکاربرندہ و 





,00۰ ۔. ‏ (1975) ۷۸۱۱۸۸۰۷۸۷0 .٭" ,ت5 ١ه‏ ٭٥منت ٠.‏ (1ا 


٣‏ .. نریڈ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 
مخاطب و طبقه اجتماعی آنھا وغیرہتعیین می کند مثلا کردارھای زبانی 
مستعمل درمحیطاداری از کردارھایز بانی مستعمل درمحاورۂخانواد گی 
ہم از نظر آرایش ؛ھم از نظر تظار صوری متفاوت خواھد بود و 
یز کردارھای زبانی موجود در متون مستعمل درمحیط ارتش با آنھائی 
که در متون مورد استعمال ثبت احوال بکار می رود فسرق خواھد کرد 
ولو اینکە از نظر محتوی و ارزش ارتباطی یکسان باشد . 


٣۔٣‏ اززش از ٴلباطی کرداڑدھای ذبانی 


ارزش ارتباطی کردارمای زبانی(هداہ٥ +٥‏ ذاہءندسەدەہ) از 
کجا می آید ... بعبارت دیگر یك واحد زبانی (گفتاری یا نوشتاری) 
چگونە و تحت چه شرابطی برای مخاطب دارای ھمان ارزش ارتباطی 
است که از اول مورد صدف بکار برندۂ آن واحد زبانی (گویندہ یا 
نویسندہ) بودہ است ؟ و چگونه يك جملۂ مثلا اخباری بعنوان وامرم 
یا دخواہش, و یا احیاناً (سؤالء تلقی مبگردہ ؟ 

در صفحات قبل بە نقل ازسی ان کندلن (۱۹۷۶) يك واحدپیامی 
را مرکب از ۴ لایە معنا دانستیم : 

۹- مقولات اساسی معنائی نظیر زمان ء مکان و مقدار . 

. معنای منطقی یا محتوائی محض‎ -٢ 

۳ معنای پرا گماتيیك . 

۷ معنای بافتی . 

در واقع مجموع این چھارلایہ ارزش ارتباطی يك کردار زبانی 


ھ 














قش و ساخت در تدریس زبان ۱ 











را نعیین می کند و دوی مین اصل است کہ يك جملہ با معنای ەنطقی 
(سازۂ اولیە) ثابت می تواند در شرایط مختلف بافت اجتماعی و زبانی 
(معنائی بسافتی) و با توجہ بە قصد ارتباطی بکار بسرندہ و غیرہ (معنای 
پرا گماتيك) ارزشھای ارتباطی متفاوتی داشتە بساشد . ما در اینجا بہ 
پیروی از این تعسریف ؛ عوامل مؤثر در سازمان ارزش ارتباطی بك 
کردار زبانی را دو دسته میکنیم : 

)١‏ عوامل زبسانی یسا متونی یعنی اشر کردارھای رہانی دیگر 
در زنجیرۂ گفتار روی کردار زبانی منظور نظر : ۲) عوامل غیرزبانی . 

الف- عوامل متونی: متن (7698) از یك یا چند جملە تشکیل 
میشودکە یك عامل معنائی آنھا را بھم مربوط میسازد'. واضح است 
کە این عامل معنائی تنھا عامل بوچود آورندۂ متن است یعنی چہ ہسا 
دھھا جملە پشت سر ہم قرار گیرند ولی نشکیل منن ندھند . درحالبکە 
ممکن است حتی دو یا سە جملەکە بوسیلهۂ بك ساختمان معنائی حاکم 
بر آنھا بھم مربوط شوند تشکیل متون بدھند . مثال : 

٭... چیزی نداشتم برایشان بگویم فقط یادم است اشارہای بہ 
این کردم کە مدیر خیلی دلش می خواست بکی از شما را بجای فرزند 
داشته باشد . 

(مدیر مدرسه - آل احمد . امیر کبیر - ۱۳۵۰ - ص )٣۶‏ 

در قطعۂ بالا کاربرد ضمبر وایشانہ جملە را بہ٭ جمله ماقبل اش 

مربوط می سازد و کلمەفقط (ہا ابن پیش تصور کە وچیزھای زیادنگفتمء) 


دہز0٥طہ‏ (1876) . 3 82ہ ×× ۸ ۸ 8۰ا ذلامتا (1 
.14 مع عمصمەمصچدہ٢‏ ذاەناقھتا مز 


بی نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جمله دوم را بە اول ربط می دھد و غیرہ و غیرہ البته نبایسد این عوامل 
را با رابطەھای دستوری و ساختمان جملەای اشتباہ کرد . زیرا عوامل 
دستوری حوزۂعمل اش جملەاست درحالیکە عوامل متونی روابط درونی 
متونی را بررسی مینماید'. 

پس درون سازەھای متونی (یعنی جملەھای سازندەمای آن) 
یك ساختمان معنائی موجود است وھمین ساختمانمعنائی کمك می کند 
که يك کردار زبانی قسمتی از ارزش ارتباطی خودش را از کردارھای 
دیگر موجود در متون اخذ کند مثلا : 

پنجك گفت: وخدا عمرت بدہ ؛ حالا من وممیل اومدیم که مارو 
بہری پیش اون امریکائیە که می گفتی) ۔ 

اسداله گفت : ومن حرفی نسدارم . اما یسادتون باشەکە اون یه 
امریکائیه ء با این آشغال کلەھای خودمون خیلی فسرق دارہ ء اینم بگم 
کە آمدنش مخارج ور میدارہء . 

پنجك گفت : وبا تو کە این حرفارو نداریم . خانمی حتمأحق 
و حسابتو میدہ) . 


-١‏ البته در اینجا بررسی عوامل معنائی حا کم برساختمان متونی خارح 
از بحث است 110[130٥[/8118888‏ در کتاب خودشان بە ام : 
6 ب فاعم مذ 00681٥٥.‏ این عوامل را بە تفصیل بررسی کردہاند . 
اینان این عوامل را بە سە دسته تقسیم می کنند. دسته اول عوامل دستوری (ارجاع 
یا کاربرد ضمایر ؛ حذف؛ جایگزینی) دسته دوم عوامل قاموسی ء دستۂ سومعوامل 
ربطی (افزونی ء نقضی ء سببی ء زمانی) امید است که بفرصتی دیگر این عوامل 
معنائی را ود زبان فارسی بە تفصیل مورد بررسی قرار دھیم . 





ہر بے ےر 
بے و‌ ساءٌُ - ر2 5 2 : 
ا ا مو ہے ا ات سس 


اسداله گنت ؛ امن خودمو نمیگم ء منظور اون یاروس ... 

غ ۔ ساعدی (گوہرمراد)۔ دندیل ۔ انتشارات جوانە ص ۳۲ 

برای نمو نە کردار زبانی ۸ن حرفی ندارم) ارزش ارتباطی‌خودش 

را (یعنی دقبول دارم ء شما را پیش آمریکائیہ می برم)) از جملات قبلی 

اخ میکند و چە بسا در جاھای دیگر ارزشھای ارتباطی دیگریداشتہ 

باشد ؛ و یا معنای (اماء در اول جملہە واما یادتون باشه ...) کە وبا ابنکہ 
شمارا میبرم ولی ...)است باز از جمله قہلی اذ میشود و ... 

پس ہا این شرح مختصر ملاحظه میکنیم کە تا چە حد بِك کردار 
زبانی ارزش ارتباطی خودش را بە سازەھای متونی کە در آن قرار 
میگیرد مدیون است . 

ب۔ عوامل غیرزبانی - این عوامل شامل قوانین و قراردادھای 
اجتماعی؛ قوانین حاکم برروابط طرفین ارتباط (گویندہ یا نویسندہ 
و شنوندہ پا حوانندہ) ء عقاید و باورهای این دو طرف؛ پیش تصورات 
این دو بھنگام ارتبساط ؛ ٢‏ گاھی طرفین ارتباط از این عقاید و باورھا 
و پیش تصورات یکدیگر و نیز آگاھی آنسان بروجود این آگاھی 
و غیرہ', 

-١‏ يك صورت زبانی ممکن است برای افراد طبقات و حتی قشرھای 
اجتمساعی مختلف دارای نقّش و معنای متنفاوثی باشد ھمانطوریکە صورتھا : 
اصطلاحات و واژ گان مستعمل (ھمانطوریکە در ص ۱۴۰ اشارہ شد) ئوسط این 
افراد از مدیگرمتفاوت است. مثلا مفاھیم و معانی که در ہر نامەھایرادیو تلویزیو نی 
اغلب بسا در نظر گسرفتن بنبادھای اجتماعی و پیشثصورات و باورھای لبقات 


بسھ 


۴؟ك۱۰ نشریۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 

در قسمت ھای بسالا ( صفحۂ )۱٢۶‏ طی مثالی چگونگی تأئیر 
موقعیت اجتماعی ارتباط و قصد و پیش تصور طرفین ارتباط در تشکیل 
ارزش ارتباطی کردار زبانی را نشان دادیم در اینجا فقط بە مثالی دیگر 
و نیز توضیحی در مورد واژۂ (فراردادم بسندہ خواھیم کرد : 

مثال : احمد بلند بلند می خندد و شادی می کند کہ دوستش علی 
باو می رسد و می گوید . 

(احمد ؛ امروز عاشورا است اأ) 

ارزش ارتباطی این جمله برای احمد کهە شیعهہ است اینست که 
( امسروز نباید شادی ہبکنی که ارزشی باز دارندہ و من ع کنندہ دارد 
درحالیکه ھمان جملە برای شخصی کے از قوانین اجتماعی و عقیدتی 
موجود مطلع نباشد فقط ممکن است ارزش اخباری داشته باشد . 

درموردوقراردادہ' درارزش ارتباطی کردارھایز بانیاستراسون؟ 
مدعی است کە بعضی کردارھایز بانی قراردی نیستند ومی گوید کہ ارزش 
ارتباطی از نوع قصد و نیت گویندہ نشأت می گیرد مثلا گوینسدہ 
وبژەای در قالب صورتمای زبانی ویژہ عنوان می شود چه بسا برای شلوند گان 
و بینند گان سایر طبقات بیمعنا و عاری از محتوی باشد و ھمچنین است محتوی 
و‌ فورم کتا بھای درسی کە متأسفايه بدون در نظر گرفتن این اصول اساسی ۹ برای 
طبقەای خاص نوشتہ شدہ و بە طبقات دیگر تحمیل می گردد ۔ 

-١‏ در ایاجا منظور از وقراردادہ چیزی غیر از قرارداد زبائی است کهھ 
ود در تشکیل لایۂ معنائی منطقی ایفای نقش میکند ۔ 

٥0۷۵۱۱۱۰ (5‏ دہ دہذاد6٤16‏ 8۵۷۸۷۵۵ ٣۰‏ ۔ط (2 
٥٢1٥٥٠٥ 73 )19864(.‏ ۱ء طحہەہاطاط ہدام اء-80 


نقش و ساخت در تدردیس زبان ات ۴۵ 





برای تھدید مخاطب خود بجای بکار بردن جملەای نظبر (تو 
|کشت) کار د ہا چاقوثی در دستش گ8ر فته و ضمن نگاہ کر دن 
آنرا بہ جولان درآورد (بدون اینکە عملاکلمەای حرف زدہ 
تراسون ھمچون مواردی را برای اثبات نظری خویش (که 
دارهای زبانی قراردادی نیستند) پیش می کشد درحالیکہ اولا 
مت کە چنان سیستمھای ارتباطی وزبانی) نیستند و ما در اینجا 
_رسی ارتباطات زبانی می پردازیم' در انی حتی در مواردی 
لان دادن کارد یا چاقو ( بمنظور تھدہد طرف خویش ) عمان 
اردادمای وبڑۂ اجتماعی است که بە نیت تھدید گر امکان عمل 
ملا شخص ھیچو قت نەی تواند ہا جولان دادن خودنویس 
پالاکن در دست خویش طرف خودش راتھدید نماید زیرا 
ہزار مزبور برای آسبیب رساندن بە کسی ہکار نمی روند . پس 
رار داد بکی از عوامل سازندۂ ارزڑش ارتباطی کردار ھای 
تا 
-١‏ پایان سخن : نقش م رکزی زبان ایجاد ارتباط است وارزش 
واحدھای زبانی از بافت زہانی و غیرزبانی (اجتماعی وغیرہ) 
-. د . ہررسی و توصیفساختمان زبانی بدون درنظر گرفتن 
نباطی آن و بطور منترع از اجتماع وشرایط ارتباطی موجود؛ 


-١‏ ت0( ملی مت رھت ارثباط 


ی نقشمھمی ! ایفا میکند ولی چون هاف ٦ا‏ دراینچا بردەی صورتھای 


نباطات است رای سادگی امر از ان عوامل صرااظر ٭ یکلم . رد ہ۸ : 
0۸٥۲‏ 5ج9 صمنادت؛سهہدہ٥‏ پا01 ,۸۳3(6 ا 


۱ نشریة دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی 


جدا از عوامل متونی کاری است خلاف جربان طبیعی ز بان واقدامی 
ت کە در خلا اجتماعی و بدون درنطر گرفتن واقعیتھای زبان انجام 
گیرد . 
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×۷۰ طانہ دوصنطا ۰ ٠6‏ 10۸۷ (1862) .نآ بصنادت ۸م .1 
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سور ررسرص.- ٠:‏ سج سد 
َ‫ 





نقش و ساخت در تدریس زبان رف 


ا ماشہ ساس س٠‏ سس 


۰ ؛عھ ‏ :هم8 (1870) .ز ۱ا مہ8 .ہ 
سز دہ .آد۵۵٥۷ھہ0:)‏ قدہ صہ؛اٌہات] (19864) ٣۰‏ ۰۔۶ ٥ہ8۱۷۸۵ا5‏ .10 
٥٢۰٥٥ 73 )1964(.‏ زم نحامہہہ(اطاط مز( دا۸ طاہءہەم5 
ر۱ 1۱٥۵‏ معذ ا١٥0۷‏ لَەءنطمہ٭ ہائزطط (1853) آ6ا )!٤٤5‏ ۸۷:1 .11 
.سسماانتہہ۸۷۸ (1٦۷۸۷۰:‏ ٭ آ[۷۱٥ء‏ 516 : :0×۲0 
٣‏ تفکر و شناخعت زبان در رونند تکامل اجتماعی سے ترجمة فیروز 
شپروائلو -- انتشارات وص ۱۳۵۰ء 
۳٣۔‏ دستور زہان فارسی ر. ذوالنود ۱۳۴۳ء 
۴ رابرت ھال : زبان و زبانشناسی ترجمۂ دکتسر محمد رضا باطنی 
۰ جیبی ٠.‏ 


اخبار 


مأموررت علمی 


-١‏ آقفای بیوك اھرابلو استادیار گروہ علوم اجتماعی بموجب ابلاغ 
شمارہ ۴۱۰۶۔-۵۷/۳/۷ از تاریخ ۱۵/ ۵۷/۶ بمدت یکسال برای مأمودیت 
علمی بەکشوز آلمان عزیمت کردند . 

٢‏ آقای ابراھیم جدیری سلیمی فرھرختةۂ ہمتاز ہموجب ابلاغ شمارہ 
٠-۵‏ ۳/۳/ ۵۷ جھتادامۂ تحصیل در زبان انگلیسی بە کشود آمر یکا عزیمت 
کردند . 

٣‏ آقای یوسف دحیملو دانشیاد گروہ آموزشی تاریخ بموجب حکم 
شمارہ ۷/۴/۱۳-۶۷۷۰ذ۵ از تادیخ ۵۷/۴/۱ بمدت یکسال برای مأمودیت علمی 
بکشور بلژيك عزیمت کردند . 

۴- آقای فیروز جمالی زنجیرآباد ٭رىی گروہ آموزشی جغرافیا ہموجب 
ابلاغ شمارہ ۹۷۸ ۵۷/۳/۱۷۴۰ جھت ادامۂ تحصیل بەکشور انگلستان عزیمت 
کردند . 

۵- آقای علی ‌اصغر سید یعقو ىی استاد گروہ آموزشی زبان‌فرانسه بموجب 
ابلاغ شمارہ ۵۷/۵/۱۰-۶۱۳۸ از تاریخ ۵۷/۳/۹ بمدٹھفتماہ برای مأەوریت 
علمی بکشور آمریکا عزیمت کردند . 


١۔‏ انتشادات مؤسۂ تاریخ وفرمنگ ابران 


دد سال ۵ ہمجری قمری , حاوی شرح حال ۴۳ تں اد شعرای ئردستاں درقرں 
سیز دھم؛ بەتصحیح وتحشیە آقای د کتر خیامپور؛ در +۱٣۲۴‏ ۵۴۲ صفحہ آذرماء۴ ۱۳۴ 
ھا ۲٣٢‏ دیال (نایاب) 

کے تذکرۂ روض4اشلاطینء تألیف سلطاں محمد ھعروی متحلصس با(9حری) 
در قرن دھم عجری: حاری احوال واشعار ۹ تی از سلاطں و امرا وشش تی از 
دیگں شعر| ء بالصحیح وتحشہهآقای دکترخیامپورں در ٢۴۲۷۔۱۸۰‏ صفحہ شھر یور 
ماء ۱۳۳۵ء ہا ۹۰٠١‏ ریال (بایاں) 

۳- منظوماکردی مھرو وفا ل با مت ٹردی ورحجمه فارسی, مقدمهہ وصط 
وترجمه و توضیح اذ آقای قادر فتاحی قاضی : در ۸ |۱۷۶ دفحہ. مھرماء ۱۳۴۵ء 
ا ۸۵ دریال 

۴_ فرھنگك لفات ادپی (شامل لعات و:سبراتی ئە ارمتوں‌فارسی استحراج 
شدہ است)ء تأالیف آقای محمدامیں ادیت طوسی,. خش اول, در ۴۸۶۔۴۳۶ سفحہ, 
بھمنماء ۱۳۴۵ ۰ ھا ۳۶۰ ریال (نایاں) 

۵- منظوملاکردی شیخ صنعان ٤‏ نامع دردی ونرحههفارسی مقدمه وضط 
وترجمهھ وتوضیح ازآفای قادر فتاحی قاضی در ۸۔ 1۳۴ صفحف؛ مردادماء ۴۶ص۱۳ 
ما ۶۰ ریال 

۶ فر ھنگک لغنات ادبی ) شامل لمعاں و معسیراتی ئه ار متون فادسی 
اس اج شدہ است )؛ تألیفآقای محمدامین‌ادیں طوسی؛ بحش‌دوم , در ۳۴۸+۴ 
٣۳۴ ۸ (‏ ۔۔ ۶ ۴۳۔۔ ۷۸۴) صفحد؛ اسقندماء ۱۳۴۶ , بھا ۳۳٢‏ دیال (تایاب) 

۷_ سفینةالمحمود؛ تألیف محمود میررا قاجار درسال۰ ۱۲۴ عجریقمری؛ 
لن اون خَاویٰ اخرال:ز آقتار 1۶ تن اذ شعرای این تد کرہ لہ ددکرں رام 
و سیزدھم میزیستە|ند, باتصحیح وتحمیه آقای د اترحیامہود در ٢‏ ٤4ہ‏ ۸۴ ۳صفحہ:؛ 
آسفند ماء ۱۳۴۶ , با ۱۵۰ دیال 


۸۔ سفینة المحمود ؛ تألیف محمود میرزا قاجار درسال ۱۳۴۰ حجر: 
قمری , جلد دوم حاوی احوال و اشعاد 1۸۴ تن از شعرای این تذکرەکە در قر! 
دوازدھم و سیزدھم میزیستەاند, بەتصحیح وتحشیۂ آقاید کترخیامپور در ۹۲+۰۴' 
٣۹ ۳(‏ ۳۸۴۔۷۷۶) صفحہہ, اسفندماء ۱۳۴۶ , بہا ١۵۰+‏ دیال 

۹_ تخت سلیمان ہ؛ تا لیف علی| کبر سرفراز, در ۱۸۲+۱۳ صفحہ. شھریو 
ماء ۰۱۳۴۷ بھا ۹۰۵ دیال (نایاب) 


۰۔ منظوملاکردی بھرام و گلندام ء بامتن کردی دترجمه فادسی, مقدہ 
وضبط وترجمە وتوضیح از آقای قادرفتاحی‌قاضی, در۸-+-۲۱۶ صفحہ:مھرماء۳۷٣۱۳‏ 
بها ۱۹۵ ریال 

١۔‏ دبوان وقار شیرازی: بەتصحیحآقاید کترماہیار نوابیء بخش‌نخسہ 
(قصائد , الف۔ر) , در ۴۲۴۔۴۳۲ صفحہ ,؛ شھریوزماء ۱۳۴۸ ۰ء ھا ۱۳۵ دیا 

۲۔ منظوماکردی شورمحمود ومرزینگان: بامتن کردی وترجمەفارسی 
مقدمہ وضبط وترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی , در ۱۷۰+٠۰‏ صفحا 
دیماہ. ۱۳۳۸ء بیا ۶۰ ریال 

۳٣۔‏ روضةالکتاب و حدیقةالالباب ؛ تألیف ابوبکر بن الز کی المتطیہ 
القونیوی الملق بالصدر , به تصحیح و تحثشية آقای میر ودود سید یونسی ء د 
۶۴۔۴۵۶ صفحه , فروزردینماەء ۱۳۴۹ء پا ۱۷۵ دیال 

۴٣-۔‏ تجر بةالاحر ار و تسلیةالابر ار تألیف عبدالرذاق بیگك دنبلی 
بە تصحیح و تحشیهٔ آقای حسنقاضی طباطبائی ؛ جلد اول , در ٣۴۳۔۵۲۳‏ صفحهہ 
مردادماء ۱۳۴۹ء بہا ۹۹۰ دیال 

۵۔ تجر بةالاحرار و تسلیةالاہرار ؛ تألیف عبدالرذاق بیک دنبلی 
به تصحیح و تحشیة آقای حسن قاضی طباطبائی ؛ جلد دوم ؛ در ۴1۱۰۔۲۸۰۱ صفحا 
حردادماء ۱۳۵۰ء بیا ۹۳١‏ ریال 

۶۔ تاریخ خوی؛ تألیف مھدی آقاسی ؛× در ۶۲۰۰٢۰+٢۶‏ صفحهہ 
مھرماء ۱۳۵۰ء بھا ۳۴۰ دریال (نایاں) 

۷۔ فرھنك لفضات اد۵ بی ( شامل لعات و تعبیراتیکە از متوں فارسم 
استخراج شدەاست ) , تألیف آقای محمدامین ادیب طوسی, بخشسوم, در۴+ :۳٣٣‏ 
(+٣۳۔‏ ۷۸۴--۱۱۱۶) صفحہ . بھمنماء ۱۳۵۰ . بھا ۲٣٢‏ دیال (نایاب) 


۸۔ دیوان ھمام تبریزی ء به تصحیح اقای دکتر درشید عیوضی ء د 
۶ ۔+ ۳۱۸+۸۴ صفحہ : مرداد ماہ ۱۳۵۱ء بھا ۹۸۰ دیال (نایاں) 


۹۔ منظوم کردی شیخ فرخ و خاتون استی ء با متں کردی و ترجمہ 
فارسی , مقدمه و ضبط و ترجمە و توضیح از آقای قادر فتاحی قاضی, در ۱۷۸۰۳۱۰ 
صفحه . اسفندماهہ ۱۳۵۱ء بها +۹۰ ربال 

۰- دیوان خیالی بخارابی ا مه تصحیح آقای عزیرں دولت آ بادی . در 
٢ك٠۰٠۔+‏ ۴۸+ ۲۹۶ صفحہ : آہاں‌اماء ۱۳۵۳ء بھا ۹۷۰ دیال (ىایاں) 

_١‏ فرھنك اصطلاحات و تعریفات نفایس الفنوں ء (شامل اصطلاحات 
و تعریفات ثصت و شش علم از علوم و فنوں مخعلف تا قرن حشتم محری کە تٹرٹیں 
الفبابی ضبط و تنظیم شدہ است ) بەکوشش آقای بھروز ئروتیاں , در ۳۷۰۱-۳۲۲ 
صفحه ؛ اآسفند ما۵۲ ۱۳ 7 ھا ۲۰" ریال 

_-٢٣‏ آفرینشو نظر فیلسو فان اسلامی در بادۂآن , تالیف آقای د ڈترحسیں 
خلیقی 0 در ۴۳۔۴۵۲ صفحه ؛ شھریود ماه ۳ ْ' ھا ۳۰٠۰‏ ریال (نایاں) 

_٢۳٣‏ سخنوران آذربایجان , تأالیف آفای عزیزددلت آبادی , حلد اول 
در ۴۴+ ۵۷۹ صفحه ؛ فردددین ماء ۱۳۵۵ء یا ۴۰۰ دیال 

۴ سعید 4 میر سیف الدین بیگٹا, مامت ن کردی وترحمةه وارسی + مقدمه 
و ضبطاد ترجمە و توضیح از آقای قادد فتاحی فاضی؛ دد 9۹ ۔ا۔ ۵۷۳ صفحه 
آمان ماء ۲۵۳۵ء با ۵۸۰ دیال 

۵-_ آفرینش زیانکار در روایات ایرانی ء تالیف آدبود ٹریسٹٹس ٠.‏ 
ترجمه آقای دکتر احمد طاطبائی ؛ دد ۴+ :1۶ صفحہ؛ نھمن ما ۲۵۳۵ ۰ء ھا 
٠‏ دیال 

۶-_ معتقدات و داب ایرانی ء لیف ھانری هاسه: ترجمهُ آفای د !شی 
مھدی وشن ضمیر , دد ۴۵۵-۲۴۶ صفحه ااسفدماء ۲۵۳۵. پا ۳۷۰ دیال 

۷-_ دبوان حافظ ؛ راساس سهہ :ےحه کامل ئھں مودخ ى٭ سااھای ۸۱۳ 
و ۸۲۲ د ۸۲۵ حجری قمری ؛ ب٥‏ تصحیح آقا بان دا دشید عبوضی د دک البر 
بھرودذ ور ۴+۴٣۔۵۷۲‏ صفحه ٠‏ فرڈددین عام ۲۵۳۶ , یا ۹۰۰١‏ دبال 

۸- فھرست مقالات نغر یا دانشکدۂ ادببات و علوم انسانی ۲۵۰ : 
( شثمادەھای ۸ 1--١‏ ) در ۱۹۶۲۲٢‏ صفٰحهہ .ھردادھاہء ۲۳۶ ھا ١‏ دیال 


_٥۹‏ دیوان صائب ( ,حط خود شاعر ) ؛ دد مب ۵۴۹ ۱۴۴ صمحد؛ 
مھرماہ و۲۵۳ , بہا ۵۰۰ دیال 


۰_ سخنودان آذر ہا یجان ء تالیف آقای عز از دواے آبادی . حلد ددم 
ا +ل٭ہ٭ ر الا 
دد۲۸ +حووہنۂ(۳ء۱۱۸۸-۵۸۵-۶۰) اردیھ۵تماہ ۲۸۳۷ ہا ۶۰۰ دیال 


۱۔ فرہنگك اصطلاحات نجومی ؛ تألیف آقای دکتر ابوالفضل مصفی ء دد 
٢٠٠۔ا‏ ۶ ٠١٢‏ صفحهھ . میر ماہ ۱۳۵۷ با ١١٠١٠‏ ریال 


٢‏ انتشادات مژسسۂ تحقیقات اجتماعی و علوخ انسانی 


1۱ہ بسوی دانشگاء تألیف آقای محمدخاىلو مھرماہ ۵ء با ۶۰ریال 

٢۔‏ راھہنمای تحقیق روستاھای ایر ان ء تاألیف آقای د کعرحسین آسایش, 
آذرماء ۱۳۴۵ء بھا ۹۳۲۰ دیال (نایاب) 

_٣۳‏ اقلیم و رستنیھای مکز يك ء نکارش آقای د نترشفیع جوادی, اسفند 
ماء ۱۳۴۵ , بیا ۱۷۰ دیال 

۴_ جغرافیای جمعیت ء ترجمە و نکارش آقای د کتر یداللہ فرید, خردا: 
ما ۱۳۴۶ , (چاپ دثدم) تیرماە 1۱۳۵۳ بیا ۹۸۰ ریال 

۵۔ بررسی جمعیت ومسائل نیروی انسانی جامع روستائی (آذربایجان 
شرقی). تألیف وتحقیق‌آفقای دکترحسین آسایش, آذزماء ۱۳۴۷ء بما ۳۸۰ ریال 

۶_ جغرافیای شھری ء تآألیف آقای حسینشکوئی, بخش اول؛ شھریورما: 
۸ء پا ۳٣١٢‏ دیال 

۷۔ مقدمه برروش تحقیق شھرھای ایر ان ء تألیف آقای د کتریداللہ فرید 
مرداد ماد ۱۳۴۹ ء بھا ۱۵۰ دیال (نایاب) 

۸ فلسف* جغر افیا : لیف آقای حسیں شکوئی . شھریوز ماء ۱۳۴۹ 
بھا ۱۴۰ دیال 

۹_ نمونەخابی از فرسایش ٢بھای‏ روان در آذربایجان ؛ تحقیق از 
آقای دکت رحبیں زاعدی , میرماە ۱۳۴۹ ء بیا ۷۰ ریال 

_٠‏ جغرافیای شھری ء تألیف آقای حسین شکوئی, بخش دوم؛ آبان ما 
۵۰ء ہا ۳٣١٢‏ ریال 

١١۔‏ تاریخ جامعەشناسی ء تألیف آقای دکترحمشید مرتضوی: نھمنماء 
۱ء پا ۹۵۰ دیال 

۱۳۵۱ جغرافیای تغذیه ء :لیف آقای دکتر بدالل فرید, اسفند ماہء‎ _٢ 
ریال‎ ٢۵۰ چاپ دوم میرماء ۱۳۵۶ بیا‎ 


7 ٣۔‏ روشھای جامعه شناسی ؛ تالیف آؤای دکش جمشید مرتڈوی . 
آ بان ماء ۲ء بیا ٣٠٢‏ دیال (نایاب) 

۴۔ شھرکھای جدید ؛ تالیف آتای حسین شکوئی , تیرماء ۱۳۵۳ء 
ھا ٠٠١‏ دیال 

۵۔ مقدمہ برجغرافیای جھانگردی ؛ تالیں آفای ے_. ہی؛ 
۱ حسین وہتی: 
فردددین ماء ۱۳۵۴ ء بھا ۹۹۰ دیال 

۶ - جغرافیای صنعتی ایسران , تالیں آقای دکٹر حسین آسایش . 
تیر عاہ ۱۳۴۵۴ . بھا ٣٣٠٣٢‏ دیال 

۷۔ حاشیەنئینان شھری : :الین آقای حسین شکوئی, دی ماء ۲۵۴۳۵ 
بھاء ۳۳٣‏ دیال . 

۸۔ سیر اندیفه در قلەرو جغرافبای انسافی ؛ تالیف آقای کر بدا 
فرید؛ مھرماء ۱۳۵۷ هپا ۴۰۰ زیال 


۴ انتشارات دانشکدۂ ادیات وطو؟انسانی 


١۔‏ تاریخ اسمعیلیه (بحشی از زبدۃالتوادیی ابوالقاسم کاشانی) : ٭نصحیح 
محمد تقی دانشیژوہ , اسفند ماء ۱۳۴۳ , بھا ۰ھ دیال (نایاں) 

_٢‏ حواشی وتعلیقات ہر تجارب السلف: نکارش آقایحسقاضیطاطباییء 
اسفند ماہ ۱۳۵۱ء بہھا ۱۶۰ دیال 

٣‏ اشکال ناھموار بھای زمین ۔ مبانی ژومورفولوڑی ؛ نالیف 
ماکس دریو ؛ ترجمه دکتر مقصود خیام ,. اسفندماہ ۰,۱۳۵۲ ىا ۳٥٢‏ دیال 

۴_ بنیادھای بزرك زراعی ددجھان ہ تالیف برضود د ۔ لوو ترج 
دکٹرمحمود محمودپور , اول شھریودماہ ۱۳۵۴ . بھا ۳۴۰ دیال 


انتشارات دانشگا: آذرابادگان 
بە مناسبت بر گزاری جشن 
دوھزاز و پاتصدمین سال بنیان گذادی شاھنشاھی اہران 
إ_ کارنام شاھان ء تا لیف آدتو در کر پسٹنسن, ترجمةُ آقایان دکتی باقر 
امیرخانی وبھمن سرکاراتی؛ مھرماہ ۱۳۵۰ ء بها ٭۰٭۹ دیال 
_٢‏ فردوسی و حماسا ملی ء تألیف ھانری ماسه , ترجمهٔ آقای دکٹر 
مھدی دوش نضمیرں: مھرماہ ۱۳۵۰ء بھا ۳۶۰ دیال (نایاب) 
۳_ دین ایرانی برپایه متٹھای‌کھن‌یونانیء تألیف‌امیل بنونیست: ترجمه 
آقای ھمن سر کاداتی, مھرماء ۱۳۵۰ء با ۱۴۰ دیال 
۴_ آییٹھا در شاہنام فردوسی ؛ تألیف آقای محمد آبادی باویل ء 
میرماەء ۱۳۵۰ , بہا ۳۴۰ ریال 
۵_ فر در شاغخنفام" فردوسی ہ تأًلیف آفای بھروز ئروتیان ؛ مھرماء 
۰ء بھا ۹۸۰ دیال 
۶-_ پھلو؛ پھلوان ؛ تألیف آقای امین‌پاشا اجلالی؛ مھرماء ۱۳۵۰ء بھا 
۰ دیال 
ەمامۂزہ ۷/۰ م7( 1٥‏ ٭صدہہء دد٭ دہز٥٥٥ط2و۸ھ'1 [٥‏ ([ۂء ما -7 
۵۰ ,۸۷017۸7۸۷1 ۷۰ 0۶.۰ .ہ1۳8 ۷ مزنورہھ2ظ '1 1٥‏ معدنہادنط ٥'‏ 
0 .:(ل ,1971 8 زاہ؛ت0 ,611۸4۸۸۷۱ ۸۸ .0۶ 
۸- جھان بینی ایرانی ء تألیف آقای دکتر حوٹنک مھرگان؛ مھرماء 
۱( مناسبت سالگرد جشن شاہنشاعی) ؛ بھا ۹۰۰ دریال 


مرکز پخش 
کتافروشی تہران 
تبریز : باذاد شیع گرخانه ؛ :لفن ۲۲۷۷۳۳۲ 
, پاساژ مجیدی ؛ تلیں ۵۳۴۷۸۴۹ 


تہر ان ؛ خیابان ناصرخسرد کوچه حاجی ایب 
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